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 بسم الله الرحمن الرحیم

آرزویشان اینست که ازدواج کنند،با تاسیس زندگی مشترک رسند بزرگترینهر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ می
داشته باشند.آغاز زندگی سعادتمندانه نس مهربان و محرم رازیزناشویی،استقلال و آزادی بیشتری بدست آورند،یار و مو

گیرند.زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن،و مانند کنند و برایش جشن میمیخویش را از زمان ازدواج حساب
ر د مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرائزشکنند.زناشویی و تاسیس زندگیمغناطیسی یکدیگر را جذب می

غیر از کانون گرم خانوادگی کجا را سراغ وجود انسانهانهاده شده است.و این خود یکی از نعمتهای بزرگ الهی است.راستی به
مطمئنی باشد؟علاقه به خانواده است که جوانان را از افکار پراکنده واضطرابهای درونی نجات دارید که برای جوانان پناهگاه

با وفا و مهربانی پیدا کنند که در شدائد و گرفتاریها یار و نند یار و مونستوادهد.در آنجاست که میمی
دهد زند،دلهای پریشان را آرامش میای است آسمانی که دلها را بهم پیوندمیباشد.پیمان مقدس زناشویی رشتهغمگسارشان

 .مودت وبهترین آسایشگاه است سازد.خانه،جایگاه عشق و محبت،کانون انس وافکار پراکنده را به یک هدف متوجه می

 :فرمایدمیبزرگ یاد کردهخداوند بزرگ در قرآن مجید از این نعمت

یکی از آیات خدا اینست که از خود شما برایتان همسران آفرید تابا آنها انس بگیرید و آرامش خاطر پیدا کنید،و در میانتان 
 (۴است. )هاییآیات و نشانهدوستی ومهربانی افکند.و در این موضوع برای اندیشمندان 

است،گر چه ثروتمند باشد. و زنی که شوهر نداشته باشد پیغمبر اسلام فرمود:مردی که زن نداشته باشد مسکین و بیچاره
 (۲است گر چه ثروتمند باشد. )مسکین و بیچاره

 :کرد:نه.فرمودحضرت صادق علیه السلام از مردی پرسید:همسر داری؟عرض

 (۰همسر بمانم گر چه مالک تمام دنیا باشم. )ب بیدوست ندارم یک ش

 (۱نشده که نزد خدا محبوبتر و عزیزتر از ازدواج باشد. )رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بنائی در اسلام پایه گذاری

بزرگ متعاست لیکن افسوس و صد افسوس که از این نآری خدای مهربان یک چنین نعمت گرانبهایی را به بشر عطا کرده
را به صورت یک زندان تاریک بلکه جهنم کند و چه بسا،بواسطه نادانی و خودخواهی، همین کانون مهر و مودتقدردانی نمی

تبدیل  زندان دردناکیسازد. در اثرجهالت و نادانی بشر است که محیط نورانی و با صفای خانواده به صورتسوزانی تبدیل می
 .زندان تاریک بسر برند یا پیمان مقدس زناشویی را متلاشی سازندچارند تا آخر عمر در آنشود که اعضاء خانواده نامی

ردد.و اگر گبرین با صفا و نورانی میآری اگر زن و شوهر به وظیفه خویش آشنا باشند و عمل کنندمحیط خانه مانند بهشت
 .حقیقی تبدیل خواهد شداختلاف وکشمکشهای خانوادگی به میان آمد محیط خانه به صورت یک زندان

خانوادگی زن یا شوهر،محیط زندگی،دخالتهای اقتصادی،تربیتاختلافات خانوادگی علل و عوامل مختلفی دارد.از قبیل عوامل
 .پدر و مادر زن و شوهر یا سایر بستگان آنها.و دهها چیز دیگربیجای

لی،آشنا نبودن زن و شوهر به وظائف زناشویی و عدم داخلیکن به عقیده نگارنده،مهمترین عامل ناسازگاری و اختلافات
زندگی مشترک خانوادگی است،برای تصدی هر مقام و انجام هر کاری،تخصص و آمادگی یک شرط اساسی آمادگی برای
انجام دهد.بهمین تواند کاری را بخوبیاطلاعات کافی و آمادگی قبلی نداشته باشد نمیشود.و کسی کهمحسوب می
 .شودتاسیس میصدی هر مقامی کلاسهای کارآموزیجهت،برای ت

برای ازدواج و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی نیز تخصص وآمادگی و اطلاعات کافی لازم است.پسر باید از طرز تفکر 
های درونی او و مشکلات زناشوئی و راه علاج آنها و آداب معاشرت اطلاعات کافی داشته باشد.باید توجه همسرش وخواسته

به معنای جنس خریدن یا کلفت گرفتن نیست،بلکه به معنای پیمان وفا وصداقت و محبت و اشته باشد که زن گرفتند



 .همکاری و شرکت در زندگی مشترک خانوادگی است

داشته باشد و بداند که شوهر کردن به معنای نوکر گرفتن و های درونی او توجهزن نیز باید به طرز تفکر شوهرش و خواسته
بلکه پیمان همکاری وتشریک مساعی است.و برای رسیدن به  .ها و آرزوهای درونی نیستمین بدون قیدو شرط خواستهتا

 .این هدف مقدس،گذشت وفداکاری و همکاری و تفاهم لازم است

ه نشود واطلاعات لازم و آمادگی اخلاقی برایش ضروری است متاسفابا اینکه سرنوشت پسر و دختر با ازدواج روشن می
 .به این موضوع حیاتی غفلت دارداجتماع مانسبت

دارند.لیکن آمادگی برای زنداری و شوهرداری و تاسیس به جهاز و مهر و زیبائی و شخصیت پدر و مادر کاملا عنایتنسبت
 .دانندخانوادگی را اصلا شرط نمیزندگی مشترک

داری و دهند با اینکه از زنرا نیاموخته است.پسر را زن میریفرستند با اینکه شوهرداری و کدبانوگدختر را به خانه بخت می
 .خانواده اطلاع نداردسرپرستی

 آید.اختلافات و ناسازگاریها وجهت صدها مشکل بوجود میشوند.بدیناطلاع و کم تجربه وارد زندگی نوین میدو نوجوان بی
کند بلکه قل و تدبیرنیست،نه تنها مشکلی را حل نمیشود.دخالت پدر و مادرها هم چون از روی عقهر ودعواها شروع می

سازد.دوران اول ازدواج یک دوران پر آشوب و بحرانی است.بسیاری از زندگیها در همین دارتر میتر وریشهاختلافات را عمیق
 .گردددوران بواسطه طلاق متلاشی می

دهند و عذاب در این زندان اختیاری را بر ادامه میبعضی از آنها هم با حفظ ازدواج،تا آخر عمر به کشمکش و زورآزمایی
 .دارندطلاق مقدم می

شوند و آسایش و آرامش نسبی پیدا ها هم پس از مدتی،کوتاه یا دراز،با اخلاق و رفتاریکدیگر آشنا میبعضی از خانواده
 .کنندمی

ه شد و بعد از اینکموزش ازدواج تاسیس میای کاش برای پسران و دخترانی که در صدد ازدواج بودندکلاسهایی به عنوان آ
دام به شد اقبرایشان صادر میشدند وبرگ صلاحیتدیدند و برای زندگی مشترک خانوادگی آماده میدوره راهنمایی مییک

 . (کردند. )به امیدآنروز انشاء الهازدواج می

کتاب حاضر را نگاشته است.در این کتاب  نگارنده چون بدین نیاز اجتماعی توجه داشته و ضرورت آن رااحساس نموده
پیغمبر و ائمه علیهم السلام و گاهی با زناشویی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از قرآن شریف و احادیثمشکلات

 .شخصی،تذکراتی داده شده و راهنماییهای لازم بعمل آمده استهایاستفاده از آمار عمومی و تجربه

خانوادگی حل و فصل خواهد شد.زیرا عوامل دیگری نیز بدون با خواندن این کتاب تمام مشکلات نگارنده مدعی نیست که
ها کمک دخالت دارند.لیکن امیدوار است که خواندن این کتاب و بکار بستن آن،در حل بسیاری از مشکلات به خانوادهشک

 ها را ازرا دریابند و بااقدامات جدی و مؤثر خانواده رود که ضرورت این موضوعکند.از دانشمندان وخیرخواهان ملت انتظار می
امید آن روز( . در این کتاب وظائف هر یک از زن و مرد بطور جداگانه موردبررسی قرار به)پریشانی و بدبختی نجات دهند 

 بهبه شوهرش.بخش دوم،وظیفه مرد نسبتزن نسبتگرفته و کتاب به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول،وظیفه
است که زن و شوهر هر دو بخش را بخوانند تا به وظائف مشترک آشناشوند و بینایی بهتری پیدا همسرش.لیکن لازم

مورد خیال کنید که از یک طرف جانبداری شده و وظیفه دیگریخوانیدممکن استکنند.وقتی یکی از دو بخش کتاب را می
رفانه بخوانید تصدیق خواهید کرد که تعصبی در کار نبوده و بیطغفلت واقع شده است،لیکن چنین نیست،وقتی بخش دیگر را

 .شده استقضاوت
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 قم،حوزه علمیه ابراهیم امینی

 ۴۰3۱تیر ماه 

 هدف ازدواج

 :عی است و فوائد مهمی را در بردارد که اهم آنها عبارت است ازازدواج برای انسان یک نیاز طبی

 پناهی و تشکیل خانوادهنجات از سرگردانی و بی -1

یابند.شریک ازدواج خانه و آشیانه و پناهگاه میآشیانه هستند،که بوسیلهاند بمنزله کبوترانی بیدختر وپسری که ازدواج نکرده
 .آورندار و مدافع و کمک بدست میدر زندگی و مونس ومحرم راز و غمخو

 ارضای غریزه جنسی -2

که در یک ای است. و بهمین جهت نیاز دارد به وجود همسریبسیار نیرومند و ارزندهغریزه جنسی در وجود انسان غریزه
از ک نیهای غریزه جنسی یمحیط امن و آرامش،در مواقع احتیاج،از وجودش بهره بگیردو لذت ببرد.تامین صحیح خواسته

آمدهای بد روانی و جسمانی واجتماعی داشته باشد.کسانیکه از ازدواج شود و الا ممکن است پیکه باید اجابتطبیعی است
 .گردندبیماریهای روانی و جسمانی مبتلا میورزند غالبا بهامتناع می

 تولید و تکثیر نسل،بوسیله ازدواج انسان فرزند پیدا میکند -3

زن و شوهر میباشد. و بهمین جهت در قرآن و ازدواج و باعث تحکیم بنیاد خانواده و آرامش و دلگرمیوجود فرزند ثمره 
 خدا اینست که برایفرماید:و از آیاتفراوانی بعمل آمده است.از باب نمونه:خدا در قرآن میبه ازدواج تاکیداتاحادیث نسبت

خدا صلی الله علیه و آله فرمود:در اسلام بنائی بر پا نشده که بهتر از ل( رسو۴شما همسرانی را آفرید تا با آنها انس بگیرید )
 (۲باشد. )تزویج

خواهد سی میفرمود:هر کخداست.پیامبر صلی الله علیه و آله میامیر المؤمنین علیه السلام فرمود:تزویج کنید که سنت رسول
با بیاورید )و تعدادمسلمانها را زیاده گردانید( که من در قیامتمن پیروی کند باید ازدواج نماید.بوسیله ازدواج فرزند از سنت

 (۰کنم. )کثرت شما به امتهای دیگرمباهات و افتخار می

بهتر از همسر شایسته باشد. همسری که وقتی به او نگاه ای بدست نیاورد کهامام رضا علیه السلام فرمود:هیچکس فائده
 (۱نفس خودش و مال او را نگهداری مینماید. ) میگرداند و در غیاب اوکند شادمانشمی

ن هدف تواحیوانات نیز برخی از آنها را دارند این قبیل امور را نمیمطالب مذکور آثار و منافع دنیوی و حیوانی ازدواج بود،که
بیاشامد و بخوابد و جهان نیامده تا مدتی بخورد و انسان در این .ازدواج انسان باعتبار اینکه انسان است،محسوب داشتاصلی

تر از اینهاست.انسان آمده تا با علم و عمل و اخلاق نیک کند آنگاه بمیرد و نابود شود.مقام انسان عالیشهوترانی و لذتجوئی
نائل سیر و صعود کند تا به مقام خوب پروردگار جهاننفس خویش را پرورش دهد و در راه کمال وصراط مستقیم انسانیت

از بدیها و پرورش فضائل و مکارم اخلاق و انجام دی است عالی که با تهذیب و تزکیه نفس و اجتنابگردد.انسان موجو
موجودی است جاودانه و در این تواندبه مقام شامخی نائل گردد که فرشتگان بدان مقام راه ندارند.انسانکارهای نیک،می



ند و در کهای دین،سعادت دنیا و آخرت خویش را تامینبرنامهجهان آمده تا با راهنمائیهای پیامبران وبکار بستن قوانین و 
 .کندجهان آخرت،در جوار حق،در خوشی و آسایش تا ابد زندگی

بنابراین هدف اصلی ازدواج انسان را در این برنامه باید جستجوکرد.هدف ازدواج یک انسان دیندار باید این باشد که با تعاون 
نماید و با عمل صالح و اخلاق نیک را از گناهان و بدیها و اخلاق زشت تهذیب همسرش بتواند نفس خویشو همکاری

ن هدف به چنیو تقرب به خدا نائل گردد.و همسر شایسته و خوب و موافق برای رسیدنپرورش دهد تا به مقام شامخ انسانیت
 .مهمی ضرورت دارد

بت و آرامش و کامیابیهای مشروع جنسی برخوردار دو انسان مؤمن که با ازدواج تشکیل خانواده میدهند،از انس ومح
میشوند،و درنتیجه از انحراف و تمتعات غیر مشروع و راه یافتن به مراکز فساد واعتیادهای خطرناک و ولگردیها و شب 

واج به ازدنسبتنشینیهای خانمانسوز محفوظ و درامان خواهند بود.و بهمین جهت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام
 (3اند.رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس که ازدواج کند نصف دینش را حفظ نموده است. )بسیار تاکید نموده

بخوانند،از هفتاد رکعت نمازی که افراد غیر متاهل بخوانند امام صادق علیه السلام فرمود:دو رکعت نمازی را که افراد متاهل
 (1میباشد. )افضل

وظیفه و عمل به واجبات و مستحبات و ترک محرمات و ندار و موافق )چه زن چه مرد( در امکان انجاموجود همسر دی
مکروهات،وتخلق به اخلاق نیک و اجتناب از اخلاق زشت،نقش بسیار مهمی را ایفامیکند.اگر زن و شوهر هر دو دیندار و در 

نها مانع نخواهند بود بلکه تعاون وتشویق خواهند داشت.مگر باشند،در پیمودن این راه دشوار نه تطریق پرورش و تزکیه نفس
 تواند در میدان جهاد خوب بجنگد و حماسه آفرینی کند؟یک نفر مجاهد فی سبیل الله بدون تایید وتوافق همسرش می

ق ،حقوهمه جهات شرعی و اخلاقی را رعایت کندتواند در کسب و کار و تحصیل اموالمگر انسان،بدون توافق همسرش می
 واجب مالی را بپردازد،از اسراف و تبذیر اجتناب نماید،و مازاد مخارج ضروری خویش را درامور خیریه انفاق کند؟

همسر دیندار و مؤمن همسرش را بخوبی و صلاح دعوت میکند وهمسر لاابالی و بد اخلاق همسرش را به فساد و بد 
شده که بهنگام ازدواج موضوع به مرد و زن سفارشبهمین جهت اخلاقی میکشد و ازهدف مقدس انسانیت دور میگرداند.و

 .محسوب بدارندایمان و دینداری و اخلاق را شرط اساسی

است وقتی اراده کنم که تمام خوبیهای دنیا و آخرت را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند عز و جل فرموده
زبانی ذاکر و بدنی که بر بلاها صابرباشد عطا میکنم.و همسر مؤمنی به او  مسلمانی جمع کنم به او قلبی خاشع وشخص

 (2میدهم که هر گاه باو نگاه کندخوشنودش سازد و در غیاب،حافظ نفس خویش و مال او باشد. )

 :شخصی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد

ام میکند. هنگامی که مرا اندوهناک یافت در بدرقهنگام خروجآید و بههمسری دارم که بهنگام ورود به خانه باستقبالم می
 اندیشیاندیشی غصه نخور که خدا ضامن روزی است.واگر در امور آخرت میتسلیت من میگوید:اگردرباره رزق و روزی می

زن از عمال ست و اینرسول خدا فرمود:خدای را در این جهان عمال و کارگزارانی اخدا اندیشه و اهتمام ترا زیاده گرداند.پس
 (1خدا میباشد.چنین همسری نصف اجر یک شهید را خواهدداشت. )

که درباره حضرت زهرا علیها السلام فرمود:بهترین کمک امیر المؤمنین علیه السلام نیز چنین هدف بزرگی را در نظر داشته
له روزبعد از عروسی حضرت علی و حضرت زهرا خدا.در تاریخ چنین آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آاطاعتاست در راه

ی؟ را چگونه یافتبرای تبریک و احوالپرسی، به منزل آنها تشریف فرما شد.از حضرت علی علیه السلام پرسید:همسرت
 .خدا یافتمگفت:زهرا را بهترین کمک برای اطاعت



 (9آنگاه از حضرت زهرا پرسید:شوهرت را چگونه یافتی؟گفت:بهترین شوهر است. )

امیر المؤمنین علیه السلام در این جمله کوتاه هم بانوی شایسته ونمونه اسلام را معرفی نمود،هم هدف اساسی و اصلی 
 .ازدواج را بیان کرد

 نوشتهاپی

 .۲۴سوره روم آیه -1

 .۰ص  ۴۱وسائل الشیعه ج -2

 .۰ص  ۴۱وسائل الشیعه ج -3

 ۲۰ص  ۴۱وسائل الشیعه ج -4

 3ص  ۴۱وسائل الشیعة ج -5

 1ص  ۴۱وسائل الشیعة ج -6

 ۲۰ص  ۴۱وسائل الشیعة ج -7

 ۴2ص  ۴۱وسائل الشیعة ج -8

 ۴۴2ص  ۱۰بحار الانوار ج -9

 بخش اول:وظائف بانوان

 شوهرداری

لیاقت و نادانی ساخته و آسانی نیست که از هر زن بیشوهرداری یعنی مواظبت و نگهداری شوهر.شوهرداری کار سهل
و سلیقه و زیرکی مخصوص لازم دارد، زنیکه بخواهد شوهرداری کندباید دل او را بدست  باشد،بلکه کاردانی وذوق

اخلاق و رفتارش باشد،به کارهای نیک تشویقش کند،از کارهای خاطرش را فراهم سازد.مواظبآورد،اسباب رضایت
 شوهر آبرومند و محبوب وبدنگهداریش کند،مواظب بهداشت و حفظ الصحه و تغذیه او باشد.سعی کنداو را به صورت یک 

 .اش بهترین سرپرست و برای فرزندانش بهترین پدر و مربی باشدخانوادهمهربان در آورد تا برای

 .ای به زن عطا فرموده استخداوند حکیم قدرت فوق العاده

 .سعادت و خوشبختی خانواده در دست اوست،بدبختی خانواده نیزدر دست اوست

صورت جهنم سوزانی تبدیلش سازد،میتواند شوهرش را به اوج برین در آورد،و میتواند بهت بهشتزن میتواند خانه را به صور
برساند و میتواند به خاک سیاهش بنشاند.زن اگر به فن شوهرداری آشناباشد و وظائفی را که خدا برایش مقرر فرموده ترقی

یک شوهر لائق و آبرومندبسازد. یکی از دانشمندان لیاقتعرضه و بیمرد عادی بلکه از یک مرد بیانجام دهد میتواند از یک
 (۴مینویسد:زن قدرت عجیبی دارد،مثل قضا وقدر است،هر چه بخواهد همانست. )

محقر و فقیری باشد آن خانه را محل آسایش و فضیلت و اسمایلز میگوید:اگر زن با تقوی و خوش خلق و کدبانویی در خانه
 .میسازدخوشبختی

 .بنگریدگوید:اگر میخواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی رابدانید به زنان آن ملتناپلئون می

 .زن عفیف،قبرستان استبالزاک میگوید:خانه بی



جهاد در راه خدا قرار داده، حضرت علی )ع( میفرماید:جهاد شوهرداری به قدری در نظر اسلام اهمیت داشته که آنرا در ردیف
ترقی و عظمت اسلام و دفاع از کشورهای ( با توجه باینکه جهاد در راه خدا برای۲ری کند. )است که خوب شوهردازن باین

 .اجتماعی بزرگترین عبادت است ارزش شوهرداری معلوم میشوداسلامی و اجرای عدالت

 (۰راضی باشد داخل بهشت میشود. )رسول خدا )ص( فرمود:هر زنیکه بمیرد در حالیکه شوهرش

 . (۱حق شوهرش را ادا کند )ود:زن نمیتواند حق خدا را ادا کند مگر اینکهرسول خدا )ص( فرم

 نوشتهاپی

 .۴۱۲در آغوش خوشبختی ص -1

 .۲3۲ص  ۴۳۰بحار الانوار ج -2

 .2۳ص  ۲محجة البیضاء ج -3

 .33۲ص  ۲مستدرک ج -4

 محبت

 ت زنده است.کسیکه بداند محبوبباشند.دل انسان به محبهمه مردم تشنه دوستی و محبتند.دوست دارند محبوب دیگران
محترم،شوهر شما نیز از این احساس خودش را بیکس و تنها میشمارد.همیشه پژمرده و افسرده است.خانمکسی نیست

شائبه پدر و مادر برخوردار بوداما از آنهنگام که عشق و محبت است.قبلا از محبتهای بیغریزی خالی نیست.او هم تشنه
 .خودش را در اختیار تو قرار داد پیمان زناشویی بستید

 .انتظار دارد محبتهای آنها را جبران کنی و از صمیم قلب دوستش بداری

همه دوستش بداری.شب و روز برای آسایش و رشته دوستی را از همه بریده و به تو پیوند کرده انتظار دارد تو تنها،باندازه
زندگی و مونس دائمی و اخلاص نهاده تقدیم تو میکند.شریکخویش را در طبق رفاه تو زحمت میکشد وحاصل دسترنج

تش دوسبیشتر به سعادت و خوشی تو عنایت دارد.قدرش را بدان و از صمیم قلبغمخوار واقعی تو است.حتی از پدر و مادرت
راه دارد.مهربانی و  یک پیوند دو طرفی است و دل به دلمند خواهد شد.زیرامحبتبداری او هم بتو علاقهبدار.اگر او را دوست

خواندن به تهران آمده بود عاشق صاحب خانه ساله شهرستانی که برای درساظهارمحبت واقعا اعجاز میکند.یک پسر بیست
 .ای بود شدساله ۰9که بیوه 

 (۴زیرا این زن با مهربانیهای خود جای مادر را در قلب او گرفته بود و خلاءدوری از مادر را پر کرده بود. )

 .ر محبت دو طرفه شد بنیان زناشویی استوار میشود و خطرجدایی برطرف میگردداگ

پایدار خواهد ماند،زیرا عشقی که با یک نگاه بیاید دوامی مغرور مشو که شوهرم با یک نگاه دوستم داشت و عشق او همیشه
 .نخواهد داشت

بداری همیشه دلش کن.اگر شوهرت را دوستاریاگر میخواهی عشق او پایدار بماند با رشته محبتهای دائمی آنرا نگهد
خواهد داشت.اگر بداند محبوب مند است.و در همه کارها موفقیتشاداب و خرم است.درکسب و کار دلگرم و به زندگی علاقه

اش تا سر حد فداکاری کوشش کند،مردیکه کسری برای تامین سعادت و رفاه خانوادهواقعی همسرش میباشد حاضر است
داشته باشد کمتر اتفاق میافتد به امراض روحی وضعف اعصاب مبتلا گردد.خانم گرامی اگر شوهرت بداند دوستش محبت ن

از تو دلسرد میشود،به زندگی و کسب و کار بیعلاقه میگردد،به پریشانی وبیماریهای روانی گرفتار میشود،از خانه و نداری



 .د.ممکن است از ناچاری به مراکز فساد پناه ببردزندگی سرگردان میگردزندگی فرار میکند،و در میدان

 تقدیم کنم که دوستم ندارند.بهتر است دنبال عیاشی وبکشم و حاصل دسترنجم را بافرادیپیش خود فکر میکند چرا زحمت
 .خوشگذرانی بروم وبرای خودم دوستهای واقعی پیدا کنم

ا شوهرت را قلببخانه و خانواده جلبش کن. ممکن استهخانم محترم رشته محبت را بگردن شوهرت بینداز و بدینوسیل
اتت آثار باید از رفتار و گفتار و حرکلیکن اظهار نکنی اما این مقدار کافی نیست.باید آنرا به زبان بیاوری بلکهبداریدوست

مد لباس نویا دسته گلی دارد گاه گاه بگویی:عزیزم واقعا ترا دوست دارم؟اگر از سفر آعشق و علاقه نمایان باشد.چه مانع
ی برایش نامه بنویس و از فراق و جدایبود.وقتی در سفر استتقدیمش کنی و بگویی:خوب شد آمدی دلم برایت تنگ شده

اظهار دلتنگی کن.اگر در محل کار شوهرت تلفن هست و در منزل نیز تلفن داریدگاهی بوسیله تلفن احوال پرسی کن اما نه 
 .شدمبودم و از دیر آمدنت ناراحتخانه آمد اظهار کن:در انتظار مقدمتدیرتر به زیاد.اگر از موقع معمول

ی بدگویشوهر خوبی دارم،دوستش دارم.اگر کسی خواستدر غیاب او نزد دوستان و خویشان از او تعریف کن.بگو:واقعا چه
وارتر و درنتیجه پیمان زناشویی شما استمند میشود.کند دفاع کن،هر چه بیشتر اظهار عشق و علاقه کنی بیشتر به تو علاقه

 .تری خواهید بودخانواده خوشبخت

اوست نه روی زیبایش.من زنی را بیشتر دوست دارم که شکسپیر میگوید:چیزیکه در زن قلب مرا تسخیر میکند مهربانی
 .مهربانتر باشد

د اشاره فرموده آنرا یکی از آیات قدرت ایکه در بین زن وشوهر وجود دارخداوند بزرگ در قرآن شریف به محبت و علاقه
 :میفرمایدخویش شمرده

 (۲یکی از آیات خدا اینست که همسرانی برایتان آفریده تا بدانهاآرامش پیدا کنید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. )

محبت  ظهار عشق وبهترین غنیمت هستند:زنانیکه به شوهرشان احضرت رضا علیه السلام فرمود:بعض زنها برای شوهرشان
 (۰کنند. )

 (۱باشند. )هستند که دارای عشق و محبتپیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:بهترین زنان شما،زنهایی

 (3امام صادق علیه السلام فرمود:وقتی کسی را دوست داری باو خبر بده. )

 نوشتهاپی

 .۴۰۴۱۳شماره  ۴۰۱1اسفند  ۲۳اطلاعات -1

 .۲۴سوره روم:-2

 .3۰۲ص  ۲ستدرک ج م-3

 .۲۰3ص  ۴۳۰بحار ج -4

 .۴1۴ص  2۱بحار ج -5

 احترام شوهر

دارد.دلش میخواهد دیگران به شخصیت او احترام بگذارند.هر مند است.خودش را دوستخویش علاقههر کسی به شخصیت
ه ذات و علاقه ب متنفر است.خانم محترم حبشخصیت او را محترم بشمارد محبوبش واقع میشود.از توهین کنندگانکس

 وی احترام بگذارد.درلیکن همه کس حاضر نیست احساس درونی شوهر شما را اشباع کند و بهاحترام یک امر غریزی است



وارد برخورد میکند و بسا اوقات مورد توهین قرار میگیرد.و به شخصیتش لطمهادبخارج منزل با صدها افراد گوناگون و بی
ید. اش را زنده گرداناحترامش کنید و شخصیت تحقیر شدهخوارش هستید انتظار دارد اقلا در خانهمیشود.از شما که یار و غم

ند.خانم اش میگرداو فعالیت آمادهبخشد و برای کوششبزرگداشت اوشما را کوچک نمیکند لیکن به او نیرو و توانایی می
 .موقع سخن گفتن کلامش را قطع نکنگرامی به شوهرت سلام کن.همیشه بالفظ شما او را مخاطب قرار بده.

 .جلو پایش برخیز و به او احترام کن.با ادب حرف بزن.بر سرش داد نزن

اگر با هم به مجلسی میروید او را مقدم بدار.او را با اسم صدا نزن بلکه بانام فامیل و لقب مخاطب قرار بده.در حضور دیگران 
همانها ادبی کردندتوبیخشان کن.در حضور ماز پدرشان احترام کنند.و اگر بیسفارش کن کن.به فرزندانتاز او تجلیل و تعریف

زیادتر از او پذیرایی کن.مبادا در مجلس مهمانی وجود شوهرت را نادیده بگیری و تمام نیز احترامش بگذار و باندازه آنها بلکه
از نموده با لب خندان و چهره باز به به مهمانها معطوف باشد.وقتی درب منزل را میزندسعی کن خودت درب را بتوجهت

خواهد گذاشت؟شاید در خارج منزل با دهها بروی.آیا میدانی همین عمل کوچک چه اثر نیکویی در روح شوهرتاستقبالش
ای درکالبد خسته او دمیده دلش پژمرده وارد منزل شود.استقبال کردن شما با لب خندان روح تازهمشکل مواجه بوده و با روح

سخن تعجب نموده بگویند:چه پیشنهاد عجیبی!زن باستقبال شوهر برود وخوش خانمها از اینرامش میدهد.ممکن استرا آ
 .آمد بگوید!شخص بیگانه و غریبی نیست تا احتیاجی باستقبال وخوش آمد داشته باشد

یست ادب و تان و خویشان لازم نتسقط الآداب بین الاحباب.البته این طرز تفکر از تربیت غلط ماپیدا شده،کی گفته که دوس
 .احترام رارعایت کنند.مهمانی بمنزل شما وارد میشود از او استقبال میکنید،خوش آمد میگوئید،احترام میکنید،پذیرائی مینمائید

ز امیشمارید.البته چنین است،از مهمان باید احترام کرد لیکن و این عمل را یک رفتار عقلائی و یکی از اداب و رسوم زندگی
شماانصاف میخواهم مردی که از صبح تا شب برای تامین زندگی و رفاه وآسایش شما تلاش میکند،و در این راه با صدها 

برایگان در اختیار شما خویش را در طبق اخلاص نهاده درب خانه را میکوبد کهحاصل دسترنجمشکل روبرو شده،آنگاه
احترام او تا درب خانه قدم رنجه فرمایید و با لب خندان یک خوش آمد بگذارد،آیا ارزش آنرا ندارد که برای خوشنودی و

 دلش را شاد گردانید؟گفته

نگو:چون با هم مانوس و خصوصی هستیم انتظار احترام ندارد، بلکه از شما بیشتر از دیگران انتظار احترام دارد.اگر احترام 
 .شما ازخواسته درونی خویش صرف نظر نموده استرعایتنکردید وسکوت کرد دلیل آن نیست که توقع ندارد،بلکه برای 

خانم محترم،اگر به شوهرت احترام نمودی او هم در مقابل به شمااحترام خواهد گذاشت. رشته محبت در میانتان استوارتر و 
 .رددگاش عائد شما میتر خواهد شد.به خانه و زندگی و کسب و کار دلگرم میشود،ونتیجهبا دوامپیمان زناشویی

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:وظیفه زن این است که تادرب خانه به پیشواز شوهرش برود و به وی خوش آمد 
 (۴بگوید. )

 (۲امام صادق علیه السلام فرمود:هر زنی که از شوهرش احترام کند وآزارش نرساند خوشبخت و سعادتمند خواهد بود. )

 (۰حاضر کند و دستهایش را بشوید. )رای شوهرش طشت و حولهبپیغمبر اسلام فرمود:زن موظف است

ران اعتنائی نکنی، بر سرش داد نزنی،نزد دیگادبی نکنی،ناسزا نگوئی،دشنام ندهی،بیمواظب باش به شوهرت توهین و بی
در از هم مکآبرویش رانریزی،با لقبهای زشت صدایش نزنی.اگر به او توهین کردی او نیز به توتوهین خواهد نمود.قلبا 

میشوید،عقده روحی و کینه پیدامیکنید،صفا و محبت از میانتان برطرف میشود،دائما در حال نزاع وکشمکش خواهید بود.اگر 
های روانی ممکن است تولید های روحی و عقدهبه زندگی ادامه بدهید بطور یقین زندگی خوشی نخواهید داشت.کینه

 :ی زیر عبرت بگیریدشود.از داستانهاخطرکند و باعث جنایت



ضربه چاقو بقتل رسانید.وی  ۴3ساله خود را به علت اینکه وی راخر کور خطاب کرده بود با  ۴9ای بنام...همسر ساله ۲۲مرد 
میداشت.ولی بزودی تغییر رویه داد و بنای گفت:یکسال پیش با...ازدواج کردم.در آغاز زندگی مرا شدیدا دوستدر دادگاه

شت.بر سرهر مساله کوچکی به من فحاشی میکرد و حتی مرا بخاطر اینکه یکی ازچشمهایم کمی چپ ناسازگاری را گذا
همسرش خطاب میکرد.در روز حادثه شوهرخود را خر کور خطاب میکند.او چنان خشمگین میشود که به جان«است خر کور
 (۱ضربه چاقو از پای در میآورد. ) ۴3افتاده او را با 

ار هم مرا اعتنا شد.یک ببه من تغییر کرد.بیرفتار...نسبتش را کشته در علت قتل او میگوید:ناگهانای که زنساله 2۴مرد 
 (3پیرمرد غیرقابل تحمل صدا کرد.با این حرف نشان داد که دوستم ندارد.دچارسوءظن شدم و با دو ضربه تبر او را کشتم. )

 نوشتهاپی

 .33۴ص  ۰مستدرک ج -1

 .۲3۰ص  ۴۳۰بحار ج -2

 .33۴ص  ۲ستدرک ج م-3

 .۴۰212.شماره ۴۰3۴اردیبهشت  ۴۱اطلاعات -4

 .۴۰13۲شماره  ۴۰3۳اطلاعات اول آذر ماه -5

 شکایت و درد دل

 .هیچکس نیست که ناراحتی و گرفتاری و درد دل نداشته باشد

تحریک  را برایش شرح بدهد.حس ترحمش راهر کسی دوست دارد غمخوار و محرم رازی پیدا کند،گرفتاریهای خویش
 .نموده دلش را کباب کند

و بدینوسیله غمی از دل خودش برداشته آرامش خاطری بدست آورد.لیکن هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.برای درد 
 .است.در هر جا و هر زمان و با هر شرایطی نباید شکایت را شروع کرددل نیز موقعیت مناسب لازم

اطلاعند آنقدر ظرفیت و حوصله ندارند که مشکلات بیرموز معاشرت و آداب شوهرداریخانمهاییکه نادان و خودخواهند و از 
را تحمل نمایند ودرد دلها را تا موقع مناسب به تاخیر بیاندازند.هنگامی که شوهر بیچاره باتن خسته و اعصاب ناراحت وارد 

مسر نادانش مواجه میشود و از خانه وکاشانه بیزار ساعت اول با شکایتها و درد دلهای همنزل میشود تا دمی بیاساید از همان
 :میگردد

های جوانمرگ شده رها کردی و رفتی،احمدجوانمرگ شده شیشه درب اتاق را شکست.منیژه با پروین دعوا مرا با این بچه
ز ن.آخ اهای شیطان معلوم کها و مردم،ضعف اعصاب گرفتم،دیوانه شدم.تکلیف مرابا این بچهکردند.ازسر و صدای بچه

داشت.حیف از من که اش را از مدرسه فرستادند چند نمره تکبهرام.جوان مرگ شده اصلادرس نمیخواند.امروز کارنامهدست
 .کار کردم که از حال و کار افتادم.کسی بفریادم نمیرسدبرای اینها زحمت میکشم.از صبح تا حال بقدری

نداشتم.راستی امروز خواهرت آمد اینجا.نمیدانم چرا با من کاش اصلا بچهبه سیاه و سفید نمیگذارند.ها هم که دستاین بچه
سرم بدگویی کرده.من اینطرف و آنطرف پشتامان از دست مادرت،رفته .امسر دعواداشت،خیال میکرد ارث پدرش را خورده

ببین رفتم غذا بپزم کارد ای زندگی میکنم.وای دستم راام.حیف از من که در یک چنین خانهآمدهاز دست اینها به تنگ
عروسی سهراب.کاش اصلا نرفته بودم.آبرویم پاک رفت.خانم حسن آقا آشپزخانه دستم را برید.راستی دیروز رفتم مجلس



چقدر زنهایشان را دوست دارند.چه لباسهایی برایش آمده بود با چه سر و وضع و لباسهایی!!خدا بخت و شانس بدهد.مردم
 .خریده بود

کردند.بله مردم فقط به لباس نگاه میکنند.آخر چی چی من از او یگویند شوهر.وقتی وارد مجلس شد همه باو احتراماینها را م
انه تو نیست.من که دیگر نمیتوانم در خباید اینقدر افاده کند.بله بخت و اقبال داره شوهرش دوستش میداره،مثلکمتره که

 .ری داری بکنجان بکنم هر فکهایتخراب شده برای تو و بچه

برای تفریح و خوشگذرانی از خانه بیرون رفته است.برای خانم محترم،این رسم شوهرداری نیست.تو خیال میکنی شوهرت
که تو تاب تحمل یکی از آنها را کسب و کار وتهیه روزی خارج شده است.از صبح تا حال با صدها گرفتاری مواجه بوده

اواطلاع نداری.نمیدانی با چه اشخاص بدجنس و حیله باز و موذی برخوردنموده و چه نداری.از گرفتاریهای اداری یا کسبی 
خسته او خبر نداری.اکنون که از گرفتاریهای خارج فرار کرده و به اند.از روح پژمرده واعصابهایی در روحش گذاشتهعقده
 .وز نرسیده در شکایت و نق نق را باز میکنیهنپناه آورده شاید دمی استراحت کند،به جای آنکه غمی از دلش بر داریخانه

مرد شده،در خارج منزل با آن همه گرفتاریها مواجه است در خانه هم باشکایتها و ایرادها و آخر این بدبخت چکند که
 های تو مواجه میشود.انصاف خوب استجوئیبهانه

فریاد راه بیندازد تا از شکایتهای بیجا و زخم زبانهای ای ندارد که یا داد وقدری هم به فکر او باش.در این حال جز این چاره
خانه یا مهمانخانه یا سینما یا جای دیگرپناهنده شود.یا واله و سرگردان در تو نجات پیدا کند یااز خانه فرار کند و به یک قهوه

های بیجا یتها و نق و نقاز این شکااتخیابانها پرسه بزند. خانم گرامی،برای رضای خدا و برای حفظ شوهر و خانواده
استراحت کند،اعصابش شناس باش.اگر هم واقعا درد دل داری قدری صبر کن تا شوهرتوقتبردار،زیرک و دانا باشدست
راض،با اعتمناسبی پیدا شد میتوانی مطالب لازم و ضروری را به عنوان مشورت نهشود.آنگاه که سر حال آمد.و موقعیتراحت

ات علاقه داری از ذکر وقایع و حوادث جزئی و شوهر و خانوادهو در صدد چاره جویی بر آیید.اما اگر به او در میان بگذاری
های دائمی اعصاب شوهرت راخسته نکن.بگذار به کار خود برسد.او هم به قدر غیرضروری بهر حال خودداری کن.و با نق نق

 :داستان زیر توجه فرماییدکافی گرفتاری دارد.به

شد.تا آنجا که پس از های من بیشتر و شدیدتر میه نام...میگوید:من از اول زن نق نقویی بودم.هر روزنق نقخانمی ب
که  شد.آن هم از وقتیمشترک با...چند جمله بود که تقریبا هر شب با اندکی تغییر بین ما رد وبدل میسال زندگیهشت

اب برود:وای خسته شدم.پدرم در آمد.چرا؟از بس کارکردم.کارهای شد تا وقتی شام بخوردو توی رختخوشوهرم وارد خانه می
 .شود.هر طرفش رابگیری باز یک طرفش روی زمین استصاحب مانده هم که تمام نمیاین خانه بی

 شود؟آخر این کارهای تو چیست که تمام نمی-

و ریس کردن اوضاع خانه،تر و  آه چه میدانم همین کارهای لعنتی است.آب،جارو،ظرفشویی،رختشویی،غذا پختن،راست-
 .هابچهخشک کردن

ها همه زنها این کارها را میکنند.تو چرا سر من منت عزیزم این کارها که تو میگویی همه جا هست توی همه خانه-
 میگذاری؟

پول نشینی و فهمی؟همین میروی و پشت میز اداره میمیوای منت،چه منتی؟جانم به لب رسیده پدرم در آمده تو چه-
 شده؟خانه.دیگر چه میدانی خانه چطور مرتب شده چطور نظافتآییمیگیری و می

 .ای وای خانم جان بس کن-

 .میرمام دارم میمریض شدهخوب بله آقا حوصله شنیدنش را هم نداری.من پدرم در آمده-



 .ای برو دکترعزیزم مریض شده-

 با کدام پول؟-

 ...باز هم ای ناشکر این همه پول از من میگیری-

اش پر از بدهکاری، قسطهای عقب افتاده.امروز زندگی همهاش خرج زندگیت میشود.آن هم چهکدام پول،چه پولی؟همه-
 .از کسبه سر محله نسیه کنممجبور شدم

در  اخوابید.مادرم غالبکشید و میآمدلحاف را روی سرش میام وقتی از این همه نق نق جانش به لب میو بعد شوهر بیچاره
نمیدادم تا یک روز وقتی شوهرم ها بردارم.و من گوشجریان زندگی مابود و بارها مرا نصیحت میکرد که دست از این نق نق

 ...نصیحت کردم گوش ندادی حالا بکش که سزایت همین است.شوهرتسر کار رفته بود به من گفت:هر چه

 .کنممن مثل دیوانه از جا پریدم.نه باور نمی

دو بعد از ظهر که شوهرم...از سر کار بیاید خونم خونم را کنی تحقیق کن تا بدانی.تا ساعتحالا که باور نمی بسیار خوب
بعدا با گریه موضوع را در میان گذاشتم.گفت:میدانی تو زندگی را برای من کوفت آمد اول با عصبانیتخورد.وقتیمی

به خانه ر میکنم تا چرخ زندگیمان بگردد.شب خسته و کوفتهروزی دو سرویس کاکردی که منمیکردی.هیچوقت فکر نمی
نداری با حرف زدن از کارهای خانه مرا از زندگی بیزار آیم، حوصله نق نق ندارم،آن قدر خسته هستم که تو دیگر حقمی

ه که اگر صاحب بچ امفکر کردهای.گاهیکار را میکردی و هنوز هم میکنی.واقعا مرا از زندگی بیزار کردهکنی.ولی تو این
 .ام در جایی آرامش پیدا کنم و پیدا کردمجهت تصمیم گرفتهنبودیم بهتر بود از هم جدا شویم.از این

ای شد که دیگر مند کنم ولی این برایم تجربهعلاقهشش ماه زحمت کشیدم تا مجددا شوهرم را به زندگیمن درست-
 .تر نکنمود در خانه با شرح ملال خودم خستهشبه اندازه کافی خسته میشوهرم را که در خارج

 (۴ام که خانه جای استراحت مرد است نه جای عذاب )حالا فهمیده

،و شوهرش را اذیت کند نمازها و سایر اعمالش قبول نمیشودپیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:هر زنیکه به وسیله زبان
هایی آزاد کند وثروتش را در راه خدا انفاق نماید.زنیکه بد عبادت برخیزد،و بنده لو هر روزروزه باشد و شبها را برای تهجد و

 (۲شوهرش را بیازارد نخستین کسی است که داخل دوزخ میشود. )زبان باشد و بدینوسیله

.این مرد کنرسول خدا فرمود:هر زنیکه شوهرش را در دنیا اذیت کندحور العین به او میگویند:خدا ترا بکشد.شوهرت را اذیت ن
 (۰ازشما نیست و لیاقت او را ندارید بزودی از شما مفارقت نموده به سوی مامیآید. )

شوهر را جلب نموده خودشان را محبوب و زحمتکش و نمیدانم منظور خانمها از این غرغرها چیست؟اگر میخواهند توجه
اقع محبوبیتی پیدانمیکنند بلکه مبغوض شوهر و دهند،مطمئن باشند که نتیجه معکوس خواهند گرفت.نه تنهاخیرخواه جلوه

صاب بیماریهای اعاعصاب شوهرشان را ناراحت کنند تا از کار و زندگی سیر شود و بهخواهند شد.و اگر منظورشان اینست که
رد و ااعتیادهای خطرناک گرفتار شود و به مراکز فساد قدم بگذمبتلا گردد و از خانه فرار کند و برای تخدیر اعصاب به

 .دق کش شود البته بدانند که موفقیت و پیروزی آنها حتمی استبالاخره

بردار.آیا احتمال نمیدهی که شکایتهای و غیر عقلائی دستخانم محترم،اگر به شوهر و زندگی علاقه داری از این رفتار زشت
 :تان زیر توجه کنداسبیجای توباعث قتل و جنایتی شود یا کانون خانوادگی شما را متلاشی سازد؟به

به شوهرش گفت: دو نفر از همکاران او به منزل اش را دربغل داشتوقتی...به خانه آمد همسرش در حالیکه دختر سه ساله»
فرزند خردسالش فرو کرد و به قتل رسید.مرد شد و در اثر جنون آنی چاقویش را در شکمآمده ناسزاگفتند.مرد سخت ناراحت

 « (۱شد. )ومبه چهار سال زندان محک



حتی یکبار رفتاری که شایسته یک زن خوب و کدبانو است در تمام مدت زندگی ما،همسرم»یک پزشک در دادگاه میگوید:
او مرا بستوه آورده است.آنگاه حاضر جوئیها و دشنامهای زنندهما همیشه نامرتب و درهم است.فریادها و بهانهنداشت.خانه

ومان پول از شر او خلاص شود.و با خوشحالی میگوید راستش را بخواهید اگرتمام ثروت و میشود با پرداخت پنجاه هزار ت
 (3« )شوم.ام را میخواست میدادم تا زودتر خلاصحتی مدرک پزشکی

 نوشتهاپی

 .۴۰3۲مجله اطلاعات هفتگی شماره مخصوص نوروز سال -1

 .۰1۰ص  21بحار ج -2

 .2۲ص  ۲محجة البیضاء ج -3

 .۴۰13۴شماره  ۴۰3۳بان آ ۲2اطلاعات -4

 .۴۰119شماره  ۴۰3۳دیماه  ۴۰اطلاعات -5

 خوش اخلاق باش

سخن بگوید،در مقابل حوادث و مشکلات بردبار کسیکه خوش اخلاق باشد،با مردم خوشرفتاری کند،با لب خندان
ترم است،به ضعف باشد،محبوب همه است،دوستانش زیادند،همه دوست دارند با او معاشرت و رفت و آمد کنند،عزیزو مح

اعصاب و بیماریهای روانی مبتلا نمیشود،برمشکلات و دشواریهای زندگی پیروز میگردد،از زندگی لذت میبرد،و برمعاشرانش 
 .خوش میگذرد

 (۴« )اخلاقی نیست.هیچ زندگانی گواراتر از خوش»امام صادق علیه السلام فرمود:

کند،در مقابل حوادث و ناملایمات داد و فریادش بلند مردم ملاقاتاما کسیکه بد اخلاق باشد،با صورت درهم کشیده با 
شود،بیخود داد وقال راه بیندازد،تند خو و بد زبان باشد زندگی تلخ و ناگواری خواهدداشت،خودش همیشه ناراحت و 

و  نمیرود،خوابنمعاشرینش در عذابند،مردم از او متنفر واز معاشرتش گریزانند،آب خوش از گلوی خودش و معاشرانش پائی
لند اش بخوراک درستی ندارد.برای انواع بیماریها مخصوصاضعف اعصاب کاملا آمادگی دارد،همیشه اوقاتش تلخ و آه و ناله

 .اند،محبوب کسی نیستاست،دوستانش کم

 (۲) «را در رنج و عذاب دائم قرار میدهد.آدم بد اخلاق نفس خودش»پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

خوش اخلاقی برای همه لازم است مخصوصا برای زن و شوهرضرورت دارد،زیرا همیشه با هم هستند و ناچارند با هم 
 .زندگی کنند

بگذرد اخلاقت را اصلاح کن، همیشه شاد و خندان خوشهایتخانم محترم،اگر میخواهی به خودت و شوهر و بچه
ن بریات را بصورت بهشتخانهن زبان باش،با اخلاق خوش میتوانیباش،اوقات تلخی ودعوا نکن،خوش برخورد و شیری

ید؟تو معذب باشصورت جهنم سوزانی تبدیل کنی و خودت و شوهر و فرزندانت در آنبا بداخلاقی آنرا بهدرآوری،حیف نیست
دان در میآوری؟لب خنباشی،محیط خانه را با صفا ونورانی گردانی،چرا آنرا به صورت زندان تاریکی میتوانی فرشته رحمت

وشیرین زبانی تو دل شوهر و فرزندانت را غرق سرور و شادمانی میگرداند،غم و اندوه را از دلشان بر طرف میسازد.آیا 
مدرسه یا سر کار میروند اگر با تبسم و گرمی از آنها بدرقه کنی چه تاثیرنیکوئی در روح و بهمیدانی:بامداد که رزندانت

 .شتاعصابشان خواهی گذا



 .خوب بهترین پشتوانه پیمان زناشویی استاگر به زندگی و شوهرت علاقه داری بد اخلاقی نکن،زیرا اخلاق

اکثر طلاقها در اثر بد رفتاری زن و شوهر و عدم توافق اخلاقی پیدامیشود.آمار طلاقها این مطلب را تایید میکند.عدم توافق 
 .تبروز اختلافات خانوادگی اسعلتاخلاقی نخستین

پرونده شکایت که به دادگاه خانواده  ۴1۳۰9از  ۴۰۱2درسال »اشاره میکنیم: ۱9و  ۱1و  ۱2به عنوان نمونه به آمار سالهای 
پرونده اختلافات  16058ازمیان  ۴۰۱1پرونده بر اساس عدم توافق اخلاقی بوده است.در سال  ۴۲21۳رسیده است،

که  بینیممیشوهر اختصاص داده شده است.یعنی با یک آمار خیلی سادهمیان زن و پرونده به عدم توافق ۴۴۲۱1زناشویی 
 « (۰اخلاقی بروز میکند. )بیش از هفتاد درصد اختلافات زناشویی به واسطه عدم توافق

مند شود،با شوق و ذوق کار تا به زندگی و خانواده علاقهشوهرت را جلب کنخانم محترم،با خوش اخلاقی عشق و محبت
 .رود و زودتر به خانه میآیدنمیشما را فراهم سازد،اگر خوش اخلاقی کردی دنبال شب نشینی و عیاشیاب رفاهکند و اسب

 .را بیرون خانه میخوردشوهرم همیشه ناهار و شام»زنی به شورای داوری شکایت کرد که:

 .ترین زن دنیاستشوهر جواب داد:علت اینست که زنم اصلا سازگاری ندارد وبد اخلاق

 « (۱ن ناگهان خیز برداشت و در حضور اعضای داوری شوهرش راکتک زد. )ز

شوهر را به خانه جلب کرد،در صورتی که یک راه عقلی و این خانم نادان خیال میکرد با شکایت و فحش و کتک میتوان
 .ساده داشت وآن خوشرفتاری و خوش اخلاقی بود

 .فرستدنمیزند و مخارج ما را به وسیله مادرش میمن حرفماه است که با  ۴3زنی در شورای داوری گفت:شوهرم 

باینکار ماه است ۴3بودم تصمیم گرفتم صحبت نکنم و مدت بد اخلاقیهای زنم بتنگ آمدهمرد در جواب گفت:چون از دست
 « (3میدهم. )ادامه

است،اگر به خانه و زندگی کرد.اگر شوهرت کم محبت اکثر مشکلات زناشویی را با هوشیاری و اخلاق خوش میتوان حل
ر میکند،اگر بد رفتاری میکند،اگعلاقه ندارد،اگردنبال عیاشی میرود،اگر دیر به خانه میآید، اگر شام و ناهار را بیرون صرف

تندخویی و دعوا میکند،اگر ثروتش رابباد میدهد،اگر دم از طلاق و جدایی میزند همه اینها و صدها مانند اینها رابوسیله 
 .را عوض کن و نتیجه اعجاز آمیز اخلاق خوب را تماشا کناری و اخلاق خوش میتوان حل کرد.تو اخلاق و رفتارتخوشرفت

 « (1جهاد میدهد،صبح و شب برایش ثواب نازل میشود. )خدا به آدم خوش اخلاق ثواب»امام صادق علیه السلام فرمود:

خدا دور است.و هر زنیکه ندو اندوهگینش سازد و از رحمتحضرت صادق علیه السلام فرمود:هر زنیکه شوهرش را اذیت ک
 (2احترام بگذارد و آزارش نرساند و فرمانبردارش باشد خوشبخت ورستگار است . )به شوهرش

فلان شخص زن خوبی است.روزها روزه دارد و شبها عبادت میکند.لیکن بد »به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد:
 .«ش را آزار میرساندهمسایگاناخلاق است

 .« (1هیچ خیر و خوبی ندارد.و از اهل دوزخ میباشد )»فرمود:

 نوشتهاپی

 .۰19ص  2۴بحار ج -1

 .۲91ص  2۰بحار جلد -2

 .۴۰3۳آذر  ۴3اطلاعات -3

 .۴۰3۳بهمن  ۰اطلاعات -4

 .۴۰۱9اطلاعات سوم شهریور -5



 .۰22ص  2۴بحار ج -6

 .۲3۰ص  ۴۳۰بحار ج -7

 ۲3۰ص  ۴۳۰بحار ج -8

 توقعات بیجا

ای باید حساب دخل و امکانات مالی و درآمد همه افراد یکسان نیست.همه نمیتوانند دریک سطح زندگی کنند.هر خانواده
کند.عاقلانه نیست که برای تهیه امور را بکنند و بر طبق درآمدشان خرج کنند.انسان همه طور میتواند زندگیخرج خودشان

 .بزندبه قرض و نسیهغیر ضروری دست

خرج و دخلتان را بکن. ببین چطور میتوانید خرج کنید که خانم محترم،تو کدبانوی خانه هستی،عاقل و فهمیده باش،حساب
اس بیجا را کنار بگذار،اگر فلان مد لباندیش باش،چشم و همچشمیهایآبرویتان محفوظبماند و همیشه پولدار باشید، عاقبت

ی شما اقتضای خرید آنرا ندارد،شوهرت را به تهیه آن وادار نکن، اگر چیز لوکس و اقتصادرا در تن خانمی دیدی و وضع
وم یا خویش و قاصرار نکن که باید آنرا تهیه کنی،اگر فلان دوستقشنگی را در منزل همسایه مشاهده نمودی به شوهرت

قلید دتان را بسختی بیندازید تا از او تخونیستاش را با فرشهای زیبا و گرانقیمت و اسباب لوکس زینت کرده لازمشماخانه
خریدن  گرفتن و قسطیاقتصادی و در آمد شما ایجاب نمیکند چرا شوهرت را به وام گرفتن و نسیهکنید،تو که میدانی وضع

 و کارهای غیر مشروع وادار میکنی؟

و لوکس را بخرید و در خانه با دیگران از بانک وام بگیرید وفلان جنس غیر ضروری آیا عقلائی است که برای رقابت
ی اشیاء گذاری کنید و یک سرپایهاست که زندگی خودتان را بر وام گرفتن و نسیه کردن و قسطی خریدنبگذارید،آیا صلاح

 .نمائیدآوریغیر ضروری را در خانه جمع

انداز کنید،وقتی وضع پسآیا بهتر نیست قدری صبر کنید تا اوضاع مالی شما بهتر شود؟هرماه مقداری از درآمدتان را 
 .کنیدشد و توانستید جنس مورد نظرتان را تهیه نمائید با پول نقد آنرا خریداریاقتصادی شما خوب

سرچشمه میگیرد.با دیدن یک چیز لوکس فورا بهوس افتاده و سر بیشتر این رقابتها و ولخرجیها از خانمهای نادان و خودخواه
ی که ناچار میشود وام بگیرد یا قسطید آنرا تهیه کنی.به قدری نق نق و پافشاری نمودهشوهر بیچاره گرفته که بابه جان

 .قرضدار باشدبخرد و خودش را بیچاره کند و همیشه

خودخواهش را طلاق بدهد تا از شر تقاضاهای بیجا و سرزنشها گاهی ناچار میشود زندگی زناشویی را بر هم بزند و زن
یا خودکشی کند تا از این زندگی پر از ایراد وبهانه نجات پیدا کند.به داستانهای زیر توجه وزخمزبانهای او خلاص شود 

 :فرمائید

همسایه پایش را توی یک کفش کرده که باید یا برایش مردی در دادگاه میگفت:مدتی است زنم به واسطه القاآت زن»
با دویست تومان دیگر خانه استصد تومانش اجارهتومان حقوق میگیرم، ۰۳۳تلویزیون بخرم یاطلاقش بدهم.در ماه فقط 

 .« (۴باید یکماه تمام مخارج خانواده سه نفریمان را تامین کنم،کجا میتوانم تلویزیون بخرم؟ )

میخواهد.خانم میخواهد خودش را عین یک زن مرد پولدار در خانم دلش لباسهای آخرین مدل»مردی در دادگاه میگوید:
تومان آنراکرایه خانه میدهم.شما بگوئید من با  ۰۳۳تومان است، 9۳۳دین به مذهب تمام حقوق من بیاورد،آخربه خدا به 

در آخر به مادر زنش میگوید:دختر مال «تومان شام و ناهار تهیه کنم یابرای خانم پوستیژ و کفش و کلاه بخرم؟ 1۳۳



 .« (۲خط میکشم )شما.چشم، طلاقش میدهم ودور هر چه زن است

ام،زنم توقعات خارج از ام،سه سال است ازدواج کردهمن شاگردراننده»دکشی کرده بود وقتی بهوش آمد گفت:مردی که خو
حد دارد،چون نمیتوانم توقعاتش را برآورده کنم مرتبا مرا سرزنش میکند،سرزنشهای او بالاخره مرا بستوه آورد و تصمیم 

 .« (۰بخودکشی گرفتم )

 .« (۱خارجی بکش یا طلاقم بده )یا سیگار »زنی به شوهرش میگوید:

 .انداینگونه زنها اصلا معنا و هدف ازدواج را درک نکرده

 ها و هوسهای کودکانه خویش جامهاند که به خواستهاند.بدین منظور شوهرکردهگیری تصور نمودهزناشویی را یک نوع برده
 .عمل بپوشند

ا دو خویش ربکشد و حاصل دسترنجکه یک اسیربرایشان زحمتاجر و مزد بلشوهری را میخواهند که مانند یک نوکر بی
 .دستی تقدیم خانم کند تا در راه بلند پروازیها و هوسهای خام خویش به مصرف برساند

 .کاش باین مقدار قناعت میکردند و توقعات بیش از حد نداشتند

لا کاری با درآمد شوهر ندارند،چیزی را که نمیکند،اصوگاهی توقعاتشان به قدری زیاد است که مجموع درآمد شوهر کفایت
بکارهای غیر مشروع بزند،خانم شود یادستهوس کردندحتما باید تهیه شود،هر چه بشود بشود،گر چه شوهر ورشکست

 .خواسته و باید تهیه شود

های زن خانمها و چشم و همچشمیهاست، سرزنشها و نق نقیکی از عوامل بزرگ ورشکست مردها همین توقعات بیجای
است که مردرا به کارهای غیر مشروع وادار میکند،اینگونه زنهای از خود راضی وخودخواه ننگ بانوان بشمار میروند.گیرم با 

ه نخواهی رسید،میروی در خانگرفتی آنوقت کارت اصلاح میشود،نه،مطمئن باش هرگز بآرزوهایتاین توقعات و ایرادها طلاق
مردها برای داری محروم شوی،خیال میکنیو تا آخرعمر باید از نعمت انس و محبت و بچهسر بار پدر و مادرت خواهی شد 

طلاق میگیرند کمتر شانس ازدواج دارند،بر فرض اینکه شوهر اند،نه،چنین نیست، زنهائیکهخواستگاری تو صف کشیده
 باشد؟پیدا کردی از کجا که بهتر از شوهر اولتدیگری

ش باشی؟حساب دخل و خرجتان رابکنید و به مقدار درآمدتان خرج کنید؟مگر خوشی و آسایش اندیآیا بهتر نیست عاقبت
داری و و لباس و تلویزیون و یخچال فراهم میشود؟به جای این بلند پروازیها وهوسهای خام به زندگی و خانهفقط با کفش

 باش.بر طبقزندگی دیگران کاری نداشتهشوهرداری بکوش.با اظهار مهر ومحبت محیط خانه را با صفا و نورانی کن.با 
جویی بگویید و بخندید، در مخارج روزانه صرفهدرآمدتان خرج کنید.و از نعمت انس و محبت لذت ببر،با شوهر و فرزندانت

تی اگر های خودت برسی،حبتوانی به خواستهکن،تااوضاع مالی شما بهتر شود و زندگی آبرومندی پیدا کنید، شاید در آینده
وهرت ولخرج است وبیش از توانایی خویش خرج میکند جلوش را بگیر،نگذار برای خریداشیاء غیر ضروری وام بگیرد یا ش

هد نه در میدقسطی بخرد،زندگی شما مشترک است،هر چه او داشته باشد در واقع مال شما است،نترس نه ثروتش را بدیگری
غیرلازم وسائل ضروری منزل را تهیه کنید،برای حوادث و خانه دیگری صرف میکند،به جای خرید اشیاء تجملی و 

 .انداز داشته باشیدخواه ناخواه برای همه کس اتفاق میافتد پسآمدها کهپیش

د سازگار نباشد و او را بر چیزهائیکه فوق توانایی اوست وادار کنهر زنیکه با شوهرش»پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
 .« (3ل خدا واقع نمیشود و در قیامت مورد غضب پروردگار جهان قرارمیگیرد )مورد قبواعمالش

ناسازگاری کند و به آنچه از جانب خدا رسیده قناعت ننماید و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر زنیکه با شوهرش
 .« (1ر او خشمناک خواهد بود )سختگیری کند و بیش از حد توانایی خواهش کند اعمالش قبول نمیشود وخدا بشوهرش



 (2بعد از ایمان به خدا نعمتی بالاتر از همسرموافق و سازگار نیست )»پیغمبر اسلام فرمود:

 نوشتهاپی

 .۴۰3۳بهمن  1اطلاعات -1

 .۴۰3۳اطلاعات اول آذر -2

 .۴۰۱9مرداد  ۲1اطلاعات -3

 .۴۰3۳اسفند  ۲1اطلاعات -4

 .۲۱۱ص  ۴۳۰بحار ج -5

 .۰12ص  21بحار ج -6

 .3۰۲ص  ۲مستدرک ج -7

 شوهرت را دلداری بده

دشواری زندگی بر دوش مرد است.مخارج خانواده را بهر طورشده باید تامین کند،در خارج منزل با صدها مشکل مواجه 
با اذیت وکارشکنی همکارانش برخورد کند،ممکن است مورد توهین یا توبیخ رئیس قرار بگیرد، ممکن استمیشود،ممکن

بازار و  به کسادیهایش را نتواند تامین کند،ممکن استکند،ممکن است محل چک و سفتهلباتش را نتواند وصولاست مطا
مناسبی پیدا نکند،گرفتاریهای مرد یکی دو تا نیست،در زندگی روزمره باصدها شغلعدم درآمد برخورد نموده باشد،ممکن است

بلکه دائما و پیوسته،کمتر اتفاق میافتد روزیکه ناراحتی ه و دو مرتبهاز این قبیل حوادث برخورد میکند،آنهم نه یک مرتب
ها یکنفر چقدر میتواند حوادث و ناراحتیباشد، بیخود نیست که عمر مردها غالبا کوتاهتر از زنهاست.آخر اعصابای نداشتهتازه

 !را تحمل کند

 .که دلداریش بدهد و روح و اعصابش را تقویت کندانسان در اینگونه مواقع احتیاج شدیدی دارد به شخص دلسوزمهربانی

میکند،از مشکلات فرار نموده به محیط خانه و شما پناه خانم گرامی،شوهر شما دلسوز ندارد،احساس غربت و تنهایی
ش ادلجوییهای تو نیازمند است،اگر با روی درهم کشیده و اوقات تلخ واردمنزل شد و آثار ناراحتی را در چهرهمیآورد،به

کن،درباره موضوعات مشاهده نمودی سلام و تعارف تواز همه روزه گرمتر باشد،اسباب استراحت و غذا و چای او را زود فراهم
دیگر اصلا صحبت نکن،ایراد نگیر،تقاضا نکن،از گرفتاریهای خودت شکایت و درد دل نکن، بگذار خوب استراحت کند، اگر 

شد با خنک شود،آنگاه که از خستگی در آمد و اعصابش راحتشود،اگر گرما خوردهسیر شود،اگر سرما خورده گرم گرسنه است
اش را بپرس اگر دیدی باز هم میل نداردصحبت کند اصرار نکن،اما اگر شروع به درد دل کرد خوب خوش سبب ناراحتیزبان

ناراحتی او اظهار تاسف کن،طوری  بده،تمام حواست پیش او باشد،از خنده بیجا جدا اجتناب کن،بلکه از شنیدن عواملگوش
وانمودکن که بیش از خودش از عوامل گرفتاری او اندوهگین هستی،با اظهار محبت و دلسوزی زخمهای دلش را 

اهمیت جلوه بده،او را در قبال حل مشکل بگذار،با نرمی و ملایمت دلداریش بده،موضوع را در نظرش کوچک وبیمرهم
از لوازم لا ینفک زندگی است و برای همه کس اتفاق میافتد،چندان مهم نیست،انسان میتواند حوادث تشجیع کن.بگو:اینگونه

پیروز گردد،اما به شرط اینکه خودش را نبازد،اصولا مردانگی وشخصیت انسان در بر مشکلاتبا نیروی صبر و استقامت
حتیاجی به راهنمایی دارد و راهی به کن تا مشکل حل شود،اگر ااینگونه موارد ظاهر میشود،غصه نخور،صبر و کوشش

یر با یکی از دوستان یا خویشان عاقل و خمیرسد پیش پایش بگذار و اگر راه صحیحی به نظرت نرسید پیشنهاد کننظرت



 .خواه مشورت کند

رستار ک پتو نیازمند است.باید بداد او برسی و مانند یخانم محترم،شوهرت در مواقع گرفتاری به مهربانیها و دلجوییهای
وهرداری خویش را باثبات رسانی و شروانپزشک دلسوز از او دلجویی کنی،از این بالاتر بگویم،باید شخصیتمهربان بلکه یک

کجا میتوانند مانند یک بانوی فداکار شوهرداری کنند؟غافلی که مهربانیهاو دلداریهای تو چه کنی،آری پرستار و روانپزشک
آماده ت میگذارد!دل واعصابش را آرام میکند،به زندگی دلگرم میشود، برای مبارزه با مشکلاتاثر معجز نمایی در روح شوهر

فهمد که در این جهان تنها و بیکس نیست،به وفا وصمیمیت تو اطمینان پیدا میکند،دوستدار و عاشق تو و میگردد،می
 .اخلاقت میشود،پیمان زناشویی شما استوار و محکم میگردد

در دنیا چیزی بهتر از همسرشایسته وجود ندارد.زنیکه شوهرش از دیدار او مسرور و شاد »السلام فرمود: حضرت صادق علیه
 .« (۴گردد )

ا دار میشوند، مهربان و با عاطفه هستند،در سختیهزیاد بچهیک دسته زنها آنهایی هستند که»حضرت رضا علیه السلام فرمود:
ت پشتیبان شوهرشان هستند،بزیان او کارنمیکنند و گرفتاریهایش را زیاده روزگار،در امور دنیا و آخرو پیش آمدهای

 .« (۲نمیگردانند )

 نوشتهاپی

 .۲۴2ص  ۴۳۰بحار ج -1

 .3۰۱ص  ۲مستدرک ج -2

 سپاسگزار باش

 نپول پیدا کردن کار آسانی نیست،هزاران زحمت و دردسر دارد،انسان مال را برای رفاه و آسایش خویش میخواهد و ذاتا بدا
منداست،اگر به کسی احسان کرد و مالی را که به ریشه جانش بسته است دراختیار او قرار داد انتظار دارد قدردانی علاقه

خص احسان باین شکند،اگر مورد سپاسگزاری قرارگرفت تشویق میشود،به احسان و نیکوکاری راغب میگردد،نه تنها نسبت
مندمیگردد،به حدیکه ممکن است کم کم به صورت یک عادت ثانوی و یک بیشتری خواهد کرد بلکه به مطلق نیکی علاقه

خوی طبیعی تبدیل شود و مشتاق احسان و کار خیر گردد،اما اگر قدرش رانشناختند و احسانش را نادیده گرفتند به کار خیر 
ا در اختیارشان رخود میگوید:حیف نیست که به این مردم نمک نشناس احسان کنم و اموالمرغبت میشود، پیشبی

هم پسندیده است،و بزرگترین رمز جلب احسان میباشد،حتی خداوند بزرگبگذارم؟حق شناسی و شکرگزاری یکی از اخلاق
یم را اگر سپاسگزاری کنید نعمتها»شمرده میفرماید:نعمتکه نیازی به دیگران ندارد سپاسگزاری از نعمتهایش را شرط ادامه

 .« (۴افزون میکنم )

خویش خوشش میآید،هزینه زندگی را تامین میکند،حاصل دسترنجترم،شوهر شما نیز یک بشر عادی است،از قدردانیخانم مح
اخلاقی و شرعی محسوب میدارد،و از انجام دادن را درطبق اخلاص نهاده رایگان تقدیم شما میکند،این عمل را یک وظیفه

غتنم شمرده از کارهایش قدردانی کنید،هر گاه اسباب و لوازم زندگی برد،لیکن ازشما انتظار دارد که وجودش را مآن لذت می
لباس  کفش ورا خریداری نموده به منزل آورد اظهار سرورو خوشحالی نمایید،و سپاسگزاری کنید،هر گاه برای تو یا فرزندانت

 گر میوه و شیرینی یا چیزکن،چه مانع دارد بگویی:متشکرم؟ایا چیز دیگری آورد فورا از دستش بگیر و اظهار خورسندی
ات کوشش کرد تا شفا یافتی خانه آورد زود از دستش بگیر و در جای خود بگذار،اگر بیمار شدی وبرای معالجهدیگری به



تشکر کن،اگر ترا به تفریح ومسافرت برد سپاسگزاری کن.اگر پول توجیبی گرفتی قدردانی کن،مواظب باش کارهایش را 
و مذمت نکنی،نادیده نگیری،اگر کارهایش را مورد توجه قرار داده تشکر کردی احساس غرور و  اعتنائیکوچک مشماری،بی

سعی میکند توجه شما را بسوی خویش جلب کند و به وسیله شخصیت میکند،به زندگی و خرج کردن تشویق میشود،باز هم
نگاه کردی دلسرد میشود،پیش خود نائیاعترا بدست آورد،اما اگر کارهایش را کوچک شمردی و به نظر بیاحسان دلتان

بکشم وحاصل دسترنجم را خرج افراد نمک نشناسی کنم که قدرم را نمیدانند واحسانهایم را میگوید:حیف نیست زحمت
میگردد،تا بتواند از زیر بار خرج کردن شانه خالی میکند،به کسب و علاقهکوچک میشمارند،رفته رفته به خانه و زندگی بی

کر دیگران کند،مرد بیچاره بیک تعریف خالی و تشبه فکر خوشگذرانی بیفتد،اموالش را خرجبت میشود،ممکن استرغکاربی
 !است از این هم دریغ دارید؟مفت و مجانی دلخوش

رم را بشما تقدیم نمود صدها مرسی متشکقابلیتارزش یادسته گل بیاگر یکی از خویشان یا دوستان یک جفت جوراب بی
 !مایه هم دریغ میکنید؟یکنیدلیکن احسانهای دائمی شوهرتان را به روی مبارک نیاورده از یک اظهارتشکر بینثارش م

را تشخیص نمیدهید،تکبر و خودخواهی بلای بزرگی راه و رسم شوهرداری چنین نیست.اصلا منافع شخصی خودتان
ب شناخته میشود،حق شناس و با ادشما افزودهتاست،گمان میکنیداگر تشکر کنید کوچک میشوید در صورتی که بر محبوبی

 .میشود

وقتی شوهرش چیزی آورد سپاسگزاری کند و اگر نیاورد بهترین زنهای شما زنی است که»امام صادق علیه السلام فرمود:
 .« (۲راضی باشد )

 :هر زنی که به شوهرش بگوید»حضرت صادق علیه السلام فرمود:

 « (۰باطل و از درجه اعتبار ساقط میگردد. )از تو خیری ندیدم تمام اعمالش 

 .« (۱قدردانی نکند شکر خدای را نیز بجای نمیآورد )کسی که از احسان مردم»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

 نوشتهاپی

 2سوره ابراهیم ع :-1

 .۲۰9ص  ۴۳۰بحار ج -2

 .۴۰9ص  ۲شافی ج -3

 .3۱۲ص  ۴۴وسائل ج -4

 عیبجویی نکن

یا لاغر اندام یا دهانش بزرگ یا رنگ پریده،یا چاق استیا دراز،یا سیاه رنگ استعیب نیست،یا کوتاه استهیچکس بی
هانش یا پر مدعا،یا دیا ترسو،یا کم حرف استیا سرش طاس،یا تندخواستاش بزرگ استیاچشمهایش کوچک،یا بینیاست

یا ثیف استیا بد زبان است،یا کیا بخیل،یا آداب زندگی را بلد نیستیا پر خور،یا ندار استیا پاهایش،یا بیمار استبدبو است
 .ادببی

 .از این قبیل عیوب در هر مرد و زنی وجود دارد

عیوب و نواقص خالی بوده نقطه ضعفی نداشته آلی پیدا کند که از تمامآرزوی هر مرد و زنی اینست که همسر ایده
 .یابدب خیالی خویش دستمیافتد که به مطلوباشد.لیکن کمتر اتفاق



 .عیب بداندو بیگمان نمیکنم در دنیا زنی پیدا شود که شوهرش را صد در صد کامل

اهمیت را زنهاییکه در صدد عیبجویی باشند خواه ناخواه عیب یا عیبهایی رادر شوهرانشان پیدا میکنند،یک عیب کوچک و بی
اش فکر میکنند که کم کم به صورت یک عیب و آنقدر درباره که نباید آنراعیب شمرد در نظر خودشان مجسم میسازند

گر میشود،خوبیهای شوهر را یکسره نادیده گرفته همیشه به آن عیب کوچک بزرگی که قابل تحمل نیست جلوه
آلی را در مغز یانه،آنها مرد باصطلاح ایدهدارند،چشمشان به هر مردی بیفتد دقت میکنند که دارای آن عیب هستتوجه

امل تطابق ککوچکترین عیبی هم نداشته باشد و چون شوهرشان با آن صورت خیالیویش مجسم مینمایند که حتیخ
خورده و بدبخت میشمارند.کم کم مطلب میکنند،خودشان را شکستندارد،همیشه آه و ناله دارند،از ازدواجشان اظهار پشیمانی

عاشرت را زنند:آداب ممیگیرند،غرغر میکنند،طعنه میند،ایراد و بهانهراعلنی کرده گاه و بیگاه از شوهرشان عیبجویی مینمای
هد،چقدر بوی لاشه گندیده میدات،دهانتخجالت میکشم با تو در مجالس شرکت کنم،برو با این بینی گندهبلد نیستی،من
 !سیاه و زشتی

ل اش را در دلبا مکدر میشود،کینهسکوت کند لیکن قادبیهای زنممکن است مرد عاقل و بردبار باشد و در مقابل بی
د،او هم در کشد یا مقابل به مثل میکنآید،یا به زد و خوردمیکاسه صبرش لبریز میشود و در صدد انتقام بر میمیگیرد،بالاخره

عیب نیست عیبجویی کند،او بگو و این بگو،این بگو و اوبگو،اگر محبت و به طور حتم بیآید از همسرش کهصدد بر می
ئی در میانشان بود به کلی زائل میگردد.کینه یکدیگررا در دل میگیرند،دائما در صدد عیبجویی هستند،پیوسته جنگ و صفا

دارند.در نتیجه،اگر با همین وضع به زندگی ادامه بدهند بدترین زندگی راخواهند داشت،در شکنجه و عذاب خواهند بود جدال
بخرج بدهندو به دادگاه ز هم بپاشد،و اگر یکی از آنها یا هر دو لجاجتزندگی ننگین اتا یکی از آنها بمیرد و این

اند لیکن هر دو متضرر های درونی خود را حل کرده و انتقام گرفتهخانواده و طلاق متوسل شوند گر چه عقدهحمایت
م نیست زن یا بر فرض وقوع معلو کنند وبعدا بتوانند با دیگری ازدواجزناشویی را برهم میزنند ولی معلوم نیستمیشوند،پیمان

 .شوهر بهتری نصیبشان شود

بعضی خانمها!در بعضی از امور بسیارجزئی به قدری پافشاری میکنند که حاضر میشوند زندگی امان از نادانی و لجاجت
 :یدایداستانهای زیر توجه فرمببرید بهخودشان رامتلاشی سازند.برای اینکه به سبک مغزی و کوتاه فکری آنها پی

چون حاضر نیست دست از این  .مکدخواب انگشتش را میزنی بنام...از شوهرش بنام...شکایت کرد که شوهرم در موقع»
 .« (۴کارش برداردتقاضای طلاق میکنم )

مراجعت نمود و اظهار داشت تا بوی دهانش را برطرف زنی به بهانه اینکه دهان شوهرش بوی بد میدهد به خانه پدرش»
وقتی به خانه رفت دید هنوز دهانش بو شوهر دادگاه زن و شوهر را سازش داد ولینخواهد رفت ولی با شکایتخانه نکند به

 .« (۲شده بود زنش را بقتل رسانید )میدهد لذا به اتاق دیگر رفت. شوهرکه ناراحت

ز من درجه دکترا گرفته است نیست.زیرا سه سال بعد اخانم دندان پزشک از شوهرش طلاق میگیرد.میگوید هم شان من»
(۰) . 

خورد من قادر نیستم عرضحال او نوشت:شوهرم زیاد میای که از خانه شوهرش قهر کرده در پاسخ بهساله ۲2یک زن »
 .« (۱غذای مورد نیاز او را تهیه کنم )

است،صورتش را هر  اطلاعخورد،از آداب معاشرت بینشیند،با دست غذامیزنی به این علت که شوهرش روی زمین می»
 .« (3نمیکند درخواست طلاق کرد )روز اصلاح

لیکن همه خانمها چنین نیستند.در بین آنها افراد فهمیده و باهوشی هست که واقعیات زندگی را حساب میکنند و هرگز در 



 .صددعیبجویی بر نمیآیند

ابل، خوبیهای فراوانی نیز دارد.اگر به زندگی نباشد اما در مقعیببیخانم محترم،شوهر شما یک بشر عادی است ممکن است
ا اصلا عیبشان مشمار،شوهرت را بمندی در صدد عیبجوئی بر نیا. عیبهای کوچک او را نادیده بگیر،بلکهعلاقهاتو خانواده

 ستیک مرد خیالی که در خارج وجودندارد مقایسه نکن بلکه او را من حیث المجموع با سایر مردها مقایسه کن،ممکن ا
عیوب دیگری است که شاید بمراتب بدتر از او باشد،اصولا عینک مردی عیب مخصوص شوهرت را نداشته باشد لیکن دارای

خواهی دیدکه خوبیهای او بمراتب بیشتر از بدیهایش را از چشم خویش بردار و خوبیهای شوهرت را ببین،آنوقتبدبینی
 .دمیباشد،اگر یک عیب دارد و درعوض صدها خوبی دار

عیب عیب هستی که انتظار داری شوهرت بیمحاسن و خوبیهایش را مورد نظر قرار بده و خرسند باش،مگرخودت بی
 .خودخواهی و خودپسندی اجازه نمیدهد عیبهای خودت را ببینی،اگر شک داری از دیگران بپرسباشد،نهایت اینکه

 .« (1ران را ببیند اما از عیبهای خودش غافل باشد )دیگعیبی بالاتر از این نیست که انسان عیوب»رسولخدا فرمود:

غصه میخوری که بنیاد زندگی و کانون انس و مودت را بر هم اشچرا یک عیب کوچک را به قدری بزرگ میکنی و درباره
 زنی؟می

ی خانوادگ کوچک را ندیده بگیر،با اظهار محبت کانونعاقل و با هوش باش،دست از هوسبازی و سبک مغزی بردار،عیبهای
برخوردار گردی،مواظب باش عیب شوهرت را نه درحضور و نه در غیابش بزبان نیاوری را گرم کن تا ازنعمت انس و محبت

یزه جدال و ستاش کم میشود،پیوسته در حالزیرا رنجیده خاطر و مکدر میگردد،در صدد عیبجویی بر میآید،محبت و علاقه
ناگواری خواهید داشت،و اگر کار به طلاق و جدایی خاتمه یابد که ادامه دهید زندگیخواهید بود،اگر با همین وضع بزندگی 

 .بد ازبدتر

البته اگر عیب قابل اصلاحی داشته باشد میتوانی در صدداصلاحش بر آیی،لیکن در صورتی امکان موفقیت داری که با نرمی 
عنوان عیبجویی و اعتراض،سرزنش و نی،نه بهو مداراو صبر و حوصله و بصورت خیرخواهی و خواهش و تمنا رفتار ک

 .ایراد،قهر و دعوا

 نوشتهاپی

 ۴۰۱1دیماه  ۰اطلاعات -1

 .۴۰3۳آذر  2اطلاعات -2

 .۴۰3۳بهمن  ۴2اطلاعات -3

 .۴۰3۳اسفند  ۴۳اطلاعات -4

 .۴۰3۳اسفند  1اطلاعات -5

 .۰13ص  2۰ج -بحار-6

 از غیر شوهرت چشم بپوش

دواج برای خواستگاری شماآمده باشند،ممکن است افرادی را در نظر داشته در انتظار خانم محترم،ممکن است قبل از از
گل شغل باشد،تحصیل کرده باشد،زیبا و خوشاید شوهرتان ثروتمند باشد،دارای فلاناید،شاید آرزو داشتهخواستگاری آنها بوده

 .باشد ووووو



ا ای و پیمان مقدس زناشویی رمردی را برای همسری برگزیدههاین قبیل آرزوها قبل از ازدواج مانعی نداشت لیکن اکنون ک
اید که تا آخر عمر با هم باشید،یار و مونس و غمخوار هم باشید بایدگذشته را یکسره فراموش کنی،بر افکار و امضاکرده

،غیر ت بدهبکشی و از غیر شوهرت بطور کلی چشم بپوشی،دلت را از اضطراب وپریشانی نجاآرزوهای گذشته خط بطلان
شوهرت را از دل بیرون کن و ششدانگ آنرا دراختیار او قرار بده،خواستگار سابقت را فراموش کن،باو نگاه نکن،بفکرش 

ای شوی؟این حالت دو دلی جز پریشانی روح چه نتیجهشده یا نه؟اصلا چرا از احوالش جویامینباش،چکار داری ناراحت
 .سازداهم میدارد؟و بسااوقات اسباب بدبختی ترا فر

بعد از اینکه با مردی پیمان زناشویی بستید و قول و قرار گذاشتیدتا آخر عمر با هم باشید چرا چشم چرانی میکنی،به این مرد 
نمایی؟این چشم چرانیهای غلط جزپریشانی و اضطراب روح و آه و میکنی و شوهرت را با آنها مقایسه میو آن مرد نگاه

 ؟حسرت دائم چه سودی دارد

خواهد بود و به آه و حسرت هر کس چشم خویش را آزادبگذارد همیشه اعصابش ناراحت»حضرت علی علیه السلام فرمود:
 .« (۴دائم گرفتارخواهد شد )

وقتی با نظر خریداری به مردها نگاه کردی و شوهرت را با آنهامقایسه نمودی ناچار به مردهایی برخورد میکنی که عیب 
اند بااینکه ممکن است آنها دارای عیبی هستند که از آسمان نازل شدهال میکنی افراد برگزیده و بیشوهرت را ندارند خی

شوهر خودت را بر آنها ترجیح میدادی.اما چون از عیوب مخفی آنهااطلاع دهها عیب باشند که اگر از آنها اطلاع داشتی
پنداری و اسباب بدبختی ده و مغبون در ازدواج میخورنداری و فقط خوبیهایشان را مشاهده مینمایی خودت را شکست

 .سازیمیخویشتن را فراهم

ماموران پاسگاه ژاندارمری نعمت آباد دستگیر شد.در ای به نام...که از خانه فرار کرده بود دیشب به وسیلهساله ۴1زن »
 ندارم.چهره شوهرم را با قیافه بعضیستسال پیش به عقد...در آمدم ولی به تدریج احساس کردم که او را دوپاسگاه گفت:سه

 . (۲خوردم که چرا زن این مرد شدم )میکردم و افسوساز مردها مقایسه می

اعصاب و پریشانی روح مبتلا نگردی،با خوشی و آسایش خواهی بدبخت و سیه روز نشوی،به ضعفخانم گرامی،اگر می
همه را ندیده بگیر،از مردهای دیگر تعریف بردار.غیر از شوهرت دست از هوسبازی و چشم چرانی و آرزوهای خامزندگی کنی

اش ازدواج کرده بودم،کنکن،به فکر آنها نباش.دردلت نگو:کاش فلان شخص بخواستگاریم آمده بود،کاش با فلان شخص
خام شوهرم دارای فلان شغل بود،کاش فلان قیافه راداشت.کاش و کاش و کاش.نمیدانم این افکار غلط و آرزوهای 

 ای به حال تو دارد؟چرا زندگی را به خودت و شوهرت تلخ میکنی؟نتیجهچه

سازی؟ازکجا میدانی اگر با فلان مرد ازدواج کرده بودی صد در بری و بنیاد ازدواج را متزلزل میچرا مهر و صفا را از بین می
بودی شوهر خودت را بر او که اگر مطلع صد راضی بودی؟تو از ظاهر او بیش از این خبر نداری شاید دارای عیوبی باشد

 مردها کاملا راضی هستند؟ترجیح میدادی.از کجا میدانی که خانم آن

اش کم میشود به زندگی و خانم محترم،اگر شوهرت احساس کند که به مردهای دیگر نظرداری بدبین میشود،مهر و علاقه
نگیری،خنده و شوخی نکنی،مرد اینقدر ف نکنی با آنها گرمعلاقه میگردد،مواظب باش از مردهای دیگر تعریبیخانواده

 .ای اظهار علاقه کندکند که همسرش حتی به تصویر مرد بیگانهحساس است که نمیتواند تحمل

چشمش را از نگاه کردن به غیر شوهرش پر کند مورد غضب هر زن شوهرداریکه»پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:
 .« (۰جهان واقع خواهد شد )شدیدپروردگار 

 نوشتهاپی



 .۰1ص  ۴۳۱بحار جلد -1

 .۴۰3۳اسفند  ۰اطلاعات -2

 .۰9ص  ۴۳۱بحار جلد -3

 حجاب اسلامی

ای نیز دارند.یکی از امتیازات مهم آنان اینست که زن ویژهزن و مرد گر چه در بسیاری از امور اشتراک دارند لیکن امتیازات
است و مرد مجذوب،مرد دوستدار است و با و محبوب.زن دلبر است و مرد دلداده زن جاذبظریف و لطیف و زیموجودی است

خواهد تمام خوبیها و زیبائیهای این موجودظریف را در انحصار مرد با زنی ازدواج میکند میزن دوست داشتنی. هنگامیکه
گیها،و همه چیزش را در انحصار مزهخویش ببیند.زنی را دوست دارد که زیبائیها،دلبریهاو طنازیها،شوخیها و خوش

ای به تواند تحمل کند که مرد بیگانهبه مردان بیگانه جدا اجتناب نماید.مرد بسیار غیور است و نمیقرار دهد و نسبتشوهرش
همسرش نگاه کند یا با او درارتباط و آمیزش باشد،بگوید و شوخی کند و بخندد و چنین عملی راتجاوز به حق مشروع 

قی و اخلامیداند.و از همسرش انتظار دارد که بارعایت پوشش و حجاب اسلامی و با تقید به ضوابط شرعی و قوانینخویش 
خواسته مشروع کمک و یاری نماید.هر مرد مؤمن و غیوری با حفظ متانت و حجب و حیاء اسلامی شوهرش را در این

کرد او نیز با آرامش خاطر زندگی میکند و برای اجتماعی عمل ای را دارد. اگر همسرش به این وظیفه اسلامی وخواستهچنین
به زنان  سبب میشود که او نیزاش تلاش مینماید و بر محبتش اضافه میگردد.و همین صفا ومحبتخانوادهتامین نیازمندیهای

بائیهایش را در توجه باشد.اما اگر مردمشاهده کرد که همسرش تقیدی به حجاب و پوشش اسلامی ندارد وزیبیگانه بی
شدیدا ناراحت میشود زیرا حق انحصاری خویش معرض دید مردان بیگانه قرار میدهد و با آنها نیز درارتباط و تماس است

داند.چنین مردی همواره پریشان بیند.و مسؤولیت این امر را برعهده همسرش میراتضییع شده و در معرض دید دیگران می
 .خاطر و بدبین است

 .به خانواده تدریجا کم میشودایش نسبتمحبت و صف

باشند و متین و بدون آرایش از منزل خارج شوند و بنابراین صلاح جامعه و بانوان در این است که پوشیده و محجوب
 .زیبائیهای خودشان رادر معرض دید همگان قرار ندهند

 :فرمایدحجاب یک وظیفه اسلامی است.خدا در قرآن میرعایت

را از نگاه دیگران محفوظ بدارند،و محل زیبائیها و بگو:از مردان بیگانه چشم بپوشند.و فروج و اندام خویشتن به زنان مؤمن
زینتهای خویش را برای اجانب آشکار نسازند،مگر آنچه را که طبعا آشکار است )مانندصورت و دستها( و روسریهای خودشان 

ینت و جمالشان را جز برای شوهر و پدر و پدر شوهر وپسران خود و پسران پوشیده شود( و زها بیندازند )تا خوبرا بر سینه
 (۴شوهر،و برادران و فرزندان برادر و فرزندان خواهر...آشکار نسازند )

 :بانوان استحجاب و پوشش اسلامی از جهات مختلف به نفعآری رعایت

محفوظ بدارند،و خویشتن را از معرض دید چشمهای توانند مقام و منزلت و ارزش وجودی خودشان را دراجتماع بهتر می-1
 .نگه دارندبیگانگان

د و به همسرشان باثبات رساننوفاداری و علاقه خودشان را نسبتتوانند مراتببانوان با رعایت پوشش اسلامی بهتر می-2
جلوگیری بعمل آورند.و در درآرامش و صفا و گرمی خانواده کمک نمایند و از بوجود آمدن بدبینی واختلافات و مشاجرات 



 .توانند دل شوهر را بدست آورند و جایگاه خویش را تثبیت نمایندیک کلام،بهترمی

غیر مشروع بصری مردان بیگانه را میگیرند و بدین وسیله از حجاب اسلامی جلو چشم چرانیها و لذتجوئیهایبا رعایت-3
 .مینمایندام و ثبات و آرامش آنها کمککاهند و به استحکها میاختلافات وبدبینیهای خانواده

با رعایت پوشش اسلامی بهترین کمک را به نسل جوان ومردان مجردی که امکان ازدواج ندارند انجام میدهند و از -4
 .سوئش در نتیجه عائد خودبانوان خواهد شد جلوگیری میکنندفسادها و انحرافها و ضعف اعصابهای جوانان که نتائج

وان حجاب اسلامی را کاملا رعایت نمایند،هرزنی که همسرش از منزل خارج میشود اطمینان دارد که در برابر اگر همه بان-5
به خانواده اش نسبتتا دلش راببرند و از محبت و علاقه-بد حجابیهاو طنازیها و خودنمائیهای زنان کوچه و بازار قرار نمیگیرد

 .بکاهند

به صلاح و فساد جامعه نیز مهم اجتماع میداند که نسبتاه است و او را یک رکنآری اسلام چون از آفرینش ویژه زن آگ
حجاب اسلامی از مفاسد و انحرافهای بزرگ فداکاری نماید و با رعایتخواهد که در انجام این مسؤلیتمسؤلیت دارد،ازاو می

گ الهی بزرمسؤولیتد که در انجام اینخویش بکوشد.و یقین بدانو آرامش و عظمت ملتاجتماعی جلوگیری کند و در ثبات
شوهرت خواهدنمود.خانم گرامی!اگر به آرامش و ثبات خانواده و اعتماد و اطمینانبهترین پاداش را از خداوند بزرگ دریافت

ن اسلامت روانی جوانان و جلوگیری از انحراف و لغزش آناندیشی،اگر بهعلاقه داری،اگر به مصالح واقعی جامعه بانوان می
خواهی بانوان را از معرض چشم چرانی بیگانگان و فریب دادن وبانحراف کشیدن آنان نجات دهی،و اگر کنی،اگر میفکر می

کنی و یک مسلمان مؤمن و فداکار باشی، پوشش و حجاب اسلامی راهمواره رعایت کن.و خدا را جلبخواهی رضایتمی
قرار نده.گر چه در داخل منزل و با خویشان نزدیک باشد.داخل منزل نزیبائیها و آرایش خودت را در معرض دید بیگانگا

وخارج آن،در مجالس مهمانی و در خارج فرقی ندارد.برادر شوهر،پسربرادر شوهر،شوهر خواهر شوهر، شوهر خواهر خودت 
اسلامی را رعایت کنی  حجابها،پسر دائیها،همه اینها به تو نامحرم هستندواجب استات،پسر عمهات، شوهر خالهشوهر عمه

گناه میشوی هم باینها حجاب را رعایت نکنی هم مرتکبگر چه در منزل خودتان یا درمجلس مهمانی باشید.اگر نسبت
شوهرت برزبان نیاورد ولی یقین داشته باش که ناراحت میشود و به صفا و شوهرت را قلبا ناراحت میکنی.ممکن است

 .یگرددخانوادگی شما لطمه وارد مصمیمیت

حجاب لازم نیست.لیکن به محارم مانند،پدر شوهر و پدر خودت برادر خودت،فرزندان برادر،فرزندان خواهر، رعایتاما نسبت
شوی.و آرایش کرده و با لباسهائی که برای باینها هم تا حدی حریم قائلتذکراین نکته لازم است که بهتر است نسبت

موارد ناراحت میشوند،و حفظ وی.گر چه شرعا جایز باشد.زیرا اکثر مردها حتی در اینپوشی،نزد اینهانیز ظاهر نششوهرت می
 .اعتماد و آرامش قلبی آنها لازم و مفیداست و برای بقاء و ثبات و آرامش خانواده سودمند میباشد

 نوشتهاپی

 ۰۴سوره نور آیه -1

 خطاهای شوهرت را ببخش

زندگی میکنند و از جهتی تشریک مساعی و همکاری دارند و نفر که با همبه غیر از معصوم همه کس خطا و لغزش دارد.د
غیر  سختگیری کنند ادامه همکارییکدیگر را ببخشند تا زندگی آنها ادامه پیدا کند.اگر بخواهند در این بارهباید لغزشهای

 اجتماعی دارایباید در زندگی ممکن میشود.دو نفر شریک، دو نفرهمسایه،دو نفر رفیق،دو نفر همکار،دو نفر زن و شوهر



خانوادگی احتیاج به گذشت ندارد.اگر اعضاء یک خانواده بخواهند باشند.هیچ زندگی اجتماعی به مقدار زندگیگذشت
 .پاشد یا بدترین زندگی را خواهند داشتسختگیری بعمل آورند و خطاهای یکدیگر را تعقیب کنند یا زندگی آنها ازهم می

است از شوهر شما خطا یا خطاهایی صادرشود.ممکن است از روی خشم و غضب به شما اهانت خانم محترم،ممکن 
روغ یک مرتبه به شما دناسزائی از دهانش بیرون آید.ممکن است از خود بیخود شده شما رابزند،ممکن استکند.ممکن است

امکان دارد،اگر بعدا ا برای هر مردیبگوید،ممکن است کاری راانجام دهد که مورد پسند شما نباشد،از این قبیل خطاه
احساس کردی که از کردار خویش پشیمان شده او راببخش و موضوع را تعقیب نکن.اگر عذرخواهی کرد فورا قبول 

را باثبات رسانی،زیرا به شخصیت او لطمه رود در صدد نباش مجرمیت ویکن.اگرپشیمان شده لیکن زیر بار عذرخواهی نمی
نزاع و جدال و حتی جدائی در صدد تلافی برآید،خطاهای شما را تعقیب کند،ممکن است کارتان بهستوارد میشود،ممکن ا

گیرد و به طور مسلم از کردارخویش بکشد اما اگر سکوت کردی و خطایش رانادیده گرفتی در شکنجه وجدان قرار می
فهمد که به زندگی و خانواده و شناخت،می پشیمان خواهد شد،آنگاه شما را یک زن با گذشت فهمیده فداکارعاقل خواهد

 .شناسد و محبتش چند برابر خواهد شدمندهستی،قدر ترا میشوهر علاقه

 .« (۴بخشد )پذیرد و خطاهایش را نمیزن بد،عذر شوهرش رانمی»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

اند تحمل کند و بدان علت پیمان مقدس زناشویی شوهرش را نتوباشد که یک خطای جزئیحیف نباشد زن آنقدر کم گذشت
 !را بر هم بزند؟

سربازی را انجام نداده و این موضوع به من نگفت که دمتخانواده گفت،شوهرم قبل از ازدواجزنی به رئیس دادگاه حمایت»
وانم با مردی که به من تبرود.و من نمیمخفی کرده بود.چند روز پیش متوجه شدم که به همین زودی باید بخدمترا از من

 .« (۲دروغ گفته زندگی کنم )

 نوشتهاپی

 .۲۰3ص  ۴۳۰بحار جلد -1

 .۴۰3۱آبان  ۴۳اطلاعات -2

 با خویشان شوهرت بساز

 .یکی از مشکلات زندگی،اختلاف زن و بستگان شوهر است

قهر و دعوا دارند.از یک طرف زن  اکثر زنها با مادر و برادر و خواهر شوهرشان میانه خوبی ندارند،وبالعکس،پیوسته نزاع و
کوشش میکندشش دانگ شوهرش را تصاحب کند به طوریکه به دیگری حتی مادر وبرادر و خواهرش توجه نداشته 

سازد،قهر و دعوا میکند.از طرف دیگر مادر شوهر،خودش را گوید،دروغ میباشد.سعی میکند علاقه آنها را قطع کند،بدمی
را نگهدارد،نگذارد یک زن تازه وارد، شش دانگ او را ی میکند به هر طور شده پسرشمالک پسر و عروس میداند.سع

 .تصاحب کند

میکند.هر روز جنگ و دعوا دارند مخصوصا اگر در یک بدینمنظور به کارهای عروس ایراد میگیرد،بدگویی میکند،دروغ جعل
جاهای باریک حتی ضرب و خودکشی مکن است کار بهکنند.اگر یکی از آنها یا هر دو نادان و لجباز باشند ممنزل زندگی

توانید اخبارآنها را در جرائد عروس از دست مادر شوهر خویش خودکشی نکنند.شما میمنتهی شود.ماهی نیست که چندین
 .بخوانید



 .« (۴بتنگ آمده بود خود را آتش زد )تازه عروسی...که از بدرفتاریهای مادر شوهرش»از باب نمونه:

 .« (۲کرد )گیری مادر شوهرش خودسوزیبدرفتاری و بهانهعلت زنی به»

 .آنها شب و روز در مبارزه و زورآزمایی هستند لیکن غم و غصه وناراحتی آن مال مرد است

بردارد.از یک طرف همسرش تواند به آسانی از آنها دستعمده اشکالش اینست که دو طرف نزاع افرادی هستند که مردنمی
است،آمده تا مستقل و صاحب خانه و از پدر و مادر چشم پوشیده و با صدها امید و آرزو به خانه شوهر آمده بیندکهرا می

 علاوه همسر دائمیخاطر او را فراهم سازم و از وی حمایت کنم.بهزندگی باشد.وجدانش میگوید بایداسباب خوشی و رضایت
.از طرف دیگر فکر میکند:پدر و مادرم سالها برایم برداردتواند از حمایت او دستو شریک زندگی اوست نمی

د،امید و آرزو اناند،زن برایم گرفتهبرایم تهیه کردهاند، شغلاند،با سوادم نمودهاند.با صدها امید و آرزو بزرگم کردهکشیدهزحمت
ی آنها را فراهم سازم.به ناراحتناتوانی دستشان را بگیرم.خلاف وجدان است قطع رابطه کنم و اسباباند بهنگامداشته

تی و دوسو سستی دارد،بیماری و ناتوانی دارد،گرفتاری و درماندگی دارد، دشمنیعلاوه،دنیا هزار نشیب و فراز دارد،سختی
بهنگام گرفتاری دستم را مددکار دارم و تنها کسانیکه ممکن استدارد،تصادف و مرگ دارد.در این مواقع حساس احتیاج به

اشم و پناه بتوانم بیدنیای تاریک نمیباشند.در اینام حمایت کنند پدر و مادر و خویشانم میخودم و خانوادهبگیرند و از 
 .بردارمتوانم از آنها دستنمیخویشانم بهترین پناهند.پس

و مشاهده میکند.یا باید گوش به حرف همسرش بدهد در اینجاست که یک مرد عاقل خودش را در بین دو محذور بزرگ
دست از پدر و مادربردارد،یا مطابق میل پدر و مادر رفتار کند و همسرش را برنجاند،وهیچیک از این دو امر برایش امکان 

 .پذیر نیست

با هر دو بسازد.و تا حد امکان هر دو راراضی نگه بدارد.آن هم کار بسیار دشواری است.لیکن اگر زن بدین جهت ناچار است
 .بخرج ندهد حل مشکل آسان میگرددسختی و لجاجتحرف شنوو عاقل باشد و سر

تر و مهربانتر است انتظار دارد که در حل این مشکل به از این رهگذر است که مرد از همسرش که از همه کس به اونزدیک
کند.عروس اگر در مقابل مادر شوهر قدری تواضع کند،حالت تسلیم بخودبگیرد،به او احترام کند،اظهار محبت وی کمک

 .دخواهد شماید،در کارها با او مشورت کند،گرم بگیرد،مانوس شود،استمداد کند همان مادر شوهر بزرگترین پشتیبانشن

یک طائفه رادوست و غمخوار خویش گرداند آیا حیف نیست که به واسطه تواند با اخلاق خوش و اظهار محبتانسان که می
 بدهد؟از ستلجاجت وتکبر و خودخواهی این همه یار و یاور را 

روزگار به یاری دیگران نیازمند است،و در آن مواقع حساس آیا فکر نمیکند که در نشیب و فرازها و سختیها و گرفتاریهای
رسند. آیا بهتر نیست که با اخلاق خوش و مهربانی با فکر انسان است،تنها خویشان و اقاربند که بداد او میکمتر کسی به

دوست و پشتیبان واقعی داشته برخوردار گردد و یک طائفهآمد کند تا از لذائذ انس و محبتو رفت و خویشانش معاشرت
 باشد؟

پیدا کند لیکن با خویشان و اقاربش قطع رابطه کند؟در با بیگانگان طرح دوستی بریزد و دوست و رفیقآیا سزاوار است
اریش همان خویشان متروک به یسان را رها میکنند ولیشده که در مواقع گرفتاری اکثر دوستان انثابتصورتیکه به تجربه

 .شودشتابند،زیرا پیوند خویشی یک پیوندطبیعی است که به آسانی بریده نمیمی

 .ریزندهای عامیانه گفته شده:خویش و اقوام اگر گوشت انسان رابخورند استخوانش را دور نمیدر مثل

شود،و لو مال و اولاد هم داشته باشد.به ملاطفت و نیاز نمیبیخویشانش انسان هیچگاه از»حضرت علی علیه السلام فرمود:
واقع نمایند.در ماحترام آنهااحتیاج دارد.آنها هستند که با دست و زبان از او حمایت میکنند.خویشان واقارب بهتر از او دفاع می



 یک دست از آنهابرداشته لیکن دستهایبکشد شتابند.هر کس از خویشانش دستیاریش میگرفتاری زودتر از دیگران به
 .« (۰خواهد داد )زیادی را از دست

خودت،برای اینکه یک طائفه دوست و حامی واقعی پیدا خانم محترم،برای خوشنودی شوهرت،برای راحتی و آسایش
هالت محبوب شوهرت واقع شوی بیا و با خویشان شوهرت بساز.از لجاجت وخودخواهی و تکبر و جکنی،برای اینکه

 .بردار.عاقل و دانا باش. افکارشوهرت را پریشان نساز.فداکاری و شوهرداری کن تا نزد خدا و خلق محبوب باشیدست

 نوشتهاپی

 .۴۰۱9اردی بهشت  ۴۰اطلاعات -1

 .۴۰۱9اردی بهشت  ۴1اطلاعات -2

 ۴۳۴ص  2۱بحار جلد -3

 با شغل شوهرت بساز

تواند مانند افراد دیگر برد و نمیه است که اکثرعمرش را در راهها بسر میهر کس شغلی و هر شغل لوازمی دارد:یکی رانند
منزل بیاید،یکی پاسبان است که بعضی شبها یا همه شب باید پاسداری کند،یکی طبیب است کمتر وقت فراغت هر شب به

ند،یک شغلش کشبها مطالعهاچار استبرود،یکی استاد یا دانشمند اهل مطالعه است که ناش بنشیند یا به تفریحدارد با خانواده
بوی نفت میدهد،یکی مکانیک است لباسهایش چرب و بوی روغن ایجاب میکند زیاد در سفر باشد،یکی نفت فروش است

 ...کارخانه برود.وووشبها باید بهمیدهد،یکی ذغال فروش و همیشه سیاه است،یکی کارگر شبانه است

،مرد باید امور دنیا بچرخد، نان پیدا کردن آسان نیستنیستایدردسر باشد.چارهملا بیبالاخره کمتر شغلی پیدا میشود که کا
ای نداردجز اینکه با مشکلات بسازد،لیکن در اینجا مشکل دیگری تولید میشود،وآن مشکل ناسازگاری و نق نق خانواده چاره
 .است

به منزل بیاید.اوقات فراغتی داشته باشد که به شب شب زنها معمولا شوهری را دوست دارند که همیشه در وطن باشد،اول
ا متاسفانه شغل بسیاری از مردها بنشینی و گردش وتفریح بروند،شغل نظیف و آبرومند و پر درآمدی داشته باشد،لیکن

 .دهدخواسته همسرانشان وفق نمی

 بیابانها زحمت کشیده،با صدها ناراحتی ایکه چند شبانه روز دریک سری اشکالات خانوادگی از همین جا شروع میشود،راننده
مواجه شده نه خواب حسابی داشته نه خوراک منظم بعد از چند شبانه روزبا اعصاب خسته وارد منزل میشود تا چند ساعت 

میشود:این چه زندگی است که ما اش با اطلاع شود،هنوز از در نرسیده غر و لند خانم شروعاستراحت کند و ازاحوال خانواده
میگذاری و معلوم نیست کجا میروی؟همه کارها را خودم باید انجام دهم.ازدست این اریم،من بدبخت را با چند تا بچهد

توانم تا های شیطان خسته شدم.اصلا رانندگی کار خوبی نیست،یاشغلت را تغییر بده یا تکلیف مرا روشن کن،من نمیبچه
 .این طور زندگی کنمآخر عمر به

ت خواهد دنبال رانندگی برود.سرنوشها با فکرپریشان و اعصاب خسته میها و غر و نقبعد از این ایراد و بهانهبیچاره مردیکه 
 .ای و مسافرانش معلوم استرانندهچنین

های شب با دهها بیمار مختلف سر و کارداشته و اعصاب و مغزش پیوسته در کار بوده اگر در خانه طبیبی که از صبح تا نیمه
 ؟تواند طبابت کندهای همسرش مواجه شود چه حالی پیدا میکند؟و با چنین اعصاب ومغزی چگونه میو نقایراد و نقهم با 



به منزل میآید اگر با ایراد و صبح که برای استراحتکارگری که تمام شب زحمت کشیده و خواب به چشمش نرفته
 ل کار برود؟تواند باز دنباهمسرش برخورد کند چگونه میجوییهایبهانه

تواند موفق داشته باشد که به کارش ایراد بگیرد چگونه میدانشمندیکه کارش مطالعه و تحقیق است اگر همسر غیر موافقی
 گردد؟

توانیم اوضاع جهان تمیز داده میشود. خانم محترم،ما نمیدر اینگونه موارد است که زن فهمیده و دانا از زن نفهم و خودخواه
برای تهیه روزی ناچار توانیم خودمان را با وضع موجود وفق دهیم.شوهرتانبچرخانیم لیکن میخودمانرا بر طبق میل 

توانید زندگی خودتان را بر طبق شغل او مرتب سازید به شغلی داشته باشد و شغل او هم لوازمی دارد،شما میاست
فکر خودت و آسایش خودت نباش قدری د،تنها بههم آزادانه به شغل خویش ادامه دهد هم شما آسوده زندگی کنیطوریکه

هم به فکر راحتی شوهرت باش،دانا و فداکار باش،شوهرداری کن،اگر شوهرت راننده است و بعد از چندشب با اعصاب خسته 
کن،اظهار مهر و علاقه کن تا خستگیهایش برطرف گردد،نق نق به منزل آمد با آغوش باز و لب خندان از وی استقبال

 زشغلش ایراد مگیر.مگر رانندگی چه عیبی دارد؟نکن،ا

او برای رفاه و آسایش شما شب و روزش را در بیابانها میگذارند،به جای قدردانی به شغلش ایراد میگیری؟و از خانه و زندگی 
ا ی روزی زحمت میکشد،اگر تنبلی میکردمیکنی؟شغل او هیچ عیبی ندارد.برای اجتماع خدمت میکند،برای تهیهگریزانش

بهتر بود؟کار او عیب ندارد،عیب از تو است که توقع داری هرشب در خانه باشد و رفتمیدنبال کارهای غیر مشروع
 .توانی خودت را با وضع موجود سازش دهینمی

 زآسودگی زندگی کنی و هنگامیکه شوهرت به خانه آمد اآیا بهتر نیست که خودت را با این نوع زندگی عادت دهی و با کمال
با یک  اش نمایی وبدرقهاو استقبال کنی وبا سخنان شیرین به کسب و کار تشویقش کنی و با لب خندان تا درب خانه

 خداحافظی گرم تا ملاقات بعد دلشادش سازی؟

 .مند میگردداگر چنین کردی به کسب و کار و خانه و زندگی علاقه

ر آید، برای رفاه و آسایش شما بیشتنمیکند، زودتر به خانه میماند،تصادف رود.اعصابش سالم میدنبال خوشگذرانی نمی
 .کشدزحمت می

شب چشم پوشی نموده است،خودت را با اینگونه برای تامین مخارج شما ازاستراحتاگر شوهرت یک کارگر شبانه است
 .بده،اظهار نارضایتی نکنزندگی عادت

خانه را در شب انجام دهی. مقداری از شب را به خیاطی و از کارهایتوانی مقداری رود میات سر میاگر از تنهایی حوصله
گلدوزی وخواندن کتاب بگذرانی،وقتی شوهرت از کارخانه به منزل آمد فوراصبحانه را حاضر کن،اتاقی برایش خلوت کن تا 

پدرتان  د.به آنها بفهمان کهنرونها را عادت بده سر و صدا نکنند،و نزدیک استراحتگاه شوهرتکند، بچهبخوابد و رفع خستگی
 .شب نخوابیده و باید روز استراحت کند

قدری استراحت نمایید،مزاحم او نشو بگذار خوب توانید شبها کمتر بخوابید و روز با شوهرتها هم میبلکه خودت و بچه
ر و صدا باید بدون سب استشتوجه داشته باش که شوهرت تمام شب را بیدار بوده و روز برایش به منزلهبخوابد،بدین نکته

 .استراحت کند

دیگری برای شوهرش.مبادا با نق نق و اوقات تلخی روح یک چنین خانمی باید دو برنامه داشته باشد یکی برای خودش
ه بکشد.به کارش ایراد نگیر،کار او چتر کنی.بگذار اعصابش سالم باشد تا برای تامین مخارج شمازحمتاش راخستهخسته

ی داری که کشبهتر بود؟افتخار کن که چنین شوهرزحمترفتد؟اگر بیکاری وتنبلی میکرد یا دنبال ولگردی میعیبی دار



ش ابدرقهنموده،از جدیت و استقامت او قدردانی کن،با لب خندان تا درب منزلبرای تهیه روزی خواب شب را بر خودش حرام
 .کن

کشد از زحماتش قدردانی ت،و شب وروز برای اجتماع زحمت میاگر شوهرت یک طبیب یا یک دانشمند اهل مطالعه اس
 .ای افتخار کنکن،به وجودچنین شوهر ارزنده

توانی برنامه زندگی خودت را با شغل او تطبیق البته لازمه شغلش اینست که اوقات فراغت زیادی ندارد لیکن تومی
کار و مطالعات خودش مشغول ر آید.بگذار با فکر آزاد بهباش دست از شغلش بردارد تا مطابق میل تو ددهی.انتظار نداشته

ل او،به منزکارهای خانه را انجام دهی،و بقیه را بخواندن کتاب بپردازی یا با اجازهتوانیباشد.وقتی مشغول کار است می
 لا برایشرسد در منزل حاضر باشی.قبشوهرت فرا میاستراحتبروی.اما سعی کن هنگامیکه موقعخویشان و دوستانت

ی کن.با اظهار محبت گرم و شیرین زبانی خستگپذیرایی آماده کن.وقتی وارد شد با لب خندان و خلق خوش استقبالشوسیله
 .تر کنیاش را خستهمبادا از کارش ایراد بگیری و اعصاب خسته .سازاعصابش را برطرف

ای بلکه در خدمت اجتماعی او نیز سهیم خواهی ختهاگر خوب شوهرداری کنی نه تنها اسباب عظمت و ترقی او رافراهم سا
 .شد

 .خویش را باثبات رسانات یاقتهر زنی لیاقت همسری چنین مردان پر کاری را ندارد با فداکاریهاو رفتار پسندیده

 شود لابدآنرا مناسب وضع خودش تشخیص داده که انتخاب نمودهاگر شوهرت شغلی دارد که لباسهایش کثیف و چرکین می
 .ای باید آنرا ترک کنیکردهگیری و ایراد و نق نق نکن.نگو:این چه شغل کثیفی است انتخاباست،خرده

هر چه و هر که باشد،بیکاری و تنبلی و دنبال کارهای غیر مشروع رفتن عیب است،باید ʠخانم محترم،کار کردن عیب نیس
ریزد،باایراد و بدگویی،اسباب دلسردی او را و عرق می کشدمردی قدردانی کنی که برای تهیه روزی زحمت میاز یک چنین

 .رودفراهم نساز،اصرار نکن حتماشغلش را تغییر دهد،لابد آنرا مناسب شناخته که دنبالش می

اطلاعی،خیال میکنی تغییر شغل کارآسانی است،اصولا چه عیبی دارد که اصرار داری تغییرش تو از وضع کسب و کار بی
شدن  توانی بتراشی کثیفکه میی و ذغال فروشی و تعمیر موتور آلات مثلا چه بدی دارند؟تنها عیبیفروشبدهد،مگر نفت

لباس است.حل آن هم چندان دشوارنیست،اگر شوهرت لباس مخصوص کار ندارد با زبان خوش از او تقاضاکن لباس کار 
آن قدر مهم نیست که به طلاق و جدایی  تهیه کند،و زود بزود لباسهایش را شست و شو و تمیز کن،به هر حال موضوع

 .آور استمنجر شود،ایراد و بهانه جویی بعض خانمها واقعا تعجب

 .« (۴ام )میدهد از این وضع خسته شدهشوهرم تغییر شغل داده بوی نفت»زنی در شورای داوری گفت:

 نوشتهاپی

 ۴۰۱9مرداد  ۴۰اطلاعات -1

 اگر ناچارید در غربت زندگی کنید

 .سان ناچار است در غربت زندگی کند،کارمند دولت استگاهی ان

ور یا کارگری است که باید در غربت در ارتش یا شهربانی یا ژاندارمری انجام وظیفه میکند،فرهنگی است،تاجر یا پیشه
ا تحمل طن رافراد ناچارند برای همیشه یا به طور موقت در غربت زندگی کنند،مردناچار است دوری از وزندگی کند،این قبیل

آید،زیرا دوست دارند نزد پدر و مادر و خویشان ودوستانشان باشند.با در کند لیکن این موضوع با مذاق بعض خانمها جور نمی



جهت تاب و تحمل دوری را ندارند،به شوهرشان ایراد و بهانه اند.بدینهای محل تولدشان مانوس شدهو دیوار و کوچه
در غربت زندگی کنم؟تا کی به فراق پدر و مادر مبتلاباشم؟دوست و آشنا ندارم،این چه جایی  گیرند،نق نق میکنند:تا کیمی

 .توانم اینجا بمانم هر فکری داری بکنای؟ دیگرنمیاست مرا آورده

با این قبیل حرفها اعصاب شوهرشان راناراحت مینمایند،آن قدر کوتاه فکرند که شهر یا قریه محل جهتاین عزیزان بی
 .ستوان خوش بود و بتوان زندگی کرد،گمان میکنند:تنهادر همانجا میپندارند که در آن میای میشان رابهترین نقطهتولد

میگذارد،اما این خانم تنگ نظر حاضر نیست چند فرسخ دورتر از بشر به سطح وسیع زمین اکتفا نکرده به کرات آسمانی قدم
ا رها کنم و بروم در غربت تنهازندگی کنم؟گویا این خانم آنقدر برای خودش تولدش زندگی کند،میگوید:چرا دوستانم رمحل

 .بتواند در غربت نیز دوستان و آشنایان با وفا و صمیمی تهیه کندشخصیت قائل نیست که

نباش،شغل مخصوص شوهرت ایجاب کرده که در غیر وطن خانم محترم،دانا و بلند همت و فداکار باش،تنها به فکر خودت
بهتر یا کارگری است که در غربتتواند به محل ماموریتش نرود؟!تاجر یا کاسبی کند،مستخدم دولت است مگر میزندگ
گذاری پیشرفت کند؟تو که میدانی شوهرت ناچاراست در خارج وطن تواند کسب و کار کند، چرامزاحمش میشوی و نمیمی

 سازی؟وقتی دیدی شغلش ایجاب میکندحتی و کدورتش را فراهم میناراهای بیفائده اسبابزندگی کند چرا با ایراد و بهانه
منزل را جمع و جور کرده ببندید و در ماشین که به شهر یا ده یا کشور دیگری منتقل شود فورا اظهار موافقت کن،اثاث

را  زندگی نوین محل جدید بروید،خودت را اهل همانجا حساب کن و با دلگرمی وبشاشت طرحبهبگذارید و با صفا و رفاقت
 بریز لیکنبریز،وضع خودت را با اوضاع و شرائطمحیط موافق ساز،با زنهای پاکدامن و خوش اخلاق طرح دوستی و الفت

چون تازه وارد هستی و به اخلاق و روحیات اهالی آنجا کاملاآشنا نیستی در انتخاب دوستان تازه احتیاط کن و در این باره 
 .کن با محیط تازه و ساکنان آنجا مانوس شویت را یک فرد غریب حساب نکن،بلکه سعیحتما باشوهرت مشورت کن،خود

یا بناهای دیدنی آنجا رفع خستگی کنی،با اظهار مهر و توانی با تماشای مناظر طبیعیای دارد،میهر مکانی امتیازات ویژه
کارتشویقش کن،وقتی با محیط آشنا شدی خانوادگی را گرم و با صفا کن،شوهرت را دلداری بده.به کسب و محبت کانون

عیبی ندارد بلکه شاید از محل تولدت بهتر باشد،در بین دوستان تازه،افرادی را پیدا میکنی خواهی دید که برای زندگی هیچ
 .مهربانتر و دلسوزتر خواهند بودکه از دوستان سابق بلکه پدر و مادر و خویشانت

شهری را ندارد خودت را از قید آنها آزاد کن،با زندگی که اسباب و تجملات زندگی ایداگر در قریه یا دهی اقامت نموده
ال ندارد برق و کولر و پنکه و یخچآنجا انس بگیر،خوبیها و مزایای آن گونه زیستن را در نظر بگیر،گر چهآلایش و طبیعیبی

سر و  ندارد لیکن ازود،خیابان اسفالت و تاکسیتقلب دارد که در شرها کمتر پیدا میشبیلیکن آب و هوای سالم و غذاهای
صدا و دود ماشینها و کارخانجات نیز در امان هستی. قدری در زندگی هموطنان و همکیشانت تامل کن،ببین چگونه 

میکنند،و به اسباب و لوازم شهری و کاخهای زیبا اصلا های محقر و خشت و گلی،با کمال مهر و صفا و خوشی زندگیدرخانه
دهی دریغ مدار.به شوهرت نیز توانی خدمتی انجامنا ندارند،درحوائج ضروری و محرومیتهای آنها بیندیش و اگر میاعت

 .سفارش کن برای رفاه و آسایش آنهاکوشش کند

آسایش و راحتی خاطر،در غربت زندگی کنی و به پیشرفت و توانی با کمالات عمل کنی میاگر عاقل و دانا باشی و به وظیفه
شوی،نزد مردم و شوهرت خانم فداکار معرفی میشوهرت کمک نمایی،در آنصورت یک بانوی شریف شوهردار و یکرقیت

 .خدا را نیز فراهم خواهی نمودبود و بدینوسیله رضایتعزیز و محترم خواهی

 اگر در خانه کار میکند



ر در منزل کار کند همسرش مقید خواهد دارد،لیکن اگاگر شغل مرد در خارج منزل باشد همسرش در غیاب او آزادی
شاعر یا نویسنده یا نقاش یا دانشمند اهل مطالعه باشد،این قبیل افرادمعمولا محل کارشان منزل شد،ممکن است

اشتغال داشته باشند،و از همین جهت زندگی آنها با سایرین تفاوت است،ناچارند همیشه یا اکثر اوقات در منزل
ا سر و صدا دارد،یک ساعت کار بمحیط آرام و بین یک کار فکری و ذوقی است که احتیاج شدیدی بهخواهدکرد،اتفاقا کارشا
 .ساعت کار در محیط شلوغ و پر سر و صدا برتری داردحواس جمع بر چندین

سر و صدا احتیاج دارد از طرف دیگر خانم شود،از یک طرف مرد به محیط آرام و بیدر اینجا مشکل بزرگی پیدا می
 .آزادانه زندگی کندخواهد در خانهمی

ای انجام داده حقا فکری شوهرش مزاحم نباشد کار ارزندهداری را طوری انجام دهد که با اشتغالاتاگر زن بتواند امور خانه
 ودار،فداکاری مخصوصا برای افراد بچهای خواهد بود،زیرا تهیه یک محیط آرام کار آسانی نیستخانم شوهردارو شایسته

 .تدبیر لازم دارد،گر چه دشواراست لیکن برای ترقی و موفقیت مرد ضرورت دارد

مرد آبرومند و مفیدی در آورد که هم به اجتماع خدمت کند تواند شوهرش را به صورت یکزن اگر همکاری داشته باشد می
 .افتخار او باشدو هم اسباب

ا یا اکثراوقات در خانه است لیکن بیکار نیست،نباید انتظار داشته این خانم باید توجه داشته باشد که گر چه شوهرش دائم
ن های شیطوداری کند،گاهی سری به آشپزخانه بزند،درکارهای خانه کمک کند،با بچهدرب خانه را جواب دهد،بچهباشد زنگ

 .باید او را ندیده گرفت و فرض کرد اصلا در خانه نیستدعوا کند،موقعی که مردمشغول کار است

خانم محترم،وقتی شوهرت میخواهد به اتاق کار برود اسباب ولوازم مورد احتیاجش را از قبیل 
طل آنها معکتاب،قلم،کاغذ،دفتر،مداد،مدادتراش،سیگار،کبریت،زیر سیگاری همه را نزدش حاضر کن که برای پیدا کردن

م کارش کاملا آماده شد از اتاق بیرون برو و او را به اسباب و لوازنشود،اگر به بخاری یا پنکه احتیاج دارد آماده کن،آنگاه که
ها سر و صدا نکنند،به آنها بفهمان که باش بچهخود بگذار،در اطراف اتاقش آهسته راه برو بلند بلند حرف نزن،مواظبحال

ای را بگذارید برشود،بازی میاکنون موقع بازی شما نیست زیرا پدر در اتاق مشغول کار است و از سر و صدای شما ناراحت
شود و تا بخواهددوباره امور زندگی صحبت نکن زیرا رشته افکارش قطع میساعتهای بیکاری او،در موقع کار راجع به

صدا استفاده کن،صدای زنگ درب را کوتاه کن که مزاحم او بیماند،در راه رفتن از کفشهایحواسش را جمع کند بیکار می
بگو:مشغول کار است اگرممکن است در فلان ساعت تلفن بفرمایید،برنامه کسی با او کار داشتنشود،جواب تلفن را بده و اگر 

را به ساعتهای استراحت او بینداز، از دوستان و خویشانت که قصد دیداردارند عذرخواهی نموده رفت و آمد و مهمانداری
اهشمندم فلان وقت تشریف بیاورید،آنها هم اگر بااشتغالات آقا مزاحمت داشته باشد خوبگو:چون سر و صدای ما ممکن است

دوستان شما باشند از این پیشنهاد رنجیده خاطر نخواهند شدبلکه به کاردانی و شوهرداری شما تحسین خواهند کرد،در عین 
 .کرد فورا حاضر کن و از اتاق خارج شوداری مشغول هستی مراقب شوهرت نیز باش،اگر چیزی طلبامور خانهحال که به

بگویند:مگر برای یک زن امکان دارد که کارهای دشوار شاید خانمها اینگونه زندگی را غیر ممکن شمرده در دل خویش
در آورد که کوچکترین مزاحمتی برای او داری راانجام دهد در عین حال به شوهرش رسیدگی کند و خانه را به صورتیخانه

لیکن اگر  رسدی چون یک برنامه غیر عادی است تا حدودی دشوار به نظرمیاینگونه زندگپیدا نشود؟!البته تصدیق دارم که
شکل را حل توانند مبه ارزش و اهمیت کارشان واقف باشند و تصمیم بگیرندکوشش و فداکاری کنند با کاردانی و تدبیر می

 .کنند

 .ادی از همه کس ساخته استشود،و الا اداره یک زندگی عمراتب لیاقت و شایستگی زن در اینگونه موارد ظاهر می



جالب و سودمند یا سرودن اشعار نغز و دلپذیر یا تهیه یک خانم محترم،نوشتن یک کتاب ارزنده علمی یا تهیه یک مقاله
 .گرانقدر،یا حل مشکلات علمی کار آسانی نیست، لیکن با همکاری و ازخود گذشتگی تو امکان پذیر میگرددتابلوی نقاشی

این باره فداکاری کنی و با مختصر تغییری درطرز زندگی معمولی مردم، شوهرت را که از هر جهت  آیا حاضر نیستی در
استفاده کنند،تو نیز از منافع مادی و ای در آوری که عموم ملت از خدماتشصورت یک مرد دانشمند ارزندهلیاقت دارد به

 مند گردی؟آبروی اجتماعی او بهره

 به ترقی شوهرت کمک کن

لذات قابلیت ترقی دارد،عشق به کمال در نهادش نهفته وبرای تکامل آفریده شده است، هر کس،در هر مقام و با هر بشر با
د برای هر گونه کمالی آماده است نبایتواند به ترقیات خویش ادامه داده کاملتر گردد،انسان کهشرائط و در هرسنی باشد،می

 .باید بکوشد تا کامل وکاملتر گرددبدهد،تا زنده استرینش را از دستنموده هدف آفخویش قناعتهیچگاه به موجودیت

 .گرددهر انسانی خواهان ترقی است لیکن همه کس موفق نمی

بلند و کوشش فراوان لازم دارد،باید زمینه کار را فراهم ساخت وموانع را بر طرف نمود آنگاه کوشید تا به مقصد همت
 و ترقی شوهرش کمکتواند به پیشرفتهای همسرش بستگی دارد،زن میخواستهرسید،شخصیت مرد تاحدود زیادی به 

 .تواند مانع ترقیاتش واقع گردد،هر چه بخواهد بدون شک همان استنموده او را در مسیر ترقی قرار دهد چنانکه می

ر و ای شوهرت در نظر بگیبزرگتر و عالیتری را برخانم محترم،در حدود شرائط و امکاناتی که برایتان موجود است،شخصیت
مطالعه و خواندن کتاب به به آن تشویقش کن،اگر میل دارد به تحصیلات خویش ادامه دهد یا به وسیلهبرای رسیدن

تشویق و تحسینش کن،برنامه زندگی را طوری مرتب کن که با کارهای معلوماتش بیفزاید نه تنها مخالفت نکن بلکه
 .تا با فکر آزاد به ترقیات خویش ادامه دهدباب آسایش و راحتی او را فراهم سازیاومنافات نداشته باشد،سعی کن اس

یا در خارج مدرسه به تحصیلات خویش ادامه دهد،اگر اگر سواد ندارد با خواهش و تمنا وادارش کن در کلاسهای شبانه
فن به  کتابهای مربوط به آندنتشویقش کن رشته علمی خودش را تعقیب کند،به وسیله مطالعه و خوانتحصیل کرده است

وادارش کن در هر روز مقداری از اوقاتش را به خواندن مجلات وکتابهای پزشکی معلومات خویش بیفزاید، اگر طبیب است
خویش را بخواندن اختصاص بدهد،اگر دبیر یا آموزگار یا قاضی یا استاد یامهندس است از وی بخواه اوقات فراغت

طور خلاصه شوهر شما هر کس و در هر خودش یا کتابهای علمی و اخلاقی و تاریخی بگذراند،و بهمربوط به فن کتابهای
 .مقامی باشد،حتی کارگر و کاسب،برای ترقی و تکامل آمادگی دارد

حقیقات بردارد،به تمنحرف شود و از مطالعه و تکامل دستبینی کردهنگذارید از مسیری که دستگاه آفرینش برایش پیش
متوقف بماند. اگر فرصت تهیه کتاب را ندارد شما خواندن کتاب عادتش بدهید،نگذارید شخصیت او در یک حد معینعلمی و

توانید با مشورت او و سایردوستان این کار را بر عهده بگیرید،کتابهای سودمند علمی و اخلاقی وتاریخی و دینی و می
اش باشد تهیه نموده در اختیارش بگذارید،و بخواندن بهداشتی و اقتصادی و ادبی را که بر طبق صلاح وسلیقه

اگر به مطالبی برخورد کردید که برای های سودمند را بخوانید.و در ضمن خواندنکنید،خودتان نیز کتاب و مجلهتشویقش
 .شوهرتان نیز مفید است عین آن رایادداشت نموده در اختیارش قرار دهید

 :این کار فوائد بیشماری در بر دارد

خواهد شد که خودش سر بلند و تو به وجودش مفتخر اولا اگر مدتی بدین برنامه ادامه بدهد شخص دانشمند و فاضلی



کند و هم منافع بیشماری به استفاده میعلاوه،در رشته خودش یک نفر متخصص خواهد شد که هم خودشخواهی شد.به
 .رسانداجتماع می

های یماریافتد که به ضعف اعصاب و باست کمتر اتفاق میسرگرم مطالعه و تحقیقثانیا چون به ندای آفرینش لبیک گفته 
 .روانی مبتلاگردد

د،دنبال ولگردی کنمندشود به خانه و زندگی دلبستگی پیدا میثالثا چون در طریق ترقی قرار گرفته و به خواندن کتاب علاقه
 .شودگذارد،به دام تبهکاران واعتیادات خطرناک گرفتار نمیبخش قدم نمیهای زیاننشینیمراکز فساد و شبرود،بهنمی

 مواظب باش منحرف نشود

مرد باید در کسب و کار و معاشرتها و رفت و آمدهایش آزادی عمل داشته باشد تا بتواند بر طبق ذوق و سلیقه خویش 
ا شود،زن دانا و بوارد میلطمهشده به شخصیتش کوشش و جدیت کند،اگرکسی بخواهد او را محدود و کنترل کند ناراحت

داند که کندو در صدد نیست تمام اعمالش را تحت نظر بگیرد،زیرا میهوش در کارهای عادی شوهرش دخالت نمی
 .باعکس العمل شدید او مواجه شودآزادی از مرد و کنترل کارهایش نتیجه خوبی ندارد،بلکه ممکن استسلب

ریب کنند،فسنجند،فکر نکرده در کاری اقدام نمیامور را میراقبت ندارند،زیرا عواقبمردان عاقل و با تجربه احتیاجی به م
شناسند،لیکن همه مردها چنین نیستند،در بین توانند مصالح خویش را تشخیص دهند،دوست و دشمن را میخورند،مینمی

 .ما را بخورنددوستنرار بگیرند،فریب دشمنانشوند که ممکن است تحت تاثیر دیگران قلوح و زودباوری پیدامیآنها افراد ساده

لکه طبع افکنند،بشوند که در کمین اینگونه افرادهستند،به صورت خیرخواهی در دامشان میدر بین مردم شیادانی پیدا می
ر دام ه دآید ککنند،بیچاره غافل وقتی به خود میانسان و محیط فاسد و آلوده اجتماع برای انحراف افراد کفایت میسرکش

 .فساد گرفتار شده،آنگاه کار ازکار گذشته و فرار از دام کار دشواری است

کنید که بدون قصد در دام فساد و شما اگر نظری به اطراف خویشتن بیفکنید دهها از این افرادبیچاره و ساده را پیدا می
ت امر را اینکه توجه داشته باشد و عاقببدون خواسته بدین بلاها آلوده گردد،لیکناند،هیچیک از آنها نمیبدبختی گرفتارشده

است. از این رهگذر است که اینگونه مردها احتیاج به مراقبت دارند،اگریک فرد خیرخواه و بسنجد طعمه محیط فساد گشته
 .دانا اعمالشان را تحت نظر بگیرد به صلاح واقعی آنهااست

اند با رفتار تویردهمسر اوست،یک بانوی دانا و با تدبیر میتواند این وظیفه سنگین را بر دوش بگبهترین کسی که می
خانمها باید توجه داشته باشند که صلاح به شوهرش انجام دهد،اینگونهاش بزرگترین خدمت را نسبتخیرخواهانه وعاقلانه

لا اراده برباشد لتشود که حاضشوهرشان دخالت و امر و نهی کنند زیرا کمتر مردی پیدا میبه طور رسمی در کارهاینیست
شدید او ممکن است عکس العمل نامطلوبی داشته باشد،لیکن اگر دانا دیگری حتی همسرش واقع شود،بدین جهت کنترل

 .تواند به طور غیر رسمی و از دورادور معاشرتها و رفت وآمدهای شوهرش را تحت نظر بگیردوعاقل باشد می

آید یک مرتبه یا دومرتبه یا سه مرتبه را عادی بگیرد زیرا معمولا برای مردها اگر دید شوهرش دیرتر از معمول به خانه می
اید در صدد بکند که ناچارند در مواقع فراغت دنبال آنها بروند،لیکن اگر تکرار شد واز حد متعارف گذشتکارهایی پیش آمدمی

اب کند، در اجتنارد،باید از تندی و اعتراضکار آسانی نیست،حوصله و کاردانی لازم دتحقیق برآید،لیکن تحقیق موضوع هم
ری و روید؟با بردباآورید کجا میبا نرمی و مهربانی سئوال کند شما که دیرتراز معمول به منزل تشریف میضمن صحبت

برایش روشن گردد،اگر فهمید اضافه کار دارد یا برای رفع زیرکی درمواقع مختلف آنقدر مطلب را تعقیب کند تا حقیقت



شود نماید مزاحمش نکند یا در جلسات علمی و دینی و اخلاقی شرکت میتاریهای مربوط به کسب وکارش کوشش میگرف
ای طرح دوستی ریخته کوشش کند از احوال آنها با اطلاع شود،اگر دید بگذارد آزادانه تلاش کند،اگر احساس کرد باافراد تازه
کند مزاحمش نشود بلکه تشکر کند که با چنین افرادی و رفت و آمدمیبا افراد صالح و خوش سابقه و خوش اخلاق رفاقت 

 .ریخته استطرح دوستی

قدر این توفیق را بداند و وسائل پذیرائی را برایشان فراهم سازد،زیرا انسان به دوست و رفیق احتیاج دارد و رفیق خوب 
مکن است نماید که میافته یا با افرادفاسد معاشرت میرود،لیکن اگر متوجه شد که به مراکز فساد راه بشمار میبزرگینعمت

کند که انجام دادن آن،یک امر ضروری و بزرگی پیدا میاو را منحرف سازند،باید فورا درصدد جلوگیری بر آید.زن مسئولیت
.در احتیاطی به عمل آورد ممکن است زندگی آنها از هم بپاشدشود،اگر اندکی سهل انگاری یابیحیاتی محسوب می

گردد،باید بردبار و عاقبت اندیش باشد،داد و فریاد چنین مواقعی است که مراتب کاردانی و هوش و تدبیر بانوان ظاهرمییک
 .و ناسازگاری و قهرو دعوا غالبا نتیجه معکوس دارد

 :در اینجا زن دو وظیفه دارد

بررسی کامل و دقیقی به عمل آورد،ببیند چه  عمومی منزلشاولا باید در زندگی داخلی و رفتار و اخلاق خودش و اوضاع
بیزار شده و به مراکز فساد استشده که شوهرش از خانه که محل آسایش و امن و امان و کانون گرم محبتعلتی باعث

روی آورده است،مانند یک قاضی باانصاف علت قضیه را کشف کند آنگاه در صدد اصلاح بر آید،شایدبد اخلاقی و 
اش درهم و برهم است،شاید خانم در منزل به آرایش و ایراد و غر غر خانم علت قضیه باشد،شاید اوضاع خانه جویی یاستیزه

،شاید کندکند، شایدغذای لذیذ و دلخواه برایش تهیه نمیسر ولباس خودش توجه ندارد،شاید به شوهرش اظهار محبت نمی
 .کندنمیقدردانی و سپاسگزاری

روحی  هایکند به طوری که برای فراموش کردن عقدهمیعلاقهبه خانه و زندگی بیرا نسبت این قبیل عیبهاست که مرد
های روحی او را تواند از خود مردتحقیق کند و عقدهرود.در صورت لزوم میولگردی و سرگرمیهای ناروا میخویش دنبال

 .دریابد

خودش امیدوار تواند به موفقیتهرش در آورد میدلخواه شواگر زن عیوب خویش را برطرف ساخت و خانه را به صورت
مجذوب خوش اخلاقی و مهربانیهای کند و خواه ناخواهصورت مرد کم کم به خانه و زندگی علاقه پیدا میباشد،در آن

 .گرددگیرد و از مراکزفساد دور میهمسرش قرار می

ند،با نرمی و ملایمت پند و اندرزش دهد،با مهربانی به شوهرش اظهارمحبت کتواند نسبتاش اینست که تا میدومین وظیفه
نتیجه معاشرتهایش را تشریح کند،حتی التماس و گریه و زاری کند،بگوید:از صمیم قلب ترا دوست دارم،به وجود و دلسوزی

یک دهم،تا پای جان به فداکاری وهمکاری حاضرم، فقط کنم،وجود ترا بر همه چیز ترجیح میشوهری مثل تو افتخارمی
کند یا با فلان کس رفت و آمد دارد یا به غصه در دل دارم که چرا مرد به این خوبی درفلان مجلس فساد شرکت می

نیست،خواهشمندم دست از این عمل عمل بد عادت کرده است،این قبیل اعمال برای شخصی مثل شما زیبندهفلان
 .دبرداری،آنقدر التماس و اصرار کند تا دل مرد را مسخر گردان

تحت تاثیر قرار نگیرد لیکن در هر حال زن نباید مایوس خو گرفته باشد و بزودیممکن است مرد به اخلاق و عادات زشت
 .نمایدبیشتری به خرج دهد،و با تصمیم قاطع در تعقیب هدف کوششو استقامتشود،باید بردباری

برد،اگر ود،به هر طرف بخواهد شوهرش را میشزن قدرت و نفوذ عجیبی دارد،در هر موضوعی تصمیم بگیرد پیروزمی
موفقیت دارد،اما به شرط اینکه عاقل و با تصمیم بگیردشوهرش را از وادی انحراف نجات دهد حداقل صدی هشتاد شانس



 .تدبیر و کاردان باشد

اند،در نتیجه بدا بیتواند نباید به تندی و خشونت و قهر و دعوامتوسل شود،مگر اینکه نرمی و ملایمت ربه هر حال،تا می
تواند به هر طریقی که امید موفقیت دارد،حتی قهر ودعوا متوسل شود،لیکن باز هم مهربانی و ای نباشد میچارهصورتی که

 .تندی و خشونتش از روی دلسوزی باشد نه به عنوان انتقام و کینه جوییدلسوزی را از دست ندهد، حتی

شوهرداری است وشوهرداری وظیفه زن است،چون کار مهم و دشواری بوده رسول  آری نگهداری و مراقبت از مرد یک نوع
 :خداصلی الله علیه و آله آن را در ردیف جهاد قرار داده فرمود

 . (۴جهاد زن اینست که خوب شوهرداری کند )

 نوشتهاپی

 ۲۱2ص  ۴۳۰بحار جلد -1

 زنهای وسواسی

 اشاره

نه به حدی که به بدگمانی و وسواسیگری منتهی داشته باشد لیکنبه شوهرش مختصر مراقبتی بد نیست زن نسبت
خانمانسوز و صعب العلاجی است،متاسفانه بعضی خانمها بلکه بسیاری ازآنها به این مرض مبتلا شود،بدبینی یک بیماری

 .هستند

یوه را گرفته یا کند، فلان زن بکند شوهرش به طور مشروع یاغیر مشروع به او خیانت مییک زن وسواسی خیال می
آید لابد دنبال عیاشی منزل میخواهد بگیرد،با منشی خود سر و سری دارد،به فلان دختر دل بسته است،چون دیر بهمی
ه بنسبترود،چون با فلان زن صحبت کرد به اونظر دارد،چون فلان خانم به او احترام کرد لابد با هم رابطه دارند،چونمی

شود خواهد او را بگیرد،چون در اتومبیلش یک سنجاق سر پیدا شد معلوم میکند میاحسان میفلان زن بیوه و کودکانش 
اوست،چون فلان دختر از او تعریف شود زنگردش برده است،چون فلان زن برایش نامه نوشت معلوم میاش را بهمحبوبه

 شودرفت معلوم میبه حمامفلان وقتشود عاشق و معشوقند،چون اخلاقی است معلوم میکرد که مرد خوش تیپ و خوش
های عاشقانه است، چون به من کم شود نامههایش رابخوانم معلوم میدهد نامهخیانت کرده است،چون اجازه نمی

شودخیانتکار است،چون در فال شوهرم شود معشوقه دیگری دارد،چون به من دروغ گفت معلوم میمعلوم میشدهمحبت
ت من گفت: شوهرشود زن دیگری دارد،چون دوستم بهخوشی را خواهید گذراند معلوم میداد ماه اوقاتنوشته بود:با متولد خر

د معلوم کنحتما در آنجا زنی دارد،چون فالگیرگفت:یک زن مو بور چشم سیاه قد بلند با تو دشمنی میبه فلان خانه رفت
 .شود هووی من استمی

شده رسانند،حس بدبینی تدریجا در آنها تقویترا باثبات مییانتکاری شوهرشانخانمهای وسواسی با این قبیل شواهد پوچ خ
ن مطلب روز فکر و ذکرشان همیتراشند،شبانهمیکنند از در و دیوار قرینهگردد،از بس در این باره فکر میتبدیل میبه یقین

ر گذراند،آنها هم فکمینی مطلب را در میانزنند،با هر دوست و دشموفایی مینشیننددم از خیانت و بیاست،با هر که می
 .کنندصدها داستان و حکایت از خیانت مردها نقل مینکرده به عنوان دلسوزی گفتارش را تایید نموده

رسد،هر روز قهر و دعوا کند،به کارهای خانه و فرزندانش نمیمیشود،اوقات تلخی و بد اخمیایراد و ناسازگاری شروع می



کند،جیب و بغلش را کند،مثل سایه اورا تعقیب میاعتنایی میرود،به شوهرش بیه پدر و مادرش میکند،به خانمی
ربطی رادلیل محکمی بر کند،هر حادثه بیخواند،تمام اعمال و حرکاتش را کنترل میمیهایش را با حرص و ولعگردد،نامهمی

 .آوردشوهرش به حساب میخیانت

 کند،خانه را که باید محیط صفا و مودت وگناهش تنگ میبیبه خودش و شوهر بیچاره و فرزندانبا اینگونه رفتار زندگی را 
خودش معذب است و شوهر و کند، در آتشی که روشن کردهبلکه جهنم سوزانی تبدیل میآسایش باشدبه زندان سخت
خویش تماس و گریه کند و بخواهد عدم خیانتمرد دلیل بیاورد،سوگند یاد کند،السوزاند، هر چهفرزندان بیگناهش را نیز می

 .گرددرا اثبات کند ممکن نیست آن زن وسواسی حسود دنده کج قانع

 :به داستانهای زیر توجه فرمائیدخوانندگان محترم به طور حتم از این گونه افراد سراغ دارند لیکن در عین حال بد نیست

سال زندگی مشترک و وجود سه بچه قد و نیم قد  ۴۲نید که چرابعد از خانواده میگوید:تعجب نکخانمی در دادگاه حمایت»
ا با در خیابان تخت جمشید او رام،حالا دیگر مطمئنم که شوهرم به من خیانت میکند،چند روز پیشگرفتهتصمیم به جدایی

 داردا که فال مفصلیای ریک خانم شیک سلمانی رفته دیدم،حتمامعشوقه او و متولد خرداد ماه بود،من هر هفته مجله
اوقات خوشی را خواهید گذراند،من متولد بهمن هستم ها در فال شوهرم نوشته است:با متولد خرداد ماهخوانم،بیشتر هفتهمی

 .دیگری استپس منظورش زن

 .کندکنم که شوهرم دیگر محبتهای گذشته راندارد،و به آرامی اشکهایشرا پاک میبه علاوه اصلا حس می

ها کردند،و کمتر از این دروغها فکراینطور خوانندگانشان را مییگوید:خانم شما بگویید چه کنم؟کاش این مجلهشوهرش م
هایم از دست این فکرها سیاه شده است،اگردر فال من نوشته باشد:در این هفته کردند،باور کنید روزگار من و بچهسر هم می

ه حالم، فکر برسد که وایای به دستت میرا چه کردی؟یا اگر نوشته باشد:نامهآوردکه پولها رسد بلائی بروزگارم میپولی می
 .« (۴شودهمان به که از هم جدا شویم )کنم حالا که این زن با استدلال رفتارش عوض نمیمی

 ه آنگشتم،یکی از همکارانم را که به همراه همسرش بیکماه پیش از یک مهمانی به خانه بازمی»مردی در دادگاه گفت:
مهمانی آمده بودبا اتومبیل به منزلشان رساندم،صبح روز بعد همسرم از من خواست که او را به خانه مادرش ببرم،قبول کردم 

داد ینشان مهمسرم به صندلی عقب نگاه کرد در حالی که یک سنجاق سر را به منو به اتفاق سوار اتومبیل شدیم،در راه
رفته بود چه کسی سوار اتومبیلم شده نتوانستم توضیحی ن است؟من که از ترس یادمپرسید این سنجاق متعلق به کدام ز

ردد،علت به خانه باز گدیگر حاضر نیستخانه مادرش رساندم،شب که برای بردنش رفتم برایم پیغام فرستاد کهبدهم،او را به
 .« (۲د زندگی کنی )با همان زنی که سنجاق سرش در اتومبیل بورا پرسیدم از پشت در گفت:بهتراست

آید،همین اش کار دارد دیر بخانه میعنوان اینکه در ادارهشوهرم اغلب شبها به»زن جوان ضمن طرح شکایت اظهار داشت:
گوید:شبها به جای گفتند شوهرت دروغ میناراحتی من شده است،مخصوصا موقعی که چند تن از زنهای همسایهامر موجب

به او بیشتر نموده،حاضر نیستم با مردی که به سوءظن مرا نسبتدیگر سرگرم خوشگذرانی استکار اضافی در اداره در جای
 .گوید زندگی کنممن دروغ می

ها را با در این هنگام شوهر زن چندین نامه از جیب خود بیرون آورد و درروی میز رئیس دادگاه قرار داد و خواهش کرد نامه
جهت همه شب با دادو فریاد و اعتراضات بیجای خود ام و بیود که دروغ نگفتهصدای بلندبخواند تا همسرش متوجه ش

 .کنداعصاب مرا ناراحت می

ها حکم اضافه کار بود که به موجب آن به جوان مزبور ها نمود،یکی ازنامهدر این هنگام رئیس دادگاه شروع بخواندن نامه
های اداری بر دریافت دستمزد چهار ساعت کاراضافی باید انجام دهید،نامهبعد از ظهر در برا 1تا  ۱از ساعت ابلاغ شده بود که



 .های مختلف در ساعات مقرر حضور یابدنمود که باید برای شرکت در کمیسیوندیگر نیز ثابت می

خوابید جیبهایش را جستجو هر شب که شوهرم میها گفت:منزن جوان جلو میز رئیس دادگاه آمد پس از دیدن نامه
 .ها را ندیدماز این نامهکردم ولی هیچیکمی

 .خانه نیاورده باشدرئیس دادگاه گفت:ممکن است آنها را در کشوی میز گذاشته و به

برد،فکر ام،و شبها در اثر ناراحتی خوابم نمیدهد که دچارسوءظن شدهمرد جوان گفت:سوءظن همسرم به قدری مرا رنج می
 .گی کندبا من زندحاضر نیستکنم همسرممی

کرد پوزش خواست و از دادگاه خارج از شدت شوق گریه میدر این موقع زن جوان خودش را به شوهرش رسانید و در حالیکه
 (۰«. )شدند

حسود است،من پزشک دندان هستم،خانمها نیز به من نهایتبیهمسرم»دکتر دندان پزشک به دادگاه شکایت نموده گفت:
موضوع با هم نزاع داریم،او معتقد است من شود و هر روز بر سر اینحسادت همسرم میباعثنمایند،همین مطلب میمراجعه

بدهم،من توانم به خاطر حسادتهای بیجای او مریضهای همیشگی خودم را زدستهم نمینباید زنها را معالجه کنم،من
کرده است...چند روز پیش ناگهان وارد  همسرم را دوست دارم او هم مرا دوست دارد ولی این فکربیجا زندگی را بما تنگ
 :مطب شد،دستم را گرفت و بزور خارج نمود،به خانه رفتم و بین ما دعوا شد،گفت

برای دیدن تو به مطب آمدم،در اطاق انتظار کنار دختر خانمی نشستم،صحبت از طرز کار من شده،آن دختر بدون اینکه 
تیپی است.گفته یک دختر سبب شده که مرا باخفت و خواری به منزل  همسرم را بشناسد به او گفته بود:مرد خوب و خوش

 (4) .«ببرد

 :یکی از دوستانم گفت»زنی به شورای داوری شکایت نموده گفت:

شدم که به خانه پدرم دارد،به قدری ناراحتشوهرت به خانه زنی رفت و آمد دارد،او را تعقیب کردم متوجه شدم حقیقت
 .که شوهر خطاکارم را تنبیه کنیداهمخورفتم،اکنون از شما می

داروخانه رفتم،در ضمن خرید متوجه شدم:زنی که برای خرید شوهر در ضمن تایید سخنان زن گفت:برای خرید دارو به
ه به کمکهایم ادامای استزن بیوه و بیچارهشیرخشک به داروخانه آمده پولش کم است،به او کمک کردم،بعدا که فهمیدم

 .دادممی

 (3«. )دادندشوهر شدند و آنها را آشتیران پس از تحقیق متوجه حسن نیتداو

تار ایکه به چنین بلائی گرفافتد، بد خت خانوادههااتفاق میمطلب مذکور مشکل بزرگی است که برای بسیاری از خانواده
زاع و ک چنین محیط بدبینی و نبیگناهی که در یرود،بیچاره کودکانشوند،روزخوش ندارند،آب خوش از گلویشان پایین نمی

کنند ا میدهایی پیمحیط عقدهکنند،آنچه مسلم است اینکه آثار سوئی در روح آنها خواهد گذاشت،در اینتوزی زندگی میکینه
 .که معلوم نیست در آینده سر از کجا در آورد

اهند بود، و اگر در مقابل یکدیگر سر زن و مرد اگر با همین حال صبر کنند و به زندگی ادامه دهند تا آخرعمر معذب خو
سختی و لجاجت نشان بدهند کارشان به طلاق و جدایی منتهی خواهد شد،در آنصورت نیز زن ومرد هر دو بدبخت 

به این آسانیها بتواند شوند،زیرا مرد از یک طرف خسارتهای زیادی راباید متحمل شود،از طرف دیگر معلوم نیستمی
را  بهتر ازاین باشد،زیرا ممکن است عیب بدبینیر فرض اینکه همسری انتخاب کرد معلوم نیستهمسرمناسبی پیدا کند،ب

ه باشد،بنداشته باشد لیکن امکان داردعیب یا عیبهای دیگری را داشته باشد که به مراتب بدتر از عیب بدگمانی
ست از ناسازگاری نامادری با فرزندان بزرگتری که عبارتعلاوه،فرزندانش بدبخت و دربدر خواهند شد،و آنگهی با مشکل



 .مواجه خواهدشد

عیب و نقصی وصلت کنم،آنگاه با زن بینجات پیدا میدهم و از شرشمرد اگر فکر کند این زن وسواسی را طلاق می
ست،بر انمایم و با خاطرآسوده زندگی را آغاز میکنم باید بداند که این فکر خامی بیش نیست وچنین موفقیتی خیلی بعید می

 .ای روبرو خواهی شددیگری ازدواج کنی باز هم با مشکلات تازهفرض اینکه این را طلاق بدهی و با زن

طلاق گرفتن سبب آسایش و خوشبختی زن نیز نخواهد شد،زیراگر چه از شوهرش به خیال خود انتقام گرفته لیکن خودش 
بماند و از نعمت انس و مودت و ا کند،شاید تا آخر عمر بیوهبه این آسانیها شوهری پیداست،معلوم نیسترا بدبخت نموده

خواستگاری هم برایش پیدا شد معلوم نیست از شوهر سابقش بهتر باشد،شاید ناچار تربیت فرزند محروم گردد،بر فرض اینکه
ای هو بچه شود با مردی که همسرش مرده یا طلاق گرفته وصلت کند،آنوقت مجبور است در فراق فرزندان خودش بسوزد

 تواند زن و مرد را از این بندیگران رابزرگ کند،و دهها مشکل دیگر که برایش تولید خواهد شد،بنابراین نه قهر و دعوا می
 .طلاق و جدایی،لیکن راه سومی نیز وجود دارد که بهترین راه استخطرناک نجات دهد نهبست

با عقل و تدبیر رفتار کنند، مخصوصا مرد رداشتهراه سوم اینست که زن و مرد دست از لجاجت و سرسختی ب
توان گفت که کلید حل این مشکل در دست او قرار دارد،اوست که اگرقدری بردباری و از بیشتری دارد،تقریبامیمسئولیت

 .اندازد،هم همسر بیمارش را از این مهلکه نجات خواهد دادخود گذشتگی بخرج دهد هم خودش را بدرد سرنمی

 .ی سخن با مرد استاکنون رو

وسواسیگری ترا دوست دارد،به زندگی و فرزندانش آقای محترم!اولا بدین نکته توجه داشته باش که همسر تو در عین
مند است،ازجدایی وحشت دارد،از اوضاع اسفناک زندگی شما قالبا در عذاب وشکنجه است،اگر شما را دوست علاقه

اع چنین باشد لیکن چه کند بیمار است؟بیماری فقطدل درد و آپاندیس و زخم خواهد اوضکرد،نمیحسادت نمیداشتنمی
روند، خانم شما گر چه عصبی نیز بخش مهمی از بیماریها بشمار میمعده و رماتیسم و سرطان نیست،بلکه امراض

شک مراجعه انپزاست،اگر قبول نداری به یک رودربیمارستان روانی بستری نیست لیکن به طور تحقیق یک بیمار روانی
انش جویی،به حال زار و افکار پریشخانمی با دیده دلسوزی و ترحم باید نگاه کرد نه با دیده انتقام و کینهکن،با یک چنین

دید نشان شهایش عکس العملادبیها و ناسازگاریکند،در مقابل بیترحم کن،کسی با بیمار دعوا و داد و قال وکشمکش نمی
خانواده مراجعه نکن،قهر و باد نکن،دم از اد راه نینداز،به کتک و دشنام متوسل مشو،به دادگاه حمایتنده،دعوا و داد و فری

ند و گرداند، رفتار تکند بلکه شدیدترش میتواند بیماری این خانم را معالجهطلاق و جدایی نزن، هیچیک از این کارها نمی
 .گیرداش میعقیدهنامهربانیهای ترا دلیل بر صدق

 ه کار اینسترا

توانی اظهار محبت کنی،ممکن است ازوسواسیگریها و ناسازگاریهای او بتنگ آمده قلبا منزجر شده راه کار اینست که تا می
ص دانگ دل تو مسخر اوست و شخباید به طوری اظهار محبت کنی که یقین پیدا کند که ششای نیستچارهباشی لیکن

 .دیگری در آنجا راه ندارد

هایت را حتی قبل از خودت بخواند،کلید کمد ی کن با هم تفاهم نمایید،چیزی را از او مخفی نکن،بگذارنامهثانیا سع
کند،بگذار جیب و بغلت را بررسی بدانها مراجعهاسناد و مدارک را در اختیارش قرار بده اگر میل داشتاختصاصی یا صندوق

رد،از این قبیل کارها نه تنها اظهار ناراحتی نکن بلکه آنرایک امر عادی را تحت نظر بگیکند،اجازه بده تمام اعمال و حرکاتت



آمد خانوادگی محسوب بدار،بعد ازمشاغل روزانه اگر کاری نداری زودتر به منزل بیا.و اگر کاری پیشو از لوازم صفا و صداقت
از موعد مقرر تخلف نشود،چنانچه برمیگردم،سعی کن روم و در فلان ساعتکرد قبلا به همسرت بگو:من به فلان جا می

اتفاقا نتوانستی سرموعد حاضر شوی هنگام مراجعت علت تاخیر را بالصراحه بیان کن،مواظب باش در تمام این مراحل 
کوچکترین دروغی از تو صادر نشود،و الابد گمانی او تشدید خواهد شد،در کارها با وی مشورت کن،هیچ عملی را ازاو مخفی 

ات را برایش شرح بده، صداقت وراستی را هیچگاه از دست نده،خواهش کن در هر جا نقطه ابهامی ی روزانهنکن بلکه کارها
 .ایرا در دل نگیردشود بدون پروا توضیح بخواهد،و عقدهاسباب بدگمانی او میدارد که

منشا ها نیز غالبا بیمنزه باشی لیکن بدگمانیهای زنثالثا ممکن است جنابعالی شخص پاک و حتی از قصد خیانت هم
لازم رفته تولید سوءظن نموده است،نیست،لابد در اثرغفلت و صداقت،عملی از تو صادر شده که در روح او اثر گذاشته و رفته

ات دقت نمایی و عامل اصلی و منشا بدگمانی همسرت را یافته و دررفع آن کوشش است در اعمال و رفتار کنونی وگذشته
کنی این عمل را ترک کن. چه ضرورتی دارد خانمها ترا میبیگانه خیلی شوخی و شیرین زبانی کنی،اگر با خانمهای

داخلی شما به بدترین وجوه بگذرد؟چه لزومی خوش اخلاق و خوش تیپ بشمارند لیکن همسرت بدبین شده زندگیجوانی
ی داری؟اصلا درصورتیکه همسرت بدبین شوخی و خنده بکنی تا همسرت خیال کند با او سر و سردارد با خانم منشی خودت

کنی؟در مجالس با خانمهای بیگانه گرم نگیر، زیاد بآنها توجه است چه ضرورتی دارد که منشی زن استخدام
کنی چه بهتر که قبلا با همسرت مشورت خواهی احسانای میهمسرت از آنها تعریف نکن،اگر به زن بیوه بیچارهنکن،پیش

ن عمل خیررا به وسیله او انجام دهی.نگو:مگر من اسیر و برده هستم که اینقدر مقیدزندگی کنم؟نه توانی ایکنی بلکه می
باید زن هتای،بدین جکه با همسرت پیمان وفا و همکاری بستهخیر اسیر و برده نیستی لیکن مرد عاقل و با تدبیری هستی

فداکاری و رفتارعاقلانه،خطر بزرگی را که متوجه کانون  و با عقل و تدبیر بیماری او را بر طرف سازی،باید باداری کنی
اهت فرزندان بیگنای همکنی،در اینصورت هم به همسر بیمارت بزرگترین خدمت را نمودهمقدس خانوادگی شما شده مرتفع

که در یک ای، البته مردی ای،هم خودت را از ضررهای روحی و مادی رها کردهرا از سرگردانی و غم و اندوه نجات داده
 .موقع حساسی فداکاری کند در نزد خدا هم پاداش بزرگی خواهد داشتچنین

 (1حضرت علی علیه السلام فرمود:در هر حال با زنها مدارا کنید.باخوبی با آنها سخن بگویید تا افعالشان نیکو گردد. )

 (2ت و نادانیهای او را ببخشد. )امام سجاد علیه السلام فرمود:یکی از حقوقی که زن بر شوهر دارداینست که جهال

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر مردیکه با همسربد اخلاقش بسازد خداوند متعال، در مقابل هر دفعه که صبر 
 (1کند،به مقدارثواب صبر حضرت ایوب علیه السلام،به او ثواب عطا خواهد کرد. )

 .اکنون باید چند مطلب را به خانمها یادآوری کنم

موضوعات دیگر،احتیاج به دلیل و برهان دارد،مادامیکه خیانت او با شوهرت،مثل همهمطلب اول خانم محترم،موضوع خیانت
به صرف یک احتمال،شخص بیگناهی قطعیه باثبات نرسیده شرعا و وجدانا حق نداری وی را متهم سازی،آیاسزاوار استادله

 شوی؟برهان ترا متهم کند آیا ناراحت نمی را مورد تهمت قراردهی؟ اگر کسی بدون دلیل و

 خیانت را باثبات رسانید؟توان موضوع مهمی مثلمگر با یک یا چند شاهد سفیهانه و غیر عقلایی می

ایداز بسیاری از گمانها اجتناب کنید،زیرا بعض گمانها گناه خداوند بزرگ در قرآن مجید میفرماید:ای کسانیکه ایمان آورده
 (9است. )

 (۴۳تر است. )صادق علیه السلام فرمود:بهتان زدن به شخص بیگناه از کوههای بزرگ سنگین امام

بزند خدا در قیامت او را بر تلی از آتش نگه مؤمنه تهمترسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس به مرد مؤمن یا زن



 (۴۴میدارد تا به کیفراعمالش برسد. )

ای و عاقل باش،موقعیکه عصبانی و ناراحت نیستی در گوشهاحساسات خام و عجله بردار،متینخانم محترم،دست از نادانی و 
کن،سپس وجوه و احتمالات قضیه را در شوهرت را در نظر بگیر،بلکه روی کاغذ یادداشتخلوت کن،قرائن و شواهد خیانت
تند باز هم آور نیسیقینآنها تامل کن،اگر دیدیقاضی درستکار و با انصاف،در مقدار دلالت مقابل آن بنویس،آنگاه مانند یک

دلیل زندگی را به خودت مانع ندارد،تحقیق کنی لیکن موضوع را مسلم وقطعی نگیر و به صرف سوءظن و توهم بی
 .وشوهرت تلخ نکن

 :باشدتواند داشتهمثلا وجود یک سنجاق سر در اتومبیل چندین علت می

زاده.ممکن زاده، خاله و خالهرت مانند:خواهر،خواهرزاده،برادرزاده،عمه و عمهمتعلق باشد به یکی از خویشان شوه-1
 .از آنها را سوار ماشین کرده و سنجاق مال او باشدیکیاست

 .ای ازسرت افتاده باشدشاید مال خودت باشد،و قبلا که به ماشین سوار شده-2

 .رده و سنجاق متعلق به آن خانم باشدشاید یکی از دوستان یا خویشانش را با خانمش سوار ماشین ک-3

 .ای را سوار کرده به منزلش برساندشاید خانم درمانده-4

 .شاید یکی از دشمنانش عمدا سنجاق را در ماشین انداخته تاترا بدبین نموده اسباب بدبختی شما را فراهم سازد-5

 .او باشدشاید منشی خودش یا یکی از همکارانش را سوار کرده وسنجاق متعلق به -6

رفته باشد:این احتمال به طور حتم از سایر احتمالات بعیدتر اش را سوار نموده عیاشیاحتمال هفتم اینست که معشوقه-7
سایر  دلیل قطعی و مسلم فرض کرد،واست و نبایدزیاد بدان ترتیب اثر داد.در هر صورت احتمالی بیش نیست،نباید آنرا یک

 .آبروئی راه انداختت،وداد و فریاد و بیاحتمالات را به کلی نادیده گرف

رده،شاید به ای پیدا کآید دلیل خیانتش نیست،شایداضافه کار داشته باشد،شاید کار فوق العادهاگر شوهرت دیر به منزل می
 از دوستان یا همکاران یا خویشانش رفته باشد، شاید در یک جلسه علمی یادینی شرکت نموده باشد،شاید برایمنزل یکی

 .آمده باشدتفریح سالم و قدم زدن دیر به منزل

اگر خانمی از شوهرت تعریف کرد و او را جوان خوش تیپی شمردتقصیر او چیست؟خوش اخلاقی دلیل خیانت نیست،چه کند 
و اکند،انتظار داری بد اخلاقی کند تا همه او رابد اخلاق شمرده یک فرسخی از باشد کسی به او مراجعه نمیاگر بد اخلاق

 فرار کنند؟

شود،شاید آدم خیرخواه و دلسوزی باشد و از باب نوع پروری و کند دلیل خیانتش نمیاگر به زن بیوه و یتیمانش احسان می
 .گان و برای رضای خدا به آنها احسان کنددستگیری از بیچاره

خیانتش نیست،زیرا بسیاری از مردها هایش را بخوانی دلیل دهدنامهاگر شوهرت جعبه یا کمد مخصوصی دارد یا اجازه نمی
کار و راز نگهدارند،و دوست ندارند کسی از امورشان مطلع شود،شاید شغلش ایجاب میکند کارهایش را مخفی ذاتامحافظه

 .داندبدارد،شاید ترا راز نگهدارنمی

 .تدون تردید محسوب داشدهد،نباید آنرا یک دلیل قطعی ببه هر حال،یک دلیل احتمالی بیش از یک احتمال نتیجه نمی

مطلب دوم در هر جا سوءظن پیدا کردی فورا موضوع را باشوهرت در میان بگذار،به قصد کشف حقیقت،نه به عنوان 
 واقع مطلب را بیان بفرمایید تا خاطرمبه فلان کار بد گمان هستم،خواهش میکنماعتراض،رسماو بدون پروا بگو:من نسبت

ر شد که چه بهتر، لیکن اگهایش گوش بده،و در اطراف آنها تامل کن،اگر بدگمانی تو بر طرفحرفآسوده گردد،آنگاه خوب به
ضوعی برخورد موبرایت روشن گردد، اگر در ضمن تحقیق بهتحقیق کنی تا حقیقتتوانی بعدا در اطراف قضیهقانع نشدی می



دروغ را دلیل خیانت او نگیر،زیرا ممکن  توضیح داده صرف اینکردی که شوهرت دروغ گفته و مطلب را بر خلاف واقع
 را بر خلاف واقع گفته مبادا سوءظن تو زیادهشخص بیگناهی باشد لیکن چون از بدگمانی تو اطلاع داشته عمدا مطلباست

خلافگوئیش را بپرسی،البته مردکار خوبی نکرده که مورد هم باز به خودش مراجعه کنی و علتگردد،بهتر است در این
بهتر نیست.لیکن اگر او اشتباه کرد تو نادانی و گفت زیراچیزی از صداقتدروغ شده و بهتر بود حقیقت را میمرتکب 
بخرج نده،بلکه با تصمیم قاطع از او بخواه که دیگر دروغ نگوید،اگرتوضیح خواستی و شوهرت نتوانست توضیح قانع جهالت
را واقعا فراموش نموده باشد،یا یانت مشمار،زیرا ممکن است مطلبای بدهد،عجز ازجواب را یک دلیل مسلم و قطعی خکننده

ن را ای بدهد.دراینجا سخدست و پای خویش را گم کرده نتوانسته جواب قانع کنندهاینکه چون از بدگمانی تو اطلاع داشته
ام اقع را فراموش نمودهکوتاه کن و در یک موقع مناسب مطلب را در میان بگذار وعلت قضیه را بپرس.و اگر اظهار داشت:و

توانی از راههای دیگر در صدد تحقیق بر میاز اوبپذیر زیرا انسان محل سهو و نسیان است،اگر باز هم تردید داشته باشی
 .آیی

نگذار،زیرا ممکن است واقعا دشمن شما یا حسود باشد،بدین مطلب سوم موضوع بد گمانی خودت را با هر کس در میان
زود باور و  شخص نادان وبپاشد،ممکن استید و چندین قرینه دروغ نیز بدان بیفزاید تا زندگی شما را از همجهت گفتارترا تای

رابتر ذهن ترا خای باشد و به قصددلسوزی گفته ترا تایید نماید بلکه شواهد پوچ دیگری بدان اضافه نمودهتجربهبی
مشورت نمایی،حتی مادر و خواهر و خویشانت،البته مشورت خوب تجربهبا افراد نادان و بیگرداند،بنابراین صلاح نیست

است،اگر در جایی ضرورت پیدا کرد یکی از دوستان عاقل و کاردان و باهوش وخیرخواه را در نظر بگیر و مطلب را با او در 
 .استفاده کنمیان بگذار و از افکارش

تان و خویشانت نیز تصدیق کردند که دلائل مزبور قانع شوهرت قطعی نبود،ودوسمطلب چهارم اگر شواهد و دلائل خیانت
د لیکن خودش را اثبات میکنکننده نیست وشوهرت بیگناه است،و شوهرت نیز با دلیل و برهان و قسم و التماس عدم خیانت

عصبی و  یات در اثر بیمارشود یقین بدان که بیمار هستی،وبدبینیبا همه اینها بدگمانی ووسواسیگریهای تو برطرف نمی
 .روانپزشک حاذق مراجعه نمایی و از دستوراتش پیروی کنیبه یکروانی پیدا شده است.لازم است

مشکلات  کند بلکهمطلب پنجم راه کار تو همان بود که گفته شد،داد و فریاد و بهانه وناسازگاری نه تنها مشکلت را حل نمی
و جدایی نزن،آبروی شوهرت را نریز.از ه نیز مراجعه نکن،دم از طلاقخانواداضافه خواهد کرد.به دادگاه حمایتدیگری بدان

نخواهی گرفت،ممکن است کار به لجبازی و عناد بکشد و شوهرت ناچارشود ترا طلاق بدهد و این قبیل کارها نتیجه خوبی
هی شد،مواظب خوبی نخواهی گرفت و تا آخر عمر قرین تاسف خوازندگی را از هم بپاشد.در آنصورت نیز تو نتیجه

در آخرت  سازیخودت را نابود میعمل زشتبخودکشی و انتحار نزن، زیرا به وسیله اینتصمیم خطرناکی نگیری دستباش
با عقل بدهد؟آیا بهتر نیستخواهی شد،حیف نیست انسان برای یک فکر بیجا بزندگی خودش خاتمهنیز به عذاب دوزخ معذب

 و بردباری قضیه را اصلاح کنی؟

لب ششم اگر بدگمانی تو بر طرف نشد و احتمال میدهی یایقین داری که شوهرت به زنهای دیگر نظر دارد باز هم تقصیر مط
شوهرت را مسخر گردانی تا جایی ای که شش دانگ قلبشود آنقدر هوش و کاردانی و عرضه نداشتهتو است،زیرامعلوم می

ادانیگری و لجبازی بردار و با اخلاق خوش و رفتار نیک واظهار محبت برای زنهای دیگر نماند،هنوز هم دیرنشده،دست از ن
 .چنان در قلب شوهرت جای باز کن که جز تو کسی را نبیند وجز تو کسی را نخواهد

 نوشتهاپی

 .۴۰3۳دیماه  ۱اطلاعات -1



 .۴۰3۳دیماه  2اطلاعات -2

 .۴۰۱1دیماه  ۲9اطلاعات -3

 .۴۰۱9تیر ماه  ۴2اطلاعات -4

 .۴۰۱9تیر ماه  ۲3اطلاعات -5

 .۲۲۰ص  ۴۳۰بحار ج -6

 .۰12ص  21بحار ج -7

 .3ص  2۱بحار ج -8

 .۴۲سوره حجرات:-9

 .۴9۱ص  23بحار ج -10

 .۴9۱ص  23بحار ج -11

 به حرف بدگویان گوش نده

یکی از صفات زشتی که در بین مردم شیوع دارد صفت عیبجویی وبدگویی از دیگران است. این صفت کثیف علاوه بر 
آورد،مردم را شود،نفاق ودشمنی بوجود میذاتی که داردمفاسد بیشماری را نیز ایجاد میکند،سبب بدبینی و سوءظن می زشتی

برد،کانون گرم خانوادگی راسرد را قطع میکند،صفا و صمیمیت را از بین میهای انس و مودتاندازد، رشتهبجان هم می
 .شودمیقتل و جنایتافکند،باعث کند،در بین زن و مرد جدایی میمی

خش بخود را از دست داده است، نقل هر مجلس و زینتمتاسفانه این عیب بزرگ به طوری در بین ما شایع شده که زشتی
ی بدگویی نشود،مخصوصا اگر مجلسافتد که از کسیرود،کمتر مجلسی اتفاق میسرگرمی رسمی بشمار میهر محفل و یک

ر این بد بگو سشود،از این بد بگو از آن بد بگو،پشتخوردنمودند بدگویی و ولنگاری شروع میزنانه باشد،وقتی دو زن با هم بر
یکدیگر اند،بدتر از همه اینکه گاهی دیگران را رها کرده به شوهرانگذاشتهسر آن بد بگو،گویا در عیبجویی مسابقهپشت

یا از شغل و کند،گوید،یا از قیافه و شکلش مذمت میشوند،بالاخره عیب و نقصی برای شوهر دیگری پیداکرده میمشغول می
اش گیرد یا از اخلاق وآدابش انتقاد میکند یا به اوضاع مالینماید،یا به مراتب تحصیلاتش ایراد میبدگویی میکارش
گوید یبری؟اگر کفاش باشد مدهد چگونه با او بسرمیگیری میکند،اگرنفت فروش باشد میگوید شوهرت بوی نفت میخرده

بینی،اگر قصاب باشد باشد میگوید: شوهرت همیشه در سفر است،خیری نمیچرا به کفاش شوهر کردی؟اگر راننده
شغل آزادی ندارد،اگر ندار و کم درآمد باشد گوید:بوی دنبه میدهد. اگر اداری باشد میگوید:در زندگی و محلمی

به این خوشگلی که شوهرت زشت وبد ترکیب است،شوهرت سازی؟حیف از تو خانم میگوید:چگونه با این شوهرندار می
ترا یک چنین مردی شوهر کردی؟مگر پدر و مادرت از تو سیر شده بودند کهکوتاه قد یا سیاه رنگ یا لاغر اندام است،چرا به

و از تمام  یسواد کوتاه فکر شوهر کننبود به یک مرد بیبه یک چنین مردی شوهر دادند؟تو که صدها خواستگار داشتی،حیف
 گردی؟نه سینما نه تفریح،پس چی؟خوشیها محروم

درهم کشیده و عبوس است، چه طور با او زندگی بینم صورتشراستی چه شوهر بد اخلاقی داری هر وقت او را می
 همه تحصیلات رفتی به یک دهاتی شوهر کردی؟میکنی؟واه!بعد از این

اند،در شود.اصولا با این قبیل ولنگاریها عادت کردهمیین خانمها رد و بدلسخنان مذکور و صدها مانند اینها است که در ب



ده کار به کوتاه زنی از شوهرش دلسرد شبا یک جملهکنند که ممکن استکنند،فکر نمیسخنانشان اصلا فکر نمیآثار و نتائج
 .طلاق و جدایی بلکه به قتل وجنایت منتهی شود

ها هستند،همانند شیطان ایجاد نفاق و و خوشی خانوادهد به صورت انسان،دشمن آسایشاینگونه زنها واقعا شیطانی هستن
کی از سازند.چه باید کرد؟اینهم یمیکنند،کانونهای گرم زناشویی را به زندانهای تاریک و دردناک تبدیلمیدشمنی و اختلاف
ید را از خوی پلل نهی کرده ما حاضر نیستیم اینادبیهای اجتماع مااست،با اینکه اسلام شدیدا از این عمصفات زشت و بی

 .خود دور سازیم

اسلام هستید لیکن ایمان در دلتان راه نیافته،از مسلمانها رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:ای کسانیکه به زبان مدعی
در آن  خواهد نمود،واو دقتبدگویی نکنید ودر صدد عیبجویی نباشید.زیرا هر کس از مردم عیبجویی کند خدا نیز درعیوب 

 (۴اش باشد. )صورت رسوا خواهد شد و لو درخانه

 :توانند داشته باشندیکی از چند منظور را میاین زنهای دیو صفت

د،یا بپاشند،یا رشک و حسد به عیبجویی وادارشان میکنای را از همتوزی بدگویی میکنند تا خانوادهیا به قصد دشمنی و کینه
ه در را جلوه دهند،یا به علت اینکاخرو خودستایی است و به وسیله بدگویی از دیگران میخواهند خوبی خودشانمنظورشان تف

لوحی سادهگشایی انتقاد میکنند،یا قصدشان اغفال و فریب دادن خانممنظور عقدهخودشان عیب و نقصی سراغ دارند به
هم جز سرگرمی و ارضای یک عادت کثیف نفسانی هدفی  است،یا منظورشان تظاهر به خیرخواهی و دلسوزی است،گاهی

خوی زشتی که در بین زن و مرد ما کاملا هر حال آنچه مسلم است اینکه قصد خیرخواهی و دلسوزی ندارند،اینندارند،به
 زندگیهای هایی بوجودآورده!چهرواج دارد آثار بسیار خطرناک وبدی در بردارد،چه دوستیهایی را بر هم زده!چه جنگ و ستیزه

 !گرمی را از هم متلاشی نموده و چه قتل و جنایتهایی رابوجود آورده است؟

 :سراغ دارند لیکن باز هم بداستان زیر توجه فرمائیدهای فراوانی از این قبیل حوادثخوانندگان محترم،مسلما نمونه

 توانست از او بد میگفت.میگفت...بدردتا میزنی بنام...در دادگاه گفت:مردی بنام...برای بر هم زدن صمیمیت من و شوهرم »
کند،عاطفه ندارد،از شوهرت طلاق بگیر تا با تو ازدواج کنی، ترا درک نمیخورد،حیف از توست که با او زندگی میتونمی

 (۲« )کنم...در اثر القاآت اوگمراه شده با کمک هم شوهرم را کشتیم.

ی بردی چاره کاربدست تو است،اگر به سعادت و خوشبختی خودت و شوهر و خانم محترم،اکنون که بمقاصد پلید این افراد پ
علاقه داری مواظب باش تحت تاثیر القاآت این شیطانهای انسان نما قرارنگیری،گول دلسوزیهای ظاهری آنها را فرزندانت

ه بدبختی و سیه رابنخور،یقین بدان که دوست تونیستند،بلکه دشمن سعادت و خوشبختی تو هستند،قصدشان اینست که ت
روزی بیندازند،ساده لوح و زودباور و خوشبین نباش،بازیرکی و هوش مقاصد پلیدشان را دریاب،و به مجرد اینکه خواستند 

بگو:اگرمیخواهید دوستی و رفت و آمدمان برقرار باشد ازشوهرت عیبجویی کنند جلوشان را بگیر، بدون ملاحظه و خجالت
و  ندارد،کاری به زندگیکلمه درباره شوهر من بدگویی کنید،شوهرم را دوست دارم و هیچ عیبی همبعد از این حق ندارید یک

 .شوهر و فرزندان من نداشته باشید

داری از گمراه کردنت مایوس میگردند و برای اگر این صراحت لهجه را از تو دیدند و فهمیدند به شوهر وفرزندانت علاقه
را اگر خورد،زیشوند و رفاقتتان برهم میشوی.فکر نکن رنجیده خاطرمییهای آنها راحت میهمیشه ازشر ولنگاریها و بدگوی

ر دشمنانی نمایند،و اگکنند بلکه از تذکرات خردمندانه تو متنبه شده تشکرمیدوست واقعی باشند نه تنهارنجش پیدا نمی
نیستند دست از این خوی پلید  هستند بصورت دوست،همان به که رفت و آمد را ترک کنند،و اگر دیدی حاضر

روزی و سیه بدبختیبردارندصلاحت در اینست که بطور کلی با آنها قطع رابطه کنی.زیرا دوستی ومعاشرت با آنها ممکن است



 .ترا فراهم سازد

 پی نوشتها

 ۲۴1ص  32بحار ج -1

 ۴۰3۳آبان  ۲2اطلاعات -2

 شوهر نه مادررضایت

زندگی میکند باید رضایت آنهارا فراهم سازد،لیکن وقتی که پیمان زناشویی را امضاء نمود  دختر مادامیکه در خانه پدر و مادر
 .اش تغییر میکندو بخانه شوهرقدم نهاد وظیفه

 های پدر و مادر ودر آنجا باید شوهرداری کند و رضایت و خشنودی او را بر همه چیزمقدم بدارد،حتی در جاییکه بین خواسته
اسباب رضایت او را فراهم سازد،گر رش تزاحم پیدا شد صلاحش در اینست که از شوهر اطاعت نمودهشوههایبین خواسته

شوهر،رشته انس و محبت که بهترین ضامن بقای عقدزناشویی است چه پدر و مادرش رنجیده شوند،زیرابا جلب رضایت
متزلزل یا از هم گسیخته شود،زیرا محکم میگردد،لیکن اگر مطابق میل مادرش رفتار کردممکن است آن پیمان مقدس 

 .بسیاری ازمادرها از تربیت صحیح و رشد فکری بهره کافی ندارند

اند که باید دختر و داماد رابحال خود آزاد گذاشت تا با هم مانوس شده تفاهم آنها هنوز این مطلب را درک نکرده
دند با بین بمشکلی برخورد نموباجرا گذارند،و اگر در ایننمایند،برنامه زندگی رابر طبق اوضاع و شرائط خودشان تهیه نموده 

 .مشورت و تفاهم حل کنند

اند در صددهستند بخیال خودشان،داماد را بر طبق دلخواه بار چون این مطلب را که عین صلاح است درک نکرده
 که جوان است و سرد و گرمرشانبیاورند،بدین جهت مستقیم و غیر مستقیم در امور آنها دخالت میکنند. در این راه از دخت

هند، دنمایند.او را آلت و ابزار نفوذ در داماد قرارمیخودش آگاه نیست استفاده میروزگار را نچشیده و بهمه مصالح حقیقی
لوح هم چون مادرش را خیرخواه و آشنای نگو.دختر سادهدهند با شوهرت چگونه رفتار کن،چه بگو،چهمرتبا دستور می

ر آنها شد حرفی نیست لیکن اگهایهایش را پیاده میکند. اگر داماد تسلیم خواستهدانداز او اطاعت نموده نقشهبمصالح می
ت ممکن اسنزاع و کشمکش و لجبازی خواهد کشید،در آنصورت آن زنهای نادانخواست اندکی مقاومتی نشان بدهد کار به

سری خویشتن ساخته زندگی آنها را از هم بپاشند،بجای ازی وخیرهآنقدر پافشاری کنند که دختر و دامادشان را فدای لجب
چه بدگویی میکنند:دخترم را بدبخت کردم.اینکه دختررا بزندگی و سازگاری تشویق نموده دلداریش بدهند مرتبا از شوهرش

 !خواستگارهای خوبی برایش آمدند!پسر عمویت چه زندگی خوبی داردشوهر بدی نصیبش شد! چه

ات چه سر و لباسی دارد!فلانی برای خانمش فلان لباس راخریده!دختر خانم من از کی کمتر است؟چرا باید اینطور هدختر خال
 !بمیرم برای دختر بدبختمزندگی کند؟آخ

لوح را از شوهر و زندگی دلسرد نموده اسباب شوددختر سادهبا این قبیل سخنان که بعنوان دلسوزی و خیرخواهی ادا می
کند،و کار را  جوییمیکنند ناسازگاری و بهانهسازند.به وسیله این تلقینات سوء وادارشگیری او را فراهم میوبهانهنارضایتی 

ه نمایند،و برای پیروزی، بهمبرخاسته قولا و عملا او را تاییدمیبگیرد، درموارد لازم خودشان نیز بحمایتبه شوهرش سخت
 .شان حاضرندچیز حتی طلاق گرفتن و بدبخت کردن دختر

 :به داستانهای زیر توجه فرمایید



اش را که باعث جدا شدن اواز شوهرش شده بود کتک زد. زن گفت:از بس مادرم نزد ساله 3۳ای بنام...مادر ساله ۰۳زن »
ق لابخانواده کرد با شوهرم اختلاف پیداکردم،و حاضر شدم از او طاعتنایی نسبتمن از شوهرم بدگفت و او را متهم به بی
ختر دپشیمانی سودی نداشت.زیرا شوهرم شش ساعت پس از جدا شدن از منبگیرم،ولی فورا پشیمان شدم. لیکن این

 (۴« )اش را نامزد کرد و من از فرط ناراحتی مادرم را کتک زدم.خاله

:بخاطر اینکه زنم راضی ای که بجای گذاشته نوشته استای بنام...از دست زن و مادر زنش فرار کرد و درنامهساله ۰9مرد »
 .خود مرا آزار میداد از دست او فرار کردمآبادان بیاید و با رفتار ناشایستنشد به

 (۲« )باشند.مسئول مرگ من زن و مادر زنم می

 (۰«. )بود خودکشی کردمردی که از دخالتهای مادرزنش ناراحت»

 (۱تاکسی بیرون انداخت )مردی که از دخالتهای بیجای مادرزنش بتنگ آمده بود او را از

اطاعت کند و از افکار غلطشان سرمشق بگیرد بدون تردید به ناگفته پیداست دختریکه از این قبیل مادران نادان و خودخواه
 .سعادت وخوشبختی خودش لطمه غیر قابل جبرانی وارد خواهد ساخت

ش قرار فکر و تامل تحت تاثیر افکار مادرارد نباید بیبنابراین،هر زنی که به سعادت خویشتن و ادامه پیمان زناشویی علاقه د
 .گرفته آنها راصد در صد صحیح و بر طبق مصالح واقعی بپندارد

ند کدهد،در گفتار و پیشنهادهای مادر و پدرش خوب دقت مینمییک زن دانا و باهوش احتیاط و عاقبت اندیشی را از دست
شناسد،اگر دید به زندگی و سازگاری و انتخاب دهد،و بدینوسیله مادرش رامیمیو نتائج آنها را مورد بررسی قرار و عواقب

ا تواند رضایتش رفهمد که آدم فهمیده و کاردان و خیرخواهی است،دراینصورت میتشویقش میکند مییک روش عقلائی
دش اسباب خوو پیشنهادات غیر عقلائیمند گردد،لیکن اگر دید با گفتار جاهلانه بهرهاشفراهم کند و از راهنماییهای عاقلانه

 .سلیقه و بد اخلاقی استسازد یقین پیدا میکندکه شخص نادان و کجدلسردی و ناسازگاری او را فراهم می

را  جوییدستورات و راهنماییهای مادرش ناسازگاری و بهانهتواند انتخاب کند:یا بر طبقدر اینجا یکی از دو طریق را می
شوهرش را فراهم رش اعلان جنگ و ستیز بدهد،یا گوش به حرف مادرش ندهد واسباب رضایتشروع کند وبا شوه

مادرم گوش سازد.لیکن یک زن دانا و با هوش هرگزروش اول را انتخاب نخواهد کرد،زیرا فکر میکند که من اگر به حرف
نزاع و کشمکش و قهر و دعوا باشم و آب  ها عائدم خواهد شد:یا باید تا آخر عمربا شوهرم در حالکردم یکی از این نتیجه

خوش ازگلوی خودم و شوهرم و فرزندانم پایین نرود،یا طلاق بگیرم و به خانه پدر ومادرم مراجعت کنم،در آنصورت یا ناچار 
 صلییک عضو امیشوم تا آخر عمر در خانه پدر ومادر و تحت تکفل آنها باشم،با اینکه میدانم حاضر نیستند مرا به عنوان

دارند،لذا سعی دارند مرا از زندگی خانواده بپذیرند،بلکه مرا به عنوان یک عضو زائد و سربار خودشان محسوب می
بیرون کنند،پس ناچارم با خواری و خفت زندگی کنم و از خواهران وبرادرانم زخم زبان و سرزنش بشنوم،و اگر خودشان

کنم کجا بروم و چگونه تنها زندگی کنم؟و اگرشوهری برایم پیدا شد  بخواهم از خانه پدر و مادربیرون بروم و جدا زندگی
آیند که همسرشان مرده باشد معلوم نیست از شوهر اولم بهتر باشد،زیرا معمولامردهایی بخواستگاری زنهایی مثل من می

 ری کنم،و صدها اشکال وهایش پرستاشوم از بچهبچه هم نخواهند بود،در آنصورت ناچارمییاطلاق گرفته باشد،و غالبا بی
بهتر باشد،شاید او هم عیبهای بیشتر ایجاد خواهد شد، و اصلا معلوم نیست آن شوهر احتمالی از این شوهرمدردسر از این راه

 بستوه آمد با یکو بدتری داشته باشد و ناچار گردم بااو بسازم،ممکن است در اثر ایرادها و ناسازگاریهای من جان شوهرم
بخودکشی بزند،ممکن است در اثر لجبازیها ناک،چشم از زندگی بپوشد و از شهر و دیارفرار کند یا احیانا دستتصمیم خطر

 .عمل غیر مشروع دنیا و آخرتم را بر باد دهمای نجویم و با آنوکشمکشها خودم بستوه آیم به طوریکه جز خودکشی چاره



اش را در نظر مجسم گردانید با ئج وآثارش را بررسی نمود و آیندهآنگاه که در اطراف و جوانب قضیه خوب تامل کرد و نتا
داده  مادر یا سایر بستگانش خاتمهگذارد که به ولنگاریها و بدگوییها و پیشنهادهای غیر منطقیقاطع بنا مییک تصمیم

 .شوهرش را نگهداری کند

مرد پیمان زناشویی را امضا کنم صلاحم در اینست  گوید:مادر جان اکنون که مقدرم بوده باایندر این هنگام به مادرش می
تواند مرا خوشبخت کند حفظ کنم،و با اخلاق و رفتار خوب اسباب که با کوشش وجدیت تمام این زندگی مشترک را که می

ز ااست،کسی را بهتر تواند مرا خوشبخت گرداند،شریک زندگی و یار غمخوار منشوهرم را فراهم سازم، اوست که میرضایت
او سراغ ندارم،برنامه زندگیمان را خودمان بایدطرح کنیم،و اگر مشکلی داشته باشیم حل خواهد شد،و دخالتهای توممکن 

به کلی مرا بدبخت کند،اگر میخواهی رفت و آمد و خویشی مامحفوظ بماند در زندگی داخلی ما اصلا دخالت نکن و از است
 .شما قطع رابطه کنم شوم بامنما و الا ناچار میشوهرم بدگویی

تواند باآنها رفت و آمد کند لیکن اگر حاضر نشدند خودشان را اگر با پند و اندرز دست از گفتار و رفتارشان برداشتند می
از  خودش را از یک خطر بزرگ یعنیاصلاح نمایندصلاح زن در اینست که به طور کلی با آنها قطع رابطه کند و بدینوسیله

 .خانوادگی برهاندهم پاشیدن کانون 

 .و با فکر آزاد به زندگی ادامه دهد

د شوهرش چندر این صورت ممکن است در بین خویشانش از عزت و احترام اوکاسته شود لیکن در عوض، محبت و رضایت
 .برابر شده نزداو عزیز و محترم خواهد گشت

دار شود،شوهر دوست و عفیف و محجوب اد بچهکه زیبهترین زنان شما زنی است»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
فوظ کند،خودش را از بیگانگان محخویشانش تسلیم نباشد لیکن مطیع شوهرش باشد،برای شوهرش زینتباشد.در مقابل

بدارد.حرف شوهرش را بشنود و ازوی اطاعت کند.وقتی با هم خلوت نمودند بر طبق اراده او رفتار کند اما درهر حال،شرم و 
 .ا از دست ندهدحیا ر

توز سپس فرمود:بدترین زنان شما زنی است که در مقابل خویشانش مطیع باشد لیکن زیر بار شوهرش نرود،عقیم و کینه
های شوهرش امتناع زشت پروا نداشته باشد،در غیاب شوهرش زینت و آرایش کند،درخلوتگاه از خواستهباشد،از کارهای

 (3«. )خشدرا نبورزد.عذرش را نپذیرد و گناهش

 نوشتهاپی

 .۴1۲1اطلاعات هفتگی شماره -1

 ۴۰۱1آذر ماه  9اطلاعات -2

 ۴۰۱9اردیبهشت  ۴۲اطلاعات -3

 ۴۰۱9اردیبهشت  ۴۰اطلاعات -4

 ۲۰3ص  ۴۳۰بحار جلد -5

 در خانه هم تمیز و زیبا باشید

ینی یند یا به مجلس شب نشخواهند به گردش بروندیا در مجلس جشنی شرکت نمامرسوم اکثر خانمها چنین است:وقتی می
مقدور است از منزل خارج پوشند و به بهترین وجهی که برایشانو مهمانی بروندآرایش میکنند،بهترین لباسها را می



میشوند،لیکن هنگامیکه به منزل برگشتند فورالباسهای خوب و زیبا را از تن خارج ساخته لباسهای معمولی و مندرس 
نمیکنند،با موهای ژولیده و لباسهای به قید به پاکیزگی و نظافت نیستند،آرایش و زینتپوشند،در داخل خانه مرامی

پوشند،در صورتیکه باید کار بر عکس دار و جورابهای پاره را در خانه میمیگردند،لباسهای لکهداری در منزلاصطلاح،خانه
پدر  دائمی وهرش که شریک زندگی و یار و مونسآرایش و دلبری کند،باید برای شوباشد.زن باید در خانه و برای شوهرش

 آورد تا دلبران کوچه و خیابان نتوانند در دلش جا باز کنند،دیگرانفرزندانش میباشد زینت و دلربایی کند،باید دلش را بدست
گانگان یارزشی دارند که برایشان آرایش و زینت کند؟!حیف نیست زن آرایش وزیبایی خویش را در مقابل چشم چرانی بچه

 و بانوان اشکالاتی بوجود آورد؟قرار دهد و برای جوانان

خدا دور خواهد هر زنیکه خودش را خوشبو کند و ازمنزل خارج شود تا به خانه بر نگردد از رحمت»پیغمبر اسلام )ص( فرمود:
 .« (۴بود )

کند ولی زینتش را برای بیگانگان باشد.برای او آرایش بهترین زنان شما زنی است که مطیع شوهرش»رسول خدا فرمود:
 .« (۲ظاهر نسازد.وبدترین زنان شما زنی است که در غیاب شوهرش زینت کند )

ای نیست.پیش خود نگو: او که مرا دوست دارد پس چه خانم گرامی،بدست آوردن دل یک مرد آن هم برای همیشه کارساده
 .نم؟ باید عشق او رابرای همیشه نگهداری کنیدارم به سر و وضع خودم برسم و برایش دلربایی کاحتیاجی

اطنی او های بو لو به زبان نیاورد،اگر بر طبق خواستهیقین بدان که شوهرت دوست دارد همیشه تمیز و مرتب و زیبا باشی
ده ش کرده بیفتد و از تو دلسردبه خودت نرسی ممکن است در خارج منزل چشمش به زنان تمیز آرایشرفتار نکنی و در منزل

میکند و از راه منحرف گردد،وقتی خانمهای تمیزو مرتب را دید و آنها را با سر و وضع کثیف و نامرتب تو مقایسه کرد خیال
آرایش کن و لباس خوب بپوش و دلبری و طنازی کن تا اند!تو هم در خانه برایشفرشتگانی هستند که از آسمان نازل شده

همیشه  عشق او امیدوار باشی و برایتوانی بدوامکه بهتر و زیباتر هستی،در آنصورت میبفهمد که تو ازآنها کمتر نیستی بل
 .دلش را مسخر گردانی

 :به نامه یک شوهر توجه فرمایید

خانم بنده در خانه با خدمتکارمان قابل تشخیص نیست.به خدا گاهی اوقات فکر میکنم ای کاش یکی از این لباسهای »
اد های گشبلوزهای کهنه و دامنپوشید و دست از سر،اینمحیط کار و مهمانی دوخته در خانه می قشنگ و مامانی راکه برای

 .لااقل روزهای جمعه و تعطیل یک دست از آن لباسهای قشنگ را بپوشبرمیداشت.چند بار به او گفتم: عزیزم

م نامرتب باشد جلو همکارهایم خجالت ام مقید نیستم.اما اگر یک روزسر و وضعبا ترشرویی گفت:من در مقابل تو یا بچه
 .« (۰میکشم )

داری وآشپزی سازگار نیست،لیکن اگر ارزش این عمل را بدانید به طور بگویید:در منزل زیبا گشتن با شغل خانهممکن است
قع کار از مولباس مخصوصی داشته باشید که در توانید این مشکل را حل کنید.چه مانع دارد برای انجام کارهای خانهمیحتم

ید،موها را شانه را تمیز کنوقتی از کار فارغ شدید و وقت آن رسیده که شوهرتان به منزل بیاید بدنتانآن استفاده کنید لیکن
 .در انتظار او باشیدبزنید،لباسهایتان را تغییر دهید،و مرتب و منظم

ند ترین لباسهایش را بپوشد،به بهترین وجه زینت کخودش راخوشبو کند،بهبر زن لازم است»حضرت باقر علیه السلام فرمود:
 .« (۱و باچنین وضعی صبح و شب با شوهرش ملاقات کند )

کند گر چه به یک گلوبند باشد،نباید دستش را بدون خضاب زن نباید آرایش و زینت را ترک»امام صادق علیه السلام فرمود:
 .« (3نمایند )باید زینت و آرایش را ترکبه کمی از حنا باشد،حتی زنهای پیر هم نبگذارد گر چه



 نوشتهاپی

 .۲۱2ص  ۴۳۰بحار ج -1

 ۲۰3ص  ۴۳۰بحار ج -2

 .۴۰3۴اسفند ماه  ۰اطلاعات -3

 .۲۲1ص  ۴۳۰بحار ج -4

 .۴۰1ص  ۲شافی ج -5

 برایش مادری کن

ردی کند،به وسیله انسان در مواقع گرفتاری و بیماری احتیاج به پرستار و غمخواردارد،دلش میخواهد کسی با وی همد
را آرامش بخشد،مردها همان دردهایش را تسکین دهد.به وسیله دلداریها و تقویتهای روحی اعصابشنوازش و دلجویی

اشویی زناند،هنوزهم احتیاج به نوازشها و محبتهای مادر دارند،مرد وقتی با زنی پیمانکودکان سابق هستند که بزرگ شده
 .گرفتاری و بیماری درست مانندیک مادر مهربان از وی پرستاری و دلجویی کند بست انتظار دارد که در مواقع

خانم محترم،اگر شوهرت مریض شد بیش از سابق مهربانی کن،اظهار همدردی و تاسف کن، چنان وانمود کن که از بیماری 
ن تا اعصابش آرام گردد،اگر ها را ساکت کاو شدیداناراحت هستی،دلداریش بده،اسباب استراحت را برایش فراهم ساز،بچه

اش را فراهم ساز،هر غذایی را که میل دارد و برایش خوبست فوراتهیه کن،دم به دم از او احتیاج به دکتر و دارو داردوسیله
کن تا  برد سعیاحوالپرسی و دلجویی کن،سعی کن هر چه بیشتر درکنار بسترش بنشینی،اگر از شدت درد خوابش نمی

ن،وقتی بخواب رفتی گاهی که بیدار میشوی سری باو بزن و اگرخواب نیست احوالپرسی کن،اگر شب را به بیدار بمامیتوانی
بیخوابی گذرانده بامداداظهار ناراحتی کن،در روز اتاق را خلوت کن شاید خوابش ببرد،نوازشهاو دلسوزیهای تو دردهایش را 

شمار،در میحقیقیارها را از علائم وفا و صمیمیت و محبتعلاوه،این قبیل کتسکین میدهد و در بهبودیش کمک میکند،به
به تو انجام به تو علاقه بیشتری پیدامیکند،اگر مریض شدی همین عمل را نسبتنتیجه،به زندگی دلگرم میشود،نسبت

 :میدهد. آری این عمل یک نوع شوهرداری است و رسول خدا فرمود

 .« (۴جهاد زن اینست که خوب شوهرداری کند )»

 نوشتهاپی

 ۲۱2ص  ۴۳۰بحار ج -1

 راز نگهدار باش

شوند،میخواهند از وضع کسب، مقدار درآمد،موجودی،اسرار معمولا خانمها میل دارند از اسرار و رموز شوهرشان با اطلاع
ذارد و گاش با خبر شوند.و بطور خلاصه از شوهرشان انتظار دارندکه تمام اسرارش را در اختیار آنها بکسبی،تصمیمات آینده

اکثر مردها هم حاضر نیستند تمام اسرارشان را در اختیار همسرشان قراردهند،و همین موضوع چیزی را پنهان نکند،بر عکس
 .گاهی سبب دلخوری و حتی بدبینی میشود

 و خانم شکایت میکند که شوهرم به من اعتماد ندارد،اسرارش را ازمن مخفی میکند،با من یک رنگ و صریح نیست،گویا سر
 .سری دارد



نمیگوید،با من درد دل نمیکند،در جواب سؤالهای من هایش را بخوانم،درآمد و مقدار موجودی خودش را به مننمیگذارد نامه
شان را در اختیار همسرشان میل نیستند که اسرار و رموززندگیگاهی دروغ میگوید،اتفاقا مردها هم بیطفره میرود و حتی

لی را به طور کزنها راز نگهدار نیستند،دهانشان در و دروازه ندارد،ظرفیت ندارند مطلبیاینست کهقرار دهند.لیکن عذرشان 
ای ممکن است اسرار انسان را فاش کنند و کتمان کنند،هر چه را شنیدند فورا برای دیگران بازگومیکنند،با اندک بهانه

تواند همسرش را فریب داده به آسانی میرا کشف کند بهدردسر او را فراهم سازند.اگر کسی بخواهد اسرار انسان اسباب
را  نمایند و حتی آنهابعض خانمها از دانستن مطالب سری سوء استفادهوسیله او به مقصد خویش نائل گردد،ممکن است

 .اسباب گرفتاری او را فراهم سازنداسباب نفوذ در شوهر قرار داده در صورت عدم تمکین

تاثیر عواطف و احساسات قرار میگیرند،معمولا احساساتشان دودی موجه است،زنها زودتر از مردها تحتالبته عذر مردها تا ح
غلبه دارد،وقتی عصبانی شوند خویشتن داری برایشان دشوار است،درآنمواقع ممکن است از دانستن اسرار سوء بر تعقلشان

ز باب داشته باشند لیکن اگان از این قبیل حوادث زیاد سراغمرد را فراهم سازند.شاید خواننداستفاده نموده اسباب گرفتاری
 :نمونه به داستان زیر توجه فرمایید

زندان شد،خانم میگوید:من شوهرم را از جان و دل دوست زنی بنام...راز شوهرش را فاش کرد و او محکوم به یک سال»
بدارد،این خانم گردنبند به بعد بیشتر دوستمشده بود،این کار را کردم تا از این دارم ولی اخیرابه من کم محبت

 .« (۴تقلب در ازدواجشان را فاش کرد تا بزندان بیفتد )خواسته بود ولی...زیر بار نرفت.او همگرانقیمت

چیزی را از او مخفی نکند باید بقدری راز نگهدار و با بنابراین اگر زن میل داشته باشد که شوهرش کاملا یک رنگ بوده
بدون اجازه شوهرش برای هیچکس و در هیچ حال چیزی را نقل نکند،حتی برای خویشان و دوستان اشد کهاحتیاط ب

بگوید و نکند،در راز نگهداری این مقدار کافی نیست که اسرارش را به دیگریصمیمی خودش اسرار شوهرش را فاش
سرار شما را در اختیار آنها قرار دهد و سفارش سفارش کند به کسی نگو،زیرا او هم به طور حتم دوستانی دارد،ممکن است ا

 .کند به کسی نگویید،یک وقت انسان متوجه میشود که اسرارش فاش شده است

 .بنابراین شخص عاقل اسرارش را به احدی نمیگوید

 .« (۲میباشد )سینه عاقل صندوق اسرارش»حضرت علی علیه السلام فرمود:

است:راز نگهداری و دوستی با خوبان،و تمام بدیها در دو چیز و آخرت در دو چیز جمعخوبیهای دنیا »علی علیه السلام فرمود:
 :جمع شده

 . (۰« )فاش کردن اسرار و دوستی با اشرار

 نوشتهاپی

 ۴۰3۳دیماه  ۴9اطلاعات -1

 2۴ص  23بحار ج -2

 ۴21ص  2۱بحار ج -3

 مدیریت او را بپذیر

اجتماعی احتیاج به یک مدیر مسئول دارد.گر چه باید بین لاخره هر تشکیلاتهر مؤسسه یا اداره یا کارخانه یا کارگاه و با
اداره نخواهد شد.اداره یک منزل تعاون و همکاری وجود داشته باشد لیکن به هر حال بدون مدیر بخوبیافراد آن مؤسسه



 .تر است و احتیاج بیشتری به مدیر داردای دشوارتر وبا ارزشیقینا از اداره هر مؤسسه

تفاهم کامل و تعاون و همکاری وجود داشته باشد لیکن وجود در این جهت تردید نیست که باید در بین اعضای یک خانواده
اشد به طور ای نداشته بمدیر با تدبیر و نافذ الکلمهای که یکسرپرست عاقل و با تدبیر هم برایشان ضرورت دارد،هر خانهیک

از او اطاعت کند، یا به عهده داشت،سرپرستی خانه یا باید به عهده مرد باشد و زن حتم اوضاع منظم ورضایتبخشی نخواهد
اتشان غلبه بر احساسزن باشد و مرد فرمانبرداری کند،لیکن از آنجا که اینکار غالبا از مردها بهتر ساخته است چون تعقلاتشان

 :یف میفرمایداو نهاده در قرآن شربزرگ را بر دوشدارد خداوند حکیم این مسؤولیت

مردان سرپرست زنانند،زیرا خدا بعض افراد را بر بعض دیگربرتری داده است و برای اینکه از مالهای خویش خرج »
 .« (۴شایسته فرمانبردارند )اند.پس زنانکرده

ار کنند،این او کخانواده بشناسند و با نظر و صلاحدید بنابراین صلاح خانواده در اینست که مرد را به عنوان بزرگ وسرپرست
بدانمعنا نیست که مقام زن کوچک شده باشد بلکه حفظ نظم و انضباطمنزل چنین اقتضائی را دارد،اگر خانمها موضوع

 .احساسات خام و تعصبهای بیجارا کنار بگذارند وجدان خودشان نیز بدین موضوع قضاوت میکند

خلل یافته است.سنت این بود که همیشه مرد در خانواده تدریجبهخانم...میگوید:ما در ایران رسم خوبی داشتیم که متاسفانه 
رئیس خانواده بود ولی امروز وضع منزل متزلزل شده و خانواده در موردانتخاب رئیس سرگردان مانده است.ولی بهتر ایرانی

عنوان رئیس قبول داشته است زن امروزی که دربسیاری از موارد اجتماعی حقی برابر با مرد یافته است در خانه مرد را به
کنند این فکر قدیمی توصیه شود که وقتی قدم به خانه بخت میگذارند بالباس باشد...باید به همه کسانی که میخواهند ازدواج

 .« (۲عروسی وارد خانه شوهر شوند و با کفن خارج شوند )

نمیدهد که در تمام امور خانواده دخالت کند و  البته این مطلب هست که گرفتاریهای زندگی و مشاغل روزانه مردغالبا اجازه
 قریب به اتفاق کارها بر طبق میلگفت که قسمت عمده کارها عملا در اختیار کدبانوی خانه است و اکثریتتواندر واقع می

و  عقیدهحق حاکمیت و سرپرستی مرد باید محترم شمرده شود.اگر در جایی اظهارو اراده او انجام میگیرد لیکن به هر حال
بخرج داد و بدینوسیله حق حاکمیت او را پیشنهادش استقامتداری باشد نباید در مقابلدخالت کرد و لو در امور جزئی خانه

ادب و حق نشناس و همسرش را یک زن بیمورد انکارقرار داد،و الا به شخصیتش لطمه وارد شده خودش را مسلوب الاراده
دارشده ممکن است در صدد رد و به همسرش کم علاقه میشود.چون شخصیتش جریحهو لجباز حساب میکند،اززندگی دلس

 .بجا و معقول همسرش سر سختی نشان دهدهایتلافی و انتقام بر آید و حتی در مقابل خواسته

 (۰«. )گوش میدهد و مطابق دستوراتش عمل میکندزن خوب به حرف شوهرش»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

دارد؟فرمود:باید از وی اطاعت کند و از فرمانش تخلف ننماید ایبه شوهرش چه وظیفهزن نسبت»از رسول خدا پرسید:زنی 
(۱) ». 

 .« (3بدترین زنها زن لجباز ویک دنده است )»پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

 .« (1جباز و نافرمان باشند )بدترین زنها کسانی هستند که هم نازا و هم کثیف و ل»رسول خدا فرمود:

بپذیر،با نظر و مشورت وی کارها را انجام بده،از دستوراتش خانوادهخانم گرامی،شوهرت را به عنوان بزرگ و سرپرست
ع داری باشد که تو بهتر از آن اطلااز امور خانهنکن،اگر در کاری دخالت کرد در مقابلش سرسختی نشان نده،و لو اینکهتخلف

رت را عملایک فرد مسلوب الاختیار قرار نده،بگذار گاه گاه در کارها دخالت کند وبدین ریاست صوری دلخوش داری،شوه
فرزندانت نشان بده،به آنها تذکر بده در کارها از پدرشان اجازه بگیرند واز فرمانش تخلف باشد،موضوع ریاست او را عملا به

 .شنو و فرمانبردار و با ادب بار آیند،و احترام تو و شوهرت محفوظ بماندتا حرفننمایند.از کودکی آنها را بدین رفتار عادت بده 



 نوشتهاپی

 . و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتاتالرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض ۰۱سوره نساء آیه -1

 .۴۰3۴مرداد ماه  ۴2اطلاعات -2

 ۲۰3ص  ۴۳۰بحار ج -3

 ۲۱1ص  ۴۳۰بحار ج -4

 .3۰۲ص  ۲مستدرک ج -5

 .۴۲9ص  ۲شافی ج -6

 در سختیها سازگار باش

چرخد،زندگی هزاران نشیب و فراز دارد،ممکن دلخواه نمیدنیا برای هیچکس یکسره نمیرود،و چرخ روزگار همیشه بر طبق
 ثروتش را از دست داده است مال ونشین گردد،ممکنبیکار و خانهبه بیماری سختی مبتلا شود،ممکن استاست انسان

 .حوادث که برای همه کس امکان وقوع داردشود،و صدها از این قبیلتهیدست

بیعت را به هم داده پیمان زناشویی را امضامیکنند بدان منظور است که در همه حال با هم و یار و زن و شوهری که دست
ر نیرومند باشد که در همه حال بر سبه قدریلفت و محبتغمخوار همدیگرباشند،باید پیمان زناشویی چنان استوار و رشته ا

عهد و پیمان خویش باقی بمانند، در خوشی و ناخوشی با هم باشند،در بیماری و سلامتی،در حال وسعت وتنگدستی با هم 
 .باشند

اسازگاری را شد مباداغمی بر غمهایش بیفزایی و بنای ایراد و نخانم محترم،اگر روزگار با شوهرت نساخت و تهیدست
ست که وفاداری و انسانیت چنان ابیماری سختی مبتلا شد و مدتی در خانه یا بیمارستان بستری گشت رسمبگذاری.اگر به

ن،اگر شوهرت نکنموده با کمال صفا از وی پرستاری کنی،از پرستاری و خرج کردن دریغمانند سابق بلکه بیشتر اظهار محبت
ز اموال خودت برای بهبوداو خرج کن،اگر تو مریض میشدی او تا قدرت داشت از مال خودش ندارد لیکن تو داری باز هم ا

معالجه تو صرف میکرد تا بهبود حاصل کنی، اکنون که او ندارد لیکن توداری آیین وفاداری و عاطفه اقتضا دارد که برای
شمارد که مال وفا وخودخواهی مییک زن بیحساس بدادش نرسیدی ترا کنی،اگر در این موقعیتاموالت را در راه او صرف

لسرد قدری دبهبه تو کم میشود،و حتی ممکن استاش نسبتدنیا را بر وجود شوهر ترجیح میدهد،در اینصورت مهر و علاقه
 .شود که ترا لائق مقام همسری ندانسته طلاق را ترجیح دهد

 :به داستان زیر توجه فرمایید

د تا همسرش را طلاق گوید.اظهارداشت:بیمار بودم دکتر گفته بود باید تحت عمل جراحی مردی...به دادگستری آمده بو»
انداز خود را به عنوان وام در اختیارم بگذارد حاضر نشد و ازخانه من قهر کرد.ناچار در یک خواستم پسقرار گیرم.از زنم

با او زندگی کنم.چون پول را برمن حال استام مبیمارستان دولتی تحت عمل جراحی قرارگرفتم و اینک که بهبود یافته
 .« (1)توان یک همسر نامید ترجیح داد و چنین زنی را نمی

 .هر فرد با وجدانی تصدیق میکند که حق با مرد مذکور بوده است

انداز خویش در معرض خطر بوده حاضر نشده پسحساسی که جان شوهرشچنین زن خودخواهی که در یک چنین موقعیت
 .همسری نیستشوهرش خرج کند،او را رها کرده و به خانه پدرش رفته لایق مقام محترمی نجاترا برا



خانم محترم،مواظب باش در چنین مواقعی انسانیت و عاطفه را ازدست ندهی،اگر شوهرت به بیماری سختی مبتلا شد که تا 
ا سرپرست رهگیری و اوو فرزندانت را تنها و بییا به زندان محکوم شد مبادا با زور قانون طلاق بآخر عمردامنگیر اوست

ته که درمانده گشاید اکنونات را که در ایام خوشی با هم بودهراضی میشود که شوهر بیچارهکرده کنار بکشی،آیا وجدانت
ی هم رهمین بلیه گرفتار نشوی؟بر فرض اینکه طلاق گرفتی و شوهتنها رها کرده بروی؟از کجا که خودت چند روز دیگر به

بردار.از خود گذشتگی و فداکاری بخرج بده،عاطفه و بهتر بشود؟ دست از خودخواهی و هوسبازیپیداکردی از کجا که برایت
به هر حال بساز،بردباری و صبر خودت با شوهر وفرزندانتوجدان داشته باش،برای رضای خدا و برای حفظ حیثیت و شرافت

و عملا به آنها درس فداکاری و سازگاری بیاموز،ومطمئن باش که در دنیا و آخرت داشته باش،فرزندانت راخوب تربیت کن 
 .استعمل تو بهترین مصداق شوهرداری است که در ردیف جهاد قرار داده شدهبهترین پاداش را خواهی داشت، زیرا این

 .« (۲خوب شوهرداری کند )جهاد زن در اینست که»پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

 نوشتهاپی

 .۴۰3۳آذر ماه  ۲3اطلاعات -1

 ۲۱ص  ۴۳۰بحار ج -2

 قهر نکن

شدند قهر میکنند،صورتشان را در هم کشیده حرف نمیزنند.در شوهرشان ناراحتمعمول بعض زنها اینست که وقتی از دست
هر و رولند میکنند.به عقیده آنها قها را میزنند،یواش یواش غخورند، بچهزنند.غذا نمیبه هیچ کاری نمینشسته دستایگوشه

نبیه مذکور نه تنها شوهر را تاست که میتوان بدان متوسل شد و از شوهر انتقام گرفت،لیکن برنامهایدعوا بهترین وسیله
د،در شوهرت نیز مقابله به مثل نموده قهرکننمیکند بلکه ممکن است عواقب بسیار بدی رادر برداشته باشد،زیرا ممکن است

صورت تا چند روز باید با حالت ناراحتی زندگی کنید،تو غربزنی او غر بزند،تو اوقات تلخی کنی او اوقات تلخی کند،تو این
یکی از خویشان یادوستان یا با یک بهانه دیگر با هم آشتی او حرف نزند،تا بالاخره خسته شوید و به وساطتحرف نزنی

شوهرت ناراحت میشوی وقهر و دعوا شروع لکه طولی نمیکشد که باز از دستبشما نیستکنید،اما این آخرین قهر و دعوای
خواهید کرد و کدورت زندگی نمایید،بدینوسیله هم خودتان را بدبختمیشود یعنی یک عمر را باید با حالت قهر و دعوا و کینه

 .فرزندان بیگناهتان را به بدبختی و سیه روزی خواهید انداختهم

 .تندها هسرنگارنگ فساد واقع میشوند از فرزندان همین خانوادهز خانه و زندگی فرار میکنند و در دامهایاکثر جوانانی که ا

 :از باب نمونه به داستانهای زیر توجه فرمایید

 زجوانی بنام...گفت:پدر و مادرم هر روز با یکدیگر دعوا میکنند،و هر کدام از آنها به خانه یکی از بستگانشان میروند،من نی»
 . ناچار درکوچه و خیابان سرگردان میشوم.کم کم گول دیگران را خوردم و بدزدی دست زدم

نیست ولی همینقدر میدانم که یک شب پدر و مادرم دعوایشان بیادمای بنام...به مددکاران اجتماعی گفت:درستدختر ده ساله
ام گرفت و به ام بودم تااین پیره زن مرا از عمهنزد عمه ام سپرد.مدتیشد.روز بعدمادرم رفت و چند روز بعد پدرم مرا به عمه

 .اش برومبرم که دیگر نمیخواهم به خانهتهران آورد.چند سالی است نزد اونگهداری میشوم.آنقدر رنج می

این .ای از دانش آموزان نام نویسی کرد..خانم آموزگار گفت:امسال هم مثل همیشه سال تحصیلی آغاز شد و دبستان...از عده
 .دختر هم یکی از آنهابود.سال تحصیلی به آرامی میگذشت و شاگردان مشغول تحصیل بودند



مریض سرش را میان دستها میگذاشت و به فکر توانست درس بخواند.دائم مانند اشخاصولی...در کلاس آرام نبود و نمی
اصرار کردیم به خانه برود ط نشست هر چهای از حیافرو میرفت.حتی چند روزبعد از ظهر که مدرسه تعطیل شد در گوشه

 ...به خانه نرفتن او را پرسیدم.گفت:نزد پیر زنی به نامآرامی علتقبول نکرد.پریروز هم این صحنه تکرار شد.به

 .خواهم به خانه باز گردمنگهداری میشوم.مرا اذیت میکند.دیگر نمی

 (۴جدا شدند.و من به دست این پیره زن افتادم )آنها از هم سپس گفتپرسیدم پدر و مادرت کجا هستند؟چند دقیقه گریست

نشان داده به ناسزاگوئی و کتک کاری برسد.آنگاه تو ناچار شوهرت در مقابل قهرهای تو عکس العمل شدیدتریممکن است
تر دتر و عمیققهر به خانه پدرت بروی و شکایت او را نزد آنها ببری.و با دخالت آنهااختلافات شما شدیشوی به عنوان

 .شوهرت از این قهر و دعواهای متوالی بستوه آید و جدایی را بر این زندگی کثیف ترجیح بدهدگردد،ممکن است

ای هم خودت را لیکن به طورحتم تو بیشتر از او متضرر خواهی شد،شاید ناچار در اینصورت هم شوهرت را بدبخت کرده
 .پشیمانی سودی نداردو مادرت گردی.حتما بعدا پشیمان خواهی شد لیکنشوی تا آخر عمر تنهابمانی یا سر بار پدر 

من از رموز شوهرداری اطلاع داشتم،نه او راه و رسم زنداری زنی میگفت:با جوانی ازدواج کردم اما زندگی ما دیری نپایید.نه»
ا هم ها با پا در میانی بستگان بهرامیدانست،دائما با هم کشمکش داشتیم،یک هفته من قهر میکردم و هفته بعداو،فقط جمع

 به فکر پیدا کردن همسردیگری افتاد،من هم بهها سبب دلسرد شدن شوهرم شد،و به تدریجآشتی میکردیم،این قهر وآشتی
تجدید نظر در رفتارم نبودم،از هم جدا شدیم،اطاقی برای خودم علت کمی سن اهمیتی به طلاق نمیدادم و حاضر به

کسانی که با هم آشنا میشدیم در صدد اغفالم تنهایی زندگی میکردم،خیلی زود متوجه خطرات شدم،اغلبکردم و به اجاره
در آنجا با خانمی روبرو شدم که خود را همسراو معرفی نمود،با .اش رفتمآشتی کنم،به خانهبودند،تصمیم گرفتم با شوهرم

 (۲چشم گریان به اطاقم بازگشتم )

منزل پدرش رفته بود شب عروسی خواهرش ا وجود یک فرزند طلاق گرفته و بهای که بساله ۲۲زن جوان »
 . (۰« )بخودکشی زددست

 .صدها گرفتاری و دردسر بوجود آوردبنابراین قهر و دعوا نه تنها دردیرا دوا نمیکند بلکه ممکن است

کن تا حواست جمع شود،آنگاه با نرمی  ای داشتی قدری صبرعقدهخانم محترم،از قهر و دعوا جدا اجتناب کن،اگر از شوهرت
خوش نه به عنوان اعتراض بگو:تو در فلان وملایمت موضوع ناراحتی خودت را با شوهرت در میان بگذار،مثلا با زبان

ه من بمجلس به من توهین کردی، یافلان حرف را به من زدی،یا به فلان پیشنهاد من عمل نکردی،آیا سزاواراست نسبت
بر حل میشود،هم شوهرت تنبیه میگردد. و به طور حتم در صدد تلافیاتباشی؟با این قبیل حرفها هم عقده اینقدر کم لطف

شناسد وهمین احساس در اخلاق و رفتارش آثار خوبی خواهد آمد.ترا یک خانم با وفا و خوش اخلاق و اهل زندگی می
 .خواهد گذاشت

قهر کنند و تا سه روز صلح نکنند از اسلام خارج خواهند نفر مسلمان با هم هر گاه دو»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
خواهد ولایتی باقی نخواهد ماند.پس هر کدام از آنها که در صلح پیش قدم شود درقیامت زودتر به بهشتشد و در بینشان

 (۱رفت . )

 نوشتهاپی

 .۴۰۱1مهر ماه  ۲1اطلاعات -1

 .۴۰3۳آذر ماه  1اطلاعات -2



 .۴۰۱1اسفند ماه  ۴2عات اطلا-3

 .۴11ص  23بحار ج -4

 .اگر عصبانی شد سکوت کن

مرد در خارج منزل با صدها مشکل و گرفتاری مواجه میشود،باافراد مختلف سر و کار پیدا میکند،آنگاه با افکار پریشان و 
 صبانی میشود،در آن حالبرخورد کند عوارد منزل میگردد،چنین شخصی اگر با کوچکترین حادثه ناگواریاعصاب خسته

زن و فرزندانش توهین کند.خانمی که فهمیده و با هوش باشد گرفتاریها ومشکلات ممکن است از خود بیخود شده به
شوهرش را در نظر مجسم نموده به حال زار او ترحم میکند، دندان بر سر جگر گذاشته در مقابل عصبانیتها و داد و 

که افتد.و ازکردار خویش پشیمان میشود.بلد عکس العملی ندید به زودی از عصبانیت میمیکند.وقتی مرفریادهای او سکوت
 .در صدد عذرخواهی و تلافی برمیآید

ساعتی بعد کدورتها رفع شده زن و شوهر به حالت اول باز میگردند.باهمان مهر و صفای سابق بلکه زیادتر به زندگی ادامه 
 .میدهند

خطرناک شوهرش را درک نکرد ودر مقابل عصبانیت او عکس العمل نشان داد،جوابش را حساس و اما اگر خانم موقعیت
 .ور میگرددکشید،دشنام داد،نفرین کرد،در اینصورت آتش خشم مرد شعلهداد،داد زد،جیغ

ن .ممکافتنداز خود بیخود شده درجه فحش و ناسزاگویی را بالا میبرد.کم کم زن و مردمانند دو گرگ درنده به جان هم می
جزئی طلاق و جدایی بمیان آید،و کانون گرم خانوادگی از هم بپاشد،بسیاری از طلاقها در اثر همین است در اثر یک حادثه

مانند کوه ممکن است مرد در اثر شدت عصبانیت که خودش یک نوع جنون استحوادث کوچک بوجود آمده است،حتی
 :یعی ببارآورد.به داستان زیر توجه فرماییدفشان یک دفعه منفجر گردد و جنایت و قتل فجآتش

زن و شوهر از همان آغاز زناشویی با اختلاف و تلخ کامی مردی...خود و همسر و نادختریش را با گلوله کشت،زندگی این»
 .توام بود.هربامداد و شامگاه به علت عدم توافق و همآهنگی به مشاجره میپرداختند

 .بودآمده بود،اعصابش ناراحتشوهر که خسته از سر کار به خانه 

کلانتری برود که مرد با گلوله،خود و او و نادختریش را بهمشاجره بینشان شروع شد.مرد همسرش را کتک زد.زن میخواست
 (۴کشت . )

شوهرش را در نظر بگیرد و چند دقیقه دندان بر سر جگر بگذارد خطرناک و حساسخانم در این موقع،موقعیتآیا بهتر نیست
ازدواج و خطرات احتمالی و قتل و جنایت عکس العملی از خویش نشان ندهد؟و بدینوسیله از انحلال پیمان مقدسو

 جلوگیری کند؟

یا تن دادن به این همه نتائج وآثار تلخ؟!مبادا خیال کنید ما میخواهیم بدینوسیله از مرد تر استآیا سکوت چند دقیقه مشکل
فی نماییم.نه هرگز چنین قصدی نداریم.البته مرد هم تقصیردارد.نباید دق و دل دیگران را به تقصیر معردفاع کنیم و او رابی

نسته مرد نتوابلکه منظور این است:اکنون که-خواهد شددربخش آینده در این باره بحث-سر خانواده بیگناهش خالی کند
د و خطرناک او را درک کنقل و فراست موقعیتهمسرش باید با عجهت عصبانی شدهیا بیاعصابش را کنترل کند و با جهت

نموده دندان بر سر جگر بگذارد و سکوت اختیار حفظ کانون مقدس زناشویی و جلوگیری از خطرات احتمالی،فداکاریبرای
 .کند



 و خودم را از دست میدهم و خوارسکوت کنم احترام و وقعیتمعمولا خانمها چنین فکر میکنند:اگر در مقابل خشم شوهرم
همسرش را مورد توهین و دشنام قرار داد و میشوم.در صورتیکه قضیه کاملا بر عکس است.اگر مرد در حال عصبانیتخفیف

زندگی میشمارد،و طور حتم پشیمان خواهد شد.سکوت او را یک نوع فداکاری و ادباز او عکس العملی ندید بعدا به
کند که با اینکه به همسرم توهین کردم و میتوانست پاسخ دهد اش چند برابر خواهد شد.در حال عادی فکرمیعلاقه
نصورت مند است. در ایبردباری نمود و سکوت اختیار کرد معلوم میشود زن فهمیده و دانایی است،به من و زندگی علاقهلیکن

مه شده درمحکیقینا از کردار خویش پشیمان خواهد شد.اگرهمسرش را مقصر بداند عفوش میکند و اگر بیخود عصبانی 
فداکاری نه تنها کوچک نمیشود بلکه شخصیت و بزرگی او برای وجدان محکوم میگردد و عذرخواهی مینماید.پس چنین زن

 .و دیگران باثبات خواهد رسیدشوهرش

مزاحم را به وی عطا »بردباری کند خدا ثواب آسیه دخترهای شوهرشاخلاقیșĠȘϠهر زنیکه در مقا»پیغمبر اسلام فرمود:
 . (۲« )خواهد کرد

که هر گاه شوهرش را خشمناک دید بگوید:در مقابل بهترین زنان شما زنی است»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
 . (۰هستم.تا از من راضی نشوی خواب به چشمم نخواهد رفت )های تو تسلیمخواسته

 . (۱) «عفو داشته باشید تا خدا شما را عزیز گرداندعفو و بخشش عزت و بزرگی صاحبش رازیادتر میکند.»رسول خدا فرمود:

 نوشتهاپی

 .۴۰۱9تیر ماه  ۴2اطلاعات -1

 .۲۱2ص  ۴۳۰بحار ج -2

 .۲۰9ص  ۴۳۰بحار ج -3

 ۱۴9ص  2۴بحار ج -4

 سرگرمیهای مرد

ند.یا ری میکنآومخصوصی داشته باشند،یا انواع تمبرها را جمعبعضی از مردها دوست دارند در خانه اشتغالات و سرگرمیهای
آوری میکنند،یا نمونه خطها و امضاها را تهیه مینمایند،یاکتابهای خطی و چاپی را جمع میکنند،یا به مختلف را جمععکسهای

ری علاقه پردازند،یا به گلکاو بلبل و قناری ابراز علاقه میکنند،یا به نقاشی و کارهای هنری میپرورش حیوانات از قبیل مرغ
 .مشغول میشوندبه خواندن کتاب و مجلات نشان میدهند،یا

تنها ضرری ندارند بلکه منافعی هم در بر دارند.مرد را به این قبیل سرگرمیها را میتوان از بهترین تفریحات سالم شمرد.نه
میسازند،بیکاری و فراغت غم و غصه سازند،نگرانیهای روحی و خستگیهای اعصاب را برطرفمند میخانه مانوس وعلاقه

شته باشند کمتر به دااز طرق معالجه بیماران روانی بشمار میرود.کسانیکه همیشه مشغولیاتیولید میکند،و اشتغال به کار یکیت
مند هستند و اشتغالات دائمی دارند از ولگردی در خیابانها به خانه علاقهضعف اعصاب و بیماریهای روانی مبتلا میشوند،چون

 .مصونیت دارندک و پا نهادن به مراکز فساد تا حدیوآلوده شدن به عادتهای خطرنا

بنابراین،خانمها باید این قبیل اشتغالات را محترم بشمارند،مردرا مورد تحقیر و سرزنش قرار ندهند و کارهایش را احمقانه و 
 .نشمارند،بلکه تشویقش کنند،و در موارد لازم با او همکاری نمایندبیفائده



 داریخانه

است.وقتی مرد از کارهای روزانه و سر و صداهای خارج خسته بسیار گرانبهاییکی بیش نیست لیکن نعمتخانه محیط کوچ
وقتی از  به خانه میرود،حتیآمد برای استراحتخانه پناه میبرد،وقتی از کشمکشها و تزاحمات و ناملایمات زندگی بتنگشد به

د و بندی تواند بدون هیچ قیمیبهترین آسایشگاهی است که انسان شد بدانجا پناه میبرد،آری خانهگردش و تفریح هم خسته
در آنجا استراحت نماید،جای انس و مودت،صفا و صمیمیت،آرامش و استراحت است،پرورشگاه مردان وزنان با فضیلت 

 اکودکان است،اجتماع کوچکی است که اجتماع بزرگ انسانها رسازی و کلاس تعلیم و تربیتاست.کارخانه شخصیت
اجتماع کوچک است،اجتماع کوچک خانوادگی با آورد،ترقی و تنزل و صلاح و فساد اجتماع بزرگ مربوط به همینبوجودمی

برخوردار است،بدین جهت اصلاح اجتماع را بزرگ محسوب میشود.در عین حال،از یک نوع استقلال داخلیاینکه جزء اجتماع
 .هاشروع کردباید از اصلاح خانواده

عهده بانوان است.یعنی ترقی و تنزل و صلاح و فساد ن پایگاه حساس زندگی و کلاس تعلیم و تربیت اجتماعی بهاداره ای
 .داری شغل بسیار آبرومند وپر افتخاری استاجتماع در اختیاربانوان و به اراده آنهاست،بنابراین،خانه

داری و ارزش آن پی ر دارند به حقیقت معنای خانهداری عاخانهشمارند و از شغل شریفکسانیکه محیط خانه را کوچک می
 .اندنبرده

 .قرار گرفته برای پیشرفت و ترقی ملت فداکاری میکندحساسیدار باید افتخار کند که در یک چنین پستیک خانم خانه

لا به آنها عمبیشتری دارند،باید برای دیگران سرمشق زندگی باشند و خانمهای تحصیل کرده نیز در این میان مسؤولیت
زند داری و شوهرداری لطمه نمیخانهداری وشوهرداری بیاموزند،باید عملا اثبات کنند که با سواد بودن نه تنها بهدرس خانه

 .بلکه راه و رسم زندگی را به آنها یادمیدهد

له لیاقت ر نماید و بدین وسیداری افتخایک خانم تحصیل کرده باید زندگی را با بهترین وجه اداره کند و به شغل شریف خانه
انوان با سیاه و سفید نگذارد و بدینوسیله ببهخانمهای تحصیل کرده را اثبات کند،نه آنکه به عذر با سواد بودن دستو برتری

درس زندگی  کدبانو شدن وبلکه برایخواندن برای بیکار گشتن و زیر بار مسؤولیت نرفتن نیستسواد را بدنام گرداند، درس
 :وختن است.به داستان زیر توجه فرماییدآم

 :ای ازدواج نموده بود در دادگاه گفتمردی که با دختر دیپلمه»

داری میکنم میگوید: ظرفشویی و رختشوئی و بچهبه سیاه و سفید نمیگذارد و هر بار که باو اعتراضهمسرم در خانه دست
ای از آشنایان کن.گفت:پریشب عدهقم بده و با یک کلفت ازدواجنیست.اگر از رفتار من ناراحت هستی طلاکار یک زن دیپلمه

دعوت نمودم.موقع شام سفره را پهن کردم و دیپلم قاب گرفته همسرم را درسفره نهادم و ام را به شامو اقوام همسر دیپلمه
ایی کنم ینوسیله پذیرگفتم:ببخشید شام ناقابلی است که خانم حقیر هر شب بخوردبنده میدهد.صلاح دیدم از شما هم بد

(۴) ». 

که مراتب لیاقت و هنرنمایی بانوان را باثبات میرساند.بد داری و کدبانوگری شغل شریف و آبرومندی استبه هر حال،خانه
 :باره قضاوت خود بانوان تحصیل کرده را بشنویدنیست در این

مادی اهل افراط و تفریط نباشد.یک زن کدبانو موقعی خانم...عقیده داشت:کدبانوی واقعی زنی است که سازگار باشد واز نظر 
خاص یک کدبانو است که از وضع درآمد شوهر ووضع خانوادگی خود اطلاع کامل داشته تواندبگوید که دارای صفتمی

 .«میتواند کدبانوی خوبی باشدباشد.به نظر من یک زن اداری هم



ید علاوه براینکه به امور خانه وارد باشد همراه خوبی برای خانم فریده نوروز شمیرانی لیسانسیه میگفت:کدبانو با
 .اش باشدبرای فرزندانش و مهماندار خوبی برای خانههمسرش،مادر خوبی

کدبانوی واقعی کسی است که کار اداری نداشته باشد.زیرا در خانم دکتر محترم فصیحی پزشک اطفال میگفت:به نظر من
تواندنیاز کارمندان را برآورده سازد.یک مادر ع غذا و کمبود مهد کودک و غیره نمیکشور ماسرویسهای اداری از نظر وض

 .شوهرش دیر شده یا کودکش تنها مانده استکارمند نگران اینست که غذای

ته باشد.با ای تمیز و آراسته داشخانم صغری یکتا ناظمه فنی دانشکده پزشکی میگفت:زن کدبانو بابودجه کم میتواند خانه
 .رش در غم وشادی شریک باشد.از حال روحی و اجتماعی شوهرش غافل نباشدشوه

غیر ضروری بکاهد و هدفش بهتر کردن وضع خانه باشد و از خانم ایران نعیمی میگفت:کدبانو زنی است که از تفریحات
 (۲خانوادگی اطلاع داشته باشد. )تنظیم بودجه

 نوشتهاپی

 .۴۰3۳آذر ماه  ۰اطلاعات -1

 ۴۰3۴فروردین ماه  ۲1ت اطلاعا-2

 نظافت

به بهداشت و حفظ سلامتی اهل خانه زندگی است.نظافتداری تمیز کردن منزل و اسباب و لوازمیکی از وظائف مهم خانه
منزل  پذیر است،مرد را به سویو دلبخشکمک میکند وجلو بسیاری از بیماریها را میگیرد.زندگی کردن در خانه تمیز مسرت

.« گذاری شده استدین بر نظافت پایه»د،اسباب آبرو وسربلندی خانواده است،بدین جهت رسول خدا فرمود:متمایل میساز
(۴) 

اسلام نظیف است،شما هم در پاکیزگی کوشش کنید،زیرا فقط پاکیزگان داخل »باز هم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
 « (۲میشوند. )بهشت

روز اگر جایی کثیف شد فورا تمیزش کنید،در طول شبانهی یک مرتبه جارو و گردگیریخانه را همیشه تمیز نگهدارید،روز
آنرا برای موقع معین جارو کردن نگذارید،در و دیوار و سقف اتاقها راگردگیری کنید،تار عنکبوتها را بگیرید،میز کنید و نظافت

 ها را در ظرفجره را تمیز کنید،زباله وخاکروبههای در و پنخانه را گردگیری کنید،شیشهو مبل و صندلی و سایر اثاث
دور گردانید مبادا غذاهای شما را آلوده گرداند،زود بزود آنرا خالی کنیدمبادا ای بریزید و از حدود اتاقها و آشپزخانهسرپوشیده

ند به عمومی لطمه میز ها را در کوچه ودرب خانه نریزید زیرا به بهداشتمتعفن گردد و تولید میکرب کند،کثافت و خاکروبه
ا خودتان را در معرض خطر قرار دهد،تکند و چه بسا به وسیله باد و مگس بشما منتقل شود و سلامتعلاوه تولیدمیکرب می

ورا آنجا نشانید فای از حیاطمییا کنار حیاط بول کنند و اگر از جهت ناچاری آنها را در گوشهها در باغچهمیتوانید نگذارید بچه
شما  ای از منزلمیکربها نگردد،به طور کلی سعی کنید هیچ نقطهیز و با آب بشویید تا بد بو و محل نشو و نمایرا تم
 .کثافت و تولید میکرب واقع نشودمحل

ظرفهای کثیف و چرب را روی هم نریزید بلکه هر چه زودتر آنها را بشویید،زیرا اگر نشسته روی هم بماند ممکن است تولید 
شویید شما را به خطر بیندازند،ظرفها را با آب تمیز دست نخورده بشوییدو اگر با آب راکد یا حوض مید وسلامتمیکرب کنن

عد از بزند، بشما لطمهبعدا آب پاکیزه روی آنها بریزید زیراممکن است آب حوض در اثر ماندن آلوده شده باشد و به سلامت



د اتاقها ها را از حدوروی آنهابیندازید،لباسهای کثیف مخصوصا کهنه بچهشستن در جای محفوظی بگذارید یا پارچه تمیزی 
میکرب هستند در آنجا اجتماع نکنند،و زود بزود وآشپزخانه دور کنید و در جای محفوظی نگهدارید تا مگسها که حامل انواع

 .آنها را بشویید

 .سهای زیرپوش که همیشه با بدن تماس دارندلباسهای خودتان و فرزندانتان همیشه نظیف و پاکیزه باشدمخصوصا لبا

ویید،زیرا ممکن بشگوشت و حبوبات و سایر پختنیها را قبل از طبخ خوب بشویید،مخصوصا سبزیجات را چندین مرتبه با دقت
 .شما لطمه بزندمیکرب و تخم انگل آلوده باشد و به لامتبهاست

میشوند و امکان دارد سموم آنها به شما سرایت کند،ممکن ا سمپاشیها را قبل از خوردن تمیز بشویید چون اکثر آنهمیوه
 .تاثیر هم نخواهند بودنداشته باشند لیکن بدون شک بیاست اثر فوری

قبل از غذا خوردن دستهای خودتان و اطفالتان را تمیز بشویید،اگر با قاشق و چنگال هم غذا میخورید،باز هم بهتر است 
ها را خلال شما لطمه بزند،بعد از صرف غذادست و دهانتان را بشویید،دندانلوده باشد و به سلامتدستتان رابشویید،مبادا آ

 .کنید زیرا ممکن است اجزاءغذا گوشه و کنار دهان و لابلای دندانها بماند و تولید میکرب نماید

بل از ایتان میسر نیست اقلا شبها قاگر بتوانید بعد از صرف هر غذا دندانها را مسواک کنید بسیار خوب است لیکن اگر بر
را از دست ندهید.بدینوسیله هم دندانهایتان را از خطر پوسیدگی و فسادنجات میدهید هم به سلامتی خودتان خواب مسواک

 .کمک شایانی مینمایید

متی شما را جدا و سلا ای یکبار کوتاه کنید،زیرا وقتی ناخن بلندشد محل نشو و نمای میکربها میشودناخنهایتان را اقلا هفته
توانید اقلا در معرض خطرقرار میدهد،اگر بتوانید یک روز در میان برای شستشو به حمام برویدبسیار مهم است لیکن اگر نمی

 .ای یکبار را ترک نکنیدهفته

ید و ا در آنجا تولبرطرف سازید زیرا ممکن است انواع میکربهموهای زیر بغل و سایر مواضع را به وسیله دارو و یا تراشیدن
 .تکثیرنمایند و به سلامتی شما لطمه بزنند

 .خوردنیها را در دسترس مگسها قرار ندهید زیرا ممکن است آنهارا آلوده سازند

 :ای از آنها از باب نمونه اشاره میشودپارهسفارشهای زیادی نموده که بهشارع مقدس اسلام درباره نظافت

خدا زیبا بودن و زینت کردن رادوست دارد.و تظاهر به نداری و فقر را مکروه دارد.دوست »امام صادق علیه السلام فرمود:
اید.خانه و اش را زینت نماستعمال کند.خانهاش ببیند.لباسش نظیف و پاکیزه باشد،بوی خوشدارد آثارنعمتهایش را بر بنده
 (۰قر را از خانه دور میکند وروزی را زیاد میگرداند )از غروب چراغ را روشن کند.زیرا این عمل فاطرافش را جاروب کند.قبل

». 

 . (۱ای است )آدم کثیف بد بنده»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

 . (3) «هایتان بگیرید زیرا ترک کردن آنها باعث نداری میشودتارهای عنکبوت را ازخانه»حضرت علی علیه السلام فرمود:

 . (1« )نگذارید بماند زیرا جایگاه شیطان میشودها را شب در خانهخاکروبه»ه فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آل

 . (2« )ها را پشت درب منزل نریزید زیراجایگاه شیطان میشودخاکروبه»پیغمبر اسلام فرمود:

 . (1« )پاکیزه و تمیز باشدلباس انسان باید همیشه»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

 . (9« )شیطان میشوددستمال چرب را در خانه نیندازید زیرا جایگاه»رم فرمود:پیغمبر اک

 . (۴۳« )اطراف خانه روزی را زیاد میکندشستن ظرفها و تمیز کردن»حضرت صادق علیه السلام فرمود:

آنها استفاده نگذارید زیرا شیطان آب دهن در آنها انداخته از ظرفها را بدون روپوش»حضرت صادق علیه السلام فرمود:



 . (۴۴« )میکند

 .ها دارای سمومی هستندمیوه»حضرت صادق علیه السلام فرمود:

 . (۴۲« )آنها را خوب بشویید آنگاه میل کنید

 . (۴۰« )انسان را فربه میکندیک روز در میان،به حمام رفتن»حضرت کاظم علیه السلام فرمود:

 . (۴۱« )م دشوار نمیشدواجب میکردم در موقع هر وضویی مسواک کننداگر بر امت»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

 «ناخن گرفتن در روز جمعه ازبیماری جذام و جنون و پیسی و کوری جلوگیری میکند»حضرت صادق علیه السلام فرمود:
(۴3) . 

 . زیر ناخنها خوابگاه شیطان است»شده که:روایت

ل از غذا و بعد ازآن عمر را زیاد میگرداند و از چرکین شدن لباسها مانع شستن دستها قب»حضرت علی علیه السلام فرمود:
 (۴1« )میشود و چشم رانورانی میگرداند

 نوشتهاپی

 ۴11ص  ۴محجة البیضاء ج -1

 ۴۰۲ص  3مجمع الزوائد ج -2

 ۰۳۳ص  29بحار ج -3

 ۴23ص  21بحار ج -4

 ۲۳1ص  ۴شافی ج -5

 ۴23ص  21بحار ج -6

 ۴22ص  21بحار ج -7

 ۲۳1ص  ۴افی ج ش-8

 ۲۴3ص  ۴شافی ج -9

 ۴21ص  21بحار ج -10

 ۴21ص  21بحار ج -11

 ۴۲۱ص  ۲شافی ج -12

 ۲۳9ص  ۴شافی ج -13

 ۲۴۳ص  ۴شافی ج -14

 ۲۴۴ص  ۴شافی ج -15

 ۴۲۰ص  ۲شافی ج -16

 منزل مرتب

اتی بر یک منزل مخصوص و مناسب قرار گرفته باشد از جهیک منزل مرتب که هر یک از اسباب و لوازم زندگی در جای
 .شوریده ودرهم و برهم مزیت دارد

بخشد،تماشای تکراری خانه نه تنها موجب ملال نمیشود میاولا نظم و ترتیب مخصوص به منزل صفا و رونق و زیبایی



 .بخش و دلپذیر خواهد بودمسرتبلکه

 نمیشود زیرا به هر چیز احتیاج پیدا کرد میداندبیهوده تلف داری را آسان میکند،اوقات کدبانوی خانهثانیا انجام کارهای خانه
 .را وامانده و خسته نمیگرداندپذیرد و خانمکجاست،برای پیدا کردن آن معطل نمیشود،در نتیجه کارها بآسانی انجام می

مند هقخانه حکایت میکند مرد را به خانه و زندگی علاثالثا رونق و صفای محیط مرتب منزل که از ذوق و سلیقه کدبانوی
 .ولگردی و وقوع در دامهای فساد محفوظش میداردساخته از خطرات

لیقه برد و به ذوق و سهر کس آنرا ببیند از زیبایی آن لذت میرابعا چنین خانه مرتبی اسباب آبرو و سرافرازی خانواده بوده
 .آفرین خواهد گفتکدبانوی خانه

های خاص زیبایی بوجود میآورد،خود شما حتما خانوادهلکه نظم و ترتیببا خرید و تهیه اسباب لوکس زندگی زیبا نمیشود ب
برخوردارند اما زندگی آنها چون درهم و اید با اینکه از انواع و اقسام گوناگون لوازم لوکس زندگیرا دیدهمرفه و ثروتمندی

فقر و نداری، اید که در عینا دیدههای فقیری رآور است،به عکس خانوادهبرهم است صفا و رونقی ندارد ودیدن آن ملال
مختصر،مرتب و منظم و تمیز است،اصولا مگر زیبایی جز نظم و بخشی دارند،چون همان اسباب و لوازمزندگی زیبا و مسرت

 خاص چیز دیگری است؟ترتیب

ند ن بهتر میداناست،خانمهای خوش سلیقه و کدبانو خودشاداری رعایت نظم و ترتیببنابراین،یکی از وظائف مهم خانه
 :نیستفائدهخانه را چگونه مرتب سازند لیکن در عین حال یادآوری نکات زیر بیاسباب و لوازم

بندی نموده برای هر نوعی از آنهاجای مخصوصی انتخاب نمایید،همه ظرفها را یک جا روی اسباب و لوازم منزل را درجه
شیرینی خوری و آجیل خوری را در یک در دسترس قرار دهید،اسبابهم نریزید، ظرفهایی را که مورد احتیاج همیشگی است 

اسباب چایخوری،اسباب و خوری جای مخصوص داشته باشند،یک جا را اختصاص بدهید بهشربتجا قرار دهید، ظرفهای
خوری را میوهظروف غذاخوری را در یک جا قرار بدهید،قاشق و کارد و چنگال جای مخصوصی داشته باشند،اسباب و لوازم

جای مخصوصی داشته باشند،و به طور خلاصه اسباب و لوازم زندگی خوری و مرباخوریدر یک جا بگذارید،ظرفهای ماست
آنها را بدانند به طوریکه اگر در شب تار هم قدری مرتب باشد که خود شما و شوهرتان و فرزندانتان جای مخصوصبه

 .به سراغشان برویدخواستید آنها را پیدا کنیدبتوانید مستقیما 

خوب است که زندگی مفصلی دارند،اما برای زندگانی فقیرانه ما شاید بعض خانمها بگویند:برنامه مذکور برای اعیان و اشراف
زندگی به هر حال باید مرتب باشد،چه فقیر چه تشریفات ضرورت ندارد،لیکن خاطر نشان میشود که اسباب و لوازماین همه

اش را میتواند در یک خانهیدهمان اسباب و لوازم مختصر خویش را مرتب سازد،مثلا همه ظروفغنی.شخص فقیر هم با
ای از آنرابرای یک نوع ظرف اختصاص بدهد، لباسهای تابستانی را در یک جا ولباسهای جاظرفی قرار بدهد لیکن هر گوشه

سهای شوهرتان را در یک جا و لباسهای فرزندانتان زمستانی را در جای دیگر قرار بدهید،لباسهای خودتان را دریک جا و لبا
بگذارید و لباسهای دیگر را در جایی را درجای مخصوص بگذارید،لباسهای مورد احتیاج همیشه را در دسترس

محفوظتر،لباسهای نشسته را درجای مخصوص بریزید،رختخوابهای مورد لزوم در دسترس باشد لیکن رختخوابهای 
چرب و نشسته را فورا جمع کنید و برای شستن در جای معین ذارید،بعد از صرف غذا ظرفهایمهمانداری را کنار بگ

در آنجا باشد،لباسهای خودتان و بگذارید،هریک از اسباب و لوازم زینت اتاق را در جای مناسب قرار دهید که همیشه
ودکانتان کیا روی چوب لباسی بیندازید،به نباشد بلکه آنها را در کمد مخصوصفرزندانتان در گوشه و کنار اتاق پراکنده

همیشه در جای مخصوص بگذارند،مطمئن باشید که اگر توصیه کنید که اسباب و لوازم خودشان را از قبیل لباس و کتاب
 .را کاملا رعایت کنید کودکانتان نیز با همین وضع عادت خواهند کردشما نظم و ترتیب



که این ها میگذارند،در صورتیرا بیگناه معرفی کنندشوریدگی منزل را به گردن بچه انضباط برای اینکه خودشانزنهای بی
ها در باشند آنها هم منظم تربیت میشوند،بچهها از پدر و مادر تقلید مینمایند،اگر پدر و مادر منظماشتباه است زیرا بچهموضوع

ا مشاهده نامنظم داخلی رقه مینمایند.لیکن وقتی اوضاعآغاز امر با رعایت نظم وترتیب مخالف نیستند بلکه بدان اظهار علا
 .نمودند از آنها درس زندگی میآموزند

های کوچک پول و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اسناد و مدارک را درجای محفوظی بگذارید که در دسترس بچه
کردن بعد از عمل سودی گردد،زدن و تنبیهاست در اثر غفلت از بین بروند و ضررهایی به شما وارد نباشد،زیرا ممکن

 انضباط است که اشیاءارزشدار را درنادان گناهی ندارد،تقصیر از جانب مادر بیندارد،علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، بچه
 .دسترس او قرار داده است

پولها را در محل امنی نگهداری مردی سه هزار تومان به همسر خودسپرد و تاکید کرد »به داستان زیر توجه فرمایید:
کند...پولها را لب تاقچه گذاشت و برای انجام کار کوچکی بیرون رفت وقتی به اطاق برگشت پولهارا ندید.هراسان به اطراف 

پنجساله سوزاند و شادی میکند.مادر به قدری عصبانی شد که طفلحیاط مینگاه کرد دید طفل پنجساله چیزی را در باغچه
جسد بیجان طفل نگاه میکرد شوهرش از در وارد شده کرد و به زمین کوبید،طفل جابجا مرد،مادر وحشت زده بهرا بلند 

ا ماجرا را به شد تتوضیح خواست،زن جریانرا تعریف کرد،مرد عصبانی شد و کتک مفصلی به همسرش زد،سوار موتور سیکلت
م حال مرد وخییک تاکسی تصادف کند و مجروح شود اکنونکلانتری گزارش دهد،اما هیجان وناراحتی او سبب شد که با 

 « (۴است. )

عهده خود خوانندگان میگذارم.برای این قبیل حوادث نظائر به عقیده شما مقصر واقعی در این جریان کیست؟قضاوت آنرا به
 .سراغ دارید حتی در زندگی خود شما نیز بوقوع پیوسته استفراوانی

های کوچک و غیر ممیز بدانها بچهبگذارید که دستمی را حتی نفت و بنزین را در جاییداروها و مواد خطرناک و س
است در اثر نادانی آنها را بخورند و تلف شوند،آنگاه باید عمریرا داغدارباشید،احتیاط کردن ضرر ندارد لیکن نرسد،زیرا ممکن

ی که در اثر غفلت و نامرتبی پدر ومادر تلف شده و احتیاطی صدهاخطر در کمین شما است،اطفال بیگناهدر اثر غفلت و بی
های زیر توجه ها ومجلات منعکس میشود.از باب یادآوری به نمونهمیشوند فراوانند که برخی از آنها در صفحات روزنامه

 :فرمایید

به جای دوغ محتویات یک ظرف پر از محلول د.د.ت را ساله و عالم چهار ساله 1خواهر و برادر خردسالی بنام اصغر 
د کردند چون آب در دسترس نداشتننوشیدند،و عالم در گذشت،این دو بچه در خانه تنها بودند، هنگامی که احساس تشنگی

 .نوشیدندد.د.ت را به تصور دوغ»محلول گرد

شها بپاشم دیشب مقداری د.د.ت را حل کردم تا در زیر زمین خانه نزدیک لانه مو»ها در بیمارستان اظهار داشت:مادر بچه
 (۲« )رخ داد.که این حادثه

پنجساله ده قرص پا درد مادرش را خورد،در بیمارستان دو کودک به جای آب ظرف نفت را سرکشیدند و یک کودک»
 « (۰بستری شدند. )

د ح بحدیکه از شما و شوهرتان سلب آسایش کند،اگر ازدر خاتمه یادآور میشوم که البته نظم و انضباط خوب است لیکن نه
میرود  ها بشماربه وسواسیگری و سلب آزادی منجر میشود که خود آن یکی ازمشکلات بعضی خانوادهگذشتمتعارف و عادی

 :سبب جدایی وافتراق واقع شود.به نمونه زیر توجه فرماییدو ممکن است

بعد از ظهر که  3/۱ه ساعت دیوانه شدم،از اداره خسته و کوفتهای عجیب و غریب همسرممردی میگوید:از دست پاکیزگی»



باید حتما هفت مرتبه دست و پایم را در آب حوض که یخ بسته کر بدهم،کفشم را جای مخصوص بگذارم و برمیگردم
اس را خانه،لبدستشویی سرپایی مخصوص گذاشته،در آشپزخانه و هال و همه جایسرپایی مخصوص منزل را بپوشم. توی

مخصوص بردارم،اگر اجازه بدهد سیگار بکشم باید حتما در اتاق مخصوص از جالباسی باید به جالباسی مخصوص بیاویزم و
ام در عرض چهار سال زندگی زناشویی از هر بکشم که همه جا بو نگیرد،خلاصه من که یک عمر به راحتی وآزادی گذرانده

د.این وسواس است و من از وسواس بیزارم باشجهتبیام،چه لزومی دارد که آدم آنقدر زیاد اهل نظافتتر شدهبدبختزندانی
(۱) ». 

انضباط باش که اوضاع روی در هرحال اصلح است،نه بقدری بیبلکه میانهدر هیچ کاری افراط و تفریط خوب نیست
ا وسواسیگری منجر شود و راحتی را از شمروی کن که بهحساب باشد نه آنقدر در حفظ انضباط زیادهو بیزندگیتان شوریده

 .یردبگ

 نوشتهاپی

 ۴۰۱1بهمن ماه  ۲۰اطلاعات -1

 ۴۰3۴تیر ماه  ۲1اطلاعات دوشنبه -2

 ۴۰۱1اسفند ماه  ۴۴اطلاعات 3

 ۴۰3۳بهمن ماه  ۰اطلاعات -4

 تهیه غذا

کاردانی و سلیقه بانوان را باثبات میرساند.یک خانم کدبانو و با داری پخت و پز و تهیه غذاست.مراتبیکی از امور مهم خانه
 سلیقه هم زیاد بودجه صرف میکند و همخانم بیترین غذاها را تهیه میکند.اما یکباصرف بودجه کم بهترین و خوشمزهذوق 

شوهرش را به خانه و زندگی غذایش دلچسب نخواهدبود. خانمی که بتواند غذاهای لذیذ و مطبوع تهیه کند.بدین وسیله
 .خوردن غذاهای لذیذ به مهمانخانه و هتل برود هوسمند میسازد،و کمتر اتفاق میافتد که بهعلاقه

که خودش را خوشبو کند و در طبخ غذا مهارت داشته بهترین زنان شما زنی است»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
 خدا هرگز با شکست و پشیمانیباشد و اقتصاد را ازدست ندهد.چنین زنی یکی از عمال و کارکنان خدا خواهد بود.و عامل

 .« (۴مواجه نخواهد شد )

توان در فن طباخی وارد شد و انواع غذاها و طرزتهیه آنها را تشریح کرد و اصولا از عهده نگارنده ساخته در اینجا نمی
خوشبختانه کتابهای خوبی در این باره به وسیله آشنایان به فن طباخی وتغذیه نوشته شده در دسترس نیست،لیکن

و سلیقه شخصی خودتان نیز استفاده نمایید و غذاهای خوشمزه و مفید خوانید و از تجربیاتاست،میتوانید آنها را ب
 :کنید،لیکن تذکر چند مطلب ضرورت داردتهیه

نیست.بلکه منظور بزرگتری در کار است.انسان بدانجهت غذا مطلب اول غذا خوردن فقط برای لذت بردن و پر کردن شکم
سلامت و ادامه حیات سلولهای بدن ضرورت داردبه آنها برساند،مواد لازم در انواع غذاها و  موادیرا که برای حفظمیخورد که

 :اند،و به طور کلی به شش دسته تقسیم میشوندها و سبزیجات و حبوبات وگوشتها پراکندهمیوه

 .آب-اول

 .مواد معدنی مانند:کلسیم،فسفر،آهن،ید،مس-دوم



 .ایمواد نشاسته-سوم

 .چربیها-چهارم

 .پروتئین-جمپن

 ویتامین B ویتامین اویتامین K . C انواع ویتامینها مانند:ویتامین-ششم

بیشتر وزن بدن انسان را آب تشکیل میدهد.آب غذاهای جامد راحل میکند تا به وسیله روده جذب شوند،درجه حرارت بدن را 
قندی  ای وضرورت دارند،مواد نشاستهعضلات تنظیم میکند،مواد معدنی برای رشد و نمو استخوانها و دندانها و تنظیم کار

نه ضرورت کهتولید انرژی میکنند، چربیها نیز انرژی و حرارت تولید میکنند،پروتئین برای رشد بدن و تجدید سلولهای
دارد.ویتامینها برای رشد بدن و استحکام استخوانها وتقویت اعصاب و تنظیم دستگاههای بدن و سوختن غذاها در 

 .رت دارندسلولهاضرو

ای از ضرورت را دارد،هر یک از آنها آثار خاصی دارد و گوشهمواد مذکور برای حفظ سلامت انسان و ادامه حیات او کمال
انسان لطمه میزند،و ممکن را تامین میکند،فقدان یا کمبود یا زیادی هر یک از اینها به حیات و سلامتبدنحوائج
ی رابوجود آورد.سلامت و بیماری،طول عمر و کوتاهی آن،سلامت اعصاب بیماریهای صعب العلاج و خطرناکاست

حوادثی که در بدن رخ میدهد مربوط به کیفیت وبیماریهای روانی، شادی و افسردگی،زشتی و زیبایی و به طور کلی کلیه
 .تغذیه انسان است

د کمتر بیمار خواهد شد،بدبختی اینجاست که مقدار بخورایم،اگر انسان بداند چه چیز و چهما از آنچه میخوریم ساخته شده
 خویشتن راخوشمزه پر میکند و سلامتاحتیاجات غذایی بدن و خواص و آثار خوردنیها شکمش را از غذاهایبدون توجه به

شده است،در بخود میآید که کار از کار گذشته و کارخانه ظریف بدن فرسوده و مختلدر معرض خطر قرار میدهد،وقتی
وده را تواند کارخانه فرسمیبرد لیکن افسوس که رنگ و روغن نمیم به این طبیب و آن طبیب،این دارو و آن دارو پناهآنهنگا
 . (۲شکم مرکز همه بیماریها است )»کند،بدین جهت پیغمبر اسلام فرمود:ترمیم

دار ت، بنابراین یک بانوی خانهخانواده در دست آنهاساتفاقا انتخاب غذا معمولا بر عهده بانوان است،پس صحت وسلامت
دانش خودش و شوهرش و فرزنبسیار سنگینی بر دوش دارد که اگر اندکی در این باره سهل انگاری کندممکن استمسؤولیت

غذاشناس کامل بلکه یک طبیب باید یکسخت قرار بدهد،علاوه بر اینکه یک طباخ ماهری استرا در معرض بیماریهای
شکم اهل خانه باشد بلکه در وهله اول باید موادیرا که برای حفظ سلامت وتامین ورش فقط پر کردنحاذق باشد،نباید منظ

مواد لازم در کدام یک از خوردنیها و به چه مقدار وجود حوائج غذائی بدن ضرورت دارد در نظر بگیرد،و تشخیص بدهد که
قرار دهد،در عین حال سعی کند ب کند و جزء برنامه خوراکنیازمندیهای گوناگون بدن از خوردنیها انتخادارد،آنگاه بر طبق

 .خوشمزه و دلپذیر در آورده در اختیار خانواده قرار دهدغذاهای لازم و مفید را به صورتی

شوهرش اینست که چراغ خانه را روشن کند و غذای نیکو و بهوظیفه زن نسبت»پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:
 .« (۰ببیند )شایسته تهیه

فضیلتی دارد؟فرمود:در مقابل هر کاریکه برای اداره امور خدمت کردن زن در خانه شوهر چه»زنی به رسول خدا عرض کرد:
 .« (۱نخواهد شد )منزل انجام دهدخدا نظر لطفی به او میفرماید.و کسیکه مورد نظر خدا واقع گردد معذب

ال و به سنین و احوال مختلف اختلاف پیدا میکند،مثلا اطفنسبتبلکهن نیستمطلب دوم احتیاجات غذائی افراد همیشه یکسا
چون در حال رشد و نمو هستند به مواد معدنی مخصوصا کلسیم نیاز بیشتری دارند،باید در برنامه غذائی آنها چیزهایی جوانان

 زیاد هستند و بیشتر انرژیرکت و فعالیتمواد معدنی غنی باشند،همچنین افراد مذکور چون دارای حرا داخل کرد که از حیث



ای بیشتر احتیاج دارند،در تغذیه آنان باید این زا مانند چربیها ومواد قندی و نشاستهمصرف میکنند به مواد انرژی
 .شودرعایتموضوع

ربیها و مواد چاست:مثلا یک مرد کارگر احتیاج بیشتری به به نوع شغلشان مختلفو همچنین احتیاجات غذائی افراد نسبت
ک شغل راحت و آسانی داشته باشد به قدر یای دارد،زیرا لازمه شغلش کوشش و فعالیت زیاد است،اما کسیکهقندی ونشاسته

نمیتواند با  بیمار نیزکارگر احتیاج به مواد مذکورندارد.برنامه غذای تابستان با زمستان نیز یکسان نیست،برنامه غذای یک
لم یکسان باشد،معمولا بایدبرای بیمار غذای سبک و مقوی تهیه کرد،در مورد غذای او باید ازپزشک برنامه غذای افراد سا

دار باید همه این نکات رارعایت کند و بر طبق احتیاجات افراد غذا برایشان تهیه دستور گرفت،به هر حال یک خانم خانه
 .کند

ن انسان از چهل تجاوز کرد معمولا در معرض ابتلا به سمطلب سوم یکی از نکات حساس و قابل توجه اینست که وقتی
کی این موضوع کاملا اشتباه است،چاقی یسلامت مزاج بشمارند لیکنقرار میگیرد،شاید بعضیها چاقی را علامتبیماری چاقی

یهای به بیمارمیشود و عوارض ناگواریرا به دنبال دارد،اشخاص چاق در معرض ابتلایاز بیماریهای خطرناک شمرده
شدن شریانها،بیماریهای کلیه و کبدو کیسه صفرا و مرض قند میباشند،به تصدیق پزشکان و تایید قلبی،فشار خون،سخت

ن کمتر بدشرکتهای بیمه افراد لاغر بیشتر از افراد فربه عمر میکنند،وقتی سن انسان از چهل تجاوز کرد فعالیتآمارهای
حتیاج پیدا ای کمتر ایابد،بنابراین به چربیها و مواد قندی ونشاستهیز تقلیل میسوخت و ساز آن نمیشود،در نتیجه، میزان

دیل که کالوریها را به انرژی تبدیل میسازد کمتر کار میکند،در نتیجه،کالوریهاتبمیکند،در این سنین دستگاه تولید نیروی بدن
یکنند،بهترین علاج چاقی کم خوری است نشده در اطراف کمر و اطراف شرایین و اعضاء بدن جمع شده تولیدچاقی م

 .ای و قندیمخصوصا چربیها و موادنشاسته

چاقی را در او مشاهده نمود باید فورا در برنامه غذائی او به مجردیکه آثار و علائممند استخانمی که به شوهرش علاقه
ای منوعش سازد،مواد قندی و نشاستهمتجدید نظر کند،مواظب باشد پر خوری نکند،از مصرف چربیها و شیرینیها و خامه

دار چاقی هستند،کاری کند که مرد از اینها کمتر مصرف نماید،به جای اینهااز مواد پروتئینمانند نان و برنج از عوامل مهم
 مانند:تخم مرغ و جگر و گوشت گوسفند و گوساله وپرندگان و ماهی و پنیر بیشتر در برنامه غذایی او بگنجاند،زیرا اینها

اشد مناسب است،اگر از جانب طبیب ممنوع نبرفع گرسنگی میکنند و هم کالری کمتری دارند، لبنیات نیز در این سنینهم
جات و سبزیجات نیزمناسب است،در این باره با پزشک نیز مشورت کنید و دستور بگیرید،رعایت همه این نکات برای میوه

شوهر به دست اوست،چون هرغذایی دارد،در واقع حیات و سلامت مند است کاملاضرورتخانمی که به شوهرش علاقه
 .نزدش گذاشت ناچار تناول خواهد کرد

ای ومیخواهی به طوری او را بقتل برسانی که مورد تعقیب پلیس ای و هوس بیوه شدن نمودهلیکن اگر از شوهرت سیر شده
بسیار چرب وشیرین و خوشمزه تهیه کن و نزد  قرار نگیری و کسی از جنایت تو مطلع نشود خیلی آسان است،غذاهای

پرخوری تشویقش کن،تا میتوانی نان و برنج در برنامه غذایش بگنجان،یک سفره رنگارنگ شوهرت بگذار و با اصرار زیاد به
 .و زیبا برایش پهن کن،در اینصورت او تا بتواندشکمش را از این غذاهای لذیذ پر میکند

خواهی داد،در عین حال از شدن نداری،بزودی او را از دستطمئن باش فاصله چندانی با بیوهاگر بدین برنامه عمل کردی م
 .خواهد نمودخدمات وپذیرائیهای تو اظهار رضایت

یک و ثروتمندان خوب است که به انواع غذاهای لذیذ و خواننده گرامی بگوید:برنامه غذائی مذکور برای طبقهممکن است
ای اما برای طبقه سه که اکثریت ملت را تشکیل میدهند و باتلاش شبانه روزی لقمه غذای ساده دسترسی دارندگرانقیمت



 !ه باشند؟غذائی داشتتوانند برای تامین حوائج عمومی بدن برنامهآورند قابل عمل نیست،اینگونه افراد چگونه میبدست می

تانه مواد ضروری تغذیه بدن در همین غذاهای ساده و خوشبخلیکن خواننده گرامی باید بدین مطلب توجه داشته باشد که
تواند از همین حبوبات و باشد میطبیعی بقدرکافی وجود دارد.اگر کدبانوی خانه از فن تغذیه و طبخ اطلاع کامل داشته

کند  درستغذائی جات ساده مانند نخود و لوبیا وعدس و گندم و سیب و پیاز و گوجه و هویج و انواع مختلف سبزیجاتمیوه
 .لیکن کاردانی و سلیقه لازم داردکه هم مطبوع باشد و هم مطابق بهداشت و حفظ الصحه

 نوشتهاپی

 ۴3ص  ۴۱وسائل ج -1

 ۲9۳ص  1۲بحار ج -2

 33۴ص  ۲مستدرک ج -3

 ۲3۴ص  ۴۳۰بحار ج -4

 مهمانداری

وریکه میتوان آنرا از لوازم حتمی زندگی ای کم یا بیش اتفاق میافتدمهمانداری است،به طیکی از اموریکه برای هر خانواده
ها و کدورتها را برطرف دانست،مهمان نوازی رسم خوبی است،دلها را با هم مربوط میکند،باعث مودت ومحبت میشود،کینه

 .میسازد،همنشینی و رفت و آمدبا دوستان و خویشان یکی از بهترین تفریحات سالم بشمار میرود

شود نازل میشود.وقتی آنرا خورد، گناهان میزبان آمرزیده میرزق مهمان از آسمان»و آله فرمود:پیغمبر اسلام صلی الله علیه 
(۴) ». 

خورد مبادا سخاوتمند از غذای مردم میخورد تااز غذایش بخورند.اما بخیل از غذای مردم نمی»امام رضا علیه السلام فرمود:
 .« (۲بخورند )از غذایش

 .« (۰دوستان ایجاد محبت میکند ) همنشینی با»رسول خدا فرمود:

 .« (۱نشستن با دوستان دل را زنده وعقل را بارور میکند و لو اندک باشد )»امام محمد تقی علیه السلام فرمود:

روان انسان در این دریای متلاطم زندگی به آرامش احتیاج دارد،چه آرامشی بهتر از این سراغ دارید که جمعی از دوستان و 
فادر انجمنی گرد آیند،مشکلات زندگی را موقتا به دست فراموشی بسپارند،با سخنان شیرین و دلپذیر محفل خویشان با و

 .انسشان را با صفا سازند، هم تفریح وتجدید نیرو کنند هم پیوند دوستی را مستحکم سازند

آمده  ن دو محذور بزرگ بوجودآری مهمانداری رسم بسیار خوبی است و کمتر کسی پیدا میشود که حسنش را انکار کند لیک
 .ها تا بتوانند از زیر بارش شانه خالی میکنند و تا ضرورت اقتضانکند تن بدان نمیدهندکه اکثرخانواده

را دشوار ساخته است، اسباب و لوازم منزل که برای رفع مشکل اول تجملات زندگی و چشم و همچشمیهای بیجا زندگی
ت حقیقی خارج شده و به صورت تجمل وخودنمائی در آمده است،و همین موضوع احتیاج وتحصیل راحتی بوده از صور

میل نباشند که با دوستان وخویشانشان رفت و آمد دوستانه را تقلیل داده است،شاید اکثر مردم بیمهمانیها و رفت و آمدهای
پندارنداز و زندگی خویشتن را ناقص می و تجملات زندگی را فراهم سازنداند بر طبق دلخواه اسبابکنند لیکن چون نتوانسته

 .رفت و آمد با دوستان امتناع دارند،یک فکر غلط دست و پای مردم رابسته دنیا و آخرتشان را تباه خواهد ساخت

روشگاهها و به فخانم محترم،مگر دوستان برای تماشای اسباب لوکس به منزل شمامیآیند،اگر چنین منظوری دارند بهتر است



 دعوت مینمایید؟رفت و آمد برای انساید و برای خودنمائی آنها را به منزلروند،مگر نمایشگاه اشیاء لوکس باز کردهها بموزه
و محبت و تفریح است نه برای فخرو مباهات و خودنمائی،مهمانها برای پر کردن شکم و تماشا به منزل شمانمیآیند بلکه 

اند و سادگی را دوست دارند لیکن ز این رقابتها وتجمل پرستیها بتنگ آمدهمهمانی را یک نوع احترام میشمارند،آنان هم ا
ندارند که این رسم غلط را پایمال سازند و خودشان را از این قید و بنداختیاری آزاد نمایند اگر شما با سادگی از اینقدر جرئت

ف ز همین روش ساده شما پیروی نموده بدون تکلنمیآید بلکه خشنود هم خواهند شد،بعدا اآنان پذیرائی کنید نه تنها بدشان
میتوانید با کمال سادگی رفت و آمد کنید و از نعمت انس و مودت و سختی از شما پذیرایی خواهند کرد،در اینصورت

 .جرئت و شجاعت لازم داردمندگردید،بنابراین،این مشکل را به آسانی میتوان حل کرد لیکن قدریبهره

ناچار است در ظرف چند ساعت وسائل پذیرایی چندین نفر را ین و دشوار مهمانداری است.خانممشکل دوم کارهای سنگ
آید،در آنصورت مرد از یک طرف ناراحت میشود سازد،و به همین علت غالبا بعض غذاها مطابق دلخواه از کار در نمیفراهم

که زحمت کشیدم درعین حال پیش مهمانها  حال آبرویم ریخت،زن از طرف دیگر ناراحت استکه پول خرج کردم در عین
های شوهرم را چه بگویم؟بدین جهت کمتر ای معرفی شدم،بدتراز همه جواب نق نقسلیقهآبرویم ریخت و زن بی

ها غالبا از مهمانی کردن گریزانند که خانوادهشدهپیدا میشود که بدون اضطراب و دلهره خاتمه پذیرد،همین امر باعثمجلسی
ا شده اشکال از اینجا پیدر آن بخود میلرزند،البته ما هم تصدیق داریم که مهمانداری کار آسانی نیست،لیکن عمدهو از تصو

را نمیداند و میخواهد در ظرف دو سه ساعت کارهای بسیار زیاد و دشواریکه خانم مهماندار راه و رسم مهمانداری را خوب
ر باشد میتواند بخوبی وآسانی بهترین مجلس را برگزار کند،اکنون دو نمونه انجام دهد،در صورتی که اگر کاردان و با تدبی

 :مجسم میسازیم هر کدام را بهتر پسندیدید میتوانید انتخاب نماییدمهمانداری را برایتان

مهمان داریم،ده نفر از دوستان را برای صرف شام دعوت مرد وارد منزل شده به همسرش میگوید:شب جمعه-نمونه اول
که از مهمانداریهای گذشته خاطرات تلخی دارد از شنیدن نام مهمان قلبش به تپش افتاده بدین عمل اعتراض ام،خانمودهنم

 دارد و بهر جورمیکند،بالاخره مرد با دلیل و برهان والتماس و درخواست او را قانع میسازد که ترتیب این مهمانی ضرورت
به فرا رسیددر جشنقت تا روزپنجشنبه با نگرانی و اضطراب بسر میبرند،بالاخره روز پنشده باید وسیله آنرا فراهم سازی،از آنو

از منزل خارج میشود،در بین راه فکر میکند چه چیزهایی این روز باید وسائل پذیرائی فراهم شود،خانم یا آقا برای خرید جنس
برمیگردد، عملیات خانم بعد از ظهر نماید.بالاخره چند رقم جنس مورد لزوم را خریده نزدیک ظهر به منزلرا باید خریداری
هار را خورده ونخورده از جا برخاسته مشغول کار میشود،لیکن کار که یکی دو تا نیست،خودش را در مقابل شروع میشود،نا

ها انبوهی از کارهای دشوار مشاهده میکند مثلا بایدسبزیها را پاک نموده بشوید و خرد کند،سیب زمینی و پیاز را خرد کند،لپه
ا خرد کند،میخواهد دو سه رقم خورش بپزد و احیانا مرغ سرخ کند،کباب را پاک کند،برنج را پاک نموده خیس کند،گوشتها ر

کارها را میخواهد دست تنها یا با یک کمک بپزد،چلوبپزد،قند خرد کند،ظرفها را بشوید،اتاق پذیرایی را مرتب سازد،همه این
ت،قدری این طرف و آنطرف انجام دهد،با عجله واضطراب مشغول میشود،میخواهد سبزی خرد کند ولی نمیداند کاردکجاس

ست،یکی را بیندنمک نیبیند فراموش کرده پیاز بخرد،برنج را بار گذاشته میمیگردد تا پیدایش کند،میخواهدخورش بپزد،می
 طباخی احتیاج پیدا کند باید مدتی بگردد تا پیدایش کند،به سر خدمتکارمیفرستد دنبال خرید پیاز و نمک،بهر یک از وسائل

چراغ طبخ یا گاز تمام میشود،ای خدا دیگر چه دخترش نفرین میکند،با پسرش دعوا میکند،در وسط کار نفت دادمیزند،به
کنم؟ در همین حال زنگ درب منزل بصدا در آمده مهمانها یکی پس ازدیگری وارد میشوند،مرد بیچاره که از اضطراب و 

م و تعارف بسراغ چای میرودلیکن مشاهده میکند که هنوز خبر دارد از آنان استقبال میکند،پس از سلاناراحتیهای همسرش
شود درست میاید، بالاخره بعد از ساعتی چایداد میزند چرا سماور را روشن نکردهاند،به پسر یا دخترشسماور را روشن نکرده



چای  فت و آمد چند استکانبیند قند خرد کرده ندارند،تازه مشغول خرد کردن قندمیشوند،بالاخره بعد از چندین مرتبه راما می
نزدمهمانها میگذارد،چشمش به مهمانهاست ولی دلش در آشپزخانه است،زیرا میداند در آشپزخانه غوغاست،در مقابل سخنان 

 است،بدتر از همه اینکهشیرین دوستان لبخندسردی تحویل میدهد اما دلش در اضطراب و از عاقبت این مهمانی بیمناک
 پرسند پس خانم کجا تشریف دارد؟باشند،در اینصورت مرتبا از مرد میند یا مدعوین از خویشانمهمان زن هم داشته باش

ناچار میشود در بحبوحه کار سری به مهمانها بزند،با مرد جواب میدهد مشغول کار است الآن خدمت میرسد،گاهی خانم
 یقه نزد آنها بماند؟لبهای خشکیده وقلب لرزان سلام و تعارفی میکند اما مگر میتواند چند دق

در چنین شرائط و اوضاعی تهیه شود تکلیفش معلوم فورا عذرخواهی کرده برمیگردد،بالاخره غذا تهیه میشود لیکن غذاییکه
است،بعد از اینکه ازآشپزخانه نجات پیدا کرده تازه میخواهد سبزی پاک کند،ماست و ترشی ومربا در ظرفها بریزد،شربت و 

مخصوصی و تمیز و آماده کند،بدبختی اینجاست که وسائل و ظرفها هم جای،ظرفهای غذاخوریدوغ سالاد درست کند
اما -حاضر میشود، مهمانها غذا خورده خداحافظی میکنند. نتیجهندارند،هر یک از آنها را در جایی باید پیدا کند،بالاخره شام

اند سر راب بعض غذاها را فراموش نمودهنپخته،از کثرت اضطنمک،یکی سوخته یکیغذاها یکی شور شده یکی بی
بگذارند،اما خانم در حدود ساعت دوازده از کار خلاص خواهد شد،اما باتن خسته و اعصاب ناراحت،از ظهر تا حال سفره

کند،فرصت نداشته ساعتی با خویشان یا خانم مهمانها بنشیند صحبت کند،حتی نتوانسته به طور ای استراحتنتوانسته دقیقه
 .ل سلام و احوالپرسی کندکام

زیادی خرج کرده غذای مطبوعی نداشته،از تاسیس مجلس اما مرد جز ناراحتی و اضطراب چیزی عائدش نشده با اینکه پول
 .قرار دهدپشیمان است،ممکن است از شدت ناراحتی دعوا کند و خانم خسته را مورد سرزنش

اسباب اختلاف و کشمکش واقع شود،اگر سالم در رفتند بلکه ممکن استاند زن و شوهر نه تنها از این مهمانی سودی نبرده
 .تصمیم میگیرندبعد از این هوس مهمانداری ننمایند

اما مهمانها چون به حالت اضطراب و پریشانی میزبانها توجه دارندبه آنان خوش نخواهد گذشت.از خوردنیها و آشامیدنیها 
 .اسباب مزاحمت فراهم سازیم به چنین مجلسی نرفته بودیم تا این همهلذت نخواهندبرد،پیش خود میگویند کاش اصلا

 .پسندد و ترکش را بر فعلش حتما ترجیح خواهد دادیقین دارم هیچیک از خوانندگان یک چنین مهمانی پر دردسری رانمی

شنایی خانم به فن همان نامنظم بودن زندگی و عدم آآیا میدانید علت این همه ناراحتی و دردسر چیست؟تنها علتش
 :مهمانداری است.و الامهمانداری اینقدرها هم مشکل نیست. اکنون به نمونه دوم توجه فرمایید

ام،خانم مرد وارد منزل شده به همسرش میگوید:ده نفر ازدوستان را برای صرف شام شب شنبه دعوت نموده-نمونه دوم
 :پاسخ میدهد

تصمیم میگیرند، آنگاه با صبر و حوصله تمام مورد با هم مشورت نمودهبسیار خوب،برای شام چی تهیه کنیم؟در این 
احتیاجات و لوازم پذیرایی رابا قید مقدار یک بیک روی کاغذ یاداشت مینمایند.باز هم یک مرتبه دیگربا دقت آنرا میخوانند 

ط میکشند،و چیزهایی را که آنچه را در خانه موجود دارند رویش خمبادا چیزی فراموش شده باشد.با یک بررسی ثانوی
ای یادداشت مینمایند،در سر فرصت آنها راخریداری نموده در منزل میگذارند،روز پنجشنبه که بایدخرید در صورت جداگانه

هنوز یک روز به فرارسیدن موعد مقرر باقی مانده بعض کارهای روز جمعه را جلو میاندازند،مثلا خانم و آقا و فرزندانشان در 
غت همکاری نموده سبزیها راتمیز کرده خرد میکنند،سیب زمینی و پیاز را شسته آماده میسازند،برنج راتمیز کرده موقع فرا

ها را پاک میکنند،قندها را خرد میکنند،نمکدانها را نمک کرده در جای خودش میگذارند،ظرفهای مورد خیس میکنند،لپه
 .به طورتفریح انجام میدهندکه میتوان جلو انداخترا تمیز و آماده میکنند،خلاصه: کارهایی را احتیاج



صبح روز جمعه بعد از صرف صبحانه خانم بعضی کارها راانجام میدهد مثلا گوشتها را خرد کرده کنار میگذارد مرغهارا تمیز 
معلوم ،کرده سرخ میکند،سبزی و سیب زمینی را سرخ کرده کنارمیگذارد،خلاصه بعضی کارها را پیش از ظهر انجام میدهد

است همه این کارها را با صبر و حوصله انجام میگیرد و بر خانم چندان دشوار نخواهد بود،هم این کارها را انجام میدهدهم 
بقیه کارها میشود،اما کار زیادی ندارد زیرا اکثر کارها داری میرسد،بعد از صرف ناهار و استراحت مشغولبه سایر امور خانه

ب و لوازم زندگی هم مرتب است،در ظرف یکی دو ساعت،بدون دادو قال و عجله و شتاب بقیه کارها قبلا انجام گرفته واسبا
دیگر کار ندارد،آنگاه خودش را تمیز و لباسهایش را عوض میکند.سماوررا روشن نموده را انجام میدهد،به طوریکه اوائل شب

قبالشان میرود،بدون اضطراب و نگرانی از آنها باشند به استدر انتظار آمدن مهمانهاست،اگر از خویشان و محارم
راحتی سفره را آماده میکند،اگر لازم باشد از میکند،در ضمن گاهی هم سری به آشپزخانه میزند،موقع شام با کمالپذیرایی

 .شوهر و فرزندانش نیز دراین موقع استمداد مینماید،به زودی و آسانی شام آماده میشود

 .پذیردصورت خاتمه میو خوشی شام را صرف میکنند و به اینمهمانها با کمال آسایش 

اما مهمانها علاوه بر خوردن غذاهای لذیذ و مطبوع ازنعمت انس و مودت نیز برخوردار شده با کمال آسایش گفته و -نتیجه
ه و کاردانی اند،هرگز خاطره خوش آن شب و چهره بشاش میزبان را فراموش نخواهندکرد،پذیرایی گرم او و سلیقشنیده

 .کدبانوی خانه را ستایش خواهند کرد

بهترین تفریحات سالم را داشته است،از اینکه توانسته به اما مرد ساعاتی از شب را با کمال آسودگی در کنار مهمانها نشسته
مجلس  خویش کاردانی که با ذوق و سلیقهنحو دلخواه ازدوستانش پذیرایی کند شاد و خوشحال است،و از وجود چنین بانوی

 مند خواهد شد. اما خانم چونای علاقهبالد،بیش از پیش بخانه و چنین بانوی شایستهرا به خوبی برگزار نموده بر خودمی
شوهرش تهیه نموده خسته و وامانده نمیشود، عصبانی و ناراحت نیست،پیشلوازم پذیرائی را با صبر و حوصله و به طور عادی

اضطراب و نگرانی به بهترین وجه از مهمانها پذیرایی است،و خوشنود است که توانسته بدون و مهمانها همیشه سر بلند
است.بعد از اینکه این دو روش را لیاقت و کاردانی خویش را باثبات رسانده دل شوهرش را بدست آوردهکند،بدینوسیله

 .پسندیدید میتوانید انتخاب کنیدملاحظه فرمودید هر کدام را که

 هانوشتپی

 332ص  ۴1وسائل ج -1

 3۲۳ص  ۴1وسائل ج -2

 ۰33ص  2۱بحار ج -3

 ۰3۰ص  2۱بحار ج -4

 امین خانه

میکشد و درآمدش را در طبق اخلاص نهاده تقدیم خانواده مخارج منزل را معمولا مردها تامین میکنند،مرد شبانه روز زحمت
روی عشق وعلاقه انجام میدهد،برای رفاه و آسایش بیگاری دائمی را یک وظیفه شرعی و وجدانی دانسته از میکند،این

دار انتظار داردکه قدر پول را برد،اما از بانوی خانهخانواده هر گونه رنج و ناراحتی راتحمل میکند و از خوشی آنها لذت می
 د،یعنی اشیاء وخانه نهایت دلسوزی و عاقبت اندیشی را بعمل آوردانسته بیهوده خرج نکند،از وی انتظار دارد که در خرج

ضروری و کرایه منزل و پول آب و برق و دکتر و بندی نموده ضروریات اولیه را از قبیل خوراک و پوشاکزندگی را درجهلوازم



زندگی بر امور غیر ضروری بدارد.در مرتبه دوم اشیاء نیمه ضروری را از قبیل فرش و اسباب و لوازمدارو،بر سایر امور مقدم
 .رجی و اسراف و تبذیر وبخششهای بیجا را یک نوع ناسپاسی و قدر نشناسی میشماردمقدم بدارد،ولخ

مرد اگر به خانه و کدبانوی خانه اعتماد پیدا کرد و فهمید که نتیجه زحماتش بیهوده صرف نمیشود به کسب و کار و ازدیاد 
باس دار لزحماتش بباد میرود و خانم خانهجهمندشده به فکر تن پروری و ولخرجی نخواهد افتاد،اما اگر دید نتیثروت علاقه

 روز زحمت میکشدخودش را بر همه چیز مقدم میدارد و مشاهده نمود که با اینکه شبانهغیر ضروری و اسباب تجمل وزینت
که همیشه لنگ بوده ناچار است قرض کند،ملاحظه کرد که نتیجه زحماتشو در خانه میآورد اما برای مخارج ضروری زندگی

میشود،در اینصورت اعتمادش از خانه سلب میشود،از کار خانم و فرزندانش غارتدر خانه میآید مانند مال کافر حربی به دست
بکشم وبخور و نخور کنم و در اختیار خانواده دلسرد میگردد،پیش خود فکر میکند وجهی ندارد اینقدر زحمتو کوشش

یکن زحمت میکشم لند،من برای تامین ضروریات زندگی و حفظ آبرویمبیهوده صرف کنقدرنشناس بگذارم که در مصارف
ام به فکر زندگی نبوده جز هوسبازی وولخرجی منظوری ندارند،ممکن است رفته رفته در اثر این افکار به خانواده

 .فکرولخرجی و عیاشی بیفتد،و اوضاع زندگی شما متلاشی گردد

را در خانه آورده دراختیار تو میگذارد لیکن خیال نکن مالک حقیقی آنها خانم محترم،گر چه شوهرت دار و ندار خویش 
باید با اجازه و رضایت او هستی بلکه شرعا وقانونا شوهرت مالک است،تو امین خانه هستی.بنابراین جمیع تصرفات

یا خودت کسی ببخشی یا سوغات و چشم روشنی ببری حتی برای خویشانباشد،بدون رضایت او حق نداری چیزی به
خویشان او،تو امانتدار خانواده هستی و در این باره مسؤولیت داری،اگر خیانت کنی در روز بازپسین مورد بازخواست قرار 

 .خواهی گرفت

 .« (۴زن نگهبان و امانتدار اموال شوهرش میباشد و در این باره مسؤولیت دارد )»پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

را خوشبو نماید،غذای مطبوع تهیه کند،در خرج خانه اقتصاد بهترین زنان شما زنی است که خودش»( فرمود:رسول خدا )ص
کند.چنین بانویی یکی از عمال و کارکنان خدا میباشد.و کسیکه برای خداکار کند هرگز با شکست و پشیمانی روبرو را رعایت

 .«. (۲نخواهد شد )

 حقی بر همسرش دارد؟ زنی به رسول خدا عرض کرد:شوهر چه»

 .« (۰کسی ندهد )فرمود:باید مطیع او باشد،از فرمانش تخلف نکند،بدون اجازه او چیزی به

 .« (۱باشد )بهترین زنان شما زنی است که کم خرج»رسول خدا )ص( فرمود:

 اوقات فراغت را تلف نکنید

د بخوبی انجام وظیفه کند اکثر اوقاتش را اشغال دار اگربخواهداری به قدری زیاد است که یک بانوی خانهکارهای خانه
 .خواهد کرد

 .مخصوصا اگر دارای چندین فرزند قد و نیم قد باشد.لیکن در عین حال اکثربانوان اوقات فراغتی هم دارند

ام جاز بانوان آنها را بیهوده تلف نموده کار سودمندی انایهر کسی مواقع بیکاری خویش را به یک جور میگذراند.دسته
 مشغول میشوند که صد من آنها یکهدف در خیابانها پرسه میزنند،یا زن دیگری را پیدا کرده به سخنانینمیدهند.یا بدون

ای هنتیجهایی گوش میدهند که جز تضییع وقت و ضعف اعصاب و فساد اخلاققران ارزش ندارد.یا به سخنان مکرر ونغمه
نیز از عمر انسان محسوب میشوند،و تلف نمودن آنها پشیمانی زیرا اولا اوقات فراغتدر بر ندارد.این دسته یقینا ضرر میکنند 

 .دارد

 .دوران زندگی چنان کوتاه است که هنوز چشم نگشوده باید دیده فرو بندیم



 شدن عمر ملالی بخاطر نمیآوریم!یک انسان عاقلبدهیم اندوهگین میشویم لیکن از تلفشگفتا اگر اندک پولی را از دست
برد.ازهمین اوقات فراغت چه شمرده حداکثر استفاده را از آنها میساعتها بلکه دقائق عمرگرانمایه خویش را غنیمت

ای میتوان برد! ثانیا خودبیکاری زیانبخش بوده آثار و عواقب بدی را در بر دارد.بسیاری از بیماریهای های ارزندهاستفاده
شکوه دارند در اثربیکاری بوجود میآیند.آدم بیکار به فکر فرو میرود و برای خویشتن عصبی و روانی که اکثر خانمها از آنها 

خواهد آمد.خوشبخت کسی است که غرق کار سر غم و غصه هم ضعف اعصاب و پریشانی روحغم وغصه پیدا میکند.پشت
غال به کار فکر کند.اشتنکه اوقات فراغتی داشته باشد که درباره خوشبختی و بدبختی خویشتباشد و بدبخت کسی است

 .اندبسیار لذت بخش میباشد.اشخاص بیکار غالباپژمرده و افسرده

 !ای از آن نگیرد؟حیف نیست انسان عمر گرانمایه خویش را بیهوده تلف کند ونتیجه

به کارهای  دهای هنگفتی ببرید.میتوانیخانم محترم،شما میتوانید از همین اوقات فراغت گر چه کم وکوتاه باشند استفاده
 .علمی بپردازید

کنید.کتابهای مربوط به آن رشته را تهیه نموده در بر حسب ذوق خودتان و مشورت با شوهرتان یک رشته علمی را انتخاب
 .مشغول مطالعه شوید و روز بروز بر فضائل و کمالات خودتان بیفزاییدساعتهای فراغت

،فلسفه و شناسی،حقوق، روانشناسی،تفسیر قرآنشیمی،هیئت ونجوم،جامعهانتخاب رشته به سلیقه شما بستگی دارد.فیزیک و 
ها یا علوم دیگر را میتوانیدانتخاب کنید و در اطرافش به مطالعه و اخلاق،تاریخ و ادبیات هر یک از این رشتهکلام،علم

ائق میکنید که چه حقو درکبخواندن کتاب مانوس شدید از کتاب خواندن لذت خواهید برد تحقیق بپردازید.بعد از اینکه
 .شیرین و دلپذیری در کتابها وجود دارد

بدینوسیله بهترین سرگرمی و تفریح را خواهید داشت.و روز بروزبر فضائل و کمالات شما افزوده خواهد شد و اگر پشتکار 
 خودتان بیادگار ای ازارزندهداشته باشید در همان رشته تخصص پیدا میکنید و میتوانید بدینوسیله خدمات علمی

یار ها و مجلات بفرستید.میتوانید کتابهای مفیدی بنویسیدو در اختنموده برای روزنامهبگذارید.میتوانید مقالات سودمندی تهیه
مردم بگذارید.بدینوسیله هم شخصیت و احترام شما زیادمیشود،هم آثار گرانبهایی از خودتان بیادگار میگذارید و ممکن است 

.اگر های بزرگ نائل شدنمیتوان بدین موفقیتداریرآمدی هم پیدا کنید.مبادا خیال کنید که با انجام امور خانهازهمین راه د
ار از خویشتن بیادگسعی و همت داشته باشیدپیروزی شما حتمی خواهد بود.گمان نکن بانوان بزرگ که آثار گرانبهایی

 .انداند بیکار بودهگذاشته

ه یک اند.بانو دورتی کارنگی کخودشان را بیهوده تلف نمیکردهاند لیکن اوقات فراغترا انجام میداده داریآنان نیز شغل خانه
داری بوده که هم امور خانه رابخوبی انجام میداده هم در کارهای علمی به ارزنده و پر فروشی تالیف نموده بانوی خانهکتاب

ن کتاب اشتغال داشته است.مینویسد:من خودقسمت اعظم این میکرده هم به مطالعه و نوشتشوهرش دیل کارنگی کمک
طفل کوچکم بدست میآوردم نوشتم.بسیاری از مطالعات ضروری را کتاب را در فرصت دو ساعتی که روزانه هنگام خواب

نویسندگان در میان بانوان،دانشمندان و  (5) .دادمدرمواقعی که زیر دستگاه خشک کننده مو در آرایشگاه نشسته بودم انجام
ت و اند.شما هم اگر همگذاشتهخدمات علمی گرانبهایی انجام داده و آثار بزرگی از خویشتن باقیزبردستی دیده میشود که

کارها دوشادوش مردها پیشرفت نمایید.اگر شوهر شما یک نفر دانشمند و اهل پشتکار داشته باشید میتوانید در این قبیل
یک ی علمی باو کمک و همکاری کنید.یامشترکا به مطالعه و تحقیق بپردازید.حیف نیستتحقیق باشد میتوانید در کارها

 !بردارد؟یک مرتبه تحصیلاتش را کنار بگذارد و از مطالعه و تحقیق دستخانم تحصیل کرده

روز هباقر علیه السلام فرمود:هر کس شبان( حضرت1حضرت علی علیه السلام فرمود:هیچ گنجی بهتر از دانش نیست. )



 (2خدا شامل حالش خواهد شد. )کند رحمتخویش را در طلب دانش صرف

هنری و دستی را یاد بگیرید و در اوقات فراغت مشغول اگر حوصله مطالعه و تحقیق ندارید میتوانید یک رشته از کارهای
گیرید و دوست میدارید یاد ب باشید مثلا خیاطی،گلدوزی،نقاشی،گلسازی،بافندگی کارهای خوبی هستند هر یک از آنهارا که

درآمدی پیدا میکنید سازید،همخوبی خواهید داشت هم ذوق و هنر خویش را نمایان میانجام دهید.بدینوسیله هم سرگرمی
 .که میتوانید به بودجه خانوادگی کمک نمایید

ندگی و آله میفرماید:اشتغال بریسرسول خدا صلی الله علیه اسلام نیز کارهای دستی را برای سرگرمی بانوان انتخاب نموده
 (1سرگرمی خوبی است. )برای بانوان

 نوشتهاپی

 33۳ص  ۲مستدرک ج -1

 ۴3ص  ۴۱وسائل ج -2

 ۲۱1ص  ۴۳۰بحار ج -3

 3۰۲ص  ۲مستدرک ج -4

 .۴2۲آئین شوهرداری ص -5

 .۴13ص  ۴بحار،ج -6

 .۴2۱ص  ۴بحار ج -7

 .۲31ص  ۴۳۰بحار ج -8

 شغل بانوان

کنند و بانوان شرعا در این باره مسؤولیتی ندارند،لیکن خانمها دان واجب است مخارج خانواده را تامیندرست است که بر مر
 .شده استنیز باید شغل و کاری داشته باشند.در اسلام از فراغت و بیکاری مذمت

م حضرت صادق علیه ( باز ه۴امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند متعال خواب زیاد و فراغت زیاد رامبغوض میدارد )
حضرت زهرا علیها السلام هم درخانه کار میکرد و  (2)کند و دنیای انسان را ضایع و تلف میالسلام فرمود:خواب زیاد،دین

 (۰کشید )زحمت می

انسان چه نیازمند باشد چه نباشد،باید شغل و کاری داشته باشد وعمر خویش را بیهوده هدر ندهد.کار کند و جهان را آباد 
مستمندان بمصرف بود درآمدش را صرف خانواده میکند و اگر نبود در امور خیریه و کمک بهماید.اگر محتاجن

 .بیماریهای روانی و جسمانی و فساد اخلاق میشودبسا باعثآور و خسته کننده است، و چهرساند.بیکاری ملالمی

داری و شوهرداری بهترین داری و بچهجام بگیرد.امور خانهانبهترین کار برای بانوان شوهردار کاری است که در داخل منزل
کودکان  برین و مهد پرورشتوانند خانه رابصورت بهشتاشتغالات بانوان است.بانوانی خوش سلیقه و فداکار میو آسانترین

سول خدا صلی الله است.رایمجاهد و پر تلاش خویش در آورند.و این کار بسیار بزرگ و ارزندهخوب و استراحتگاه شوهران
 (۱شوهرداری کند )علیه و آله فرمود:جهاد زن به این است که خوب

ام سلمه از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید:کار کردن زن در خانه چه مقدار فضیلت دارد؟فرمود:هر زنی که بمنظور 
باوخواهد کرد و هر کس که مورد نظر خدا حمتچیزی را از جائی بردارد و در جای دیگر بگذارد خدا نظر مراصلاح امور خانه



ری زنان ثوابهای بیشتواقع شود بعذاب الهی گرفتارنخواهد شد.ام سلمه عرض کرد:یا رسول الله!پدر و مادرم بقربانت،برای
میشود خدا به او اجر کسی را میدهد که با نفس و مالش در راه خدا بفرمائید.رسول خدا فرمود:هنگامیکه زن آبستن

آمرزیده شد.اعمالت را از سر بگیر.و هنگامی که رسد گناهانتاش را بر زمین نهاد به او خطاب میادمیکند.هنگامیکه بچهجه
 (3نوشته میشود )اش را شیر میدهدخدا در برابر هر مرتبه شیر دادن ثواب آزاد کردن یک بنده در نامه عملشبچه

دیگری هم پیدا میکنند،که آنها را نیز نباید بیهوده صرف کرد.در اهی فراغتداری گدار علاوه بر کارهای خانهخانمهای خانه
نند و توانند کتابهای سودمند بخواباشند:میخوبست اشتغالات مرتبی را برای خودشان انتخاب کنند و همواره مشغولآن اوقات
تاب یا تحقیقاتشان را بصورت کنتیجههای مفید تحقیق وکنجکاوی کنند،و بر علوم و اطلاعات خویش بیفزایند.و در رشته

 .مقاله در اختیار دیگران قرار دهند

ند هم به توانتوانند بکارهای هنری مانند نقاشی،خطاطی،گلدوزی،خیاطی،بافندگی،بپردازند.با اشتغال به این کارها میمی
ضعف  بکاراز ابتلاء به بیماریهای روانی وکمک کنند هم به تولید و ترقی اقتصادی جامعه.بعلاوه در اثر اشتغال اقتصاد خانواده

اعصاب نیز تا حد زیادی محفوظخواهند ماند.امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:خدا مؤمنی را که به حرفه و کاری مشغول و 
 (1امین باشد،دوست دارد )

ه در داخل منزل انجام کار برای آنها کاری است کبانوان نیز شغل و کاری داشته باشند و بهترینبهر حال خوب است
 .داری نیز خوب برسندو شوهرداری و بچهداریمیگیرد،تا به خانه

ن شغلها تریکنند که درخارج منزل بکاری مشغول باشند.بهترین و مناسباما بعض بانوان میل دارند یا احساس ضرورت می
دختران که  رستان یا کودکستان به تعلیم و تربیتتوانند در دبستان یادبیبانوان اشتغالات فرهنگی یا پرستاری است.میبرای

ای است و هم با آفرینش لطیف آنها سازگار است مشغول باشند.یاشغل پزشکی بیماریهای زنان یا هم شغل بسیارارزنده
ه خلطه باشتغالات هم با طبع لطیف و مهربان بانوان تناسب دارد،هم در انجام آنهانیازی پرستاری را انتخاب نمایند.این قبیل

 .و معاشرت با مردان بیگانه را ندارند یا کمتر پیدا میکنند

 :باشند توصیه میشود به نکات زیر توجه نمایندخواهند در خارج منزل به کاری اشتغال داشتهبه بانوانی که می

نوادگی را بر هم نگیرید،که این امر آرامش و صفای خادر انتخاب شغل با شوهرتان تفاهم کنید و بدون اجازه او شغل-1
میزند و زندگی رابر شما و فرزندانتان تلخ میگرداند.و این حق شوهر است که اجازه بدهد یاندهد.به شوهران این قبیل خانمها 

بینند لجبازی نکنند و اجازه بدهند به شغل مورد پسندش مانعی نمیتوصیه میشود که اگر در شغل همسرشان
 .د هم به اقتصاد خانوادهباشد،هم به مردم خدمت میکنمشغول

آرایش به محل کار بروید از خلطه و در خارج منزل و در محل کار حجاب اسلامی را کاملا رعایت نمایید.ساده و بی-2
ه لباس و برقابت و خودنمائی.شخصیتبیگانه حتی القوه اجتناب کنید.اداره جای کار و خدمت است نه جایمعاشرت با مردان
ان را حفظ مسلمکه به متانت وسنگینی و کاردانی و انجام وظیفه است.آرامش و وقار و سنگینی یک زنبلزر و زیور نیست

لباسهای زیبا و آرایش و زر و زیورتان  .دار نسازیدهمسرتان را جریحهکنید.هم محترم باشید هم احساسات و عواطف لطیف
 .رادر خانه و برای همسرتان بگذارید

داری داری و شوهرداری و بچهخارج کار میکنید اما شوهر وفرزندانتان انتظار دارند از کار خانهدر عین حال که شما در -3
نیزغفلت نکنید:با کمک و همکاری شوهرتان نظافت منزل و طبخ غذا وشستن ظروف و لباسها و سایر امور خانه را تنظیم 

 .ل سایر مردم بلکه بهتر اداره شودبا هم انجام دهید.منزل شما باید مانند منزکنید و در مواقع مناسب

سازید.کار خارج منزل کار کردن خارج منزل مجوز این نیست که بکارهای منزل نرسید و شوهر وفرزندانتان را ناراحت



 .شما است.از تنظیم آسایشگاه غفلت نکنیدمقدمه،و منزل آسایشگاه

داری حتما با همسرشان تعاون و همکاری نمایند.از او وبچهداری به شوهران چنین بانوانی نیز توصیه میشود که در امر خانه
دهد.چنین انتظاری نه مقتضای شرع باشند که هم به شغلش ادامه بدهد و هم کارهای منزل را به تنهائی انجامانتظار نداشته

را در بین زلرسم صفا و محبت و آئین همسرداری.انصاف اقتضا دارد که کارهای مناست نه مطابق انصاف و وجدان،نه
 .خودشان تقسیم نمایند و هر یک از آنها با تناسب حال و وقت،کارهائی را بپذیرد و انجام دهد

امین و دلسوز و مهربانی بگذارد و به محل کار برود.مبادا او را دار است،یا او را به کودکستانی بسپارد یا نزد شخصاگر بچه-4
ناروا و خطرناکی است.علاوه برخطرات احتمالی،موجب ترس و عقده و بیماریهای تنها دراتاق بگذارد و برود که کار بسیار 

 .روانی خواهد شد

اگر احساس ضرورت میکنید که به شغل دیگری غیر ازمشاغل مذکور مشغول باشید، حتما با همسرتان تفاهم نمائید و با -5
خاب سعی کنید شغلی را انتوید.ودر صورت موافقتاجازه وصلاحدید او کار بگیرید.و اگر موافقت نکرد از آن شغل منصرف ش

جاب جامعه.و بهر حال حبیگانه در تماس و ارتباط باشید که نه بصلاح خودتان میباشد نه بصلاحکنید که کمتر با مردان
 .آرایش بیرون رفتن را حتمارعایت کنیداسلامی و ساده و بی

 نوشتهاپی

 1۱ص  3جلد -کافی-1

 1۱ص  3جلد -کافی-2

 2۱بانوی نمونه اسلام ص -11ص  3جلد -افیک-3

 ۲۱2ص  ۴۳۰بحار الانوار جلد -4

 ۲3۴ص  3بحار الانوار جلد -5

 ۴۴۰ص  3کافی جلد -6

 داریبچه

بلکه شغل بسیار پر مسئولیتی کار آسانی نیستداریداری است.بچهیکی از وظائف سنگین و حساس بانوان بچه
 .ه دستگاه آفرینش بر عهده بانوان گذاشته استترین شغلی است کترین وارزندهاست.مقدس

 :در اینجا باید چند مطلب به طور اختصار مورد بررسی قرار گیرد

 ثمره ازدواج-1

ازدواج بدهند،معمولا عوامل دیگری و از جمله تمایلات دار شدن تن بهگر چه کمتر اتفاق میافتد که زن و مرد به منظور بچه
عشق به فرزند ظاهر میگردد.وجود طولی نمیکشد که هدف طبیعی آفرینش روشن شدهآنان میباشد.لیکن جنسی محرک

بار است.وجودفرزند پیوند زناشویی را بیفرزند مانند درختآرزوی طبیعی است.ازدواج بیفرزند میوه درخت زناشویی و یک
ا صفا و طراوت میکند.مرد را به تلاش مند میگرداند محیط خانه را بعلاقهاستوار میسازد،مرد و زن را به خانه و زندگی

 .وکوشش بیشتر وادار و زن را به خانه و کاشانه دلگرم میسازد

های زودگذر و عشقهای دروغین بنا های لرزان و ناپایدار هوسرانی وتمتعات جسمانی و معاشقهازدواج در آغاز کار بر پایه
ومندترین عاملی که میتواند پایداری آنرا تضمین کند همان جهت همواره در معرض انحلال و جدایی است، نیرمیشود بدین



دار شدن است.جوانی وهوسرانی بزودی میگذرد،تمایلات جنسی فروکش میکند،عشقهای ظاهربه سردی میگراید. تنها بچه
جهت امام ینآرامش و دلگرمی مرد و زن را فراهم میسازد وجود فرزند است.بدیادگاری که از آن دوران باقی میماند و اسباب

 (۴صالحی داشته باشد که به آنان استعانت جوید. )سجاد علیه السلام فرمود:سعادت انسان در اینست که فرزندان

 (۲پیغمبر اسلام )ص( فرمود:فرزند صالح گیاه خوشبویی است ازگیاهان بهشت. )

 (۰بر سایر ملل افتخار خواهم کرد. ) به زیادی شمارسول خدا فرمود:بر تعداد فرزندانتان بیفزایید زیرا من در قیامت

مینمایند و بدینوسیله با ناموس آفرینش انسان مبارزه دار شدن خودداریهای بیجا از بچهچقدر نادانند افرادیکه با بهانه
 !میکنند؟

 تربیت فرزند-2

قل مسئولیت دارند لیکن ث ترین وظیفه بانوان پرورش و تربیت فرزنداست.در این باره پدر و مادر هر دوترین و حساسمهم
 .این کارمعمولا بر دوش مادران میباشد

زیرا آنها هستند که میتوانند مرتبا از کودکان خویش مراقبت وحفاظت نمایند.اگر مادران به وظیفه سنگین و مقدس مادری 
لی ع بلکه جهان را به طور کیک اجتماآشنا باشند و با برنامه صحیح نونهالان اجتماع را پرورش دهند میتوانند اوضاع عمومی

 .بانوان و به اختیار آنهاستماندگی اجتماع در دستدگرگون سازند.بنابراین ترقی وتنزل،پیشرفت و عقب

 (۱بدین جهت پیغمبر اسلام )ص( فرمود:بهشت در زیر پای مادران است. )

جتماع خواهند بود.هر درسی را که در و زنان آینده ایابند مرداناطفالی که هم اکنون در محیط کوچک خانه پرورش می
ها اصلاح گردند اجتماع پدر و مادر فرا گیرند در اجتماع فردا به مرحله عمل خواهند رسانید.اگرخانوادهمحیط خانه و در دامن

گر، ها چیزی نیست.اگر کودکان امروز،تندخو،ستیزهاجتماع به غیر از همین خانوادهنیز حتما اصلاح خواهد شد. چون
اراده،تو سری خور،زور شنو،ترسو،خجول، نادان،خودخواه،پول پرست،لاابالی تجاوز،چاپلوس،دروغگو،بد اخلاق،کوتاه فکر،بیم

پرورش یابند جامعه بزرگ فردا نیز به همین صفات واخلاق زشت گرفتار خواهد شد.اگر امروز تو سری خور شما بودند فرداتو 
ا تملق و چاپلوسی از شماچیزی گرفتند فردا هم در مقابل زورگویان چاپلوسی سری خور ستمگران خواهند شد.اگر امروز ب

 .خواهند کرد

و بالعکس اگر کودکان امروز درستکار،شجاع،بلند همت،خوش اخلاق،خیرخواه،بردبار،دلدار، با ایمان،زور نشنو،غیر 
ی را به شوند فردا هم همین صفات عالتربیتمتجاوز،عدالتخواه،بزرگ نفس،حقگو،امانتدار،دانا،روشنفکر،راستگو، صریح اللهجه 

 .کاملتری ظاهر خواهند ساختصورت

د ترین مسؤولیت را خواهنبنابراین،پدران و مادران و بالاخص مادران در قبال فرزندان خویش و اجتماع بزرگترین و سنگین
 .داشت

به اجتماع مایند بزرگترین خدمت را نسبتاقدام ناگر مطابق نقشه صحیح و برنامه دقیق تربیتی در تربیت کودکان خویش
انگاری کنند در قیامت مسؤول خواهندبود.بدین جهت امام سجاد آینده خواهند نمود.واگر در انجام این وظیفه بزرگ سهل

ادیب پرورش و تبدانی که او از تو میباشد.بد باشد یا خوب با تو نسبت دارد.در قبالعلیه السلام فرمود: حق فرزندت اینست که
فرمانبرداری مسؤولیت داری.رفتارت با او رفتار کسی باشد که یقین دارددر اش به سوی خدا و کمک کردنش بهاو و راهنمایی

 (3بد رفتاری کیفر بد خواهد دید. )مقابل احسان کردن به او پاداش نیک خواهد داشت و در مقابل

مادری و تربیت صحیح آگاه باشد بلکه رموز آنرا باید یاد از شغلدر اینجا باید یادآور شویم که چنان نیست که هر بانویی 
شد و مباحث دقیق آنرا موردتجزیه و تحلیل قرار داد.آن خود بحث گرفت.لیکن دراین اوراق کوتاه نمیتوان وارد فن تربیت



ره تالیف شده دراختیار ( .خوشبختانه کتابهایی در این با1ای نیازمند است )جداگانهداریست که به کتابدقیق و دامنه
مند میتوانند آنها را تهیه ومطالعه نمایند و از تجربیات خودشان نیز استفاده کنند.اگر بانوی خوانندگان قرار دارد.مادران علاقه

ای هم انجام دهد.با بکار بستن ارزندهمندی باشد میتواند علاوه بر تربیت کردن فرزندان،خدمات علمیبا هوش وعلاقه
ای تربیتی و ملاحظه آثار ونتائج آنها بزودی در فن تربیت تخصص پیدا خواهد کرد.در آنصورت میتواند به وسیله دستوره

 .ای انجام دهدو تکمیل کتابهای تربیتی خدمات علمی و ارزندهاطلاعات جالبی که در این باره بدست آورده در راه اصلاح

صحیح تربیت غافل بوده بین تعلیم و تربیت فرق م از معنایلیکن یادآوری یک نکته ضرورت دارد.بسیاری از مرد
تی پندارند.خیال میکنند با یاد دادن یک سلسله مفاهیم ومطالب سودمند دینی یا تربینمیگذارند.تربیت را نیزیک نوع تعلیم می

ق اثیر قرار داد ومطابو به وسیله پند و اندرزهای حکما و شعراء ونقل سرگذشت مردان نیک میتوان کودک را کاملا تحت ت
دلخواه تربیتش نمود.مثلا گمان میکنند اگر آیات و روایات مربوطبه مذمت دروغگویی را به اطفال یاد دادند و وادارشان 

تگو بخوانند و جایزه بگیرند،راسو داستان درباره فضیلت راستگویی از بر کنند،و حتی در حضور مردمکردند چندین حدیث
به این مقدار نمیتوان اکتفا نمود.البته از بر کردن آیه و حدیث وداستانهای صورتیکه در موردتربیت خواهند شد.درتربیت

یم.اگر در های صوری انتظار داشته باشنباید از این قبیل برنامهاثر نیست.لیکن آثاری را که از تربیت انتظار داریمآموزنده بی
ود و محیط صالح و مناسبی برایش بوجشرائط و اوضاع خاصی قرار دهیمصحیح و کامل باشیم باید کودک را در صدد تربیت

آوریم که طبعا راستگو و صالح ودرستکار پرورش یابد.محیط نشو و نما و پرورش کودک اگر محیطراستی،درستی،امانتداری، 
اری ی،غیرت،فداکایمان،پاکیزگی،انضباط،شجاعت،خیرخواهی،مهر،وفا،صمیمیت،عدالت،کار و کوشش،عفت، آزادی،بلند همت

تربیت میشود.و همچنین اگر در محیط خیانت،نادرستی،دروغ،حیله باشد،کودک نیز با همین صفات خو گرفته
نفاق گری،لجبازی،کوتاه فکری،حقوق،عدم آزادی،بغض و کینه توزی،ستیزهبازی،چاپلوسی،کثافت،تعدی و تجاوز، عدم رعایت

خواهد شد. و در اینصورت پند و خو گرفته فاسد وبد عمل تربیتزشت خواه ناخواه بدین صفاتودو رویی پرورش یافت
گر چه آنها را از بر بخواند اصلاحش نخواهد کرد. صدها آیه و روایت وشعر و داستان به مقدار یک اندرزهای دینی و ادبی

کودک را ند بوسیله آیه و حدیثچون نیم کردار نیست پدر و مادر دروغگو نمیتواندو صد گفته-عمل آموزنده تاثیر نخواهد کرد
بیش از  انضباط بار میآورند.کودکخودشان بچه را کثیف و بیانضباط با عملراستگو تربیت نمایند.پدر و مادر کثیف و بی

 .آنمقدارکه به سخنان شما توجه دارد در اعمال و رفتارتان دقت میکند

هستند باید قبلا محیط خانوادگی و روابط خودشان و اخلاق خویش بنابراین پدر و مادرانیکه در صدد اصلاح و تربیت فرزندان
 .شوندرا اصلاح کنند تا فرزندانشان خواه ناخواه صالح و شایسته تربیتو رفتارشان
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 آئین تربیت از همین مؤلف مراجعه شودبه کتاب -6

 تغذیه و بهداشت



یکی از کارهای حساس بانوان تغذیه اطفال است.سلامت وبیماری،زشتی و زیبایی،حتی خوش اخلاقی و بد اخلاقی،زیرکی و 
ن یکودکان مربوط به چگونگی تغذیه آنها است. احتیاجات غذائی آنان بابزرگسالان یکسان نخواهد بود و در سنکودنی

 .کندمختلف نیز تغییر پیدا می

 .دار باید همه این جهات را رعایت کندیک بانوی بچه

شیر بهترین و کاملترین غذاها شیر است.تمام موادی که برای تغذیه ورشد بدن ضرورت دارد در شیر هست.به همین جهت
 .باشدتر و بهتر میمادر برای نوزاداز هر غذائی سالم

شود.به علاوه،تقلب بردار نیست.نیازی هم براحتی هضم مییر مادر با دستگاه گوارش طفل مناسب بودهزیرا مواد موجود در ش
 .ندارد تا بعض مواد غذایی آن در اثر جوشاندن از بین برودبه جوشاندن

 . (۴تر از شیر مادر وجود ندارد )بهتر و با برکتحضرت علی علیه السلام فرمود:برای طفل هیچ غذاییبدین جهت

د گوید: عامل مهمی که کودک را مستعدر پیام خود میدکتر عبد الحسین طبا رئیس منطقه مدیترانه شرقی بهداشت جهانی
 . (۲کند محروم کردن وی از شیر مادر یعنی یگانه بیمه زندگی اوست )بیماری می

یار ی اطفال به وسیله شیر خوردن در اختمواد مختلف غذایلیکن مادران بچه شیر ده باید بدین موضوع توجه داشته باشند که
 .شودمیآنها گذارده

چگونگی شیر مادر به نوع و مقدار خوراک او بستگی مواد موجود در شیر هم باید به وسیله غذای مادر تامین شود.یعنی
ن شیر براین،بر مادراخواهد بود.بناشیرش نیز کامل و غنیغذای مادر متنوع و کامل باشد به همان نسبتدارد.به هر نسبت که

غنی باشد که به قدریخودشان کاملا مراقبت نمایند.باید غذای آنها از حیث غذائیتده لازم است که در آن ایام از غذای
 .بتواند احتیاجات غذایی خودشان و نوزادشان را تامین کند

ار گیرد.بر پدر نیز لازم است که خودشان و طفلشان درمعرض خطر قرسلامتاگر این جهت را مراعات نکنند ممکن است
 باشد و بدین وسیله سلامتبسیار غنی و کاملاش را طوری مرتب سازد که از جهت غذائیتشیردهبرنامه غذایی همسر بچه

ز ا توانمیاش را به دکتر و دارو خواهد پرداخت.در این بارهکوتاهی نمود جریمهاو و فرزندش را تامین نماید.و اگر در این باره
 .یا از کتابهای غذاشناسی استفاده نمودپزشک دستور گرفت

خوراکیها میل کند.باید انواع ولی به طور کلی غذای مادر باید متنوع و گوناگون باشد،باید از انواع
به هر د.کنها،حبوبات،گوشت،تخم مرغ،لبنیات در برنامه غذایی او گنجانده شود،و از همه اینها گاه گاه استفادهسبزیها،میوه

توان آنها را نادیده گرفت.بدین جهت علی علیه حال،شیر مادر بدون تردید آثار نیک یا بدی در نوزاد خواهدگذاشت که نمی
 . (۰السلام فرمود:زنان احمق را برای شیر دادن انتخاب نکنید زیرا شیر طبیعت نوزادرا دگرگون خواهد ساخت )

انتخاب کنید زیرا شیر اثر دارد و صفات زن شیرده را به طفل برای شیر دادن حضرت باقر علیه السلام فرمود:زنان زیبا را
 . (۱دهد )شیرخوارسرایت می

عادت کند و بردبار و صبور بار بیاید،و معده و دستگاه نوزاد را منظم و در ساعتهای معین شیر بدهید،تا با نظم و ترتیب
د و هر وقت گریه کرد پستان دردهانش گذاشتید با همین وضع عادت بماند.اگر نظم و ترتیب را رعایت نکردیگوارشش سالم

 .کندمی

نظمی را از دست نخواهد سازد.در بزرگی نیز همین بیمیشما را فراهمدهد و اسباب مزاحمتگاه و بیگاه گریه را سر می
ند کگری را آغاز مییا ستیزه دهد.در مشکلات زندگی صبر و حوصله ندارد و بااندک چیزیداد.حریت وآزادی را از دست می

شود. خیال نکنید که رعایت نظم و ترتیب درباره نوزاد دشوار است.اگرچند روزی صبر و حوصله مییا به گریه و زاری متوسل



 .به خرج بدهید بزودی با برنامه دلخواه شماعادت خواهد کرد

بار باید نوزاد را از شیر سیر کرد.در موقع شیر دادن  یکدارند که هر سه یا چهار ساعتکارشناسان تغذیه اطفال اظهار می
مین کند و هبگذارید.زیرا علاوه بر اینکه شیر خوردن برایش آسان است،از شمااحساس محبت و مهربانی میطفل را در دامن

 ذارید و شیرخودتان نگاید نوزاد را پهلویاش مؤثر خواهد بود.هنگامی که در رختخواب خوابیدهاحساس در شخصیت آینده
تواند خوابتان ببرد و بدین وسیله آن طفل بیگناه که نمیدر دهان اوستبدهید.زیرا ممکن است در همان حالیکه پستانتان

 .حوادث بسیار اتفاق افتاده استازخویش دفاع کند خفه شود.این امر را خیلی بعید مشمارید زیرا از این قبیل

و قند کمتری دارد  باشدچون شیر گاو غلیظتر از شیر زن میاز شیر گاو استفاده نمایید.ولیتوانید اگر پستان شما شیر ندارد می
قدری آب وقدری شکر به آن اضافه کنید.یا از شیرهای پاستوریزه استفاده کنید یااینکه شیر را در حدود بیست دقیقه 

ارت شیر حرید مواظب باشید حرارتش به اندازهکشته شود.شیر داغ یا سرد به بچه ندهبجوشانید تا اگر دارای میکروب است
مادر باشد.بعد از هر دفعه که او را شیر میدهید شیشه وسر شیشه را کاملا بشویید،مخصوصا در تابستان،زیرا ممکن است 

ست اشیرخوار آسیب رساند.مواظب باشید شیر فاسد ومانده به او ندهید.برای شیر دادن بهتر آلوده ومتعفن گردد و به سلامت
 .کنید تا مقدار خوراکش منظم گردددار استفادههای درجهاز شیشه

مشورت نمایید زیرا شیر خشک انواع مختلفی دارد باید خواهید از شیر خشک استفاده کنید حتما با پزشک اطفالاگر می
 .ازه باشدکنید تپزشک تعیین کندچه نوعی از آنها با دستگاه گوارش طفل شما تناسب دارد به هر حال دقت

توانید از سوپ کم کم به غذا خوردن عادتش بدهید میشش ماهگیتوانید گاهی هم آب میوه به کودک بدهید.از پنجمی
 .رقیق استفاده کنید

به  شیرین و پنیر تازه نیز مفید است.از نه ماهیا نان قندی تازه را در آب حل کرده به او بخورانید. ماستتوانید بیسکویتمی
کند اگر احساس کردید تشنه است خوراکی خودتان قدری به او بدهید.نوزاد هم مانند شما احتیاج به آب پیدامیغذاهای بعد از

جات و باشد.غذاهای رقیق و متنوع به او بدهید مخصوصامیوهگاهی در اثر تشنگی میآبش بدهید.گریه و بیتابی اطفال
یله چای عیب آنها را به وستوانید دستگاه گوارش جدید و بیست.اما تامیسبزیهای پخته و سوپ استخوان برای اطفال مفید ا

 .نسازیدمسموم

هایش را زود بزود عوض بهداشت و نظافت کودک را کاملا رعایت کنید.رختخواب ولباسهایش همیشه تمیز باشد. کهنه
 .کنید

زیرا کودک در مقابل میکروبها چندان نکنید.دستهایش را با آب و صابون بشویید،از حمام دادن و شستشوی او غفلت
 .بیمار یا تلف شوداستقامتی ندارد،اگربهداشت را رعایت نکنید ممکن است

هائی که واکسن دارند مانند:آبله،سرخک،سیاه سرفه،آبله مرغان،مخملک،فلج اطفال،به وسیله واکسن قبلا از آنها از بیماری
 .کردکنید.علاج واقعه را قبل از وقوع باید جلوگیری

 .شودخوشبختانه واکسن این قبیل بیماریها در بهداریها مجانا در اختیارشما گذاشته می

توانیدفرزندانی سالم و شاداب و نیرومند پرورش دهید و از خویشتن به اگر قوانین نظافت و بهداشت را کاملا رعایت کنید می
 .یادگاربگذارید

 نوشتهاپی

 ۴23ص  ۴3وسائل ج -1

 ۴۰3۰روردین ف ۴3اطلاعات -2



 ۴11ص  ۴3وسائل ج -3

 ۴19ص  ۴3وسائل ج -4

 بخش دوم:وظائف مردان

 خانوادهسرپرست

کن تر است رای دارد و از جنبه تعقلات قویآفرینش ویژهزن و شوهر دو رکن بزرگ خانواده هستند لیکن مرد بدان جهت که
 .خانواده محسوب میشودبزرگ وسرپرست

در قرآن کریم میفرماید: مردها سرپرست زنان میباشند،زیرا خانواده شناختهان قیم و سرپرستخداوند بزرگ نیز او را به عنو
 . (۴کسان را بر بعض دیگر برتری داده است )خدا بعض

 .هم خواهد داشتتر و دشوارتریچون بدین مقام شناخته شده طبعا وظائف سنگین

وجه اداره کند و اسباب خوشبختی و سعادت آنان را فراهم به بهتریناوست که میتواند با تدبیرات عاقلانه خویش خانواده را 
 .ای در آوردفرشتهبرین مرتب و منظم گرداند،و همسرش را به صورتسازد و محیطخانه را همانند بهشت

 . (۲)به زیردستانش مسؤولیت دارد است و هر سرپرستی نسبتخانوادهرسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:مرد سرپرست

حق  ها و آرزوها وباید بدین نکته توجه داشته باشد که زن نیز انسانی است مانند مرد.خواستهمردی که مدیر خانواده است
ر و انتخاب شریک در زندگی و یابلکه به معنایدارد.باید بداند که زن گرفتن به معنای برده گرفتن نیستحیات و آزادی

 مطلق زن ودرونی و آرزوهای او نیز توجه داشته باشد.چنان نیست که مرد مالکهایمونس گرفتن است.باید به خواسته
 .مطلق العنان باشد.زن نیز حقوقی بر گردن شوهر دارد

شوهرانشان وظائفی دارند حقوقی هم بر گردن آنها دارند و بهخداوند بزرگ در قرآن مجید میفرماید:همانطور که زنها نسبت
 . (۰هست ) مردان را بر آنهابرتری

 نوشتهاپی

 ۰۱سوره نساء آیه -1

 33۳ص  ۲مستدرک جلد -2

 ۲۲1سوره بقره آیه -3

 داریزن

دار بوده درشریعت اسلام در ردیف جهاد قرار گرفته است همچنین چنانکه شوهرداری بزرگترین وظیفه یک بانوی خانه
 .دی خانواده میباشدترین عمل یک مرد زندار بوده راز سعادتمنو ارزندهداری بزرگترینزن

بلکه رموزی دارد که هر کس کاملا بدانهاآشنا باشد میتواند همسرش را مطابق دلخواه به داری کار آسانی نیستاما زن
 .بلکه فرشته رحمت درآوردآلصورت یک بانوی ایده

های درونی و تمایلات تهرا کاملا بدست آورد،از خواسداری کند باید اخلاق و روحیات همسرشمردیکه بخواهد واقعا زن



لش را چنان در او نفوذ کند و دنفسانی او آگاه شودو بر طبق آنها برنامه زندگی را مرتب سازد. به وسیله اخلاق و رفتار خویش
 .داری کنداز روی عشق و علاقه خانهبدست آورد که به خانه و زندگی دلگرم شده

 .دارد.در مباحث آینده مورد شرح و بسط قرار خواهد گرفترح و توضیحداری کلمه جامع و مبهمی است که احتیاج به شزن

 مهرورزی کن

 .ای است.ازوجودش مهر و محبت میباردزن کانون محبت و یک موجود صد در صد عاطفه

واهد تر خحیات و زندگی او به عشق و علاقه بستگی دارد.دلش میخواهدمحبوب دیگران باشد.هر چه محبوبتر باشد شاداب
بدست آوردن محبوبیت تا سر حد فداکاری کوشش میکند.اگر بداندمحبوب کسی واقع نشده خودش را .برایبود

رین رمز بزرگتاثر پنداشته دائماپژمرده و افسرده خواهد بود.بدین جهت میتوان به طور قطع مدعی شد کهخورده و بیشکست
 .داری اظهار محبت و علاقه استزن

شائبه پدر و مادر کاملابرخوردار بود.اما از هنگامیکه پیمان زناشویی را امضا نمود از محبتهای بی آقای محترم!همسر شما قبلا
را  اندازه همه آنان بلکه بیشتر اوات قدم نهاد که تو تنها بهبرید و با تو پیوند دوستی بست.بدان امید به خانهاز دیگران

تر و پایدارتر باشد.چون به عشق و محبت تواعتماد داشته ادرش عمیقتو از پدر و مبداری.انتظار دارد عشق و محبتدوست
 .خویش را در اختیارت نهاده استتمام هستی و موجودیت

اظهار عشق و علاقه است.اگر میخواهی دل همسرت را به داری و بهترین کلید حل مشکلات زناشوییبزرگترین رمز زن
هی پیوند زناشویی را استوارسازی،اگر میخواهی او را به خانه و زندگی مسخر گردانی که مطیع تو باشد،اگر میخواطوری

به تووفادار باشد و اگر و مند سازی،اگر میخواهی تا آخر عمر نسبتبه خودت علاقهدلگرم نمایی،اگر میخواهی او را نسبت
 .همسرت اظهار عشق و علاقه کنبهاگر، بهترین راهش اینست که تا میتوانی نسبت

 داریداری و بچهند محبوب تو نیست از خانه و زندگی بیزار خواهد شد،همیشه پژمرده و افسرده خواهد بود،به خانهاگر بدا
میگردد،وضع منزل شما همیشه نامنظم خواهد بود.پیش خود فکر میکندچرا برای شوهری جان بکنم که دوستم علاقهبی

 .ندارد

تبدیل میگردد.اگر چه اسباب و وسائلش مرتب باشد اما جهنم سوزانیبه صورت خالی گشتخانه شما که از عشق و محبت
 .چون بوی عشق ومحبت نمیدهد صفا و رونق نخواهد داشت

 .ممکن است همسرت به بیماریهای روانی و ضعف اعصاب مبتلاشود

 .خویش در صدد برآید دردل دیگران نفوذ کندبرای جبران کسری محبوبیتممکن است

 .رونق ترجیح داده تقاضای طلاق کندزندگی سرد و بیاز شوهر و خانه بیزار گردد که جدایی را بر آنبه قدری ممکن است

داری کند.باور کنید بخش مهمی از طلاقها در اثر همین زنمسؤولیت همه این حوادث بر عهده مرد است که نتوانسته بخوبی
 .مهریهابوجود میآیدبی

 :به آمار زیر توجه فرمایید

زیاد در نتیجه غفلت از حال روحی زن سبب جداییهای اعتنائیهای شوهر و اشتغال او به کارهایانی به محبت و بینیاز رو
زن علت جدایی را خستگی و ۴۲۳۰زن و مردیکه از یکدیگر جدا شدند، 10372از میان  ۴۰۱1بسیار شده است. در سال 

 . (1)اند به مسائل عاطفی دانستهتوجهی شوهر دلزدگی از زندگی و احساس پوچی وبیهودگی و بی



زنی در دادگاه اعلام کرد:حاضر است علاوه بر بخشیدن مهر خودده هزار تومان هم به شوهرش بدهد تا با طلاق او موافقت 
مند است نمیخواهم بیش از آنها چهار ماه میگذرد.زن گفت:چون شوهرم به طوطیهای خود بیشتر ازمن علاقهکند.از ازدواج

 (۲و زندگی کنم. )این با ا

خداوند بزرگ در قرآن مجید آنرا یکی از آثار قدرت و نعمتهای بدین جهتدارتر استخانوادگی از همه چیز ارزشمهر و محبت
 :شمرده بر بندگان منت نهاده میفرمایدبزرگ

و در این ت و مهربانی افکند.بگیرید.و در میانتان محبیکی از آیات خدا اینست که همسرانی برایتان آفرید تا با آنان انس»
 .« (۰تفکر آیاتی هست )موضوع برای اهل

توجهش به سوی مردها معطوف میباشد.پس همسرانتان را امام صادق علیه السلام فرمود:زن از مرد آفریده شده و تمام
 . (۱بدارید )دوست

 . (3ار محبت میکند )همسرش بیشتر اظهحضرت صادق علیه السلام فرمود:هر کس از دوستان ما باشد به

 . (1همسرش بیشتر اظهار محبت مینماید )رسول خدا )ص( فرمود:هر چه ایمان انسان کاملتر باشد به

 . (2همسرانشان محبت دارند )بهامام صادق )ع( فرمود:یکی از اخلاق پیمبران اینست که نسبت

 . (1،هرگز از قلبش خارج نخواهد شد )پیغمبر فرمود:این سخن مرد که به همسرش میگوید:واقعا ترادوست دارم

باید از صمیم قلب باشد تا در دل طرف اثر بگذارد،زیرا دلها با هم راه دارند، لیکن به محبت قلبی تنها هم نباید گر چه محبت
ال و رفتار عکه آثار محبت در زبان و افلازم است صریحا آنرا اظهار نمود.در صورتی میتوان انتظار نتیجه داشتاکتفا کرد،بلکه

 .شخص نمایان باشد

صریحا و بدون احتیاط به همسرت اظهار عشق و علاقه کن:درحضور و غیاب از وی تعریف کن،اگر به سفر رفتی برایش 
 به تلفن داری گاه گاهی از احوالشای خریده تقدیمش کن.اگر دسترسینامه بنویس واز درد فراق بنال.گاهی برایش تحفه

 .جویا شو

عشقها و مهرورزیهای واقعی است.برای نمونه بداستان زیر وعاتیکه بانوان هرگز آنرا فراموش نمینمایند همینیکی از موض
 :فرماییدتوجه

خانمی به نام...از شوق گریست و گفت:در یک شب پاییزی باجوانی ازدواج کردم.مدتها زندگی ما به آرامی گذشت.خود را 
برایم ترتیب داده بود بسر بردم.تا اینکه روزی سال در خانه کوچکی کهترین زن روی زمین حس میکردم.شش خوشبخت
 .ام صد برابر شدخوشبختی

آن روز باردار شده بودم.هنگامیکه این خبر را به شوهرم دادم مرا درآغوش گرفت و چون کودکان گریه را سر داد.از شوق آن 
بند دنانداز خود یک گررفت و با پسشود.پس از آن بیرونبدون اغراق چندین بار نزدیک بود نقش بر زمین قدر گریست که

میکنم.اما ام تقدیمالماس برایم خرید.هنگامیکه آنرابه من داد گفت:این گردنبند را به بهترین زن دنیا که تا به حال دیده
 . (9کشته شد )افسوس که طولی نکشید که در یک حادثه غم انگیز رانندگی

 نوشتهاپی

 ۴۰3۳آذر  ۴3اطلاعات -1
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 ۲۲۰ص  ۴۳۰بحار جلد -5
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 ۴۰1ص  ۲شافی جلد -8

 ۴۰11بهمن  1اطلاعات -9

 به همسرت احترام بگذار

 .مند استخویش علاقهزن نیز مانند مرد خودش را دوست دارد و به حفظ شخصیت

دوست دارد محترم و گرامی باشد.از تحقیر و توهین رنجیده خاطرمیگردد.اگر مورد احترام قرار بگیرد احساس شخصیت 
 .نموده و به کار وزندگی دلگرم میشود.از احترام و احترام کننده خوشش میآید،از توهین وتوهین کننده متنفر میباشد

به وی احترام بگذاری. البته حق دارد چنین انتظاری را ارد که بیش از دیگرانآقای محترم!همسرت حتما از شما انتظار د
 .داشته باشد.زیراترا شریک زندگی و بهترین یار واقعی خویش میداند

وی  شمرده بهروز برای آسایش تو و فرزندانت زحمت میکشد.آیا حق ندارد انتظار داشته باشد که وجودش را،غنیمتشبانه
 بگذاری؟احترام

 ترا باثبات میرساند.به همان اندازه بلکه بیشتر از آن مقداربزرگداشت او ترا کوچک نمیکند بلکه حق شناسی و صفا و مودت
 .احترام میگذاری به همسرت احترام بگذار.در موقع صحبت کردن ادب راکاملا رعایت کنکه به دیگران

هیچگاه کلامش را قطع  .علامت احترام است استفاده کنکه«او را مخاطب نساز بلکه همیشه از کلمه شما«با کلمه تو
بگذار.وقتی وارد منزل میشوی اگر از داد نزن.با احترام و نام خوب او را صدا بزن.در موقع نشستن به او احترامنکن.بر سرش

 .کنسلام کردن غفلت نمود به او سلام

و تودیع کن.برایش نامه بنویس،اگر شب تولدش معلوم وقتی از خانه بیرون میروی خداحافظ بگو.وقتی به سفر میروی باا
احترام دسته گل یا تحفه دیگری تقدیمش کن،در مجالس و در حضوردیگران به وی احترام بگذار.از توهین و بعنواناست

ی رتحقیر جدا بپرهیز.از دشنام وناسزا گفتن اجتناب کن.از مسخره کردن و دست انداختن او و لو به طورشوخی جدا خوددا
کن.خیال نکن چون خصوصی هستید بدش نمیآیدبلکه چنین انتظاریرا هرگز از تو نداشته کاملا رنجیده خواهد شد گر چه 

 .زبان نیاوردبه

 :از باب نمونه به داستان زیر توجه فرمایید

حدود دوازده سال خشم و غضب درباره تقاضای طلاق میگوید: سال داشته باشد،با حالت ۰3-۰1خانم موقر و متینی که باید 
است.بسیاری از محسنات یک آدم کامل و دوست داشتنی را دارد.اماهرگز ام.مرد خوبیبا همسرم ازدواج کردهاست

خیال خودش مرد مجلس آرایی است.اما مجالس را با دست بفهمد که من زن او،همسر او،مادر دو فرزند او هستم.بهنخواست
ا شوهرم دائما مجبورم دکتر بروم.هزار بار بام.بکلی اعصابم خراب شدهکنید چقدر زجر کشیدهمیآراید.نمیتوانید فکر انداختن من

پیش آشنا و غریبه صد جور ام که من زن تو هستم،سن و سالی دارم.درست نیست کهام.خواهش والتماس کردهحرف زده
خجالت ثلا خوش بگذرانند.من اغلب از همهمیگویی که دیگران بخندند و مشوخی زننده و غیر دوستانه با من میکنی.متلک
با شوهرم مقابله به مثل کنم.بنابراین چون خواهش و ام هیچوقت نمیتوانممیکشم و چون از اول شوخ طبع و بذله گو نبوده



با تمام رنجهاییکه میدانم در انتظارم نشسته خواهم ساخت تا از مردقدر ناشناسی که هیچوقت نداشتتمناهای من فائده
 . (۴حترام مرا نگه نداشته جدا شوم )ا

دارند و از توهین و تحقیر جدا ناراحت میشوند.اگر در همه بانوان مانند بانوی مذکور از شوهران خویش انتظار احترام
و اصلا داشته باش که قلبا مکدر خواهند شد و لاحترامیهای شوهر سکوت نمودند دلیل رضایتشان نیست.بلکه یقینبیمقابل

شما ترشته دوستی و صمیمیهمسرت احترام بگذاری او نیز به تو احترام خواهد گذاشت.و بدین وسیلهبان نیاورند.اگر بهبه ز
احترامی کردی و تلافی کردتقصیر روز بروز استوارتر خواهد شد.و در نزددیگران نیز محترم خواهید شد.اگر هم به او بی

 .خودت میباشد

به  ات نیامده بلکه انسان آزادی است کهبرده و اسیر به خانهگرفتن خیلی فرق دارد.به عنوان آقای محترم زن گرفتن با برده
ات قدم نهاده.همان انتظاراتی راکه تو از وی داری او هم عینا همان یک زندگی مشترک سعادتمندانه به خانهمنظور تاسیس

 .فتار کندانتظارات را دارد.پس چنان با او رفتارکن که دوست داری با تو ر

 . (۲باید او را گرامی و محترم بشمارد )گرفتکه فرمود:هر کس زنǠحضرت صادق )ع( از پدرش نقل کرد

 . (۰رسول خدا )ص( فرمود:هر کس مسلمانی را گرامی بدارد خدا اورا گرامی خواهد داشت )

 .هین نمیکنند جز مردم پست و فرومایهپیغمبر اسلام )ص( فرمود:زنان را گرامی نمیدارند مگر افرادبزرگوار.و به آنان تو

 . (۱خواهد داد )زندگی را از دستاش توهین کند خوشیرسول خدا )ص( فرمود:هر کس به خانواده
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 خوش اخلاق باش

روزگار با نظم و ترتیب مرموز یکی پس از دیگری خودنمایی چرخد.حوادثق نقشه منظمی میدنیا در مسیر معین و بر طب
سویی حرکت و با ذرات دیگر در تصادم میکند.وجودناچیز ما در این جهان پهناور به منزله ذره کوچکی است که هر لحظه به

میشوید تا دوباره .بامداد که از منزل خارجشونداست.اداره جهان دست ما نیست و حوادث گیتی بر طبق میل ما واقع نمی
برخورد نمایید.و در میدان زندگی و صحنه کسب و کار،که به میدان -کوچک یا بزرگ-با دهها ناملایمبرگردید ممکن است

هین اید،فلان کس به شما تولنگ شدهشباهت نیست،با مشکلات فراوانی مواجه شوید.برای پیدا کردن تا کسینبردبی
اید،فلان کس در کسب و کار با شما رقابت کرده،رئیس ومافوقتان ایراد و قرار گرفتهورد عیبجویی و سرزنشنموده،م

سفته فلان شخص وصول شود یا نه.طلبکار در خورده.معلوم نیستجویی میکند.چک فلان آدم بد حساب برگشتبهانه
و بزرگ که خواه ناخواه برای هر کسی اتفاق دث کوچکمطالباتش پافشاری میکند.و دهها بلکه صدها از این قبیل حواوصول
 .میافتد

شویدکه مانند بمب آتشزا هر لحظه در معرض انفجار باشید.به چرخ ممکن است از وجود ناملایمات چنان خشمگین و ناراحت
و  نتقام چرخ و فلکرسد،اما وقتی به خانه وارد میشوید میخواهیدقدرت نمایی کنید و اگردون ومردم متجاوز که زورتان نمی



 .مردم کج رفتار را از زن و فرزندبیگناهتان گرفته بدینوسیله دق دلی خالی کنید

ور یا ای بدستش بیفتند.غذا شها مانند موش فرار میکنند،خدا نکند کوچکترین بهانهگویا عزرائیل وارد خانه شده است.بچه
باشد،حرف ناپسندی از دهان صدا کند،وضع منزل نامرتب ها سر ونمک باشد،چای آماده و حاضر نباشد،یکی از بچهبی

یکی را همسرش بیرون بیاید،وا مصیبتا آقا همانندبمبی منفجر خواهد شد.به سر این داد میزند،به آن یکی دشنام میدهد، آن
به صورت  ده بودبدانجا پناه آورمیزند،با این اوقات تلخی میکند.بدینوسیله محیط با صفای خانه راکه به منظور استراحت

ها هم زن و فرزند بیگناهش.اگر بچهجهنم سوزانی تبدیل خواهد ساخت.در آن دوزخ خود ساخته،هم خودش خواهد سوخت
تر مالک دوزخ زودفرار نموده در کوچه و خیابان سرگردان میشوند.و الا خدا خدا میکنند کهبتوانند از آن محیط رعب و وحشت

 .ش خلاص شونداز منزل خارج گردد تا از شر

روشن است.همیشه دعوا و اوقات تلخی برپاست.آب خوش از ای بخوبیشوم یک چنین خانوادهبار و سرنوشتوضع رقت
بخش نخواهد بود. زن از محیطمنزل و دیدن صورت عبوس شوهر بیزار پایین نخواهد رفت.وضع منزل رضایتگلویشان

واجه باشد چگونه میتواند به زندگی دلگرم باشد و ازروی عشق و علاقه خواهد بود.زنیکه همواره بابد اخلاقیهای شوهر م
 داری و شوهرداری کند؟خانه

یابند.اوقات تلخیها و در چنین محیط ناگواری پرورش میخطرناک اطفالی است کهاز همه بدتر وضع دلخراش و سرنوشت
 .بدی خواهد گذاشتدائمی پدر و مادر بدون تردید در روح حساس آنها اثر ناسازگاریهای

خواهند شد.چون به محیط خانه و زندگی دلخوشی توز،متعدی،پژمرده تربیتغالبا افرادی تندخو،عصبانی مزاج،بد بین،کینه
رف کردن اجتماع برای منحمیبرند.در نتیجه،ممکن است در دامهای گوناگون فساد که به وسیله شیادانندارند به ولگردی پناه

های درونی همیشه بدبخت گردند.حتی امکان دارد برای حل عقدهشده گرفتار شوند و برای اینگونه افراد نهاده
 .به کارهای بسیار خطرناکی از قبیل قتل و جنایت و دزدی وخودکشی بزنندخویش،دست

گونه از اینکار مخصوصااطفال مراجعه نمایید. آمار و نقل حوادثی که های افراد تبهبرای تایید مطلب میتوانید به پرونده
 همه این بدبختیها بر گردنها و مجلات منعکس میشود بهترین گواه مطلب است.مسؤولیتروزنامهاطفال،هر روز در صفحات

دارد در نخانواده است که اعصاب خویش راکنترل نکرده در منزل بد اخلاق بوده است.در این دنیا آسایش و خوشیسرپرست
 .دکیفر نخواهد بوسرای دیگر نیز بی

آقای عزیز!اداره جهان در اختیار ما نیست.تزاحمات،ناملایمات،مصیبات از لوازم لا ینفک این جهان هستند.هر کسی در مسیر 
 .زندگی باآنها خواه ناخواه برخورد خواهد نمود.باید برای پذیرش آنها آماده شد

ه شد و در صدد چاره بر آمد.انسان توانایی آنرا شخصیت انسان در این مواقع بظهور میرسد.باید بدون جزع و فزع با آنهامواج
 .بزرگ و کوچک را با آغوش باز بپذیرد و خم به ابرو نیاورددارد که صدها مشکل

هستند که متاثر شده اسباب نگرانی و ناراحتی ما را فراهم حوادث روزگار علت تامه ناراحتیها نیستند بلکه اعصاب ضعیف
ی و پیش آمدها متاثر نشوند ناراحتباشیم و اعصابمان را کنترل کنیم که در مقابل میسازند.اگر برنفس خویشتن مسلط

 .عصبانیت مفهومی ندارد

امر ناگواریکه برایت اتفاق افتاده یا از امور ضروری این جهان واز لوازم لا ینفک ماده و مادیات است که سعی و تدبیر ما در 
که سعی و تدبیر ما هم میتواند در آنها اثرداشته باشد.اگر از قسم اول باشد جزع  آنها تاثیری ندارد یا از اموریستوجود و عدم

بدون شک سودی ندارد بلکه یک امر صد در صد غیر عقلائی است.زیرا دراینگونه موارد کاری و فزع و عصبانیت و تندخویی
برای وقوع آنها آماده بود و با لب خندان استقبال اینگونه لوازم را دارد.باید از ما ساخته نیست.بخواهیم یا نخواهیم جهان ماده



 .بر آمدنمود.و اگر از قسم دوم باشد باید با سعی و تدبیر در صدد چاره

اگر در مقابل مشکلات خودمان را نبازیم و بتوانیم اعصابمان راکنترل کنیم و با فکر و تدبیر وارد کار شویم اکثر مشکلات 
 .قابل حل هستند

نخواهد کرد بلکه ممکن است مشکلی به صبانیت و بد اخلاقی نه تنها در حل مشکلات بما کمکدر اینصورت هم ع
عاقل و هوشیار باید همیشه بر اعصاب خویشتن مسلط باشد و نگذارد ازحوادث و ناملایمات مشکلات بیفزاید.بنابراین،انسان

 .روزگار متاثر گردند

اری و کوشش وتدبیر میتواند بر مشکلات بزرگ پیروز گردد.آیا حیف نیست انسان موجود نیرومند و توانایی است که با بردب
 !حوادث کوچک خودش را باخته داد و فریاد و اوقات تلخی راه بیندازد؟که در مقابل

اند زن و فرزندت چه از همه اینها گذشته،حوادث و ناملایمات روزگار و رفتار ناپسندمردم اسباب ناراحتی ترا فراهم ساخته
 دارند؟یریتقص

ا ها سر و کله زده،بشسته،خانه را تمیز و مرتب نموده،با بچههمسرت از صبح تا حال در خانه زحمت کشیده،غذا پخته،لباس
دلش را گرم نموده خستگی خسته در انتظار تو بوده که وقتی به منزل آمدی با اخلاق خوش و مهربانیبدن و اعصاب

 .اعصابش را برطرف سازی

اند.یا در مغازه یا در کارگاه به کار ز از بامداد تا حال در مدرسه مشغول بوده با اعصاب ومغز خویش کار کردهفرزندانت نی
 .انداشتغال داشته

خستگی اکنون خسته و ناتوان به منزل بازگشته در انتظار پدرشان هستند که باسخنان شیرین و اخلاق خوش و اظهار محبت
 .ی کار و کوشش تقویتشان کنداعصابشان را برطرف سازد و برا

با چهره عبوس و اخلاق تند و صورت در هم اند آیاسزاوار استبا صدها امید و آرزو در انتظار تو بودهآری زن و فرزندانت
 !گردند؟کشیده تو مواجه

 خنان گرم وشکفته محیط خانه را نور باران کنی و با سباشی و با اخلاق خوش و چهرهانتظار داشتند تو فرشته رحمت
محیط خانه را تاریک گردانی و با خسته آنان را آرامش دهی.نه اینکه با اخلاق تند و صورت در هم کشیدهدلپذیرت اعصاب

در روح و تر سازی.آیا میدانی که تندیها و بد اخلاقیهای تو چه آثار بدیآنها را خستهعصبانیت و اوقات تلخی اعصاب خسته
آنها رحم نمیکنی اقلا به خودت رحم کن.با این بد اش دامنگیر تو خواهد شد؟بهنتیجه جسم آنها خواهد گذاشت که

 باقی میماند؟اخلاقیهای دائم،جسم واعصاب سالم برایت

زندگی و مصائب روزگار پیروز گردی؟چرا محل با این وضع چگونه میتوانی به کسب و کار ادامه دهی و بر مشکلات
 اش عائدخودت شود؟ا به صورت زندان اختیاری تبدیل میسازی که نتیجهخودت و زن وفرزندت راستراحت

یر اتفاق افتاد بدون عصبانیت و جزع و فزع،با عقل و تدبآیا بهتر نیست که همیشه خوش و خندان باشی و اگر مشکلی برایت
 برآیی؟در صدد چاره

خانه قدم بگذاری پیش خودت بیندیشی که  آسایشگاهآیا بهتر نیست وقتی میخواهی برای استراحت و تجدید نیرو به
واهد ای بوجود ختر خواهد نمود و چه بسا مشکلات تازهمشکل مرا حل نمیکند بلکه اعصابم را خستهتندخویی و بداخلاقی

تا بتوانم با اعصاب راحت و فکر آزاد در صدد چاره بر آیم.آنگاه حوادث آورد.فعلا باید استراحت و تجدید نیرو کنم
خندان وارد منزل شوی.با سخنان گرم و محبتهای اریهای زندگی را موقتا بدست فراموشی بسپاری و با چهره باز و لبوگرفت

شائبه دل اهل خانه راشادمان گردانی.بگویید و بخندید.و تفریح و استراحت کنید.با خوشی ولذت غذا بخورید.و با اعصاب بی



ردند آماده میگن و فرزندت به خانه و زندگی دلگرم شده برای کار و کوششوسیله هم زآسوده خواب و استراحت کنید.بدین
 .و بر مشکلات زندگی پیروز گردیهم خودت میتوانی با اعصاب سالم به کسب و کار ادامه دهی

 .بدین جهت،دین مقدس اسلام اخلاق خوب را جزء دیانت و ازعلائم کمال ایمان میشمارد

بهترین شما کسی است که  .ترین آنها میباشدردم از جهت ایمان،خوش اخلاقرسول خدا )ص( فرمود:کاملترین م
 (۴اش احسان کند. )خانوادهبهنسبت

 (۲پیغمبر اسلام )ص( فرمود:هیچ عملی بهتر از اخلاق خوب نیست. )

 (۰ها راآباد و عمرها را زیاد میکند. )امام صادق علیه السلام فرمود:نیکوکاری و حسن خلق خانه

 (۱میدارد. )ادق )ع( فرمود:شخص بد اخلاق خودش را در عذابامام ص

 (3اش مانندکودک باشد و رفتار مردانه را برای خارج منزل بگذارد. )لقمان حکیم فرمود:مرد خردمند باید در بین خانواده

 (1رسول خدا )ص( فرمود:عیشی بهتر از خوش اخلاقی نیست. )

 (2دین میباشد. )پیغمبر اسلام )ص( فرمود:اخلاق خوب نصف 

وقتی سعد بن معاذ که یکی از اصحاب بزرگ رسول خدا و مورداحترام آنجناب بود درگذشت رسول اکرم مانند صاحبان عزا با 
اش شرکت نمود.بدست مبارک خویش جنازه را در قبرنهاده روی آنرا پوشاند.در آنهنگام مادر سعد در تشییع جنازهپای برهنه

 .بادخدا مشاهده نمود فرزندش سعد را مخاطب قرار داده گفت:ای سعدبهشت گوارایتز رسولکه آن همه احترام را ا

پیغمبر اکرم فرمود:ای مادر سعد!این چنین مگو.زیرا سعد را درقبر فشار سختی وارد شد. بعدا علت فشار قبر سعد را از 
 . (1اش بد اخلاقی میکرد )پرسیدند.فرمود:علتش آن بود که با خانوادهآنحضرت

 نوشتهاپی

 ۲۲1ص  ۴۳۰بحار ج -1

 ۴11ص  ۴شافی ج -۰و  2

 ۴21ص  ۴شافی ج -4

 3۱ص  ۲محجة البیضاء ج -5

 ۰19ص  2۴بحار ج -6

 ۰13ص  2۴بحار ج -7

 ۲91ص  2۰بحار ج -8

 درد دلهای بیفایده

بوده  ر صد راضیدهر بر وفق مرادش بچرخد به طوریکه صد ددشواریها و مشکلات زندگی زیاد است.کسی نیست که اوضاع
نداشته باشد.لیکن بعض نفوس به قدری ظرفیت و صبر و حوصله دارند که مشکلات را تحمل نمایند و در دفتر اصلا درد دلی

نند جویی میکچارهبرای مشکلات قابل علاجخاطرات بایگانی سازند و جز درمواقع ضروری از آنها دم نزنند.با سعی و جدیت
یت و درد دل که ثمری ندارد و ازعلائم ضعف نفس بشمار میرود جدا خودداری مینمایند.پیش خود لیکن از آه و ناله و شکا

ان را دوستان را به وسیله آن برهم زنیم و عیششفکرمیکنند که بازگو کردن گرفتاریها دردیرا دوا نمیکند پس چرا محفل انس
 .ناقص سازیم



 .را در دل نگه دارندکه مطلبی اما گروهی دیگر،آنقدر ظرفیت و قدرت نفسانی ندارند

مناسبت درد دل را شروع میکنند.در انجمن یا بیاند.به هر کس برخورد نمودند بامناسبتبه شکایت و آه و ناله عادت کرده
رخ و های چخویشتن و کج رفتاریانس و تفریح است عنان سخن را در دست گرفته به شرح گرفتاریهایدوستان که محل
مجلس را بیاد شیطان ماموریت دارند که محافل انس و خوشی را برهم بزنند و اهلردند،گویا از جانبفلک مشغول میگ

گرفتاریهای خودشان بیندازند.بدین جهت اکثر دوستان ازمجالست اینگونه افراد دیو صفت گریزانند و تا بتوانند فرار 
قتی به منزل واردشدند میخواهند تلافی دیگران را که حاضر میکنند.امابدبخت و بیچاره زن و فرزندشان که راه فرار ندارند.و

ایشان گوش دهند از دل خانواده خودشان در بیاورند.و در این باره حتی ازکوچکترین نبودند به شکایتها و درد دلهای
 .پوشی نخواهند کردموضوعات چشم

ی ار کردن اتوبوسهای خط شکوه مینمایند.گاهگاهی از گرانی اجناس شکایت میکنند.گاهی از وضع بد تاکسیهایا اضافه سو
ازبدرفتاریهای دوستان یا کارشکنیها و رقابتهای همکاران یا ایرادها و سختگیریهای رئیس ناله میکنند.گاهی از وضع کسب و 

ق ح رسیدگی دکترها و گرانیمردم و برگشت چک و سفته داد و فریاد مینمایند.گاهی از بیماریها و عدمکار یا بد حسابی
وادث ناگوار حجویند،از کوچکترینچشم خوشبینی ندارند و از جهان جز بدی نمیویزیتها شکایت میکنند.اینگونه افراد چون

 ها هم راه فرار ندارند،باید بسوزندخانواده را ناقص میسازند.آن بیچارهمتاثر شده آه و ناله را سر میدهند.و بدینوسیله عیش
 .وبسازند

دارند و چه دردیرا دوا میکنند؟چرا برای یک عادت زشت و ها جز ایجاد ناراحتی چه ثمریکایتها و آه و نالهآقای محترم!این ش
زحمت کشیده با دهها مشکل برخورد ات را فراهم میسازی؟ همسر تو از صبح تا شب در خانهناراحتی خانوادهثمر اسباببی

 .بش خسته شده استها اعصانموده از کثرت کارهای خانه و سر وصدای بچه

اند.همه انتظار دارند تو به منزل بیایی و با منزل آمدهفرزندانت نیز از مدرسه یا کارگاه با تن خسته و اعصاب پژمرده به
رایشان بدلجویی،درد دل و شکایتسخنان گرم و گفتاردلپذیرت اعصاب خسته آنها را آرامش دهی.آیا انصاف است که بعوض

آه و  اششگاه منزل وکانون انس و محبت را به صورت جهنم سوزانی تبدیل میسازی که از هرگوشهتحفه بیاری؟چرا آسای
ات میکنند و وضع عبور و مرور مشکل شده تقصیر زن و بچهناله بلند است؟اگر هزینه زندگی بالا رفته و مردم بدرفتاری

 اند آنها چه کنند؟خوب نیست و مردم بد حساب شدهچیست؟اگروضع کسبت

ات را از خانه و زندگی و دیدارت بیزار با این عادت زیانبخش که کوچکترین اثری در حل مشکلات نداردخانواده
 .بخوبی روشن استتر خواهد بود.نتیجه این عملها صرف شود از زهر مار هم تلخمیگردانی.غذاییکه با این آه و ناله

های دائمی تو نجات یابند و ای چه بسا ممکن است و نالهند تا از شر آهزیرا زن و فرزندت تا بتوانند از محیط خانه فرار میکن
 .رنگارنگ فساد گرفتار شوند.بعلاوه همواره در معرض بیماریها مخصوصابیماریهای اعصاب خواهند بوددر دامهای

را بطور موقت  روزگار خواستی به منزل بروی گرفتاریهایآیا بهتر نیست که بردبار و متین و بزرگ نفس و عاقل باشی؟وقتی
بدست فراموشی بسپاری و در دل خویش به حوادث روزگار بخندی ومادامیکه در خانه هستی لب به شکایت و هم که شده

ات نگذاری؟بگویید و بخندید و با خوشی و لذت غذا تناول کنید ودر آن کانون انس و خانوادهدرد دل نگشایی؟و غمی بر دل
 رو کنید تا برای کار وکوشش آماده گردید؟محبت استراحت و تجدید نی

 .اسلام نیز بردباری و خودداری از آه و ناله و شکایت را یکی ازاخلاق خوب شمرده برایش پاداش تعیین کرده است

خدا را نزد مردم نبرد بلکه به خداییکه کلید همه مشکلات در حضرت علی )ع( فرمود:وقتی کار بر مسلمان دشوار شد شکایت
 (۴شکایت کند. )ستدست او



حضرت علی )ع( فرمود:در تورات چنین نوشته است:هر کس ازمصیبتی که بر او وارد شده شکایت کند در واقع از خدا 
 (۲است. )شکایت نموده

وارد شده کتمان کند و نزد مردم شکایت نکند بر خدا لازم پیغمبر اسلام )ص( فرمود:هر کس مصیبتی را که در مال یا بدنش
 (۰را بیامرزد. )اهانشاست گن

 نوشتهاپی

 ۰۲1ص  2۲بحار ج -1

 ۴91ص  2۲بحار ج -2

 ۰۰۴ص  ۰مجمع الزوائد ج -3

 جوییایراد و بهانه

جو هستند.در خانه مرتبا ایرادمیگیرند و در مقابل هر امر کوچکی نق نق میکنند،چرا فلان بعضی از مردها ایرادگیر و بهانه
چیز سر جایش نیست؟ چرا جامه اینجا افتاده؟چرااینجا کثیف است؟چرا ناهار دیر حاضر اید؟چرا فلان چیز را آنجاگذاشته

شد؟چرا غذا شور است؟ چرافلان غذا را تهیه نکردید؟چرا امروز سبزی خوردن سر سفره نیست؟چراآب حوض کثیف 
 ز بگذارید؟و صدها از ایناست؟اگر گلدان را آنجا گذاشته بودید بهتر بود.مگر صددفعه نگفتم زیر سیگاریها را روی می

شان را بعمل میآورند که راحتی خودشان و خانوادهایرادهای کوچک و جزئی.بعضی از مردها آنقدر در این باره سختگیریقبیل
 .سازندگاهی حاضر میشوند اساس پیمان مقدس زناشویی را بخاطر آن متزلزلفدای آن میسازند بلکه

دخالت و امر و نهی کند،و در بخش اول کتاب به خانمها ه مرد حق دارد در امور منزلالبته ما منکر این موضوع نیستیم ک
بدین حق اعتراف نمایند و در مقابل دخالتهای مرد سر سختی نشان ندهند،لیکن مرد که مدیر و توصیه شد که

امور منزل دخالت نماید باید  باید جانب احتیاط و عقل وتدبیر را هیچگاه از دست ندهد.اگر خواست درخانواده استسرپرست
 .عاقلانه و بطور صحیح انجام گیرد تا مؤثر واقع شود

چون مرد آنقدر فرصت ندارد که در تمام امور منزل دخالت کند واصولا در این جهت تخصص ندارد صلاح است که امور 
و سلیقه خویش خانه را اداره ق ذوقداری را دراختیار همسرش قرار بدهد و در این باره به وی آزادی بدهد که بر طبخانه

همسرش اندیشی،نه به عنوان زور و تحکم،آنها را بهکند.و اگر در این باره نظرهای خاصی دارد،به عنوان مشورت و صلاح
 .تذکر دهد و از وی بخواهد که نظر و سلیقه او را نیز رعایت کند

خانه و زندگی علاقه داشته باشد سعی خواهد کرد که د و بهوقتی زن از سلیقه شوهرش اطلاع یافت اگر عاقل و خردمند باش
 میتواند با نرمی و ملایمت و زباناسباب رضایت او رافراهم سازد.و اگر بعضی از امور منزل را بر وفق سلیقه خویش نیافت

 .خوش همسرش را متذکر سازد

ورد قبول واقع خواهد شد.زیرا اکثر بانوان در اینصورت موقعیت و احترام مرد محفوظ میماند و پیشنهاداتش تاحدودی م
جوئی و نق اگر به صورت ایراد و بهانهدار حاضرنددخالتهای مرد را در صورتیکه گاه گاه و بطور استثناء باشد بپذیرند.لیکنخانه
 .بلکه ممکن است نتیجه معکوس بدهدهای دائمی در آمد نه تنها تاثیرنخواهد داشتنق

 .امر عادی محسوب میداردیرادهای پی در پی عادت میکند و آنها را یکزیرا خانم کم کم با ا

اعتنا خواهد شد.حتی به ایرادهای بجا و بسیار مهم او بیشوهر در نظرش کوچک شده به حرفهایشدر اینصورت شخصیت



واهم شد.پس چه لزومی هم اعتنا نخواهدکرد.پیش خود فکر میکند که من هر کار بکنم بالاخره مورد ایراد و غر و غرواقع خ
دلسرد  داری وشوهرداریبکشم؟او که ایراد میگیرد بگذار بیشتر بگیرد.رفته رفته از خانهدارد که برای جلب رضایت او زحمت

 .جویی متوسل شودایراد و بهانهبه قصد انتقام و مقابله به مثل،بهمیگردد.ممکن است

صورت میدان نبرد و کشمکشهای دائمی تبدیل خواهد باشد بهاحتدر اینصورت محیط خانه که باید کانون انس و استر
های دائم طوری بستوه آید که طلاق و جدایی را ترجیح دهد وکانون مقدس زناشویی را از شد.ممکن است ازایراد و نق نق

 .هم بپاشد.زن هر چه هم عاقل و بردبار باشدبالاخره از ایراد و تحقیرهای پی در پی خسته خواهد شد

 :ز باب نمونه به داستان زیر توجه فرماییدا

است قهر کرده و به خانه پدرش رفته است.همسر این مراجعه کرد و مدعی شد که همسرش دو ماه ۴۱مردی به کلانتری 
 :مرد اظهار داشت

رفتم تا  اشز خانهپسندد.چون دائما مرا بر سر پختن غذاو تنظیم امور خانه تحقیر میکرد اداری نمیشوهرم سلیقه مرا در خانه
 (۴بدگویی آسوده شود. )گوشهایم از این همه

مرد نباید از این نکته غفلت کند که تنظیم امور منزل و اداره خانه درتخصص زن و از وظائف او میباشد.نباید این حق را از او 
و با  و سلیقه خویش را بکار بندد اراده تبدیل ساخت.بلکه باید به وی آزادی داد تاذوقبیسلب کرد و اورا به صورت یک آلت

 .داری کندشوق و دلگرمی خانه

ز خانوادگی بر همه چیجویی کند.زیرا انس ومودت و صفا و صمیمیتصلاح نیست که مرد در این باره سختگیری و بهانه
 .تقدم دارد

 نوشتهاپی

 ۴۰3۴اردی بهشت  ۴1اطلاعات -1

 تسلیت و دلجویی

یست زن نیز حالات مختلف دارد،گاهی شاد و خندان است، گاهی غمناک و افسرده.گاهی چنانکه مرد همیشه به یک حال ن
داری کاملا خسته شده باشد.ممکن است است گاهی عصبانی و تندخو.ممکن است در اثر کارهای دشوارخانهخوش و سر حال
ز بستگان یاهمسایگان قرار گرفته شده باشد.ممکن است مورد طعن و زخم زبان یکی اناراحتها اعصابشاز داد و قال بچه

ل قبیباشد.ممکن است از تجملات زندگی و چشم وهمچشمیهای غلط متاثر شده باشد. آری انسان در معرض صدها از این
یکی از آنها چنان درروحش اثر بگذارد که از شدت ناراحتی از خود بیخود شده حوادث جزئی و کلی قرار دارد.و ممکن است

 .باشد تا دق دلش را خالی کندایدنبال بهانه

مخصوصا بانوان که روحی حساس و لطیف دارند زودتر از مردهااز حوادث ناگوار متاثر گشته عکس العمل نشان میدهند.با 
 .دازندانرنجیده و عصبانی میشوند.چون احساساتی هستند و تاب تحمل دشواریهارا ندارند فورا داد و قال راه میاندک چیزی

قع غیر عادی احتیاج به تسلیت و دلجویی دارند.باید بانرمی و ملایمت اعصابشان را آرامش داد.و برای اینکار کسی در این موا
باوست.در این مواقع باید بداد همسر بهتر ازشوهر وجود ندارد.زیرا یار و غمخوار و شریک زندگی و محرمترین افرادنسبت

 .ش دهدپریشان احوالش برسد واعصاب پژمرده او را آرام

عصبانی و ناراحت میباشد. صورتش را درهم کشیده اوقات آقای محترم!هنگامیکه وارد منزل میشوی اگر دیدی همسرت



ناراحتی سلام نکرد تو سلام کن.سلام تلخی میکند غیر عادی بودن حالش را دریاب و بر احوال زارش ترحم کن.اگر از شدت
ی و بده.از اوقات تلخو چهره باز صحبت کن.بیش از هر روز گرمی و مهربانی بخرجخندان کردن مقام ترا پایین نمیآورد.با لب

 .ترشرویی اجتناب کن.در کارهای خانه کمک کن

انداختن او بپرهیز. اگر حرف نمیزند سر بسرش مواظب باش حرف زننده و تندی از تو خارج نشود.از مسخرگی و دست
درد دل کند به حرفهایش خوب ای؟اگر خواسته خبرته مثل برج زهر مار شدهنگذار،بگذار بحال خودباشد.نگو:امروز دیگر چ

ب درد ای.بگذارخوگوش بده و اظهار تاسف کن. چنان وانمودکن که از آن پیش آمد ناگوار حتی بیشتر از خود او متاثر گشته
 .هایش را بگشایددل کند و عقده

لکه شوهردلسوز از روی عقل و تدبیر در رفع نگرانیهایش کوشش آنگاه که به حال عادی در آمد مانند یک پدر مهربان ب
گوار و دلیل و برهان حوادث ناو مهربانی تسلیتش بده.و برای صبر و بردباری تقویتش کن.با زبان خوشکن.با خوشرویی

لاج ادث قابل عحوبده.و شخصیت او را در مقابل تحمل حوادث تقویت کن.در مقابلزندگی را کوچک و غیر قابل اعتنا جلوه
 .وعده مساعدت و یاریش بده

ا بزودی از نگرانی و ناراحتی نجات پیدا میکند و زندگی شماگر قدری صبر و حوصله بخرج بدهی و با عقل و تدبیر رفتار کنی
قی لابلکه بهتر ادامه پیدا خواهد کرد.لیکن اگر در مقابل تندخوییها وعصبانیتهای موقت او تندخویی و بد اخمانند سابق

به نزاع وزد و خورد و قهر و دعوا منجر شود بلکه امکان دارد در اثر لجبازی یکی ازشما یا هر دو یا نمودی ممکن است
 .شخص سوم طلاق و جدایی بمیان آید

 عیبجوئی مکن

 .کسی در این جهان نیست که کلیه خوبیها در او جمع و از تمام بدیهاو نواقص پاک و منزه باشد

اش هرهیکی چدهانش گشاد.یکی دندانهایش بزرگ استیکیاش بزرگ استیکی خیلی چاق.یکی بینییکی لاغر است
پررو و  یکیعرضه و خجول استبییکی پاهایش.یکییکی خیلی دراز.یکی دهانش بدبو استکوتاه قد استسیاه.یکی

 .ادبیکی بیحیا.یکی کثیف استبی

ی پژمرده و افسرده. یکی سلیقه غذا پختن ندارد یکیکیندارد.یکی تندخو استیکی سواد یکی آداب مهمانداری را بلد نیست
ی خودخواه یکی بد زبان،یکاستیکی حسود.یکی تنبلاشتها.یکی بد اخلاق استیکی بیپرخور استولخرجی میکند.یکی

ها را ک یا چند عدداز این عیبعیوب بزرگ و کوچک.هیچ زن و مردی پیدا نمیشود که یتوز.و دهها از این قبیلیکی کینهاست
 .نداشته باشد

مردها معمولا قبل از ازدواج زنی را در مغز خویش مجسم میسازندکه دارای کلیه کمالات و از تمام بدیها منزه باشد و به 
وصلت نمایند.و از این مطلب آل مینامند.و در نظر دارند با یک همچه دوشیزه فرشته صفتیهمسر ایدهاصطلاح خودشان

خارج وجود ندارد.وقتی ازدواج کردند چون وجود خارجی همسرشان باصورت ذهنی غفلت دارند که یک چنین زنی در جهان
خورده و بدشانس آل کاملا مطابقت ندارد بنای ایراد و عیبجویی رامیگذارند.خودشان را در ازدواج شکستهمسر ایده

ز گیری هستند.و در این باره حتی ادارند.همیشه در صدد عیبجویی وخردهپندارند.ازبدبختی و عدم موفقیت دائما آه و ناله می
کند.گاه گاه ه میجلوعیبهای بسیار ناچیز و غیر قابل اعتنا نمیگذرند.آنقدر در مورد یک عیب کوچک فکر میکنند که مانند کوه

مقدس زناشویی  (بدینوسیله )کانوندیگران از وی انتقاد مینمایند. آنرا برخ همسرشان کشیده تحقیرشان میکنند.یا پیش



 .رامتزلزل ساخته اسباب ناراحتی خودشان و همسرشان را فراهم میسازند

گی و به زنداش رفته رفته کم میشود،نسبتنتیجه این عیبجوییها این میشود که زن قلبا مکدر خواهد شد،مهر وعلاقه
بکشم؟ممکن است در انه مردی که دوستم نداردزحمتدلسرد میگردد،پیش خود میگوید:چرا در خداری و شوهرداریخانه

 .کندصدد تلافی بر آمده از شوهرش عیبجویی

 :شوهر میگوید:چه دماغ زشت و بزرگی داری؟زن پاسخ میدهد

 :هر چه باشد از روی سیاه و هیکل لاغر بدقواره تو بهتر است.مرد میگوید

کلفت.در اینصورت رویشان بروی هم باز میشود و د و لبهایبوی گند میدهد.زن میگوید:حرف نزن با این دهان گشاپایت
ویی و تحقیر نزاع و عیبجباشد به صحنهو انتقاد میکنند و محیط خانه که باید محیط صفا و صمیمیتمرتبا از یکدیگر مذمت

 .تبدیل میگردد

ی که صفا و صمیمیت و مهر و محبت انخواهد داشت.زیرا خانهاگر با همین وضع به زندگی ادامه دهند تا آخر عمر روز خوش
خورده و بدشانس بداند و از این امر شکستباشد جای آسایش و خوشی نیست.بعلاوه مردی که خودش را در ازدواجنداشته

خطرناک مخصوصا جویی قرار گیرد همواره در معرض ابتلای به امراضناراضی باشد و زنی که مرتبامورد تحقیر و عیب
نزاع و بدگویی بالا بگیرد و بطلاق و جدایی منجر شود معمولا زن و مرد روانی خواهند بود.و اگر دامنه بیماریهای عصبی و

دار باشند. زیرا چنین مردی اولاحیثیت و آبروی اجتماعی خویش را از خواهند شد مخصوصا اگر بچههر دو بدبخت
 .اهد شدفرد هوسران و سبک مغز معرفی خوخواهد داد و در بین مردم یکدست

وارد شده که جبران آنها آسان نخواهد بود.و برای ازدواج دوم ثانیا در اثر ازدواج اول و طلاق ضررهای اقتصادی زیادی بر وی
 .صرف بودجه زیادتری نیازمند است که تامین آن دشوار خواهد بودنیز به

 .و روبراه سازدبآسانی بتواند وضع اقتصادی خویش رامتعادل با تحمل این ضررها بعید است

ر خویش پیدا کند.زیرا اولا با توجه به سابقه بدی که در اثعیبی برایبآسانی بتواند همسر مناسب و بیثالثا معلوم نیست
ناسازگاری وطلاق همسر اولش پیدا کرده کمتر زنی حاضر میشود به او شوهر کند وثانیا بر فرض اینکه همسری پیدا کرد 

اق میافتد کم اتفبهترباشد.البته امکان دارد که عیب مخصوص او را نداشته باشد لیکن خیلی معلوم نیست از همسر اولش
 .عیب و نقص باشدبلکه اصلا امکان ندارد که بطور کلی بی

همسر دومش نیز دارای عیب بلکه عیبهایی خواهد بود.وای چه بسا ازهمسر اولش به مراتب بدتر باشد.در آنصورت ناچار 
 .بااو بسازد.کمتر مردی اتفاق میافتد که از ازدواج دومش کاملا راضی باشدستمیشود هر جور ه

مردی زن دومش را طلاق داده و بسراغ همسر اولش بسازد.بسیار اتفاق افتاده کهاما برای حفظ آبروی خویش ناچار است
 .رفته است

یت یوب کوچک و غیر قابل اعتنا آنقدر اهمو به بعض عآقای محترم چرا با عینک بدبینی و عیبجویی بهمسرت نگاه میکنی
ات میدهی که تدریجابصورت یک عیب بزرگ غیر قابل اغماض در نظرت مجسم شود و زندگی را بر خودت و خانواده

 تاریک گرداند؟

عیب عیبی که انتظار داری او کاملا بیعیب سراغ داری که از همسرت عیبجویی میکنی؟مگرخودت بیمگر زن بی
 .کوچک چه ارزشی دارند که کانون گرم زندگی را سرد یا متلاشی سازنداین عیبهای باشد؟اصولا

 بینی و از خوبیهایش صرف نظر میکنی؟چرا فقط عیبهای همسرت را می

اگر با نظر انصاف و واقع بینی بنگری مزایا و خوبیهای فراوانی را در اوخواهی یافت که بدیهایش را تحت الشعاع قرار خواهد 



 .شودهمه خوبی آن عیب کوچک اصلا عیب شمرده نمیتوجه بآن داد.با

 .جدا از آن نهی کرده استبسیار زشت و زیانبخشی شناختهاسلام عیبجویی را یک صفت

اسلام هستید لیکن ایمان در قلبتان وارد نشده است،از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:ای کسانی که به زبان مدعی
نکنید و در صدد عیبجویی بر نیایید.هر کس از دیگران عیبجویی کند موردعیبجویی خدا قرار خواهد مسلمانان بدگویی

 (۴اش باشدرسوا خواهد شد )گرفت.و چنین شخصی و لو در خانه

 نوشتهاپی

 ۲۳1ص  ۴شافی ج -1

 به حرف بدگویان ترتیب اثر نده

 .گویی از دیگران استیکی از صفات زشتی که در بین مردم کاملا رواج دارد مذمت وبد

ی ها را متلاشی میگرداند.کانون گرم خانوادگها کدورت و دشمنی ایجادمیکند.خانوادهاین صفت پلید در بین دوستان و خانواده
 .رونق مینماید.و چه بسا اوقات اسباب قتل و جنایت میشودرا سرد و بی

 توزی،گاهیگویی میشود،گاهی دشمنی و کینهبدعیبجویی و بدگویی عوامل و علل مختلفی دارد.گاهی حسد باعث
باو بدبین گیری میکندتا شنونده را نسبتقصد خودستایی از دیگران بدگویی میکند. گاهی از کسی خردهانتفامجویی.گاهی به

 .نموده محبتش را به سوی خویش جلب نماید

عی افتد که قصد دلسوزی و خیرخواهی واقمیگاهی بدینوسیله تظاهر به دوستی و خیرخواهی میکند،لیکن خیلی کم اتفاق
دقت و  باید با کمالداشته باشد.از این رهگذراست که مرد عاقل و باهوش نباید به مطلق بدگوییها ترتیب اثر بدهد بلکه

 .ظاهرسازیهای او را نخورد و تحت تاثیر القاآت شیطانی او قرار نگیرداحتیاط منظور گوینده را دریابد و مواظب باشد فریب

یکی از نکات قابل توجهی که مرد باید بدان توجه داشته باشداینست که مادر و خواهر و برادر و زن برادرش غالبا با 
 .خوبی ندارند و لو تظاهر به دوستی داشته باشندهمسرش میانه

لها رد.پدر و مادر ساعلت قضیه اینست که پسر قبل از ازدواج جزء خانواده پدر و مادرمحسوب میشود و از خویش استقلال ندا
 .پسرشان رنج و زحمت میکشند بدان امید که در آخر عمر از او منتفع شوندبرای

در عین حال که برایش عروسی میکنند و به صورت ظاهر مستقلش قرارمیدهند لیکن از وی انتظار دارند که از پدر و مادر 
س نماید و در همه امور هیچکبه آنان اظهار محبتبق نسبتقطع علاقه نکند و درعین استقلال،تابع آنها باشد و بیش از سا

میکند حتی همسرش را بر آنها ترجیح ندهد و مانندسابق تمام توجهش به سوی آنان معطوف باشد.لیکن پسر وقتی ازدواج
یک را  اشتمام همش اینست که یک زندگی خوش و آبرومند و کاملا مستقلی برای خویشتن تاسیس کند.چون همسر تازه

عضو مهم وشریک آن زندگی نوین میداند به وی اظهار عشق و علاقه میکند.شبانه روززحمت میکشد تا اسباب و لوازم 
زندگی را مرتب نموده اسباب رفاه وآسایش خودش و همسرش را فراهم سازد.هر چه در این باره بیشترکوشش کند به همین 

 .تر اظهار علاقه خواهد نمودخویشانش کمبهنسبت از زندگی سابقش جدا شده نسبت

در اینجا است که آنها مخصوصا مادر و خواهرش احساس خطرمیکنند.متوجه میشوند که با ورود یک دختر بیگانه به 
خویش و جلب رضایت همسرش بدهند.هر چه بیشتر برای زندگی اختصاصیاست پسرشان را از دستشان نزدیکخانواده

ور کلی آنها را طترسند که یک مرتبه رشته خویشاوندی را بریده و بهینمایند.از آن میکوشش کند آنان بیشتر احساس خطرم



 .شناخته تمام گناهان را به گردن او میگذارندفراموش کند.در این کم مهری،عروس تازه را مجرم

کم  به همسرشا نسبترا این میدانند که مهر و علاقه او رخویش و نگهداری پسرشان غالبا بهترین راهبرای حفظ موقعیت
 تراشند.عیبهای کوچک و غیر قابل اعتنا رامیمنظور از عروس تازه وارد عیبجویی میکنند. برایش عیب و نقصکنند.بدین

ا دروغ هم باک ندارند.صدهشوهرش از او بدگویی میکنند.حتی اگر ضرورت اقتضا کرد از نسبتهایپیش .بزرگ جلوه میدهند
 .تازه انتقام بگیرندو او را از نظر شوهر بیندازند نقشه میکشند تا از عروس

مرد اگر آدم ساده و زود باوری باشد ممکن است از نیرنگها ودلسوزیهای ظاهری آنها متاثر گشته آلت دست آنها واقع شود.از 
ر کوچک و اجویی وغر و نق را شروع کند.موضوعات بسیبه همسرش دلسرد گردد. بهانهبدگوییهای آنها متاثر گشته نسبت

گاه و بیگاه از همسرش انتقاد کند. بشمارد.همیشه آنها را در نظر خویش مجسم نمودهبزرگ و قابل اهمیتاهمیت را عیببی
 .صفا گرداندگیری و کانون گرم خانواده را سرد و بیبدین وسیله محیط خانه را صحنه ایرادو خرده

گیزیهای آنها اننموده دو بهم زنی مینمایند.در اثر فتنهر عیبجوییهر چه بیشتر به حرفشان گوش بدهد تشویق شده بیشت
ممکن است کار زن وشوهر به زد و خورد و حتی طلاق و جدایی منجر شود.ممکن است آنقدرمزاحم عروس بیچاره شوند که 

دست مادر یا ییکه ازبخودکشی بزند.زنهاحدیکه از شدت ناراحتی و عصبانیت دستجانش به ستوه آمده از زندگی سیر شود به
 .ها منعکس میشودهایی از آنها در صفحات مجلات و روزنامهاند بسیارند ونمونهخواهر یا برادر شوهر خویش انتحار نموده

از باب نمونه به داستانهای زیر توجه فرمایید:تازه عروسی درپایان اولین هفته ازدواج سوزن خورد.پس از عمل جراحی به 
 .امازدواج کرده ...ای بنامساله ۰۱با مرد ت:یک هفته استخبرنگاراطلاعات گف

خواهم شد.ولی هنوز چند روز نگذشته بود که روزی که به خانه شوهر میرفتم حس میکردم که مانند زنان دیگر خوشبخت
وام .اقجهنمی تبدیل شدناسازگاری شوهر و خواهرشوهر شروع شد و زندگی که فکر میکردم برایم بهشتی خواهد بود به

 . (۴از زندگی سیر شدم و به وسیله خوردن سوزن خودکشی کردم )شوهرم در این مدت کم آنقدر مرا اذیت کردند که

 :زنی خودسوزی کرد و در آخرین دقائق حیات به مامورین گفت

 . (۲برادران شوهرم زندگی را بر من تلخ کرده بودند و بخاطر آزار و اذیت آنهابود که خودم را آتش زدم )

 . (۰تازه عروسی که از بدرفتاریهای مادر شوهرش به تنگ آمده بودخود را آتش زد )

 . (۱کرد )گیری مادر شوهرش خودسوزیبدرفتاری و بهانهزنی به علت

انگیزیهای مادر شوهر و خواهر شوهریکی از خطرات بزرگی است که بنیاد زناشوییها را متزلزل بنابراین،ناسازگاریها و فتنه
بلکه باید با عقل و تدبیر در صدد گرفتتوان آنرا نادیدهها سلب میکند.پس نمیزد وخوشی و آسایش را از خانوادهمیسا
 .اش برآمدچاره

 .اثر قرار دادتوان در دهان آنها را بست لیکن میتوان سخنانشان راعقیم و بیالبته نمی

البا از غ-چه مادر و خواهر باشند چه غیر اینها-بدگویانهایمرد باید بدین نکته توجه داشته باشد که مذمتها و عیبجویی
توزی،انتقام،خودنمایی،قصد سوء استفاده در میان خیرخواهی و دلسوزی نیست.بلکه عوامل دیگری از قبیل حسد،کینهروی

ه، چون شدآنها تسلیم بدون قید و شرط نهایبرند،چون در مقابل خواستهاست.چون برخوشی و آسایش عروسشان رشک می
پسرشان میدانند،چون میخواهند پسرشان را نگهدارند تا از وی استفاده ببرند،چون میخواهند او را رقیب خویش و غاصب

 .خودشان را خیرخواه جلوه دهند بدین جهت ازعروس بدگویی میکنند تا نتواند در دل شوهرش زیاد نفوذ کند

بر مصالح پسرو عروسشان مقدم میدارند. اگر خیرخواه بودند بواسطه  آنها غالبا به فکر خویش هستند و منافع خودشان را
 .تنداستحکام و دوام آنرا فراهم میساخساختند بلکه اسبابعیبجوییها وولنگاریهای خویش زندگی آنها را سرد و متزلزل نمی



ها هم تهف مقام او را از فرشنامزد کنند با تعریف و توصیتعجب اینجاست که وقتی میخواستند همین دختر را برای پسرشان
 .صدها عیب و نقص میشودبالاتر میبردندلیکن وقتی به خانه بخت قدم نهاد یک مرتبه وضع تغییر میکند و دارای

 .آقای محترم!گول زبان چرب و نرم و دلسوزیهای ظاهری آنها رانخور

د بدانها اهمیتی هستند که آدم عاقل نبایبیتراشند یا اصلا عیب نیستند یاعیوب کوچک و اکثر عیوبیکه برای همسرت می
 .اعتنا کند

 عیب باشد؟همسرت به طور کلی بیعیب سراغ داری که انتظار داریفرضا عیبی هم داشته باشد مگر بشر بی

عیبند؟!اگر عیبی هم داشته باشد در مقابل،صدها خوبی بیمگر مادر و خواهرت که از همسرت عیبجویی میکنند خودشان
گی و به زندبر پا میسازند.ترا نسبتبینی؟اگر به حرفشان گوش بدهی هر روز بلیه و غوغاییراخوبیهایش را نمیدارد.چ

 .به تو و زندگی بیعلاقه میگرددنیز نسبتهمسرت دلسرد میگردانند. همسرت

وضع تا  اگر با همینجویی تبدیل میگردد.باشد به صحنه کشمکش و ایراد و بهانهمحیط خانه که باید محیط صفا و محبت
منجر شود معمولا وضع بهتری پیدا ادامه بدهید آسایش و سعادت نخواهید داشت. و اگر به طلاق و جداییآخر عمر به زندگی

دواج نیست در ازاقتصادی و ناراحتیهای روحی و زیانهای آبرویی که عائدت میشود معلومنخواهید کرد.زیرا علاوه بر ضررهای
پیدا کنی.در آنصورت هم خیال نکن دست از سرت بردارند بلکه ی داشته باشی و بتوانی همسر بهتریآینده شانس بهتر

بهتر است از همان ابتدا رسما به آنها بگویی اگر اگرمطابق میلشان نبود باز هم عیبجویی و انتقاد را شروع خواهند کرد.پس
ندارد و  باشید. همسرم عیبیبدگویی نکنید و کاری بما نداشتهمیخواهید خویشاوندی ورفت و آمد ما باقی بماند از همسر من 

ص انگیزیهای آنهاخلاخواهند شد و از شر عیبجوییها و فتنهدر تو اثر ندارد اکتمن او را دوست دارم.وقتی دیدند سخنانشان
 .خواهی شد

ای بردار نیستند و برخویش دستآسانیها از هدف لیکن بدین نکته نیز توجه داشته باش که بعض مادر و خواهرها باین
یانت خاقتضا کرد از نسبتپیشبرد هدف خویش وانتقام گرفتن از عروس از دروغ گفتن و تهمت زدن و حتی اگر ضرورت

چنان اعصاب مرد را تحریک میکنند که کنترل خویش را از دست میدهد دادن هم باک ندارند.و بوسیله این حربه برنده
 .ناهش را طلاق میدهد و حتی گاهی مرتکب قتل وجنایت میشودوتحقیق نکرده همسر بیگ

 .بسیاری از جنایتها و طلاقها در اثر همین بدگوییها و نسبتهای ناروابوقوع پیوسته است

ش خانواده تبریزرفتند تا برگ عدم ساززن و شوهر جوانی به نام...و...به دادگاه مایت»برای نمونه به داستان زیر توجه فرمایید:
های عاشقانه مینویسد.دیشب چند تا ازاین که در اصفهان زندگی میکند نامهرند.مرد در دادگاه گفت:زن من برای برادرمبگی
توضیح داد که مادر و خواهر شوهرم بر سر موضوعی...با ها را در کمد لباس او پیدا کردم.اما زن در حالیکه اشک میریختنامه

وی ها را درست کرده تنکرده این نامهبینند ایرادگیریهای آنها اثریند.ولی حالا که میدارند و دائما اذیتم میکنمن اختلاف
 .را تحریک کنند مرا طلاق بدهداند تا شوهرمکمد لباس من گذاشته

در دادگاه این زن و شوهر را آشتی دادند و روانه کردند.فقط درلحظه آخر به شوهر گفتند:به مادر و خواهرت بگو اینقدر سر 
 .« (3جوانشان نگذارند )سر عروسب

ها با کرد و خود را آتش زد.چند لحظه بعد همسایهای از دست مادر شوهرش پیت نفت را بر سرش خالیساله ۰۱زن »
کمک شتافتند و او را به بیمارستان سینای تهران رساندند.این زن دربیمارستان گفت:مادر شوهری دارم شنیدن فریادهایش به

گیر است.مرتب از من ایراد میگیرد و بین من و شوهرم رابهم میزند.دیروز که عصبی و بهانهگی میکند.فوق العادهکه با ما زند
را در کوچه دیدم و چند دقیقه با هم درد دل کردیم.وقتی به خانه رسیدم برای خرید از خانه بیرون رفته بودم یکی از دوستانم



کجا بودی؟ جریان ملاقات بادوست دوران تحصیلم را برایش تعریف مادرشوهرم اعتراض کرده گفت:این همه وقت 
ای.من ام با قصاب محله روی هم ریختهگفت: دروغ میگویی.تازه زیر سرت بلند شده.شنیدهکردم.ولی او سرش را تکان داده

 .« (1از دست او خودکشی کنم )عصبانی شدم و از شدت ناراحتی تصمیم گرفتم که

اندیشی را بعمل آورد.و در اطراف و جوانب موضوع خوب موارد باید کمال بردباری و احتیاط وعاقبتپس مرد در اینگونه 
 .و کنجکاوی کند و تا مطلب خوبی برایش روشن و مسلم نشده از هراقدامی جدا اجتناب نمایدتحقیق

.در تحمل آن همه زحمت صدها امید و اندبردهفرزندشان خیلی رنجخاطر نشان سازیم که پدر و مادر برایدر اینجا لازم است
اند که در موقع درماندگی دستشان را بگیرد.شرعا ووجدانا حق دارند.سزاوار نیست انسان وقتی به اند.امیدوار بودهآرزوداشته

زاری از گتوانایی در خویشتن دید حقوق آنها را یکسره فراموش کند و محو زن وفرزند گردد. سپاساستقلال رسید و اندک
هستند بآنها احسان و احترام کند.و اگر محتاج و درماندهآنها در هر حال واجب و لازم است.حتی بعداز ازدواج هم باید نسبت

 .بر آنان انفاق کند.باید همیشه در مقابلشان کوچکی وتواضع کندواجب است

 .برای عرض ادب به منزلشان برود و برایاش را با آنهاقطع نکندمانند سابق بلکه بیشتر اظهار محبت و اخلاص نماید.رابطه
سفارش کند که تواضع و احترام را از دعوتشان کند.کاری نکند که آزرده خاطر گردند.به همسر و فرزندانشاحترام به مهمانی

 .به پدر و مادر و سایر خویشان وفادار باشیمصلاح ما در اینست که نسبتدست ندهند.به آنان بفهماند که

میتواند هم حقوق پدر و مادر و سایر خویشان را ادا کند و آنها را راضی نگهدارد و هم جلو اذیتها و ناسازگاریهای بدین وسیله 
آنان را بگیرد.اگراحساس خطر نکنند وجهی ندارد مزاحم عروسشان شوند بلکه ازطرفداران و حمایت کنندگان جدی او 

 .خواهند بود

انتظار داشته باشد که پدر و مادر و سایر خویشانش را یکسره س نباید از شوهرشیادآور شویم که عرودر خاتمه لازم است
ن کند.این کار نه باین آسانیها امکافراموش کندو زحمتها و محبتهای آنان را به طور کلی نادیده بگیرد و با آنها قطع رابطه

 .دارد نه صلاح است

با مادرشوهر و خواهر شوهرش رفتار کند که از مادر و خواهر عروس اگر زن عاقل و با تدبیری باشد میتواند به طوری 
تر و دلسوزتر باشند.اگر در مقابل آنان حالت تسلیم بخود بگیرد ودر کارها با آنها مشورت کند و رفت و آمد خودش نیزمهربان

کار واهندشد بلکه همواره مددبآنان احسان و نیکی کند نه تنها مزاحمش نخرا قطع نکند و احترام آنها رامحفوظ بدارد و نسبت
 .و حامی او خواهند بود

 .این موضوع در بخش اول کتاب به طور مشروح مورد بحث قرارگرفت میتوانید بدانجا رجوع نمایید

 نوشتهاپی

 ۴۰۱1آبان  ۲3اطلاعات -1

 ۴۰۱9مرداد ماه  ۴۱اطلاعات -2

 ۴۰۱9اردیبهشت  ۴۰اطلاعات -3

 ۴۰۱9اردیبهشت  ۴1اطلاعات -4

 ۴۰3۳اسفند ماه  ۰عات اطلا-5

 .۴۰3۲فروردین  ۲3کیهان -6

 لغزشهایش را ندیده بگیر



بشر جائز الخطاست.جز معصوم همه کس در زندگی اشتباه ولغزش دارد.ممکن است از روی جهالت و نادانی کارهای ناروایی 
ا و اشتباهاتی اتفاق خواهد زناشویی حتما لغزشهبین زن و مرد فرقی نیست.برای زن در زندگیراانجام دهد.در این جهت
یشدار یا حرف نادبی کند. ممکن استبه شوهرش بینادانی یا عدم توجه یا شدت عصبانیت،نسبتافتاد.ممکن است از باب

شوهر بلکه بدون اجازهزشتی از دهانش خارج شود.ممکن است ازحال طبیعی خارج شود و داد و قال راه بیندازد. ممکن است
توجهی یک ضرر مالی وارد سازد.و دهها از این قبیل احتیاطی یانادانی یا بیانجام دهد.ممکن است در اثر بی با نهی او کاریرا

 .ای اتفاق خواهد افتادکم یا بیش برای هر خانوادهامور که

وری خالبته در این جهت تردید نیست که زن و شوهر باید همدیگر راراضی نگهدارند و از کارهاییکه اسباب کدورت و دل
 .نداشته باشنداست جدااجتناب نمایند.لیکن کمتر اتفاق میافتد که زن و شوهر اصلا خطا و لغزش

بعضی از مردها خیال میکنند که در مورد خطاها و لغزشهای زن و لوخیلی کوچک باشد باید کاملا سختگیری و مؤاخذه کرد 
 .تا تکرار نشود

ت،و به اصطلاح سرگربه را درب حجله برید تا حواسش را کاملا جمع کند باید از همان اوائل عروسی از او ضرب چشم گرف
 .که بعدا مرتکب خطانشود

شده که برنامه مذکور نه تنها نتیجه مطلوب رانمیدهد بلکه غالبا نتیجه معکوس خواهد بخشید.زیرا لیکن به تجربه ثابت
ین بردباری کند لیکن بالاخره از امدتی کوتاه زنیکه تحت فشار وسختگیریهای زیاد شوهرش واقع شود گر چه ممکن است

ادها و عتاب ایرتصمیم بگیرد که قید و بندها را پاره کند و خودش را آزاد سازد.کم کم بهوضع خسته میشود،آنگاه ممکن است
 .اعتناخواهد شدبه آنها بیو خطابهای شوهر عادت کرده نسبت

خطاها و اشتباهات و لغزشهای غیر عمدی من نمیگذرد و مرا تحت فشار پیش خود فکر میکند که اکنون که شوهرم حتی از 
اخ و به شوهرش گستبردارد.نسبتقرار میدهدچه بهتر که گوش به حرفش ندهم تا تعدیل شود و دست از سختگیریهایش

 .عادت میکندپررو میشود و به مخالفت و نافرمانی

دست از مقاومت و سختگیری بر نمیدارد.در نتیجه،کارشان به دهد.یا اینکهدر اینصورت مرد یکی از چند کار را میتواند انجام 
لجبازی وکشمکش و نزاع دائمی منجر خواهد شد،و اگر با همین وضع تا آخر عمربه زندگی ادامه بدهند،در تمام عمر یک 

 .دقیقه آسایش و خوشی نخواهندداشت

ت دهد.در این صورگردد و به وی آزادی کامل میتسلیم میششود و در مقابل همسریا اینکه شوهر از کشمکشها خسته می
به شوهر خویش و نماید نسبتزنی که بازورآزمایی و مخالفت،قید و بندها را پاره کرده و احساس پیروزی وآزادی می

مقابل رفتار او و  شوددردانسته ناچار میاعتنا خواهدشد.و شوهر نادان هم که راه و رسم زن داری را نمیحرفهای او کاملا بی
لو خطاهای بزرگ باشد دندان بر سر جگر گذاشته برروی مبارک نیاورد.یا اینکه در اثر لجبازی و کشمکش،یکی از آنها یا 

 .کندهردو جانشان بستوه آمده تقاضای طلاق و جدایی می

ای برای توانند زندگی سعادتمندانهبه این آسانیها بدر این صورت زن و مرد هر دو بدبخت و متضرر خواهند شد ومعلوم نیست
توانید که می دهدبدی میبلکه غالبا نتایجنیستفراهم سازند.بنابراین،سختگیری و شدت عمل راه اصلاح عیوب زنخویشتن

 داریها بدست آورید. پس بهترین طریق زندوستان و آشنایانتان یا در صفحات مجلات و روزنامهنمونه آنها را در بین
لت اشتباه یا غفندهد و با عقل و تدبیر رفتار کند.خطاهای کوچک همسرش را که از رویروی را از دستکه مرد میانهاینست 

و فراموشی صادر شده به کلی نادیده بگیرد و برای آنهادعوا و داد و قال راه نیندازد بلکه بهتر است اصلا برویش 
 .ؤاخذه داشته باشدنیاورد.زیراقصد خلاف نداشته تا استحقاق خشونت و م



تواند در یک موقع مناسب با زبان خوش و مدارا به او تذکربدهد که مواظب باشد از این قبیل اشتباهات برایش اتفاق البته می
 بخرج بدهد و در صدد مؤاخذه و تنبیهنیفتد.و اگر ازروی نادانی مرتکب خلاف شده باز هم صلاح نیست مرد تندی و خشونت

ال است.داد و قر صدد مخالفت ونافرمانی نبوده بلکه از باب جهالت و نادانی آن را خوب پنداشته انجام دادهبر آید.زیرا زن د
مناسب با زبان خوش و دلیل و برهان زشتی و مفاسد آن عمل را سودی ندارد بلکه باید آن را نادیده گرفت و در یک موقع

 .خلاف نشودم بگیرد که بعدا مرتکباثبات نمود تا خودش از روی میل و اختیار تصمیبرایش

تواند باتصمیم قاطع و نفوذ کلمه از وقوع خطاهای قابل اهمیت ماند و میدر این صورت موقعیت و احترام مرد محفوظ می
 .جلوگیری کند

د ردلخواه تربیت کند و جلو خطاها و لغزشهایش را بگیاگر با زبان خوش و ایجاد حسن تفاهم توانست همسرش را مطابق
شود،باز هم بهتر است مرد دهد و گاه گاه مرتکب خطامیقدردانی و تشکرکند لیکن اگر دید کاملا گوش به حرفش نمی

اید و حتی بر نیخطاهای کوچک او را ندیده بگیرد و درمقابلش سرسختی و مقاومت نشان ندهد و در صدد تنبیه و انتقامجویی
عذرخواهی کند. زیرا زنها غالبا یک حالت لجبازی و دنده کجی دارند اگر مرد با اصرار نکند مجرمیت او را باثبات رساند تا 

سر سختی نشان داد ممکن است در اثر مند گردد لیکن اگر در مقابلشانتواند از وجودشان بهرهبا آنها ساخت میهمان حال
 .و جنایت منتهی شودجاهای باریک حتی طلاق و بالاتر از آن حتی قتل گری کارشان بهلجبازی و ستیزه

مرد عاقل و خردمند باید عواقب امر را بخوبی بسنجد و آثار سختگیری ومقاومت را با آثار عفو و بخشش مقایسه کند در 
نباشند،در آن صورت مرد وظیفه اینصورت یقینا عفو وبخشش را ترجیح خواهد داد،مگر خطاهای بزرگی که قابل بخشش

 .کنددیگری پیدا می

عنوان یک حقی از زن بر مرد واجب نموده است.علی بن به قدری حساس بوده که شارع مقدس اسلام آن را بهاین موضوع 
ند سخن بگویید شاید اعمالشان را نیکو گردانعلیه السلام فرمود:در هر حال با زنها مدارا کنید و با زبان خوش با آنانابیطالب

(۴) . 

اسش باشد.و طعام و لبباومهربانی کنی زیرا زیر دست تو میو اینست که نسبتامام سجاد علیه السلام فرمود:حق زن بر ت
 . (۲بدهی.ونادانیهایش را ببخشی )

شود؟فرمود:غذا و اگر آن را ادا کند نیکوکار شمرده میاز امام صادق )ع( سئوال کردند زن چه حقی بر شوهرش دارد که
 . (۰دهد ببخشد )م میلباسش را بدهد وکارهایی را که از باب نادانی انجا

توانی از آن استفاده کنی لیکن اگر رسول خدا )ص( فرمود:مثل زن مثل استخوان کج است که اگربحال خودش گذاشتی می
 . (۱خواستی صافش کنی خواهد شکست )

 (3ه باشد )تکوچک تنبیه کند نباید انتظار بزرگی و ریاست داشامام صادق )ع( فرمود:کسیکه زیر دستانش را بخاطر خطاهای

. 
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 مادر زن

کند و حتی گاهی باعث طلاق ها سلب میزند و آسایش وخوشی را از خانوادهیکی از اموری که بین زن و شوهر را بهم می
 .ا و دخالتهای بیجای مادر زن استشود مزاحمتهبلکه قتل وجنایت می

نماید که دارای تمام کمالات و خوبیها بوده مادر زن قبل از اینکه دخترش را شوهر دهد دامادی را در مغزخویش مجسم می
آلی که به طورحتم نصیب خودش نیز نشده از دخترش نواقص و بدیها منزه باشد.انتظار دارد یک چنین جوان ایدهو از کلیه
ا امیدوار کند. ابتدائمیاری کند و او را سعادتمندو قرین خوشبختی گرداند.و به همین امید جوانی را به دامادی انتخابخواستگ

کند.پیش خود نماید، پذیرایی و احترام میاو اظهار علاقه میبهآل باشد بدین جهت نسبتاست همان داماد ایده
 .شودت و راهنماییهای من اصلاح میگوید:اگرمختصر عیبی هم داشته باشد با دخالمی

اگر تازه داماد مطابق میلش در آمد شاد و خرم است و حرفی درمیان نیست.لیکن اگر مطابق دلخواه نبود فورا در صدد 
نماید  خودش با دیگران داشته استفادههایی که در دوران زندگی زناشوییگیرد از تجربهآید.ابتدائا تصمیم میجویی برمیچاره

 .کندکشد و از کلیه امکانات استفاده میها میدامادش را مطابق دلخواه بار بیاورد،بدین منظور نقشهو 

کند.گاهی از طریق قهر و دعوا دهد،مصلحت اندیشی و راهنمایی میگاهی به عنوان دلسوزی و خیرخواهی پند و اندرزش می
 .شودوارد عمل میو غر و نق

دهد.با تلقینات خویش او را به رسیدن به هدف قرار میخترش نفوذ کرده او را وسیلهاش اینست که در دبهترین حربه
 .کندجویی وادار میناسازگاری و ایرادو بهانه

کند.زن بیچاره هم دهد.از شوهرش بدگویی و عیبجویی میمیدهد.گاهی دستور التماس و گریهگاهی دستور قهر و دعوا می
مصالح واقعی خویش وقوف کامل ندارد،و چشیده و با شوهرش کاملا مانوس نشده و بهکه هنوزسرد و گرم روزگار را ن

کند.اگر دستوراتش رفتار میپندارد تحت تاثیر افکار و تلقینات او قرار گرفته بر طبقمادرش را بهترین حامی وخیرخواه می
مکش اد تسلیم خواسته آنان نشد لجبازی وکشتوانستند بدین وسائل داماد را مسخر سازندحرفی در میان نیست،لیکن اگر دام

به صورت شدیدتری شروع خواهد شد.حتی ممکن است در اثرلجبازی،کار به طلاق بلکه قتل و جنایت منتهی شود.بدین 
بیجای او آه و ناله دارند.ناسازگاریها و جهت اکثردامادها از دست مادر زنشان ناراضی هستند و از مزاحمتها و دخالتهای

 .گذاردزندگی کنددهد و نمیگویند اوست که حرف یاد دخترش میگذارند.میاو میگیریهای همسرشان را بگردنبهانه

 :به عنوان نمونه به درد دل چند داماد توجه کنیدبد نیست

 یک اژدها است افعی دو سر است.خدا چنین مادر زنی را نصیب گرگ بیاباننویسد:مادر زن من یک دیو استمی (م-جواد)
کرده است که کم مانده از دستش دیوانه دماری از من در آورده و چنان روزگارم را سیاه و زندگی را به کامم تلخنکند.چنان

بگذارم...تنها من نیستم که از دست مادر زنم دل خونی دارم این یک دردعمومی است. فکر شوم.و سر به کوه و بیابان
 .ان به آن مبتلاهستند.تازه بقیه هم لابد مادر زن ندارندنفرش 95کنم از هر صد نفر مرد متاهل می

سر فامیل من شود.پشتخود باعث ناراحتی ما میکند.بیمینویسد:مادر زنم در زندگی من و زنم دخالتمی (ف-محمد)
ار و یک د و با هزپسندکند مدلش را نمیانتقاد میگیرد. از رنگ آنخرم فورا ایراد میکند.وقتی برای زنم چیزی میمیغیبت

 .ارزش جلوه دهدام بیکندچیزی را که خریدهجور دلیل سعی می

به بتدهد که نسبرده.مثل عقرب نیش میزند.به دخترش یاد مینویسد:تا حال سه مرتبه ما را تا آستانه طلاقمی (ک-پرویز)
ل به خانه ما بیاید تا یک هفته منزل ما تبدیاحترامی کند و به کارهای منزل نرسد و توقعات بیجا داشته باشد هروقتبیمن



 . (۴جهت چشم دیدنش را ندارم )شود.بدینبه جهنم می

بینند که بهر طور شده نفوذ مادرزنشان را قطع کنند و جلو دخالتهای او را بگیرند.بدین اکثر دامادها چاره کار را در این می
بخانه پدر و مادرش برود یا آنها به دهند همسرشانسازند.اجازه نمیمیمنظور ملاقاتها ورفت و آمدها را حتی المقدور محدود 

نماید.و کند.به دخالتهای آنان اعتراض میاعتنایی میدهد،بیکند،گوش به حرفشان نمیمیاش بیایند.با آنها قطع رابطهخانه
 .دهدنشان میبه طور خلاصه در مقابل آنها سرسختی و مقاومت

ر و مادر دهد.زیرا محبت دختبلکه غالبا نتیجه معکوس مییک روش عقلائی نیستینکه متعارف استلیکن روش مذکور با ا
است که قطع کردن آن به آسانی امکان پذیر نیست.چگونه مرد انتظار دارددختری که سالها در دامن یک پیوند طبیعی

داند،به او را بهترین حامی و خیرخواه خویش می او برخوردار بوده و هنوزشائبهبیمادرش پرورش یافته و از مهر و محبت
بدون چون و چراتسلیم او شود و زحمتها و محبتهای پدر و مادرش را مجرد اینکه با یک مرد ناشناس پیمان زناشویی بست

 !یکسره نادیده بگیرد وبطور کلی با آنان قطع رابطه کند؟

ری چندروزی با آنها قطع رابطه کرد دوام پیدا نخواهد کرد.زیرا هرگز چنین امری امکان پذیر نیست.و اگر هم در اثر ناچا
همیشگی نخواهد بود.تا مدتی ممکن است صبر و حوصله بخرج بدهد امابالاخره بستوه آمده در موقع مقتضی حرکت جبری

انی و نافرمخواهد داد.ممکن است،در اثر سختگیریهای زیاد گستاخ و پررو شود وبنای عکس العمل شدیدی از خویش نشان
شوهرش ناسازگاری و اوقات تلخی کند و هر روز اسباب نزاع و به قصد انتقام،با خویشانعصیان را بگذارد.ممکن است

فراهم سازد.به علاوه خیلی بعید است که مرد بتواند بدین وسیله روابطمادر زنش را بکلی قطع کند.بالاخره او از کدورت
شود که کینه و کدورتش زیادتر گردد و مستقیم وغیر مستقیم با دخترش امر باعث میهمین بردار نیست. بلکهدخترش دست

ار توزی کتماس بگیرد و او را به ناسازگاری و اذیت و آزارتشویق کند. در این صورت ممکن است در اثر لجبازی و کینه
 .یر عقلائی بوجود آمده استگریهای غطلاق و جدایی بکشد.بسیاری از طلاقها در اثر همین لجبازیها وستیزهبه

تواند از حمایت آنها برخوردار شود و از همسرش که میاز همه اینها گذشته،اصولا به نفع انسان نیست که با خویشان
 .معاشرت و رفت وآمد با آنها استفاده کند بطور کلی قطع رابطه کند

به تر خواهد کرد.حتی ممکن استدتر و اوضاع را وخیمکند بلکه مشکلات رازیابهر حال این روش نه تنها کار را اصلاح نمی
 .خودکشی یاقتل و جنایت منتهی شود

خودکشی است که در سال گذشته در  ۴۱1از علل اصلی پلیس هند گزارش داد که روابط نامساعد میان داماد و مادر زن یکی
 . (۲یافته است )دهلی نو وقوع

 . (۰خودکشی کرد ) بودمردی که از دخالتهای مادر زنش ناراحت

 . (۱مردی که از دخالتهای بیجای مادر زنش به تنگ آمده بود او را ازتاکسی بیرون انداخت )

 (3داماد سر مادر زنش را با چکش شکست.و برادر زنش کینه او رادر دل گرفته با چاقو وی را مجروح کرد و متواری شد )

ظرف کله وپاچه جوشان را روی سر و صورت او ریخت.مادر زن مردی بنام...چون از دست مادر زنش بستوه آمده بود 
 :بر زمین شد.او را به بیمارستان رساندند.اما پزشک معالج پس از معالجات اولیه گفتفریادی کشید و نقش

 .باید او را به تهران ببریدچون سوختگی عمیق و خطرناک است

وشترازدواج کردیم ولی بزودی در تهران از هم طلاق خواهیم زن همراه مادرش عازم تهران شد و به شوهرش گفت:ما در ش
 . (1خورد )شوهری مثل تو به درد من نمیگرفت.چون

پس روش مذکور بر رویهم روش خوبی نیست و تا ضرورت اقتضانکند نباید آن را انتخاب نمود.لیکن چاره کار منحصر به آن 



توام  ضرری ندارد غالبا با موفقیتتر بوده علاوه بر اینکهاطمینان بخشتر و دیگری نیز وجود دارد که معقولبلکه راهنیست
 :است.قبلا لازم است دو نکته را یادآورشویم

انکه باید دوستدارش باشد،چناول این مطلب مسلم است که مادر زن دشمن و بدخواه دامادنیست.بلکه بر طبق ناموس طبیعت
دخترش دارد اینست که دامادش را نیز دوست بهه، مقتضای محبتی که نسبتخویشاوندی غالبا چنین است.به علاودر اوائل

صد کند مسلما قداند.پس اگر در زندگی داخلی آنهادخالت میداشته باشد زیرا سعادت وخوشبختی دخترش را در دست او می
 .سوئی ندارد بلکه هر چه باشد از روی دلسوزی وخیرخواهی است

زیانبخشی داشته باشد لیکن آنهم در اثر نادانی و جهالت ی بیجا و پیشنهادهای نادرست و حتیالبته امکان دارد که دخالتها
 .میباشد.نباید بنظربدبینی بآنها نگاه کرد

پذیر نیست.و اگر کسی در صدد قطعش برآید دوم علاقه مادر و فرزند یک علاقه طبیعی است که قطع آن بآسانی امکان
ندارد و دور از انصاف هم هست که انسان رداشته آثار سوئی ببار خواهد آورد.اصولا وجهیناموس خلقت قدم بچون بر خلاف

 .بخواهد رابطه مادر و دختر راقطع کند و در بینشان جدایی بیفکند

چنانکه مرد میخواهد با پدر و مادرش آزادانه رفت و آمد کندهمسرش نیز اهل عاطفه است و دلش میخواهد با خویشانش 
 .ته باشدداشمعاشرت

مشکل اینست که با مادر زن بلکه سایر خویشان همسرش با توجه به مطالب مذکور میتوان گفت که بهترین طریق حل این
معاشرت وروابط حسنه داشته باشد و از آنها کاملا احترام کند.با زبان خوش ومهربانی سعی کند محبت آنها را جلب نماید.با 

نهاده از فکر آنها آورد.در کارها با آنها مشورت نماید.مشکلات زندگی را در میان را بدستنیکی و اظهار محبت دلشان
بدهد.از همسرش انتقاد نکند. کاری کند که آنها یقین داشته باشند استمداد کند.به پیشنهادها و راهنماییهای مفیدشان گوش

یا درستی داشتند که انجام دادن آن صلاح نیستبه دخترشان وفادار است و واقعا او را دوست دارد.اگر پیشنهادنانسبتکه
شان اثبات مفاسد آنرا برایبرایش امکان ندارد بداندکه قصد سوئی ندارند در اینصورت سعی کند با زبان خوش و دلیل و برهان

عنوان اعتنائی متوسل نشود.حتی اگر از همسرش دلخوری داشت میتواند بهیابیکند،در رد پیشنهادشان به تندی و خشونت
 .استمداد نه اعتراض مطلب را دوستانه با آنها در میان بگذارد و ازنظریاتشان استفاده کند

داماد باید همواره این مطلب را در نظر داشته باشد که مدارا و سازش با مادر و پدر و برادر زن و جلب دوستی آنها یکی از 
به داماداعتماد و محبت پیدا میکند و بسیاری از نوسیله نسبتداری محسوب میشود.بدیزناشویی و از لوازم زنرموز بزرگ

نان ناراضی هستند چمیشود.بنابراین اگر دیده میشود که اکثر دامادها از دست مادر زنشانمشکلات زناشویی خود بخود حل
ر خردمندانه تار غیتقصیر نیستند.زیرا آنها هستند که با رفنیز بیاش تقصیر مادر زن باشد بلکه خودشاننیست که همه

 .اندیک دوست واقعی را بصورت یک مزاحم در آوردهخویش

 .بسیارند دامادهاییکه با مادر زن و پدر و برادر همسرشان روابطنیک دارند و از معاشرت و پشتیبانی آنها برخوردار میشوند

 :به نمونه زیر توجه فرمایید

که ازفرشته هم بهتر.از مادرم بیشتر او را دوست دارم.مهربان و رئوف بلنویسد:مادر زن من یک فرشته استمی (...منوچهر)
 .و خوش قلب است.مادر زن من حلال مشکلات زندگی داخلی من استو فهمیده

 . (2وجود او ضامن خوشبختی و سعادت خانوادگی من است )

چ ابلیت تفاهم و اصلاح نداشته باشند و بهیالبته ممکن است در بین مادر زنها افراد لجوج و نادان وخودخواهی پیدا شوند که ق
شونت و با تندی و خنتوان جلو دخالتهای بیجا و پیشنهادهای سفیهانه آنها را گرفت،لیکن دراینصورت هم صلاح نیستوجه



ابلیت ق حتی الامکان با نرمی و مدارا و اخلاق خوش با آنهارفتار کرد.زیرا گرچهقهر و دعوا با آنها رفتارکرد،بلکه بهتر است
اصلاح ندارند لیکن بدینوسیله میتوان تاحدودی از لجبازیها و ایرادهای آنها کاست و از خطرهای بزرگی که ممکن است کاخ 

 .زناشویی را از هم بپاشد جلوگیری کرد

 ودهبرقرار سازد.با اظهار محبت قلبش را مسخر نمسعی کند با همسرش تفاهم کاملدر اینگونه موارد بر مرد لازم است
 .اعتمادش را جلب کند

در مورد پیشنهادها و دخالتهای نادرست مادر زنش با زبان خوش ومهربانی مطلب را با همسرش در میان بگذارد و مفاسد آنرا 
 .ستصادر شده بصلاح واقعی نیکند و با دلیل و برهان برایش اثبات کند که پیشنهاد مادرش از روی نادانیبرایش تشریح

با همسرش تفاهم کامل برقرار کند و او را هم عقیده وهم سلیقه خویش گرداند همه مشکلات و از جمله تاگر مرد توانس
مشکل مادر زن خود بخودبرایش حل میشود.بهر حال این مطلب را هیچگاه نباید فراموش کرد که بانرمی و مدارا و اخلاق 

 .ان مقدس زناشویی را استوار ساختحل کرد و پیمخوب و تدبیرات خردمندانه همه مشکلات را میتوان

 . (1حضرت علی )ع( فرمود:جلب دوستی نصف عقل است )

 . (9حضرت علی )ع( فرمود:نزدیکی با مردم و خوش اخلاقی با آنها ازشرور و بدیها جلوگیری میکند )

 . (۴۳م گردد )علی )ع( فرمود:با کسیکه در مقابل تو خشونت و درشتی میکند نرمی ومدارا کن شاید بدینوسیله را

 . (۴۴علی )ع( فرمود:با یکدیگر نزدیک شوید و احسان کنید.از قهر وجدایی بپرهیزید )

 نوشتهاپی

 .۴1۱1اطلاعات هفتگی شماره -1

 ۴۰3۲فروردین  ۴3کیهان -2

 ۴۰۱9اردیبهشت  ۴۲اطلاعات -3

 ۴۰۱9اردیبهشت  ۴۰اطلاعات -4

 ۴۰3۳اسفند  ۱کیهان -5

 .۴۰3۳اسفند  ۴۱اطلاعات -6

 .۴1۱1اطلاعات هفتگی شماره -7

 ۴11بحار ج -8

 ۴11ص  2۱بحار ج -9

 ۴11ص  2۱بحار ج -10

 ۱۳۳ص  2۱بحار ج -11

 مراقب باش

 .زن یک موجود عاطفی است.غالبا احساساتش بر تعقلاتش غلبه دارد

زود متاثر  میخورد.چون روحی حساس و لطیف داردخوشباورتر از مرد است.زودتر تحت تاثیر قرار میگیرد.زودتر فریب
های نفسانی ومظاهر فریبنده خیلی زود متاثر در مقابل خواسته .میشود.زود شیفته ومجذوب میگردد زود آزرده خاطر میشود

یشد بیندمیشود و کنترل احساسات برایش دشواراست.هنگامیکه عواطفش تحریک شد بدون اینکه در عواقب امور خوب



داشته باشد به صلاح خانواده میباشد و بدینوسیله میتواند تار همسرش نظارتتصمیم میگیرد.پس اگر مرد بر اعمال و رف
 .بسیاری ازخطرات احتمالی را دفع کند

 .تعیین شده در مقابل آنها مسئولیت داردخانوادهبدین جهت در آیین مقدس اسلام مرد بعنوان قیم و سرپرست

 :خداوند حکیم در قرآن شریف میفرماید

دیگر برتری داده است و برای اینکه از مالهای خویش راندیش زنانند زیرا خدا بعض کسانرا بر بعضمردان سرپرست و کا»
 .« (۴زنان شایسته،فرمانبردار و حافظ غیبند )اند.پسخرج کرده

را باختیار خود رها کرده در اعمال و رفتارش نظارتی خانواده شناخته شده نمیتواند همسرشمرد چون به عنوان سرپرست
اش اقتضا میکند که همواره مراقب او باشد و از دورادور براعمال و حرکاتش نظارت کند مبادا مسؤولیت ویژهداشته باشد.بلکهن

منحرف گردد.اگر دید با افراد ناباب و فاسد معاشرت میکند با زبان خوش او را متنبه سازد و در اثر خوشباوری و ساده لوحی
دوستی و رفت و آمد آنها را قطع کند.اجازه ندهد با لباسهای بدن نما ند.و به هر طور شدهضرر و زیان آنرا برایش تشریح ک

چشم چرانی بیگانگان قرار دهد.اجازه ندهد در مجالس بند و بار از منزل خارج شود و خودش را در معرضوآرایش کامل و بی
 .فساد شرکت کند

اکان و بدام ناپاز وی مراقبت نکند ممکن استقید و بند باشد و کسییزن اگر در معاشرتها و رفت و آمدها مطلق العنان و ب
 .در وادیهای فساد و بد اخلاقی سقوط کننددیو صفتان گرفتار شده

تاثیر القاآت شیادان و فریبکاران قرار گرفته به وادیهای شوهر تحتمرد باید به آمار بانوان بیگناهی که در اثر عدم مراقبت
 .اند،مراجعه کند و قبل از اینکه همسر معصومش نیز گرفتار شود ازخطر جلوگیری کندشدهفساد کشانده

یا در یک مجلس عمومی فاسد،فریب خورده آبرو و شوهر نشینی غیر مشروعداری که در یک شبچه بانوان پاکدامن و خانه
حجاب کامل اسلامی از منزل خارج شود  بدوناند؟کسی که به همسرش اجازه میدهد کهو خانه وفرزندانشان را از دست داده

 انجام داده است.زیراو در هر مجلسی شرکت کندو با هر کسی طرح دوستی بریزد بزرگترین خیانت را بخودش و همسرش
بدینوسیله آن بانوی بیگناه را در معرض صدها خطرقرار داده که رهائی از آنها کار آسانی نیست.کار پنبه سوختن و کار 

 .باشد نسوزاند احمق و سفیه شمرده میشوداست کسی که پنبه را در معرض آتش قرار دهد و انتظار داشته سوزاندنآتش

چقدر نادان و پر توقعند مردانی که همسران و دختران خویشرابدون حجاب کامل اسلامی و با وضع زننده از منزل خارج 
بآنها  بشنوند و کوچکترین نظر خیانتیارند بدون اینکه متلکیچرانی جوانان قرار میدهند و انتظار دمیسازند و در معرض چشم

های غیر دروغین و غلط همین آثار و لوازم بلکه بدتر از اینها را در بر دارد.زن اگردر خواستهبیفتد به منزل بازگردند!! آزادیهای
یابد یهایش توسعه مدائره خواسته شوهر خویشرا مطیع گرداند روز بروزمشروعش پیروز گشت و قدمی به جلو نهاد و توانست

 .وتا پیروزی کامل میراند.در آنصورت نه تنها خودش بلکه شوهر وفرزندانش را به بدبختی و سیه روزی خواهد انداخت

به زیردستانش محسوب میشود و هر سرپرستی نسبتاشخانوادهبدین جهت پیغمبر اسلام فرمود:مرد سرپرست
 . (۲خواهدداشت )مسؤولیت

 . (۰از اینکه شما را به کارهای بد وادار کنند )غمبر اکرم )ص( فرمود:زنان را به کارهای نیک دستور دهید قبلپی

 . (۱اش باشد )سرپرست و قیم خانوادهحضرت صادق علیه السلام فرمود:سعادت مرد در اینست که

او را برو در آتش خواهد افکند.عرض شد یا کند خدا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس از همسرش اطاعت
اطاعتی است؟فرمود:زن از شوهرش بخواهد که به حمامهای عمومی وعروسیها و عیدها و مجالس رسول الله این چه

 . (3بپوشد و مرد باو اجازه بدهد )سوگواریها برود و لباسهای نازک و ظریف



نزل خارج شود دیوث است و هر کس او را دیوث بنامد گناهکار پیغمبر اکرم فرمود:هر مردی که زنش آرایش کند و از م
زینت کرده و خوشبو از منزل خارج شود و شوهرش بدان امر راضی باشدخدا در مقابل هر قدمی که نیست.و هر زنی که

 . (1ای در دوزخ بناخواهد کرد )برمیدارد برای شوهرش خانه

 :در خاتمه لازم است دو مطلب را یادآور شوم

ب اول درست است که مرد باید از همسرش مراقبت کندلیکن باید از روی عقل و تدبیر و در نهایت متانت و احتیاط مطل
 .انجام بگیرد

امر و نهی نباشد مبادا زن احساس محدودیت و سلب بصورتباید حتی المقدور از تندی و خشونت اجتناب کرد.تا ممکن است
شود.بهترین راه گری منتهیان بدهد و بسا اوقات کار به لجبازی و ستیزهآن عکس العمل نشآزادی کند و در قبال

موفقیت،حسن تفاهم و جلب اعتماد و اظهار محبت وخوش اخلاقی است.باید همانند یک مربی دلسوز و مهربان با زبان 
رهای خوب را و بصورت خیرخواهی مصالح و مفاسد امور را برای همسرش تشریح کندتا خودش با میل و رغبت کاخوش

 .انجام دهد و از کارهای مضراجتناب نماید

 .روی را حفظ کندمطلب دوم مرد باید حد اعتدال و میانه

قیدی مطلق و لاابالیگری صلاح نیست همچنین سختگیری ووسواسیگری نیز عواقب خوبی ندارد.زن نیز مانند چنانکه بی
 .داشته باشدخطر آزادیعاشرتها و رفت و آمدهای بیاحتیاج به آزادی دارد.باید در ممرد آزاد آفریده شده

باید به او آزادی داد که به خانه پدر و مادر و برادر و خواهر و سایر خویشانش رفت و آمد کند و با دوستان شناخته شده و 
دیت ثنائی و محدوباید حالت استممنوعیتای در بر داشته باشد.بهر حالمورد اعتمادمعاشرت نماید.مگر در موردی که مفسده

ندارد.ایجاد کدورت و عقده داشته باشد،اگر از حد خودگذشت و بصورت سختگیری و سلب آزادی در آمد غالبا عواقب خوبی
آمده تصمیم میزند.ممکن است زن در اثر فشارها و سختگیریهای زیاد جانش بستوهخانوادگی را بر هممیکند،صفا و صمیمیت

ندها را پاره کند و خودش را آزادسازد.حتی ممکن است در اثر ناچاری به طلاق و جدایی هم بگیرد بهر طور شده قید و ب
 .راضی شود

 :به داستان زیر توجه فرمایید

سال پیش با جوانی بنام...ازدواج کردم.در آنموقع گفت:پنجخانواده به خبرنگار اطلاعاتخانم جوانی بنام...در دادگاه حمایت
د که متاسفانه چندان دوامی نداشت. اکنون حاصل ازدواج مایک پسر و یک دختر است.چندی سرم پر ازشور جوانی بو

 .به همه بدبین است.در نتیجه زندگی را به کام ما تلخ کرده استو نسبتشوهرم عینک بدبینی به چشم زدهاست

ها قفل میکند و ما تا من و بچه میشود در را برویاجازه نمیدهد با هیچکس معاشرت کنم.بدتر اینکه وقتی از خانه خارج
زندانی هستیم.حتی این حق را هم از من گرفته که گاهگاهی بدیدن پدر ومادرم بروم.فامیل من بازگشت او در قفس خانه

 .آیندهم بخاطر اخلاق شوهرم دیگر بدیدن ما نمی

دیگر طاقت ادامه زندگی را ام پر از غصه شده.از یک طرف نگران سرنوشت کودکان خودهستم و از سوی حالا سینه
 . (2خانواده درباره طلاق من تصمیم بگیرد )ام تا دادگاه حمایتندارم.آمده

های فراوانی هم دارند در اثربدبینیهای بیجا یا عادتهای غلط آنقدر بر همسرانشان این قبیل مردها که متاسفانه نمونه
به شوهر و فرزندان خویش علاقه دارند دراثر ناچاری تقاضای طلاق ها بستوه آمده با اینکه آن بیچارهسختگیری میکنند که

 حتیو جدایی میکنند،آخر چه وجهی دارد که مردبرای اظهار قدرت و مردانگی همسر بیگناهش را به طوری زندانی کند که
نحراف بعض ا اسباب احق ملاقات با پدر و مادر و سایر خویشانش را نداشته باشد؟آیا فکرنمیکنند که گاهی همین سختگیریه



ی هایی از هم متلاشرا فراهم ساخته است؟آیا فکر نمیکنند که در اثر همین سختگیریهای غلطچه خانوادهبانوان پاکدامن
 اند؟شده

ت ای صفا و صمیمیلیکن بدون شک در چنین خانوادهبر فرض اینکه بانوی عاقل و فداکاری بود و با همین وضع ساخت
به شوهر خانه میداند انتظار داشت که نسبتونه میتوان از بانوییکه خودش را مسلوب الاختیار و زندانیوجود نخواهدداشت.چگ

 و فرزندانش اظهار محبت کندو از روی میل و رغبت وضع منزل را مرتب سازد؟

 نوشتهاپی

 ۰۱ی نساء آیه سوره-1

 33۳ص  ۲مستدرک ج -2

 ۲۲2ص  ۴۳۰بحار ج -3

 ۲3۴ص  ۴3وسائل ج -4

 ۲۲1ص  ۴۳۰ر ج بحا-5

 ۲۱9ص  ۴۳۰بحار ج -6

 ۴۰3۴فروردین ماه  ۴۱اطلاعات -7

 تنبیه

میدهند و باید در اداره امور منزل تشریک مساعی نمایند لیکن زن و شوهر گر چه یک زندگی مشترک خانوادگی را تشکیل
خودش انجام بگیرد و زن استمطابق خوبهر حال دربعض موارد اختلاف سلیقه هم دارند.مرد میل دارد تمام امور خانواده

همین خواست و تمایل را دارد.در اینجاست که صدور اوامر و نواهی ازطرفین آغاز میشود و مطیع او باشد،بر عکس زن هم
گردد.بهترین راه حل اینست که زن و شوهر دست از امر و نهی بردارند و در ها شروع میها و کشمکشمخالفت

سند و ردل نظر به تفاهم برسند،و اگر دست از زورگوئی ولجبازی بردارند غالبا به تفاهم میموارداختلاف با مشورت و تبا
اش را بر دیگری تحمیل کند و او رامجبور نماید که مطابق هیچیک از آنها حق ندارد عقیدهلیکن .مشکلی بوجود نخواهد آمد

ن بعض مردها به بهانه اینکه قیم و دستورش عمل کند،و در صورت تخلف حق نداردتوبیخ یا تنبیهش کند.لیک
میدهند که مطابق دلخواهشان امر و نهی خانواده هستند چنین حقی را برای خودشان قائل هستند.به خودشان حقسرپرست

اب و تخلف او را مورد عتمیدانند که مطیع دستوراتشان باشند و هرگز تخلف نکنند.و در صورتکنند.و همسرانشان را موظف
پندارند. حتی گاهی به ضرب و شتم و اذیت رفتاری را حق خویش میبیخ و تهدید قرار میدهند.و چنینخطاب و تو

مینمایند.در صورتیکه مرد حق اذیت و آزار و کتک زدن به همسرش راندارد.مردان زمان جاهلیت که از عاطفه و اقدام
ز برای جلوگیری او شتم قرار میدادند و پیامبر اسلامخودشان را مورد اذیت و آزار و ضرب انسانیت کم بهره بودند همسران

بصورت همسرش سیلی بزند. خدا بفرشته مامور دوزخ )مالک( دستورمیدهد به پا خاست و فرمود:هر مردی کهاین عمل زشت
 برای اذیت موی سرش)که در دوزخ هفتاد سیلی بر صورتش بزند.و هر مردی که دستش رابر موهای زن مسلمانی بگذارد 

 . (1)دستش با میخهای آتشین کوبیده میشود را بگیرد( در دوزخ

 . (۲رسول خدا صلی الله علیه و آله زدن زنان را نهی کرد مگر درموردیکه تنبیه واجب باشد )

خدا او را در قیامت در حضور خلائق -وبیش از سه ضربه باشد-پیامبر گرامی اسلام فرمود:هر مردیکه همسرش را کتک بزند



( پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ۰یداردو رسوایش میسازد.و خلق اولین و آخرین چنین مردی را تماشا میکنند. )نگه م
زند در صورتیکه خودش در کتک خوردن سزاوارتراز همسرش همسرش را کتک میفرمود:تعجب میکنم از مردیکه

 (۱دارد. )میباشد.ای مردم!زنانتان را با چوب نزنید،زیرا قصاص

جهان و هم در جهان آخرت بکیفر خواهد رسید.آن هم مردیکه همسرش را کتک بزند بر او ستم کرده و ستمگر،هم در این
با صدها امید و آرزو به خانه شوهر آمده.بدان امید آمده که در پناه اوآرامش و آسایش بجوید.به مردی ظلم به فرد ناتوانیکه

میشود.آیا در مشکلات یاریش کند.زن امانتی است از جانب خدا که به مرد سپردهپناه آورده که حامی و غمخوار او باشد و
زنان بنزد مردان به امانت گذارده میشوند.مالک نفع  :علیه السلام فرمودکسی با امانت الهی چنین رفتار میکند؟!امیر المؤمنین

 (3بر آنها سخت نگیرید. ) وضرر خودشان نیستند.آنها نزد شما امانتهای خدا هستند.آزارشان نرسانیدو

آورد که به سادگی ای بوجود میای وارد میسازد و عقدهمردیکه همسرش را مورد ضرب و شتم قرار میدهد بر روح اوضربه
ای چگونه برد.من نمیدانم با چنین همسر کتک خورده و تحقیر شدهخانوادگی را از بین مینخواهد بود.صفا و محبتقابل رفع

 !!برقرار کرد؟واقعا خجالت داردط همسریتوان روابمی

 (1گیرد؟! )زند سپس او را در آغوش میرسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آیا یکی از شما همسرش رامی

بنابراین در مواردیکه شوهر حقی بر همسرش ندارد شرعا و قانوناو اخلاقا مجاز نیست او را بکاری مجبور سازد و در صورت 
داری راانجام دهد.مانند نظافت منزل،طبخ و کتک اقدام نماید.مثلا زن شرعا موظف نیست که امور خانهیهتخلف به تنب

داری وهم چنین خیاطی،قالی بافی،گلدوزی و دیگر کارها،گر چه بانوان با میل ورغبت غذا،شستن لباس و ظرفها، بچه
وظیفه آنها نیست.شوهر باید از همسرش در برابر انجام یکنکارهای منزل را انجام میدهند و در این باره هم حرفی ندارند،ل

این کارها تشکر وقدردانی نماید.و بدین وسیله او را تشویق نماید.ولی اگر بعض کارها راانجام نداد یا ناقص انجام داد،مرد 
 .حق ندارد او را مورد تنبیه و توبیخ وضرب و شتم قرار دهد

 :میشود.و آن در دو مورد استمیکند که حقی از شوهر تضییعاسلام فقط تنبیه را در جائی تجویز 

مرد شرعا و قانونا حق دارد از همسرش بهره جنسی بگیردو از انواع تمتعات و لذتها استفاده کند.زن شرعا و قانونا -اول
 .موظف است دربرابر این خواسته مرد تمکین نماید.و خویشتن را در اختیار او قرار دهد

های مرد امتناع ورزید،در اینصورت بهتر است خواستهمود مشکلی بوجود نخواهد آمد.اما اگر از انجاماگر زن تمکین ن
ه گردد.ولی اگر احساس کرد کجوئی نائلمرد،ابتداء با نرمی و ملایمت و حتی تقدیم هدیه دل همسرش را بدست آورد و بکام

دارد به د هم تاب تحمل ندارد،در یک چنین موردی مرد حقتمکین نمیکند،و مرزن قصد اذیت و لجبازی دارد و بهیچ وجه
کنید گوید:همسرانی را که احساس میتنبیه متوسل شود.آنهم با رعایت احتیاط و حفظ سلسله مراتب درچنین موردی قرآن می

نها جدا بستر از آ ورزند،ابتداء آنها را پند وموعظه بدهید،سپس دراز تمکین دربرابر خواسته شما )تمتعات جنسی( امتناع می
 (2است )اگر اطاعت نمودند بر آنان ستم روا ندارید.بدرستیکه خدا عالی و بزرگشوید سپس آنها را بزنید.پس

های فرمائید،خداوند متعال در این آیه،به شوهراجازه میدهد که همسرش را که در برابر خواستهچنانکه ملاحظه می
:مرحله قرار دهند.آن هم در سه مرحلهنمیکند و قصد اذیت و تمرد دارند،مورد تنبیهلذتجوئی و کامیابی تمکین مشروعش،یعنی

بدین  به او کندو بخوابد واول:پند و اندرز.مرحله دوم: اگرپند و اندرز مفید واقع نشد یا بسترش را جدا کند یا در بستر پشت
مؤثر واقع نشد و زن هم چنان به لجبازی و  سوم:اگر این عمل هموسیله،خشم و ناراحتی خودش را اظهار نماید.مرحله

و قانونی خویش به کتک زدن متوسل شود.اما تمردخویش ادامه میدهد،به مرد اجازه داده شده که برای استیفای حق مشروع
حق ندارد از حد مشروع تجاوز نماید و مرتکب ظلم و ستم شود.مرد بایددر این مورد به چند نکته مرد حتی در این حال هم



باشد یا چوب نازک،چنانکه در روایات آمده با با دست-۲باشد نه انتقامجوئی.هدف از ضرب باید اصلاح وتربیت-۴توجه کند.
از ضربه زدن به جاهائیکه -۱طوری بزند که بدن او سیاه و قرمزنشود و الا باید جریمه )دیه( بپردازد.-۰چوب مسواک.

باشد که موجب کدورت عمیق و عقده غیر قابل ضرب طوری-3اجتناب نماید. خطر دارد، مانند چشم و سر و شکم جدااحتمال
خواهد با همواره این نکته را درنظر داشته باشد که می-1لجبازی و تمرد و طغیان بیشتر وادار ننماید.علاج نگردد،و زن را به

در صورتی تجویز شده،که زن در  توسل به کتک-2این زن زندگی کند و از محبتهای قلبی وصفا و اخلاص او بهره بگیرد.
دار بودن در ماه رمضان،یا در حال احرام بودن،یا بودن،یا روزهحائضبرابر عدم تمکین، معذور نباشد.مثلا اگر زن به علت

 .بیماربودن،از تمکین خودداری نمود مرد حق ندارد او را تنبیه نماید

بگیرد و اگر اجازه نداد شرعا حق ندارد خارج شود.و اگر بدون زهزن اگر خواست از منزل خارج شود باید از شوهرش اجا-دوم
علیه و آله نهی کرد که زن بدون اجازه شوهر خارج شد مرتکب گناه شده است.در حدیث آمده که پیغمبر اکرم صلی اللهاجازه

 :از منزل خارج شود و فرمود

او را -از جن و انس-و هرچیزی که بر او مرور میکند هر زنی که بدون اذن شوهر از منزل خارج شود همه فرشتگان آسمانی
واجب است آن را ادا و این موضوع حقی است که شوهر بر گردن زن دارد که. (8)به منزل باز گردد لعنت میکنند تا اینکه

 .کند

بیند میحذوری ناذیت نماید.بهتر است در هر جا که ملیکن مرد نباید در این باره سختگیری کند و همسرش را بدین وسیله
 .اجازه بدهد برود

بلکه بدان منظور است که مرد بتواند همسرش را از تشریع این حق برای قدرت نمائی و تحت فشار قرار دادن همسر نیست
که به انس و بلتنها مفید نیسترفتن به جاهای غیرمناسب باز دارد و در حفظ و صیانت او اقدام نماید.سختگیریهای بیجا نه

اعتماد خانوادگی نیز لطمه واردمیسازد.و حتی ممکن است گاهی موجب طغیان و تمرد و انحراف او رافراهم سازد.اما  محبت و
اگر رفتن به جائی را غیر مناسب و باعث فساد اخلاق وارتکاب گناه تشخیص داد باید همسرش را از رفتن بآنجا جدا نهی 

 .آن مجلس خودداری نماید کند.وبر زن هم واجب است اطاعت کند و از رفتن به

اجازه بلکه با نهی شوهرش از منزل خارج میشود،مرد حق بهر حال اگر زن از دستورات شوهر سرپیچی و تمرد میکند و بدون
 .دارد او رابهمان صورت قبل مورد تنبیه قرار دهد.با حفظ همان مراحل و شرائط

خارج شدن از -1.ل خارج شود وشوهر هم حق ندارد او را منع نمایدتواند در چند مورد بدون اجازه شوهر از منزالبته زن می
خارج شدن از منزل برای -۰استطاعت.مسافرت برای حج در صورت-۲یاد گرفتن مسائل ضروری دین.منزل برای

 .بدون خروج امکان پرداخت نباشدبدهی در صورتیکهپرداخت

 پی نوشتها

 33۳ص  ۲مستدرک جلد -۲و 1

 33۳ص  ۲مستدرک جلد -3

 ۲۱9ص  ۴۳۰بحار الانوار جلد -4

 33۴ص  ۲مستدرک جلد -5

 ۴۴9ص  ۴۱وسائل جلد -6

 ۰۱سوره نساء آیه -7

 ۴3۱ص  ۴۱وسائل الشیعه جلد -8



 مردان بدبین

به وسواسیگری منتهی شود.بعض مردها به بیماری درست است که مرد باید از همسرش مراقبت کند لیکن نه بحدیکه
 .احتمال خیانت میدهندبه همسرانشان بدبین هستند.درباره آنانجهت نسبتستند.بیمبتلا هبدگمانی و سوءظن

جویی ایراد و بهانه .اش تلخ میکندهر مردیکه بدین بیماری خانمانسوز مبتلا شد زندگی را به خودش و خانواده
دارد از در  مینماید.چون سوءظنیببه اعمال وحرکات همسرش به نظر بدبینی نگاه میکند و مانند سایه او را تعقمیکند.نسبت

 .و دیوار شاهد و قرینه پیدا میکند

چیزهایی را که اصلا دلیل خیانت نیستند به منزله ادله قطعیه غیر قابل انکارمیشمارد.مثلا: چون فلان مرد برایش نامه نوشته 
 .کار استدارند.چون با فلان مرد سلام و تعارف کرد معلوم میشود خیانتلابد با هم سر و سری

بام باو نگاه کرد معلوم میشود خواهان یکدیگرهستند.چون از فلان مرد تعریف کرد معلوم میشود چون جوان همسایه از پشت
اش را از من مخفی نمود لابد از معشوقش بوده است.چون کمتر ازسابق اظهار محبت میکند معلوم نامهدل بسته اوست.چون

 .دخترم با همسرم شباهت ندارد معلوم میشود خیانت کرده استهمیشود زیر سرش بلند است.چون قیاف

 .این قبیل امور بلکه کوچکتر از آنها را دلیل قطعی خیانت میشمارد

اش را تایید نماید در توزی عقیدهورزی و کینهبدتر از همه اینکه گاهی مادر یا خواهر یا یکی از همسایگان در اثرغرض
 .شودیقینی میاینصورت جرم وخیانت

رود.مرد ایکه به مرض بدگمانی مبتلا شوند.آسایش وخوشی ندارند.آب خوش از گلوی هیچکدامشان پایین نمیخانوادهبدبخت
تراشد و در رنج و همانندیک پلیس مخفی دائما از اعمال و حرکات همسرش مراقبت مینماید.از درو دیوار شاهد و دلیل می

روحی و در حال ناچار است همانند یک متهم بیگناه همواره در شکنجه و عذاببیچاره هم برد. زنعذاب دائم بسر می
همواره در معرض خطر قرار دارد. ممکن است طلاق و جدایی به ایمحدودیت و تحت نظر زندگی کند.بنیاد چنین خانواده

 .بوجود آیدشوند.ممکن است در اثر بدبینی قتل و جنایتمیان آید و زن و شوهر هر دو بدبخت

راوانی های فاند نمونهرسانده و حتی خودشان انتحار کردهمردانیکه در اثر سوءظنهای بیجا همسران بیگناه خویش را بقتل
 .دارند

زناشویی است مرد و زن باید دست از لجبازی بردارند و قبل از در چنین موردی که واقعا یکی از مواقع حساس و خطرناک
بخود آیند و خطر بزرگی را که در کمینشان بیر در صدد چاره بر آیند.زن و مرد اگر اندکیحوادث ناگوار با عقل و تدوقوع

 .اندیشی در صدد حل مشکل برآیند پیروز خواهندشدنشسته در نظر بگیرند و بااحتیاط کامل و عاقبت

به تخیانفتار کند.نسبتمرد باید تعصبهای غلط و توهمات بیجا را از خویش دور گرداند وبر طبق موازین عقل و وجدان ر
توان کسی را با دلیل وشاهد قطعی به اثبات نرسد نمیموضوع بسیار دشوار و پر مسؤولیتی است.تا موضوع خیانتکسی دادن

اید از بسیاری از گمانهای بداجتناب کنید زیرا بعض گمانها متهم کرد.خداوند متعال درقرآن میفرماید:ای کسانیکه ایمان آورده
 . (۴) گناه است

زنا کند همانند مار که از پوستش خارج میشود از حسناتش جهت( متهم بهبی)رسول خدا )ص( فرمود:هر کس همسرش را 
 . (2)خواهد شد خارج خواهدشد.و به تعداد موهای بدنش هزار گناه در نامه اعمالش ثبت

تعال در قیامت او را بر تلی از آتش نگه میدارد تا پیغمبر اسلام )ص( فرمود:هر کس به مرد یا زن مؤمنی بهتان بزند خداوند م
 . (۰برسد )به کیفر بهتانش



ندارد او را متهم سازد.و تهمت زدن به او گناه بسیار مادامیکه با ادله و براهین شرعی خیانت زن به اثبات نرسد مرد حق
 .بزرگی است که درشرع مقدس اسلام هشتاد تازیانه برای آنان مقرر شده است

چنین موضوع مهمی را اثبات نمود.مثلا اگر در روزگار توان یکصرف احتمال یا به وسیله شواهد و علائم خیالی نمیبه 
 .اند دلیل خیانت او نیستنامه فرستاده یا برایش نامه یا عکس فرستادهجوانی برای کسی

د و گی و نادانی مرتکب این اشتباه شده باشاست در اثر ساددرست است که نباید چنین عملی را انجام داده باشد لیکن ممکن
 .واقعا عفیف وپاکدامن باشد

یکن اگر از اش را قبول کند لبرایش نامه فرستاده البته نباید نامهافتد.اگر مردیبرای جوانان از این قبیل اشتباهات اتفاق می
 .شمردنامه را دلیل خیانت اینتوان صرفیا از ترس اتهام مخفی ساخت نمیاش را پذیرفتنادانی نامهروی

توان میای گرم گرفته است لیکن تنها اینکار را نبا بیگانهای سلام و تعارف کرد گر چه کار خوبی نکرده کهاگر با مرد بیگانه
خواسته خوش اخلاقی بخرج بدهد یامنظور دیگری داشته است.شاید از دوستان شمرد.شاید به عقیده خودش میدلیل خیانت

 .برادرش بوده استپدر یا 

 .اندشاید به مناسبتی سابقه آشنایی داشته

 .شود که به او دلبسته استاگر از مردی تعریف کرد دلیل آن نمی

البته زن کار خوبی نمیکند که نزد شوهرش از مرد دیگری تعریف میکندلیکن شاید از روی سادگی و عدم توجه باشد و نباید 
 .محسوب شوداز علائم خیانت

و خلافگویی شد دلیل خیانت نیست.شاید از ترس اتهام یا در مورد معاشرتهایش مرتکب دروغاش را مخفی ساختامهاگر ن
خواسته از شوهرش مخفی بماند.شاید ساخته یا مرتکب دروغ شده باشد شاید مطلب دیگری در آن نامه بودهاش را مخفینامه

 .داشته استبرای خلافگویی منظور دیگری

دیگری دلبسته است.شاید از شوهرش دلخوری داشته بهاز سابق اظهار محبت میکند دلیل آن نیست که نسبتاگر کمتر 
به شوهرش،نسبتاظهار محبتتوجهی و عدمای به دل داشته باشد،شاید بیمار باشد.شاید در اثر بیباشد.شاید غم وغصه

 .زندگی دلسرد شده باشد

شمرده میشود دههااحتمال صحیح عقلایی وجود دارد که اگر با وجدان پاک ئم خیانتبه هر حال،در این قبیل امور که از علا
 .محسوب خواهد شدیک احتمال مرجوح و غیر عقلاییمورد سنجش قرار گیرد احتمال خیانتآلایشو بی

ن و اوری بنشیبردار.مانند یک قاضی با انصاف در محکمه دآقای محترم!ترا به خدا سوگند دست از سوءظن و وسواسیگری
ادله و شواهدخیانت همسرت را با دقت و انصاف بررسی کن و مقدار دلالت آنها رابسنج و ببین آیا قطعی هستند یا ظنی یا 

 احتمالی؟

ی مقدار دلالتش ترتیب اثر بده نه زیادتر.چرا برای بعضغیرت باش بلکه میگویم:بهر دلیلی بهمن نمیگویم لاابالی و بی
ات تنگ میکنی؟اگر کسی باهمین قبیل شواهد خیالی خودت را اهد پوچ زندگی را به خودت و خانوادهتوهمات بیجا و شو

متهم سازد چه حالی پیدا میکنی؟ چراانصاف و وجدان نداری؟چرا آبروی خودت و همسرت را میریزی؟چرابر احوال زار و 
لیها و تهمتهای بیجا همسر پاکدامنت از وادی در اثر همین بددپریشان او ترحم نمیکنی؟هیچ فکر نمیکنی که ممکن است

 .شود و دامنش به فساد آلوده گرددعفاف خارج

باش در غیر موضع غیرت، غیرت بخرج ندهی.زیرا این عمل حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام حسن فرمود:مواظب
 . (۱ساخت ) را به سوی فساد و افراد پاکدامن را به جانب گناه متمایل خواهدافراد صحیح



نگذار زیرا ممکن است در اثر دشمنی یا نادانی یا تظاهر به به همسرت بدبین هستی مطلب را با هر کس در میاناگر نسبت
رحله را بدان بیفزایند و سوءظنت را به ماساس دیگریخیرخواهی،بدون دقت و بررسی،عقیده ترا تایید نمایند بلکه شواهد بی

ثر آنها باطنا نکن زیرا اکه دنیا وآخرتت را تباه سازند.مخصوصا با مادر و خواهرت در این باره صحبتیقین برسانند و بدینوسیل
ترا نیاندیشی بدبیتوزی آنان تحریک شود و بدون عاقبتمواقع حسد و کینهبا همسرت میانه خوبی ندارند.چه بسا در این

ندیش اده کنی بادوستان عاقل و با تجربه و خیرخواه و عاقبتزیادتر گردانند.اگر خواستی از راهنمائیهای دیگران استفا
بهر یک از اعمال و رفتار همسرت بدبین هستی مطلب رابالصراحه با خودش در میان مشورت کن.بهتر ازهمه اینکه نسبت

 .این نباشد که مطلب را باثبات برسانیبگذاری و توضیح بخواهی.لیکن منظورت

بگیر.و مانند یک قاضی با انصاف که بخواهد درباره تا کنار بگذار و خودت را خالی الذهنبلکه حس بدبینی را و لو موق
کن شوهر خواهرت برای داوری اش بده،فرضدیگران داوری کندبه توضیحات همسرت گوش بده.اقلا احتمال صدق درباره

مسرت هو چطور قضاوت میکنی دربارهچنین شواهدی را ذکر میکند ببین درباره ابنزد تو آمده و برای خیانت همسرش یک
نیز همانطور حکم کن؟چرا گریه و زاریها و دلیل و برهانهای اودر دل سنگ تو اثر نمیکند؟و به عنوان یک مجرم قطعی به 

 میکنی؟سخنانش نگاه

 نی.گیرم اینرا طلاق بدهی و خودت و او را بدبخت گردابردبار و عاقل باش.مبادا به مجرد این شواهد پوچ همسر بیگناهت
نی تو بدبیدادی و توانستی با تحمل خسارتهای زیاد همسر دیگری انتخاب کنی ازکجا که او بهتر باشد؟حالتزن را طلاق

وند؟ به بدبینی تو شاند که باید فدای مرضهای بیگناهت را نمیکنی؟آخر آنها چه کردهآنوقت هم خواهد بود.وانگهی فکربچه
 .آنان نگاه کن و دست ازبددلی بردارچشمهای معصوم و رنگ پریده 

را بقتل رسانی.از یک طرف مرتکب قتل نفس که بخودکشی بزنی یا همسر بیگناهتمبادا در اثر بدبینیهای بیجا دست
بدترین گناه است و خدابدان وعده دوزخ داده بشوی،از طرف دیگر زندگی را از هم بپاشی وخودت را سیه روز و بدبخت 

 .گردانی

ته میشوی یا یا کشآثار خون بروز میکند.آنگاه به کیفر اعمالترا بدان که کمتر خونی است که مخفی بماند.بالاخره این مطلب
باید در زندان بسر بری. اگر مطلب را قبول نداری به آمار محکومین که مقداری از آنها درصفحات مجلات و برای همیشه

 .جنایتها برایت روشن گرددیلها منعکس میشود بنگر تا عواقب این قبروزنامه

 .یک چنین مردانی نیز وظیفه بسیار سنگینی بر دوش دارندƠهمسرا

باید برای نجات خودشان و شوهر و فرزندانشان فداکاری کنند.باید واقعاشوهرداری کنند.در یک چنین مواقع دشوار است که 
 .مراتب لیاقت وکاردانی و عقل و تدبیر بانوان ظاهر میگردد

جهت نمیخواهد بیماری خطرناک روانی مبتلا است.بیحترم!قبل از هر چیز این مطلب را بدان که شوهرت به یکخانم م
مود تا خطرناک است.با بیمار باید مدارا نخودش و تو تلخ کند بیمار است.آری وسواسیگری نیز یکی از بیماریهایزندگی را به

و محبت کن.آنقدر اظهار علاقه کن تا یقین کندکه جز او کسی در دل  بیماریش برطرف گردد. تامیتوانی به او اظهار عشق
کن.در مقابل تندیها و خشونتهایش بردباری بخرج بده.در جویی میکند تحملتو راه ندارد.اگر ایراد و بهانه

کردی  ر احساسپیشنهاداتش لجبازی نکن.اگسختگیریهایش مدارا کن.داد و قال راه نینداز.قهر و دعوا نکن.در مقابلمقابل
ها و معاشرتهایت راکنترل میکند اصلا برویش نیاور.تمام اعمال و رفتار و حوادث روزانه رابرایش تشریح کن.هیچ که نامه

حقیقت را بدون کم و زیاد در اختیارش بگذار.از دروغ وکتمان توضیح خواستای را از وی مخفی مدار.در هر موردیحادثه
گر یک مرتبه دروغت آشکار شد آنراسند جرم و دلیل قطعی خیانت محسوب میدارد و باین آسانیها واقع جدا اجتناب کن زیرا ا



بدبینی اوبرطرف نخواهد شد.اگر گفت: با فلان کس معاشرت نکن و فلان کار را انجام نده بدون چون و چرا بپذیر و 
 .زیادتر میشودسرسختی نشان نده که سوءظنش

 .تهمت میشوند جدا اجتناب کن از کارهاییکه اسباب بدگمانی و

قرار دهد نباید کسانی را که به او گمان بد میبرند ملامت حضرت علی )ع( فرمود:هر که نفس خویشتن را در موضع تهمت
 . (3کند )

 .به شخص معینی حساسیت دارد او را به طور کلی رها کناگر نسبت

ااینکه دوستی با افراد مخصوصی را نگهداری کنی.پیش خود تو اگر بتوانی شوهر و زندگی خودت را حفظ کنی بهتر است ت
رد بیمار بنده نیستی لیکن همسر یک ماسیر و بنده زر خرید شوهرم هستم که مجبور باشم اینقدر مدارا کنم.البتهنگو مگر من

 .هستی

آیا رسم  وار یکدیگر باشیددر آن هنگام که با هم پیمان زناشویی بستید متعهد شدید که درمشکلات و گرفتاریها یار و غمخ
.به خدا اندیش باشگری کنی؟ احساسات خام را کنار بگذارهوشمند و عاقبتوفا است که بایک شوهر بیمار لجبازی و ستیزه

که در یک چنین مواقع ات هر چه بردباری و فداکاری کنی ارزش دارد.هنر زن در اینستسوگند برای حفظ شوهر وخانواده
 .انی سازگاری کنددشوار با چنین مرد

 . (1امام صادق )ع( فرمود:جهاد زن در این است که در مقابل اذیتها وغیرتهای شوهرش بردباری کند )

د تعریف به آنها حساسیت دارمخصوصا آنها که شوهرت نسبتتر شود.از مردان بیگانهکاری نکن که شوهرت بدبین یا بدبین
اسلام )ص( فرمود:خداوند متعال برزن شوهرداری که چشمش را از نگاه به  نکن.به مردان نامحرم خیلی نگاه نکن.پیغمبر

 . (2نامحرم پر کند غضب شدید خواهدکرد )

خانه آنها نرو.به اتومبیل آنها سوار نشو.عفت و پاکدامنی تو با مردان بیگانه معاشرت و گفتگو نکن.بدون اجازه شوهرت به
کی است در اثر غفلت و سادگی کار کوچشود جدا اجتناب نمایی.ممکنء ظن میبلکه باید از اموری که اسباب سوکافی نیست

 .از تو سر بزند که شوهرت رابدبین گرداند

 :به داستان زیر توجه فرمایید

روز برفی به تقاضای یکی از دوستانم به اتومبیل دایی او در یک ۴۰۱۲ای...در دادگاه گفت:در زمستان سال ساله ۲2دختر 
است،دو ماه قبل از واقعه موقعی که در سال است که مرا بلاتکلیف گذاردهمرابه منزل برساند.و همین امر هشت سوار شدم تا

یهایم از همشاگردکردم عقد شده بودم.یک روز که برای حاضر کردن درس به خانه یکیمیکلاس ششم دبیرستان تحصیل
مرا به منزل برساند.اتفاقا هنگامی اتومبیل حامل من به  اشداییرفته بودم برف شروع شد.همشاگردی از من خواست که

راننده گفتم فرار کند او هم مانند یک مجرم رسید که شوهرم سر کوچه ایستاده بود.من که متوجه خطر شده بودم بهمنزل
کردم و این امر  جریان را انکارفرار کرد و همین امر برسوءظن شوهرم افزود.بعدا نیز موقعی که مورد اعتراض قرار گرفتم

خاطر او را آسوده سازد و مرا از اش نتوانستسوءظن او را بیشتر کرد به طوری که بعداحتی شهادت همشاگردی و خانواده
 .اتهام برهاند

 . (1ام )سال است که همینطور بلا تکلیف ماندهشوهرم دیگر نه حاضر شد مرا به خانه ببرد و نه طلاقم گوید هشت

تقصیر به گردن زن است. اوست که در اثر سادگی و ن مقصر در این داستان کیست؟به نظر من عمدهبه نظر خوانندگا
 .غفلت،خودش وشوهرش را به این روز انداخته است

ای سوار شد.برفرض اینکه شوهرش هم این قضیه را ندیده بود اصولا سوار اولا کار خطائی کرد که در اتومبیل مرد بیگانه



 .یک مرد بیگانه کار زشت و خطرناکی استشدن زن دراتومبیل 

ده بگوید باید فورا به راننثانیا گیرم که در اثر غفلت این عمل را انجام داد لیکن وقتی دیدشوهرش سر خیابان ایستاده است
اینست  شدار.ازاتومبیل پیاده شود و با شوهرش به منزل برود و جریان را برای او شرح بدهدثالثا یکی از اشتباهات بزرگنگه

 .که به راننده دستور فرارداده

است.بعد از همه اینها جا داشت وقتی شوهرش را ملاقات چهارمین اشتباهش اینست که بعدا قضیه را به کلی انکار نموده
 .کرد که من در اثر سادگی وخجالت اشتباه کردمداد و اعتراف میقضایا را برایش شرح میکرد تماممی

ه بشمارد.باید احتمال بدهد کرا دلیل قطعی یانتتقصیر نبوده است.نباید تنها این حادثهبه دوم بیالبته مرد هم در مرت
و سادگی و عدم تجربه مرتکب این خطا شده بعدا هم از ترس اتهام دستور فرار داده و به همین جهت همسرش در اثر غفلت

 .هم اصل قضیه را منکر شده است

خوب تحقیق کند.وقتی به برائت او اطمینان حاصل کرد اف و بیطرفی در اطراف قضیهدر این صورت باید با کمال انص
 .خطایش راببخشد و زیاد سختگیری نکند

 نوشتهاپی

 .۴۲سوره حجرات آیه -1

 .۲۱1ص  ۴۳۰بحار جلد -2

 ۴9۱ص  23بحار جلد -3

 ۲3۲ص  ۴۳۰بحار جلد -4

 ۴12ص  2۱بحار جلد -5

 ۴۴۴ص  ۴۱وسائل ج -6

 ۰9 ص ۴۳۱بحار ج -7

 ۴۰3۳اسفند ماه  ۲۰اطلاعات -8

 زن خیانتکار

اگر با ادله و شواهد قطعیه باثبات رسید که زن خیانتکار است و بامردان بیگانه رابطه نامشروع دارد مرد با مشکل بسیار 
شود.از یک طرف حیثیت و آبرویش در معرض خطر قرار دارد ازطرف دیگر تحمل چنین ننگی دشوار دشواری روبرومی

 .سختی گیرکرده که نجات از آن کار بسیار خطرناک و دشواریستبست.مرد در بناست

 :در اینجا مرد چند راه در پیش دارد

اش دندان بر سر جگرنهاده موضوع خیانت همسرش را نادیده بگیرد و با وضع موجود راه اول برای حفظ آبرو و بقای خانواده
تواندشاهد خیانتهای همسرش باشد و وجود اطفال زیرا هیچ مرد غیرتمندی نمیتا آخرعمر بسازد.البته این راه درستی نیست.

 .نامشروع را تحمل کند

 .آبروستغیرت نزد خدا ومردم خوار و فرومایه و بیغیرت برای مرد یکی از صفات پسندیده است و مرد بی

 !اند؟بد آلودهآوری دارند نامردانی که بدین خویواقعا چه زندگی کثیف و ننگ

 :ترند. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودنه تنها مرد نیستند بلکه از حیوانات هم پست



از بوی بهشت محرومند: عاق والدین و دیوث.عرض شود لیکن دو دسته مردمبوی بهشت از پانصد سال راه استشمام می
 . (۴کند( )خیانت او سکوت میو در مقابلدیوث کیست؟فرمود:مردی که میداند همسرش زناکار است )شد:یا رسول الله

 .راه دوم همسر خودش یا مرد خیانت پیشه را به قتل برساند

خوشی بتکند.لیکن کار بسیار خطرناکی است و عاقتواند انتقام بگیرد و به طور موقت تشفی قلب حاصلالبته بدین طریق می
شناخته و مورد تعقیب قرار خواهد مخفی بماند.بالاخره قاتلافتد که موضوع قتل برای همیشه ندارد.زیرا کمتراتفاق می

دنش تبرئه شتواند به ثبوت برساند.بدین جهت احتمالهمسرش را به این آسانیها نمیگرفت.در دادگاه هم موضوع خیانت
و از هم شود یا اینکه اقلامدت درازی را باید در زندان بسر برد.زندگی ابسیار ضعیف است.یا محکوم به اعدام می

گیرد و تاثیر احساسات خام قرار بشوند.بنابراین، عقلایی نیست که انسان تحتسرپرست میبدبخت و بیپاشد.اطفالشمی
 .به چنین اقدامات خطرناکی بزند و جان خودش را درمعرض خطر قرار بدهدتوزی دستکینهبرای تشفی نفس و ارضای حس

که چاره آمیز نزند تا اینبه اقدامات جنونداشته باشد که دستباشد.آنقدر قدرت نفساندیش مرد باید عاقل و بردبار و عاقبت
 .واقعی را پیداکند

مردانی که به یک چنین بلیه زندگی گرفتارند باید قبل از هر گونه اقدام خطرناک،عواقب آن را بخوبی بسنجند و به آمار 
ها هر روز منعکس اند، و در صفحات مجلات وروزنامهدهمردانی که همسرخویش یا مرد خیانت پیشه را به قتل رسان

 .شوند،مراجعه کند و نتیجه کارشان را ببیند وآنگاه تصمیم بگیردمی

زندگی ننگین نجات پیدا کند، البته این راه هم عقلایی راه سوم خودکشی کند تا خیانتهای همسرش را نبیند و از این
که خداوند متعال وعده دوزخ که از لحاظ شرع یکی از گناهان بزرگی است طرف مرتکب قتل نفس شدهنیست.زیرا از یک

 .بدان داده است

 .از طرف دیگر،خودش را نابود و از زندگی محروم نموده است

هلاکت دنیوی و اخروی بیندازد؟!و همسرش را این چه کار غیر عقلایی است که انسان برای انتقام از دیگران خودش را به
 .آزادی بیشتری بدهد؟شاید بدترین راهها همین راه باشدیانتبرای ارتکاب خ

رسید و دید به هیچ قسمی حاضر نیست از کارهای غیر راه چهارم در صورتی که خیانت همسرش به طور یقین به اثبات
 .دیدا کنبدهد و از شر او نجات پترین راه اینست که او را طلاقخطرترین و عقلاییبردارد بهترین و بیمشروعش دست

زیادی هم خواهد دید و تحمل اینکار دشوار است پاشد و خسارتهایدرست است که در اثر طلاق زندگی او از هم می
همسرش را طلاق بدهد و ای جز این وجود ندارد.بهترین راه اینست کهدارباشد لیکن به هر حال چارهمخصوصا اگر بچه

 .زندان بیگناهش را در اختیار یک زن فاسد قرار دهدفرفرزندانش را تحویل بگیرد.زیرا صلاح نیست

ها دشوار است لیکن باید مرد مطمئن باشد که چون برای رضای خدا این طریق را انتخاب نموده خدا البته نگهداری از بچه
گردد و طولی نخواهد کشیدکه زندگی او در یک مسیر کند وبزودی یک زن پاکدامن و عفیف نصیبش میهم یاریش می

 .عادی و آبرومند قرار خواهد گرفت

 نوشتهاپی

 ۴۳9ص  ۴۱وسائل ج -1

 از همسرت پرستاری کن



این احتیاج در بعضی مواقع شدیدتر میشود.انسان در موقع زن و شوهر همیشه به تعاون و اظهار محبت احتیاج دارند.لیکن
ه .بیمارهمان مقدار که به دکتر و دوا احتیاج دارد بگرفتاری وبیماری بیشتر از سایر اوقات احتیاج به دلجویی و پرستاری دارد

اعصاب بیمار را آرامش میدهد و مراقبت و پرستاری احتیاج دارد.پرستار خوب با دلجویی و نوازشهمان مقدار بلکه زیادتر به
 .به زندگی امیدوارش میگرداند

پدر و مادرش از او پرستاری کند.نوازشها و  زن از شوهرش انتظار دارد که در موقع بیماری به یاریش بشتابد وبهتر از
 .شماردهمدردیهای او را ازعلائم صفا و محبت می

روز مانند یک کلفت در خانه زحمت میکشد حق دارداز شوهرش انتظار داشته باشد که در موقع بیماری به زنی که شبانه
 .اش کوشش نمایدفریادش برسد و درمعالجه

 .است که تامین آن بر مرد واجب استهاییخارج رسمی زندگی و از نفقهپول دوا و دکتر نیز یکی از م

روز بدون مزد و مواجب در خانه زحمت میکشد آیااین مقدار بر شوهرش حق ندارد که در موقع بیماری به زنی که شبانه
 دادش برسد؟

 .در بین مردها افرادی دیده میشوند که اصلا انصاف و وجدان وعاطفه ندارند

برند اما وقتی مریض شد برای چند تومان که برای بهبود او حداکثر استفاده را از اومیی که همسرشان سالم استدر موقع
میخواهندخرج کنند هزار مرتبه جان میدهند!!و اگر بیماری او طول کشید یا مخارج بیشتری لازم داشت او را به کلی رها 

 است؟میکنند.آیا رسم وفا و مردانگی همین

 :ه زیر توجه فرماییدبه نمون

زنی به نام...علیه شوهرش شکایت کرد که مدتها با بود و نبودشوهرم ساختم و با نهایت تلاش به او خدمت کردم.اما حالا »
 .« (۴خواهم )مرا از خانه بیرون کرده میگوید:زن بیمار نمیامکه بیمار شده

مسرت بیمار شد و به طبیب و دوا احتیاج پیدا کرد فورا او را نزد هات علاقه داری وقتیآقای محترم!اگر به زندگی و خانواده
ر باید در یک چنین موقعی مانند پدر و مادبلکهدکترببر.دواهای لازم را برایش تهیه کن.دکتر و دوای تنها هم کافی نیست

هاده که از پدرو مادر برایش بهتر اش را در اختیارت نمهربان از او پرستاری کنی. پدرو مادرش را رها کرده و بدان امید هستی
باشد.در موقع بیماری بیشتر از سابق اظهار محبت کن.از بیماری ودرد و باشی.شریک زندگی،مادر اطفال،یار و غمخوار تومی

اش اظهار تاسف و همدردی کن دلداریش بده، به زندگی و بهبودامیدوارش کن.بر طبق دستور دکتر غذایش را تهیه ناله
ا کن.سعی کن دوا و غذا را بمخصوصی میل دارد و دکتر آنرا تجویز نموده به هر طور شده برایش تهیهغذا با میوهکن.اگر به 

 .باعث دلخوشی و آرامش اعصاب او استخودت به او بدهی،زیرا همین عملدست

مراقب او باش.گاهی که از بسترش بینداز و در شب کاملا ها را آرام کن سر و صدا راه نیندازند.رختخوابت را نزدیکبچه
برد سعی کن حتی القوه بیدار بمانی.و اگر شوی اگر بیدار است احوالش را بپرس.اگر از شدت درد خوابش نمیخواب بیدارمی

از بیمار مراقبت  بیدار بماند وبگذار که همیشه یک نفرتانیا پرستار دیگری که داری نوبتخواستی بخوابی با یکی ازفرزندانت
 .و همسرت از شدت درد بنالدبخوابیادا از سر شب تا صبح راحتکند.مب

نمودی به زندگی دلگرم میگردد،به وفاداری و صمیمیت تو اگر در یک چنین موقعی از همسرت کاملا پذیرایی و دلجویی
 .اش زیادتر میشوداطمینان پیدامیکند،محبت و علاقه

کند و اگر میکشد.محبتها و نوازشهای ترا هرگز فراموش نمیات زحمتنهبیشتر از سابق در خاوقتی از بستر بیماری برخاست
 .کاملا از تو پرستاری و دلجویی خواهد کردبیمار شدی



بهتر  ام از همهبه خانوادهبیتش خوبتر باشد و من نسبتپیغمبر اسلام )ص( فرمود:بهترین شما کسی است که برای اهل
 . (۲هستم )

شود مانند کوشش کند،موفق شود یا نه،از گناهانش خارج میبیماریبرای بر آوردن حاجت رسول خدا )ص( فرمود:هر کس
یارسول الله اگر مریض از اهل بیتش باشد روزی که ازمادر متولد شده است.یکی از انصار عرض کرد:پدر و مادرم به قربانت

 :آیا ثواب زیادتری ندارد؟فرمود

 . (۰چرا )

 نوشتهاپی

 .۴۰3۴یبهشت ارد ۴1اطلاعات -1

 ۴۲۲ص  ۴۱وسائل ج -2

 1۱۰ص  ۲وسائل ج -3

 اقتصاد خانواده

یعنی قانونا و شرعا مرد موظف است کلیه مخارج خانواده را از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن نفقه زن بر شوهر واجب است
 .است قرار خواهد گرفتدکتر و دوا را تامین کند.و در صورت امتناع یا کوتاهی شرعا و قانونا موردبازخوو حتی پول

هایشان حد و انتها ندارد.حس رقابت و چشم و شود،به هر حال میخواهند.وخواستهزن و بچه،نیست و ندارم سرشان نمی
ایشان هتواند و صلاح هم نیست که بدون قیدو شرط مطیع خواستهبسیار قوی است.بدین جهت مرد نمیهمچشمی در آنان

 .باشد

میکند.اشیاء و لوازم زندگی را به نسبت لزوم و احتیاج حساب خرج و دخل خانواده را به طور دقیقمرد خردمند و با تدبیر 
 .بندی میکنددرجه

میدارد.مقداری از درآمدش را برای حوادث روزگار از حوائج ضروری زندگی مانند خوراک و پوشاک را بر سایر چیزها مقدم
 .قبیل بیماری وبیکاری و کسادی کنار میگذارد

ها نیز مقداری از آن را برای اجاره یا خرید خانه ذخیره میکند.به فکرپول آب و برق و تلفن و مالیات و شهریه بچه
فالاهم بر آنها تقسیم میکند.از ضروری زندگی را نیز در نظر میگیرد.آنگاه درآمدش را با رعایت الاهمهست.اسباب و اثاث

 .اسراف و تبذیر خودداری میکند

دخل و خرجشان حساب داشته باشد.و با عقل و تدبیر و ای کهپایش را از گلیم خویش درازتر نکند.هر خانوادهسعی میکند 
اهند زندگی آبرومند و نسبتا خوبی پیدا خورعایت اقتصادخرج کنند نه تنها دچار قرض و ورشکست نخواهند شد بلکه به زودی

 .کرد

فرماید:کسانی که چون خرج کنند اسراف نکنند مجید میایمان شمرده در قرآنروی را از علائم خداوند کریم اقتصاد و میانه
 . (۴و بخل نورزند و میان این دو معتدل باشند )

 . (۲شوم که فقیر نشود )امام صادق )ع( فرمود:من برای کسی که اقتصاد را رعایت کندضامن می

خواهد رسید.یکی از آنها کسی است که مالش را بیهوده نامام صادق )ع( فرمود:چهار دسته مردم دعایشان به هدف اجابت
 (۰که اقتصاد را رعایت کنی؟ )بگوید:خدایا روزی مرا برسان.پس خدا میفرماید: مگر به تو دستور ندادمتلف کند آنگاه



و مکروه ری هر دگیعبد الله بن ابان میگوید:از موسی بن جعفر )ع( راجع به انفاق برخانواده سؤال کردم.فرمود: اسراف و تنگ
 .هستند

 . (۱روی را نباید از دست داد )میانه

میکند.و برای مصارف غیر ضروری خودش را به وام اندیش حتی القوه از قرض و نسیه خودداریمرد خردمند و عاقبت
 .اندازدنمی

 .اقتصادی که بر پایه وامهای بانکها و سایر مؤسسات استوار باشد شرعا وعقلا پسندیده نیست

رید اشیاء قسطی گر چه ممکن است ظاهر زندگی را زیبا گردانداما خوشی و آسایش را از خانواده سلب میکند.خانه خ
 قسطی،ووووو این هم شدقسطی،فرش قسطی،یخچال قسطی،بخاری قسطی،اتومبیل قسطی،تلفن قسطی،تلویزیون

ها صندوق بانکف بخرد و مقداری از درآمدش را بهزندگی؟!آخر چه لزومی دارد که انسان اشیاءغیر ضروری را به قیمتهای گزا
تر نیست که قدری صبر کند تا اوضاع اقتصادیش بهتر شود و همان اجناس را با و سایر مؤسسات بریزد؟آیا بهتر و عقلایی

 ارزانتر به طور نقد خریداری کند؟قیمت

عاش و راه خرج کردن خیلی از آن مهمتر درست است که پول پیدا کردن خیلی در زندگی انسان تاثیر داردلیکن علم م
اصطلاح همیشه هشتشان گرو نهشان هایی که با وجود درآمد خوب همیشه گرفتار و مقروضند و بهمیباشد.بسیارندخانواده

 خوب و آبرومند است و درای ندارند اما وضعشان از هر جهتها با اینکه درآمد فوق العادهباشد.بر عکس،بسیاری ازخانوادهمی
 .باشددو دسته در تدبیر زندگی و علم معاش میکمال رفاه و آسایش زندگی میکنند.تفاوت این

بنابراین صلاح خانواده در اینست که مرد با عقل و احتیاط یاشخصا امور اقتصادی منزل را بر عهده بگیرد و اگر خرید و 
 .به کار او نظارت داشته باشددیگری استفروش دست

خوب و به صلاح خانواده است لیکن سختگیری هم ین مطلب لازم است که گر چه رعایت اقتصاد کاریدر خاتمه تذکر ا
مقدار توانائی خویش لباس و خوراک باید در مخارج اهل و عیالش توسعه بدهد.بهخوب نیست.اگروضع مالی مرد خوب است

 .کندبرایش تهیهخوب و منزل راحت

جمع کردن و باقی گذاشتن.باید آثار و علائم مال و ثروت مخارج زندگی است نه برایمال و ثروت برای خرج کردن و تامین 
بکشد و به خودش روز زحمتمرد شبانهای دارد کهاش نمایان باشد.آخر چه فائدهو خوراک و پوشاک خانوادهدر زندگی انسان

مادامیکه زنده است زن و فرزندش آرزوی یک اش سختی بدهد واموالی را روی هم بگذارد و از این دنیا برود؟!و خانواده
لباس زیبا و یک خوراک خوب داشته باشند و ازکمبود مواد غذایی همیشه بیمار و رنجور باشند لیکن بعد از مرگش درتقسیم 

ا و ذاش توسعه بدهد.غاموال به سر و کله یکدیگر بزنند؟!اگر خدا به انسان نعمت داده بایدبه همان نسبت در مخارج خانواده
 .را در اختیارشان بگذاردهای آن فصلبرایشان تهیه کند.به مقدار توانایی خویش در هر فصلی میوهلباس خوب

 (3بگیرد )باشد لیکن بر اهل و عیالش سختفرمود:از ما نیست کسی که از جهت مال وثروت در وسعت (پیغمبر اسلام )ص

. 

هر کس خدا به او نعمتی داده باید در مخارج اسیرانش توسعه ند.پسموسی بن جعفر )ع( فرمود:عیال مرد اسیران او هست
 . (6)بدهد و الاممکن است نعمتهایش گرفته شود 

 . (2توسعه دهد تا منتظر مرگش نباشند )امام رضا )ع( فرمود:سزاوار است مرد در مخارج اهل و عیالش

 . (1کنید تا به فرا رسیدن جمعه خوشنود گردند )هامیر المؤمنین )ع( فرمود:هر جمعه برای اهل و عیالتان میوه تهی

 نوشتهاپی



 12فرقان آیه -1

 ۲31ص  ۴3وسائل ج -2

 ۲1۴ص  ۴3وسائل ج -3

 ۲1۴ص  ۴3وسائل ج -4

 1۱۰ص  ۲مستدرک ج -5

 19ص  ۴۳۱بحار ج -6

 ۲۱9ص  ۴3وسائل ج -7

 2۰ص  ۴۳۱بحار ج -8

 در کارهای خانه کمک کن

باره حرفی ندارند،لیکن باید توجه داشت که اداره یک منزل عهده زنها است و در این داری بردرست است که کارهای خانه
 .کار آسانی نیست

مقداری از کارها لنگ میماند. مخصوصا در مواقع غیر عادی روز هم در منزل کار کند باز همدار اگر شبانهیک بانوی خانه
سازند.زن در انجام کارهای خانه وی خانه را خسته ووامانده میداری کارها روی هم متراکم میگردند و کدبانمانندمهمان

 .حرفی ندارد لیکن ازشوهرش انتظار دارد که گاه گاه او را کمک کند و دستی به بالش بگیرد

ای برود در گوشهاند سزاوار نیستهمسرش را احاطه نمودهبیند کارها از چپ و راستشود و میوقتی مرد وارد خانه می
 محبت و صفای خانوادگی اینست که در چنینکند و انتظار داشته باشد فورا چای و ناهار حاضر شود.بلکه مقتضایاستراحت

 .اش ساخته است انجام دهدبشتابد و هر کاری را که از عهدهمواقع به یاری همسرش

 .مند میگرددعلاقهشمارد و به خانه و زندگیزن این عمل را دلیل صفا و محبت می

به سیاه و سفیدنگذارد و فقط امر و نهی کند.خانه ستاد فرماندهی گی به این نیست که وقتی وارد خانه شد دستمردان
بلکه کانون صفاو محبت و محل همکاری و تشریک مساعی است.پیش خود نگو:اگر درمنزل کار کنم از ابهت و نیست

 .شود و موقعیتم متزلزل میگرددجلالم کاسته می

 .شویدلسوز و مهربان معرفی میبلکه در نظر همسرت مردی با صفا و در نظر دیگرانابدا چنین نیست

 . (۴پیغمبر اسلام )ص( با آن عظمت و جلالش در منزل کار میکرد )

شد رسول خدا لباسش را میدوخت و کفشش را وصله میکرد و مانند سایر مردها عایشه همسر پیغمبر میگوید:وقتی خلوت می
 . (۲کرد )کار میدر منزل

 .همسرانشان کمک میکردندداری بهو همچنین علی بن ابیطالب و سایر امامها )ع( در امور خانه

 نوشتهاپی

 .۲۲2ص  ۴1بحار،ج -1

 ۲۰۳ص  ۴1بحار الانوار ج -2

 بارداری و زایمان



 اشاره

 .سازی استدوران بارداری،دوران بسیار حساس و سرنوشت

خودش اثر دارد هم برای کودکی که در رحم او به آیندهرکات جسمانی او،هم نسبتوضع تغذیه مادر و حالات روانی و ح
یا بیماری،نیرومندی یا ناتوانی،زشتی یا زیبایی،خوش اخلاقی یا بد اخلاقی،مقدار یابد تاثیرفراوانی دارد.سلامتپرورش می

ا توانند او رمینویسد:والدین طفلندان میگذاری میشود.یکی از دانشمهوش و فهم کودک،در همین زمان و دررحم مادر پایه
خراب و نمناک بپرورانند.و مسلم است که چنین مکانی در خور ایدر کاخی از سلامت مزاج نشو و نما دهند یا در بیغوله

 . (۴به عهده دارند )مسؤولیتها را در مقابل بشریتروح جاودان بشری نیست.به همین جهت،پدر و مادر بزرگترینزیستن

تفاوت بود.بلکه با شروع این دوران به آن بیداشت و نسبتتوان یک زمان عادی محسوببنابراین دوران بارداری را نمی
بسیار سنگینی بر عهده پدر و مادر خواهد افتاد.که اگر اندکی غفلت کنندبا مشکلات صعب العلاج یا غیر قابل مسؤولیت

 .طلب ضرورت داردجبرانی مواجه خواهند شد.در اینج تذکر چند م

 برنامه غذائی کودکی که در رحم مادر زندگی میکند-1

مادر تغذیه مینماید و رشد میکند.بنابراین غذای مادر باید آن چنان غنی وکامل باشد که از یک طرف احتیاجات از خون
د غذائی ومصالحی را که غذایی خودش را تامین کند و بتواندصحیح و سالم به زندگی خویش ادامه دهد،و از طرف دیگر موا

برنامه برای پرورش جسم و جان کودک ضرورت دارد دراختیارش قرار دهد تا بتواند بخوبی و تندرستی پرورش یابد.بنابراین
غذائی یک خانم آبستن باید کاملا حساب شده و دقیق باشد.زیرافقدان یا کمبود بعض مواد غذائی،مانند انواع مختلف 

م سلامت مادر لطمه وارد میسازد هبهای،هم نسبتو آلی و پروتئینها و چربیها و مواد قندی و نشاسته ویتامینها و موادمعدنی
 .کودکی که از خون مادر تغذیه مینماید

 . (۲آشامد تامین میشود )خورد و میمادر،از آنچه مادر میفرماید:غذای کودک در رحمامام صادق علیه السلام در حدیثی می

دوران بارداری یا در اکثر آن،از یک مزاج عادی و معمولی دیگری هم وجود دارد که اکثر خانمها در تمام در اینجا مشکل
یاز غذایی تر میشوند،در صورتیکه نخوراکبه بعض غذاها تنفر پیدا میکنند )ویار( و بهر حال کمبرخوردارنیستند.بلکه نسبت

غذایی غنی است،حجم کنند که در عین حال که از لحاظ مواد مختلفباید غذاهایی را میل جهتآنها بیشتر است.و بهمین
بالاخص برای افراد کم بضاعت و کم اطلاع ازخواص غذایی کار دشواری استکمتری هم داشته باشد.و تنظیم چنین برنامه

اید .اوست که ببسیار سنگینی بر عهده پدر کودک نهاده میشودو آثار غذاها و بهداشت عمومی.در اینجاست که مسؤولیت
دهد برنامه غذایی مناسب و حساب میخویش تلاش کند و برای همسر باردارش و کودکی را که در رحم پرورشبمقدار توان

همسرش و هم بزرگ کوتاهی کند هم به سلامت آیندهای را تهیه و در اختیارش قراردهد.و اگر در انجام این مسؤولیتشده
اش را خواهد دید و هم در جهان آخرت مورد بازخواست الهی شد،که در همین دنیانتیجهسلامت کودکش لطمه وارد خواهد 

 .قرارخواهد گرفت

 آرامش فکری زن در زمان بارداری-2



فکری و عشق و علاقه به زندگی دارد.زیرا اعصاب راحت و آرامش فکرو شوق و علاقه به زندگی،هم نیاز شدیدی به آرامش
 .یابد تاثیر بسزایی خواهد داشتهم در جسم وروان کودکی که در رحم پرورش میخودش تاثیر دارد در سلامت

و تهیه و تامین چنین محیط امن و با آرامشی نیز بر عهده شوهراست.شوهر همیشه باید با محبتها و نوازشها و دلجوییهایش 
کند.رفتار شوهر باید آن چنان باشد که ندانرا گرم و آرام نگهدارد لیکن در زمان بارداری باید این برنامه را دو چدل همسرش

ر خوب و سالم بغرور و شادمانی کند و بر خویشتن ببالد که مسؤولیت پرورش یک انسانهمسرش از حادثه جدید احساس
مند اش نهاده شده است.و بخوبی دریابد که شوهرش باتمام وجود او را دوست دارد و به فرزندش نیز کاملا علاقهعهده

 .میباشد

استراحت و اجتناب از کارهای سنگین و خودداری از حرکات شدید زن در زمان بارداری نیاز به-3

خودش و کودکش زیانهای غیر تواند برای سلامتو حرکتهای تند میدشوار دارد.حمل اشیاء سنگین

وظیفه  ان نیزجبرانی را ببار آورد.خانمهای باردار باید کاملا باین نکته توجه داشته باشند.شوهرقابل

از حمل اشیاء سنگین و انجام حرکتهای تند جدا دارند که به همسران باردارشان توصیه کنند که

ضرورت دارد است مردها در این دوران، انجام کارهای سنگین را که برای زندگیاجتناب نمایند و لازم

 .خود متحمل شوند،و بهمسرشان اجازه انجام آنها را ندهند

 خانمها از زایمان دارندلات دوران بارداری ترس و اضطرابی است کهیکی از مشک-4

مخصوصا خانمهاییکه زایمان اولشان باشد،یازایمان غیر طبیعی داشته باشند.در این مورد نیز شوهران باید به 
ان امر چندان ایمبهداشت و حفظ الصحه را بکنی زبدهند.بگویند:اگر رعایتهمسرانشان بشتابند.به او دلداری و تسلیتیاری

سخت نیست،در عوض یک امر طبیعی است که برای همه بانوان واقع شده و میشود.تحمل آن چنداندشواری نیست.یک
یغ کمکی درافتخار ما خواهد بود.من نیز همواره مراقب تو خواهم بود و از هیچگونهکنیم که مایهفرزند خوب و سالم پیدا می

 .نخواهم کرد

 .مان بر رویهم دشواریهایی را در بر داردزایمان عمل زای-5

غالبا با یک دوره دردهای شدید همراه است.خانمهای باردار غالبا ازخطرهای احتمالی و عواقب آن بیمناکند.بعد از وضع حمل 
ن لیکضعف و نقاهت را باید بگذرانند.گر چه خانمها دوران بارداری و زایمان وشیر دادن را باید تحمل کنند هم یک دوران

 بطور اشتراککودک کاملا دخیل بوده است.در واقع پدر و مادر،در بوجود آمدن کودکشوهر نیز در انعقاد نطفه و بوجود آمدن
سهیم هستند.گر چه مرکز این موجود جدید رحم مادرمیباشد.بنابراین شوهر نیز بر طبق وظیفه وجدانی و انسانی و 

به یاری همسرش بشتابد،و سعی و تلاش کند تا عمل زایمان بخوبی انجام حساس زایمان موظف است در موقعیتاسلامی
اش را فراهم سازد.با اظهار محبت دلگرم وامیدوارش سازد.هنگامی که در بگیرد.اگر نیاز به دکتر و دارو وزایشگاه دارد،وسیله

از وضع حمل،درصورت امکان فورا زایشگاه است مراقب احوال او باشد.وحضورا یا بوسیله تلفن از احوالش جویا شود.بعد 
خواهنداو بستگان را بملاقاتش بفرستد و از احوالش جویا شود.وقتی میبملاقاتش برود،و اگر ممکن نیست،یکی از خانمهای

خودش نیز بهمراه باشد.وقتی به منزل آمداسباب و وسایل استراحت او را فراهم سازد.در دوره را به منزل بیاورند بهتر ست
خوب و مقوی برایش تهیه کند.تا جازه ندهدبه کارهای سنگین و دشوار اقدام نماید.سعی کند بمقدار توان، غذاهاینقاهت ا

 .بازیابد و با سلامتی به زندگی و پرورش نوزاد مشغول گرددنیروهای از دست داده خود را دوباره



بود.رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بهترین مرد با چنین رفتاری به اخلاق اسلامی عمل کرده و نزد خدا ماجورخواهد 
( و حضرت ۰خوشرفتارتر هستم )به همسرمکه با همسرش به خوبی رفتار کند و من از همه شما نسبتشما مردی است

صادق علیه السلام فرمود:خدا رحمت کندمردی را که رابطه بین خودش و همسرش را نیکو گرداند.زیرا خداوندمتعال مرد را 
 (۱تیاردار و سرپرست او قرار داده است )اخ

بعلاوه،بدین وسیله کانون گرم خانواده را گرمتر از سابق نموده وبنیاد ازدواج را استوار میگرداند.در اینصورت خانم چنین 
 مردی نیزمحبتها و نوازشها و دلجوئیها و زحمتهای شوهر مهربانش را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.و با دلگرمی و امید

 .خواهد کردبیشتری در اداره زندگی تلاش

 نوشتهاپی

 ۴۳1راز آفرینش انسان ص -1

 .۰۱۲ص  1۳بحار الانوار ج -2

 ۴۲۲ص  ۴۱وسائل ج -3

 ۴۲۱ص  ۴۱وسائل جلد -4

 داریکمک در بچه

ک نیز شری اند،و در منافع و زیانهایشکودک دخالت داشتهفرزند ثمره مشترک ازدواج زن و مرد است.هر دو نفر در پیدایش
 .میباشند

تنها.درست است که مادران با میل و رغبت از بچه داری نیز یک وظیفه مشترک زن و شوهر است.نه وظیفه زنبنابراین بچه
کودک را از جان و دل نگهداری میکنند وامور نظافت و تر و خشک کردن و تغذیه و شیر دادن و دیگر امور مربوط به

رنج و زحمتی را تحمل مینمایند.برای پرستاری از کودک چه شبهائی راتا نگهداری او هر گونه پذیرند.و برای پرستاری ومی
میکنند.لیکن شوهر هم نباید فداکاریها و زحمات همسرش صبح بیدار میمانند و گریه و جیغ و شیون و نحسیهای او را تحمل

 .مسؤولیتی ندارمداری وظیفه زن است.و من در این باره را نادیده بگیردو بگوید:بچه

بخوابد. نه،برادر!این بچه مشترک بین دیگر راحتگیرد،مادر را با بچه بگذارد و خودش برود در اتاقوقتی دید بچه آرام نمی
نداری؟آیا انصاف است که تو بروی و نگهداری از او نیز یک وظیفه مشترک است.مگر تو عاطفه و وجدانشما است.پرستاری

 خانوادگی است؟اگر توکنی، وهمسرت را در این غوغا تنها بگذاری؟آیا این رسم زنداری و مهر و صفایای استراحت در گوشه
آیداو داری اشتغال داشته و خسته است.اگر تو خوابت میروز بکارهای خانهروز کار کرده و خسته هستی همسرت نیز در تمام

ای میکند، مادر بیچاره هم همینطور است لیکن جز تحمل چارهآید.اگر جیغ و شیونهای بچه اعصاب ترا خسته نیز خوابش می
 .ندارد

داری همسرت را اقتضا دارد که در چنین مواقع حساسی در بچهبرادرم!انصاف و عاطفه و اخلاق اسلامی و رسم همسرداری
تو از  پرستاری کند آنگاهکنی.یا با هم بچه را آرام کنید سپس بخوابید.یا مقداری از شب را توبخواب و همسرت از بچه کمک

د استراحت کرده انتظار نداشته باش ماننبچه پرستاری کن وهمسرت بخوابد.و اگر همسرت در اثر کم خوابی،بعد از نماز صبح
کنی و بیرون بروی و حاضر کند.چه مانع دارد خودت چای و صبحانه حاضر کنی،خودت میلدیگر روزها صبحانه را برایت

سفر یا مهمانی بروید ضرورت ندارد که همیشه همسرت بچه را بغل کند،در خواهید بهده باشد.وقتی میبرای همسرت نیز آما



جاهای مناسب تو این عمل را انجام بده و در این باره همکاری نمائید.وبطور کلی در همه حال در پرستاری و نگهداری از 
 .ی چنین است.به زندگی شماصفا و محبت و رونق میدهدداشته باشید.رسم زنداری و اخلاق اسلامکودک تعاون و همکاری

سب انتظارات زیاده از حد نداشته باشند.گرفتاریها و مشکلات کالبته به بانوان نیز توصیه میشود که در این باره از شوهرانشان
با  دها مشکل روبروست وو کار وتامین نیازمندیهای زندگی را همواره منظور داشته باشند.و بدانند که مرددر خارج منزل با ص

آید.و انتظار نداشته باشند که وقتی بمنزل آمدلباسهایش را در آورد و فورا مشغول بمنزل میاعصاب خسته،و بمنظوراستراحت
 .باشندداری شود.دراین مورد بیش از مقدار ضرورت و در مواقع غیر عادی،توقع کمک نداشتهداری و امور خانهبچه

 زود به منزل بیا

روم یا نه.اما هنگامی که ازدواج کرد تواند دیر به خانه بیاید یازود.اطلاع بدهد کجا میمادامیکه زن نگرفته آزاد است.می مرد
 .اش را تغییر دهد و زودتر به منزل بیایدباید برنامهخواه ناخواه

ل موده،غذا پخته،لباس شسته،منززحمت کشیده خانه را مرتب نباید توجه داشته باشد که همسرش از صبح تا غروب در منزل
را تمیزکرده اکنون چشم براه است که شوهرش به منزل بیاید،با هم بنشینندصحبت کنند و از انس و محبت لذت 

ی برود و نشینهایش نیز همین انتظار رادارند.دور از انسانیت و انصاف است که مرد شب دنبال خوشگذرانی وشبببرند.بچه
 !!را در انتظار بگذارد همسر بیچاره و کودکانش

بدون مزد و مواجب.به خانه شوهر شریک زندگی است نه لفتداری فقط به این است که غذا و لباسش را بدهی؟زنمگر زن
 .بکشد و لقمه نانی بخورد. بلکه بدان امید آمده که انیس وهمنشین دائم داشته باشدروز زحمتشبانهنیامده که

طفه و شعور ندارند.زن پاکدامن وعفیف و فرزندان معصوم خویش را در خانه میگذارند و شب تا بعض مردها واقعا انصاف و عا
 .به سحردنبال عیاشی و ولگردی میروند

ها هنوز لذت انس و محبت را درک میکنند.این بیچارهپولهایی را که باید در خانه خرج کنند در خارج منزل بیهوده تلف
ش را از دست خویرفتار آبرو و حیثیتکنند که با اینشمارند.هیچ فکر نمیخوشگذرانی می عیاشیهای کثیف رااند کهنکرده

شوند.خودشان را بدبخت و بیچاره و زن و فرزندشان را هوسباز و سبک مغز معرفی میمیدهند.و در نزد مردم، افرادی
جدایی میکنند و کاخ زناشویی را  تر میگردانند.کاری میکنند که همسرانشان از دردناچاری تقاضای طلاق وبدبخت

 .سازندمیمتلاشی

 :به داستانهای زیر توجه فرمایید

به خاطر جوانی و معاشرت با دوستان بد هر شب مردی که زنش را طلاق داده بود در دادگاه گفت:در ابتدای ازدواج
مدم.همسر آصبح به خانه میرفتم و نزدیکمیگذاشتم و برای تفریح و خوشگذرانی از خانه بیرون میهمسرم...را تنها در خانه

بستوه آمده طلاق گرفت.ده فرزند داشتیم قرار شد ماهی دو مرتبه آنها راببینم.مدتی بود عاقبتجوانم که از رفتار من ناراحت
 .اندبدین نحو گذشت ولی اکنون مدتی است از من مخفی شده

 (۴برای دیدن فرزندانم خیلی ناراحت هستم. )

 .ام سر رفته دارم دق میکنمید:از تنهایی دیگر حوصلهگوزنی می

 (۲شب در پی تفریح و شادی خودش است. )شوهرم اصلا به فکر من و تنهایی کشنده من نیست،هر شب تا بعد از نیمه

ات هقید و بند باشی.به فکر آینده خودت و خانوادآقای محترم،تو که دارای زن و بچه هستی دیگر حق نداری مانندسابق بی



یک سر به خانه بیا.با زن و باش.دست ازولگردی و عیاشی بردار.دوستان ناباب را رها کن. از کار که فارغ شدی
فرض نشینی بربرخوردار شو.ولگردی و شببنشین،کانون خانوادگی را گرم وبا صفا کن و از لذت انس و محبتفرزندانت

 .سازدات را متلاشی میودی ندارد وزندگیاینکه سالم و بدون مفسده هم باشد باز به حال تو س

 نوشتهاپی

 .۴۰۱9تیر ماه  ۴۴اطلاعات -1

 .۴۰1و نمیدانند چرا؟ص -2

 باوفا باش

شود.آن به یک زندگانی مشترک اجتماعی تبدیل میوقتی میان زن و مرد پیمان زناشویی بسته شد زندگی انفرادی آنان
زندگی تشریک مساعی میدهند که تا آخر عمر با هم باشند.در ادارهمعنا است که زن و شوهر قول پیمان مقدس بدان

 .کنند.برای رفاه و آسایش همدیگر کوشش نمایند

یار و مونس و غمخوار هم باشند.در جوانی و پیری،در توانایی و ناتوانی،در موقع سلامت و بیماری،در سختیها و خوشیها،در 
 .حال با هم باشندحال فقر و غنا،در همه

پیمان مقدس وفادار باشند.و در مشکلات زندگی و حوادث نیت و شرافت اقتضا دارد که زن و شوهر تا آخر عمر بدینانسا
 زند و هستیدارد دست رد به سینه همه میروزگار عهدخویش را فراموش نکنند.دختری که در موقع جوانی و شادابی خواهان

نباشد که در موقع د که تا آخر عمر در پناه او زندگی کند.رسم مردانگیخویش را تنها در اختیار شوهرقرار میدهد بدان امی
 .پیری و زوال شادابی همسرش را تنها بگذارد و به فکرتجدید فراش یا ولگردی برآید

کشد و بخور و نخور میکند بدان امید که زندگی زحمت میاشسازد و در خانهدر موقع نداری و تنگدستی با شوهرش می
صورتی پیدا کند و تا آخر عمر در رفاه و آسایش باشند، رسم وفانباشد که مرد وقتی وضع اقتصادی خویش را مرتب  سر وآنان

 .بروددید و ثروتی ذخیره کردبه فکر زن گرفتن بیفتد یا همسرش را در خانه گذاشته دنبال خوشگذرانی

کشد بدان امید که بهنگام خانه شوهر زحمت می دردر موقع سلامت و توانایی بدون مزد و مواجب به اندازه چند کلفت
ناتوانی و بیماری ازکمکها و پرستاریها و دلجوییهای او برخوردار گردد نه اینکه او را رها کندو به فکر خوشگذرانی خودش 

 .باشد

ن ده میکنند لیکهمسرشان جوان و شاداب و سالم است از او استفابعضی مردها واقعا عاطفه و مردانگی ندارند.در موقعی که
 :های زیر توجه فرماییدهای بسیار پوچ او راطلاق میدهند.به نمونهروند.یا به بهانهبعدا اورا رها کرده دنبال خوشگذرانی می

مردی زنش را به بهانه شومی طلاق میدهد.زیرا بعد از عروسی پدرشوهر وفات میکند و دایی او به ورشکست مبتلا میگردد. 
(۴) 

علت طلاق زنش میگوید:چه علتی بهتر از اینکه ترادوست ندارم.با اینکه قبلا به عنوان عشق با او ازدواج  مردی در بیان
 . (۲نموده بود )

زنی به نام...علیه شوهرش شکایت کرد که مدتها با بود و نبودشوهرم ساختم و با نهایت تلاش به او خدمت کردم.اما حالا 
 . (۰خواهم )کرده میگوید:زن بیمار نمیمرا از خانه بیرون امکه بیمار شده

شود.تو انسان هستی.انسان باید آقای محترم،تو حیوان نیستی که جز خودخواهی و خوردن وشهوترانی چیزی سرش نمی



 .وجدان ورحم و عاطفه و از خودگذشتگی داشته باشد

خویش را در اختیار دابی و سرمایه عفتدختر معصومی بخاطر تو دست از پدر و مادر و تمام خویشان برداشت و جوانی و شا
 .تو نهاد

رنج و محرومیتی را تحمل کرد،آیا سزاوار است او را ات زحمت کشید،با دار و ندار تو ساخت و هر گونهبهتر از کلفت در خانه
جدید د.اگر تاعمالش را خواهد دیعیاشی بروی؟بدین عمل به او ستم میکنی و ستمکار در همین دنیا سزایرها کنی و دنبال

فراش کنی در مقابل چند دقیقه لذت،آسایش روحی و آسودگی خاطر را از دست میدهی.به صدها گرفتاری وفشارهای روحی 
 .عاطفه معرفی خواهی شدمبتلا خواهی شد.آبروی خویش را از دست میدهی و درنزد مردم مردی خودخواه و بی

وز به یک جوراسباب مزاحمت و ناراحتی برایت فراهم خواهند ساخت.اگر شوند و هر رفرزندانت از این کار رنجیده خاطر می
اش کن تا سالم شود و از فرزندانش پرستاری کند.اگرهم قابل علاج نیست مردانگی و فداکاری بیمار است معالجههمسرت

خودت جای او بودی و به دیگر نگیر.وجدانت راضی نشود آن بیچاره را آزرده خاطر گردانی.اگرنشان بده و تا زنده است زن
 .شدی چه انتظاری از اوداشتی؟او هم همین انتظار را از تو داردبیماری سختی مبتلا می

 جدایی کند آیا کار خوبی میکند؟یا اینکه نزد تو و سایریناگر موقع بیماری تو همسرت بنای ناسازگاری را بگذارد و تقاضای
 شود؟وفایی معرفی میزن خودخواه وبی

 .اداری و از خودگذشتگی خوب است تو هم وفادار باشاگر وف

 نوشتهاپی

 ۴۰3۳دیماه  ۲3اطلاعات -1

 .۴۰۱1شهریور  ۲1اطلاعات -2

 .۴۰3۴اردیبهشت  ۴1اطلاعات -3

 تعلیم و تربیت

 افتد.و برای اداره یک منزل اطلاعات مختلفیاش میشود مسؤولیت اداره یک منزل بر عهدهدختری که وارد خانه شوهر می
 .لازم است

باید غذا پختن،لباس شستن،روفت و روب،اتو کردن،دوخت و دوز،مرتب کردن اثاث منزل، آداب مهمانداری،آداب معاشرت و 
داری،و دهها مانند اینها را بداند.مرد از همسرتازه واردش انتظار دارد همه اینها را بداند و رفت و آمد،شوهرداری،و بالاخره بچه

دگی را عروس یا اصلا آداب زنپوشد و تازهعیار باشد.لیکن متاسفانه این همه انتظار جامه عمل نمیاملیافته کیک زن تربیت
 .محدود استیا اگر چیزی بلد باشد خیلیبلد نیست

چه کنیم؟این هم یکی از نواقص اجتماعی ما است.نه پدر و مادرمقید هستند آداب زندگی را به دخترشان یاد بدهند،نه برنامه 
ای دختران بیاموزد.به هر حال چارهثمر،آداب زندگی را بهزش وپرورش دختران چنان است که به جای مطالب بیآمو

 .نیست،باید در صدد علاج بر آمد

خواهد عمریرا با همسرش زندگی کند ناچار است درتعلیم و تربیت او کوشش نماید تا نواقص و عیوبش را مرد چون می
 .سن بر همسرش فزونی دارد هم از لحاظ تجربیات واطلاعاتاز جهتبرطرف سازد.اتفاقامرد هم 

تواند نواقص او رابرطرف سازد و مطابق دلخواه تربیت کند.کارهایی را که خودش اگر قدری صبر و حوصله بخرج بدهد می



 که در خانه هستند مانند مادر وای تواند از زنان کاردان وبا تجربهبا زبان خوش و نرمی به او یاد بدهد.در این باره میبلد است
طباخی، تواند کتابهایی را که در فنمند گردد.میخواهر و عمه و خاله، استفاده کندو از راهنماییهای آنان بهره

 .داری،شوهرداری،آداب معاشرت،نوشته شده تهیه کند و در دسترسش قرار دهدداری،مهمانخانه

معاشرت و رفت و آمد را به او یاد بدهد.اگر بد اخلاقی و خلاف ش نماید.آدابکتابهای اخلاقی را خریده به خواندن تشویق
صورت دلسوزی و مهربانی باشد نه به عنوان ادب دید بازبان خوش و دلسوزی متذکرش سازد.لیکن باید از روی تفاهم و به

 .اعتراض و ایراد و نق نق و الاممکن است عکس العمل خوبی نداشته باشد

ی دو سال اول زناشویی صبر و حوصله به خرج بدهدو با عقل و تدبیر به تعلیم و تربیت همسرش همت گمارد مرد اگر در یک
 تواند تا حدودی او را تکمیلشک میتواند او رامطابق دلخواه تربیت کند اگر هم موفقیت او صد در صد نباشد اما بدونمی
 .کند

بخرج بدهد ارزش است لیکن هر چه در این باره عنایتلازم درست است که برای این کار صرف وقت و صبر و حوصله
 .مند خواهد شدزندگی و مربی فرزندانش را تکمیل نموده و تا آخر عمر از ثمرات این کاربهرهدارد.زیرا شریک

که همسر تازه عروسش که یک نفر مسلمان است و یکی از موضوعات مهمی که مرد باید بدان توجه داشته باشد اینست
اطلاع است.حتی احکام ودستورات ابتدائی اسلام مانند وضو و اعدتا باید احکام وقوانین دین اسلام را بداند غالبا از آنها بیق

 .نماز و غسل و تیمم را بلد نیست

دهند ب آشنا سازند و وظائف دینی را به او یادالبته قبلا پدر و مادر وظیفه داشتند که دخترشان را با احکام و قوانین اسلام
ن وظیفه اند ایفرستادهلوح بیگناهی را به خانه بختاند و دوشیزه سادهوظیفه کوتاهی نمودهلیکن اکنون که آنان در انجام

افتد. باید او را به وظائف دینی آشنا سازی و واجبات و محرمات اسلام را یادش بدهی.عقائد و سنگین بر عهده تو می
توانی این کار را بر عهده بگیری چه بهتر.و الا میابق فهم او باشد تعلیمش کنی.اگر خودتاسلامی را به طوری که مطاخلاق

اطلاع کتابها و مجلات سودمند علمی و اخلاقی اسلام را تهیه نموده دراختیارش بگذاری و به خواندن باید با مشورت اهل
 .تشویقش کنی

توانی یک شخص متدین مورد اعتماد اهل اطلاع را برای میلزومای را در اختیارش بگذاری.و در صورت رساله عملیه ساده
 .تعلیم وتربیتش انتخاب کنی

وظیفه حتمی شوهر است.اگر بدین وظیفه عمل کرد به هر حال،امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد و راهنمایی زن
بر ثوابهای اخروی در همین علاوههمسری متدین وعفیف و مهربان و خوش اخلاق و دانا و زندگی کن خواهد داشت که 

اطلاع و ضعیف الایمانی خواهدداشت وظیفه کوتاهی نمود در این دنیا همسر بیدنیا نفعش عائد او خواهد شد.و اگر در انجام
 .خداوند قهار قرار خواهد گرفتکه مصونیت دینی و اخلاقی ندارد و در قیامت نیز مورد بازخواست

 :فرمایدمیخداوند بزرگ در قرآن مجید 

 (۴هیزم آن انسانها و سنگ است محفوظ بدارید. )تان را از آتشی کهای کسانی که ایمان دارید خودتان و خانواده

م گفت:من عاجزم که نفس خودکرد و میامام صادق علیه السلام فرمود:وقتی آیه مذکور نازل شد یکی ازمسلمانان گریه می
فرمود:همین مقدار  (ام که اهل بیتم را نیز از دوزخ نگهدارم!!پیغمبر اکرم )صامور شدهمحفوظ بدارم در عین حال مرا از آتش

کافی است که آنان را امرکنی به کارهایی که خودت ماموریت داری آنها را انجام دهی و نهی کنی ازکارهایی که خودت باید 
 (2) .آنها را ترک کنی

ردستانش به زیگمارده شده است و هر سرپرستی نسبتسرپرستی خانواده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:مرد به



 . (۰مسؤولیت دارد )

 . (۱کارهای بد وادار کنند،به کارهای نیک دعوتشان کنید )رسول خدا )ص( زنها را یاد نموده فرمود:پیش از اینکه شما را به

 نوشتهاپی

 1سوره تحریم آیه -1

 .۱۴2ص  ۴۴وسائل ج -2

 33۳ص  ۲مستدرک ج -3

 ۲۲2ص  ۴۳۰بحار ج -3

 دار شدنبچه

دار دار شدن است.این اختلاف گاهی در اصل بچهشودموضوع بچهیکی از اموری که گاهی باعث اختلاف زن و شوهر می
اختلاف سلیقه گاهی به قدری شدید یا به عکس.اینخواهد لیکن مرد به طور کلی مخالف استیا زن بچه میشدن است

 .شودلجبازی و کشمکش وحتی طلاق منجر میشود که به می

سالگی با مرد دلخواهم که تازه تحصیلاتش را تمام کرده بود و در ۲2خانواده میگوید:من در خانمی به نام...در دادگاه حمایت
ا ب شوهرمدیدم.اما مخالفتیکی ازدانشگاههای ایران به تدریس مشغول شده ازدواج کردم.با تمام وجود خودرا خوشبخت می

در توانیم بچه داشته باشیم،پول بقفهمم در صورتی که ما هر دو سالمیم و میکرده است.اصولا نمیدار شدنمان مرا دیوانهبچه
دارشدن خوان داشته باشیم چرا با تمام قوا با بچهبچه با ادب و درس ۲حداقل ایم کهکافی داریم و خلاصه از هر جهت آماده

خواهرش و دوستانمان چنان آرزومندانه رفتار میکند که هر هایآید و با بچهه از بچه بدش نمیمخالفت میکند در صورتی ک
ر عالم ام و هیچ زنی دسی ساله شدهکس او را ببیندفکر میکند جای یک بچه شیرین چقدر در زندگیش خالی است.حالا من

مان خواهد کرد ومزاحم خواهد ین میگوید:بچه خستهفهمد ولی با وجود ااز آرزوی مادر شدن رهایی ندارد.اومرا کاملا می
از گریستن خودداری میکند اما پیداست که همین غصه چطور بود.و خلاصه از این دلائل کاملا غیر منطقی.خانم...بشدت

حقیقات تشوهر کند و مادر شود و آقای دکتر به اند جدا شوند تا خانممشکلات گوناگون آنان شده بطوری که توافق کردهپایه
 . (۴علمیش برسد )

دیگری است.وجود فرزند ثمره دوران ازدواج و بهترین علاقه بفرزند و تولید مثل آرزوی طبیعی هر انسان.بلکه هر حیوان
ه شده شودبلکه گویا با عمری بسیار دراز آفریداست.اگر انسان فرزند داشته باشد با مردن،دفتر عمرش بسته نمییادگار انسان

 .است

احساس غربت در دوران پیری شدیدتر میگردد.وجود بچه پناه میداند و اینفرزند خویشتن را غریب و تنها و بیبیشخص 
ای بیش نیست،حرکت و جنب و جوش ندارد.اسباب سرگرمی و بچه ویرانهخانوادگی را گرم و با صفا میگرداند.خانه بیکانون

 .استندارد.و همیشه متزلزل و در معرض انحلالفرزند سند رسمی و پشتوانه صفا ندارد.ازدواج بی

 (۲امام صادق علیه السلام فرمود:سعادت انسان در داشتن فرزندشایسته است. )

 (۰. )به وسیله شما به سایر امم مباهات میکنمدر قیامتپیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:زیاد فرزند بیاورید زیرا من

فطرت منحرف بوده به یک نوع بیماری ابتلا دارند.گاهی است لیکن بعض انسانها از آئین آری حب فرزند یک امر غریزی
 .ای راروزی میدهدرا بهانه قرار میدهند.با اینکه خدا ضامن روزی است و هر جنبندهفقر و تنگدستی



نم،زیرا عیالم جلوگیری میکدار شدن سال است که از بچهبکر بن صالح میگوید:به حضرت ابو الحسن علیه السلام نوشتم پنج
 ؟هستیم عقیده شما در این باره چیستکراهت داشته میگوید:تربیت فرزند بر من دشوار است چون تهیدستدار شدناز بچه

 . (۱میرساند )حضرت بمن نوشت:مانع فرزند نشو زیرا خدا آنان را روزی

دار شدن در شدت و د.بسیارند افرادی که قبل از بچهمیدهحتی گاهی خدا به برکت وجود بچه در روزی پدر و مادر توسعه
 .انداندلیکن بعدا زندگی مرفه و آبرومندی پیدا کردهسختی بوده

بلکه برای پدر و مادر شمارند.درصورتی که بچه نه تنها مزاحم نیستگاهی وجود فرزند را مانع آزادی و اسباب مزاحمت می
 .شودبهترین تفریح و سرگرمی محسوب می

لیکن چون بر وفق ناموس آفرینش است تحمل آن دشوار دردسر نیستبچه بیست است که نگهداری و تعلیم و تربیتدر
فکر و لجباز باشند که بخاطر منافعش ارزش دارد.راستی یک زن و شوهر چقدر باید خودخواه و کوتاهنیست و در مقابل

 !زنند؟دار شدن پیمان مقدس زناشویی را برهمبچه

آرزوی طبیعی هر پدر و مادری است مخالفت کند و آن دار شدن کهیک مرد آن هم دانشمند تعجب نیست که با بچه آیا از
 !بدهد که حاضر شود بنیاد زناشویی را متلاشی سازد؟بخرجقدر استقامت

 .اختلاف دارنددار شدن اختلاف ندارند لیکن در دیر و زود آنگاهی در اصل بچه

دار دوران جوانی را باید خوش و آزاد بود ووجود فرزند مانع آزادی است.در ایام جوانی باید از بچهزن یا شوهر میگوید:
جلوگیری کرد و به خوشگذرانی پرداخت اما یک یا دو فرزند در آخر عمرضرر ندارد.لیکن دیگری خلاف این موضوع را شدن

 .شودمیث طلاق و جداییاختلاف سلیقه سبب نزاع و کشمکش و گاهی باععقیده دارد.و همین

زودتر بهتر زیرا فرزندان دوران جوانی از جهاتی بر فرزندان دار شود هر چهدر اینجا باید یادآور شد که اگر بنا باشد انسان بچه
 .ترجیح دارنددوران پیری

 .تر و نیرومندتر خواهند بوداولا معمولا سالم

 توانند به تعلیم و تربیتشان بپردازند و به سامانشان برسانند.بربهتر می ثانیا چون مدت بیشتری با پدر و مادر خواهند بود
شوند و بعد از مرگ یا ازکار افتادن پدر یا مادر یا هر پیری معمولا از تعلیم و تربیت کامل محروم میخلاف فرزندان دوران

 .دو،غالبا بدبخت و زیردست میگردند

شان پیر و فرسوده شوندبه مقام و منصبی خواهند رسید.بدین جهت پدر و مادر در ثالثا فرزندان دوران جوانی،تا پدر و مادر
تردید نیست که در ایام جوانی توانند از کمک آنان برخوردار گردند.به هر حال در این جهتروزگار پیری ودرماندگی می

 .و کشمکش و جدایی شودمطلب آن قدر اهمیت ندارد که باعث نزاع دار شدن بهتر از ایام پیری است،لیکنبچه

 .یکی از دو طرف تسلیم شود و نزاع را فیصله دهدبالاخره بهتر است

 .گاهی اختلاف سلیقه در تعداد فرزندان است.مرد میل دارد زیادبچه داشته باشد اما زن مخالفت میکند یا بعکس

رم دارای دو فرزند دختر شدم ولی چون زن در حالی که دو کودک خود را در بغل داشت گفت:بعد از چهارسال ازدواج از شوه
ه دختر به دنیا آوردم.و تعداد فرزندانم بیکبار دیگر حامله شدم این بار نیز بر خلاف میل شوهرمپسر میخواستشوهرم دلش

 .سه دختر رسید

فش ک فرزند بیشتر نیست.مدتی است پایش را در یکشوهرم کارمند بانک است و درآمدش برای تامین زندگی من و سه
 .کرده که باید آنقدروضع حمل کنم تا یک پسر به دنیا بیاورم

شود بیش از هزار تومان نیست داشتن فرزندان زیاد باعث میروم زیرا در یک خانواده طبقه سه با درآمدی کهمن زیر بار نمی



 .پدر و مادرآنطوری که باید و شاید نتوانند آنها را تامین کنند و به تربیتشان برسند

ترسم باز حامله شوم و دختر به دنیا بیاورم.آن وقت است رود. میرها به او گفتم پسر و دختر فرقی ندارد ولی او زیر بار نمیبا
ری عقیده کار ما را به مشاجره و آنگاه به دادگستشوهرم پنجمین بچه را به بهانه داشتن پسر دست و پا میکند.این اختلافکه

 . (3کشاند )

خاطرنشان ساخت که تامین مخارج فرزندان زیاد واداره و تعلیم و تربیتشان کار بسیار دشواری است،آن هم در در اینجا باید 
 .این زمان وبرای افراد کم درآمد

بهتر است زن و شوهر دست از لجبازی بردارند وامکانات مالی و اوضاع شرائط خودشان را در نظر بگیرند و بر بدین جهت
از فرزند توافق نمایند.به هر حال، لجبازی و پافشاری کاردرستی نیست.باید مرد و زن عقل و تدبیر و  طبق آن،درتعداد معینی

لیم داد،دیگری حالت تسگذشت داشته باشند ومشکلاتشان را در بین خودشان حل کنند.و اگر یکی از آنان لجبازی بخرج
 .بخود بگیرد تا کار به نزاع و جدایی نکشد

بچه زیادند.این هم یکی از آنها. این موضوع کوچک آن قدر های کثیر الاولاد یا کمهم نیست.خانوادهاصلا موضوع آن قدر م
 .اهمیت نداردکه بخاطر آن پیمان مقدس زناشویی منفسخ گردد و زن و شوهر به دردسربیفتند

هند و از دختردار شدن گاهی موضوع اختلاف دختر و پسر است.زن و مرد هر دو غالبافرزند پسر را بر دختر ترجیح مید
 .آیدخوششان نمی

 .نمایدای ندارد سکوت میکند لیکن مرد غالبااظهار نارضایتی میاگر دختر پیدا کردند زن چون چاره

دهند.فقط نمایند و عکس العمل شدیدی نشان نمیدر اینجا مردها مختلفند.بعضی گر چه قلبا ناراحتند لیکن خودداری می
 همسرشان نمیکنند.تا مدتی اندوهگینکنند.رویشان را در هم میکشند. در ایام زایمان توجه کاملی بهاظهار انزجار وتاسف می

ه میکنند. بهانشدیدتری نشان میدهند.با همسر بیگناهشان اوقات تلخی و نق و نقو غمناکند.بعضیها عکس العمل
 .دشونکاری و طلاق نیز حاضر میتی به کتکمیگیرند،قهر و دعوا و اعتراض میکنند.بعضیها از این حدتجاوز نموده ح

زنی در دادگاه گفت:پانزده ماه پیش ازدواج کردم و شش ماه بعدباردار شدم.در این اواخر که نزدیک وضع حملم بود شوهرم 
 .میگفت:بایدپسر به دنیا بیاورم ولی من احساس میکردم که به جای یک فرزند شاید دویا سه فرزند در شکم داشته باشم

که پرستار بیمارستان خبر تولد دو قلوها را به من داد به ند روز پیش در بیمارستان دو دختر دو قلو به دنیا آوردم.هنگامیچ
 .گنجیدمخود نمیشدم که در پوستقدری خوشحال

ی از اتاق خارج شد اشد و پس از چند لحظه به بهانهناراحتموقعی که شوهرم به دیدنم آمد و خبر تولد دو نوزاد را به او دادم
به او گفتم به بیمارستان برود و دودخترش را بیاورد.او از کوره در رفت و شروع به و دیگربازنگشت.شب که شوهرم بازگشت

 :داد و فریاد کرد و گفت

لاق دارم طهم به خانه پدرم رفتم و اینک تقاضای زن نباید دختر دو قلو به دنیا بیاورد و از من خواست که او را ترک کنم.من
(1) . 

بچه،از زندگی که با خون دل و سال زندگی زناشویی و نج۲۴خانمی به نام...در دادگاه به خبرنگار اطلاعات میگوید:بعد از 
تقدیم زنی کنم که تنها هنرش باید ام باید جدا شوم،باید همه سعادت و راحتی خیالم را دو دستیاشک دیده از هیچ ساخته

صطلاح به ابیند با حسرت سرش را تکان داده میگوید:حق دارید گناه من اینست کهون حیرت مرامیپسر زاییدن باشد.و چ
اند و هرگز مزاحم پدرشان شان خوشگل و باهوشندهیچوقت از درس عقب نیفتادهدخترزا هستم.پنج دختر دارم همه

اصرار بخواهد که من اجازه دهم این همه خدا نخواست که من هم صاحب یک پسر شوم تا امروز شوهرم بااند.چه کنمنبوده



 . (2همسر دیگری اختیار کند )

به عنوان یادگار برای ما باقی مانده است.همان عصری یا اکثریت دارد از عصرجاهلیتاین خوی زشت که متاسفانه عمومیت
کردند.دختران بیگناه را شرمندگی و حقارت میمردمش در اصل انسان بودن زن تردید داشتند.از دختردار شدن احساسکه

 :زنده زنده بگور میکردندقرآن مجید احوالشان را بیان کرده میفرماید

رویش سیاه شده خشمناک میگشت.و در اثر آن خبر از رسید از خجالتهنگامی که خبر دختردار شدن به یکی از آنان می
 .شدمردم پنهان می

 . (2پنهانش سازد.آگاه باشید که بد قضاوتی دارند )د یا در زیر خاکمردد بود که آیا با خواری و خفت او را نگهداری کن

 .اما اسلام با این افکار غلط مبارزه میکند.زن و مرد را یکسان وبرابر قرار میدهد

 . (1پیغمبر اسلام )ص( فرمود:بهترین فرزندان شما دختران هستند )

 . (9دش دختر باشد )فرزنخوشقدمی زن اینست که اولینپیغمبر اکرم فرمود:علامت

 . (۴۳برایش واجب است )کند بهشترسول خدا )ص( فرمود:هر کس سه دختر یا سه خواهر را اداره

 .داداگر دختر بد بود خدا نسل پیغمبرش را در حضرت زهرا علیهاالسلام قرار نمی

ر چه فرقی دارند؟هر دو فرزند و آقای محترم که مدعی تمدن و روشنفکری هستی این افکار غلط رادور بریز.آخر دختر و پس
د فرد و تربیت صحیح پرورش یابیادگار پدر ومادر هستند.هر دو انسان و قابل ترقی و تکامل هستند.دختر نیز اگر با تعلیم

 ای انجام دهد و پدر و مادرش را سرافرازگرداند.بلکه دختر ازبه اجتماع خدمات ارزندهتواند نسبتای خواهد شد که میبرجسته
 .جهاتی بر پسر مزیت دارد

بزرگ شد و استقلال پیدا کرد غالبا به پدر و مادر چندان باشد.پسر وقتیتر و دلسوزتر میبه پدر و مادر مهرباناولا نسبت
ز به آنان مهربان و دلسوتوجهی ندارد واگر آزارشان نرساند نفعی هم به حالشان نخواهد داشت.لیکن دختر درهمه حال نسبت

ود.مخصوصا اگر پدر ومادر بین دختر و پسر فرق نگذارند و حقوق دختران را پایمال نسازندهمیشه محبوب و محترم خواهد ب
 .خواهند بود

تر از پسر است.زیرا غالبامدت توقفش در خانه پدر کمتر است.مدت کمی در خانه میماند از نظر اقتصاد دختر کم خرج-ثانیا
 .رود و دیگر کاری با پدر و مادر نداردیسپس با مختصر جهازی به خانه شوهر م

لیکن پسر مدتهای مدید بلکه تا آخر عمر سربار پدر و مادر است.ناچارندمخارج تحصیلاتش را بپردازند،شغل مناسبی برایش 
سربازیش را بدهند،آنگاه برایش عروسی کنند.خانه وفرش و خرج عروسی و مهر زن دو سال خدمتپیدا کنند،مخارج

 .عدا هم هر وقت محتاج شد بازسربار آنها خواهد بودمیخواهد.ب

به خوشرفتاری کنند و ده یک محبتهایی را که نسبتاگر پدر و مادر بین دختر و پسر فرق نگذارند و با دامادشان-ثالثا
اتر و با وفاتر از ا صفشتابد و غالبا بمیدامادشان داشته باشند در گرفتاریها و مشکلات داماد زودتر به یاریشانپسرشان دارند به

 .پسر خواهد بود

گیرد.زن و مرد هر دو در این باره شریکند.ممکن است زن اصولا مگر دختردار شدن تقصیر زن است که شوهر به او ایرادمی
تقصیر ندارند.بلکه این مطلب به اعتراض کند که چرا دختر درست کردی؟واقع مطلب اینست که هیچکدامبه شوهرش

ای ازدانشمندان عقیده دارند که تگی دارد هر کس راخواست دختر میدهد و هر کس را خواست پسر.البته دستهخدا بسخواست
 مخصوصمادر در دو ماهه اول بارداری.و مدعی هستند که با استفاده از برنامهدختر و پسر آوردن بستگی دارد به نوع غذای

 .توان مطابق دلخواه فرزند آوردغذایی می



جهت بامتخصصان فن در این باره مشورت نمایند.و بیخود و بیسانی که خیلی علاقه به پسر دارند بهتر استبنابراین ک
ناراحتی خودشان و همسرشان را فراهم نسازندیک مرد روشنفکر و خردمند وقتی شنید دختردار شده نه تنهااندوهگین اسباب

یگران خیال نکنند از دختردار شدن ناراحت است، بیش از حد شود بلکه اظهار شادمانی میکند.برای اینکه همسرش ودنمی
آورد.و حتی در صورت امکان بیشتری بعمل میبه همسرش نوازش و دلجوییاظهار فرح و خوشحالی میکند.نسبتمعمول
 .ای تقدیمش میکندهدیه

ا برهان و منطق برایش اثبات ناراحت است دلداریش میدهد و بتولد نوزادش را جشن میگیرد.اگر همسرش از دختردار شدن
دختر و پسر فرقی ندارند.در رفتارش بین دختران و پسران فرق نمیگذارد،هیچگاه پسران را بر دختران ترجیح میکند که

 .کند.و بدین وسیله با افکار پوچ و غلط عصر جاهلیت مبارزه میکندمذمت نمیدهد.از دختر و دختردار شدننمی

است.از این خبر رنگش تغییر کرد.پیغمبر فرمود:چرا رنگت ود که اطلاع یافت دختری پیدا کردهمردی نزد رسول خدا )ص( ب
 متغیر شد؟

شدم همسرم در حال وضع حمل بوداکنون خبر رسید که دختری به دنیا آورده.رسول اکرم عرض کرد:هنگامی که خارج می
خوشبویی است که از آن استفاده زیش میدهد و گلافکند و خدا رومیدهد و آسمان سایه بر سرش میفرمود:زمین جایش

 . (۴۴میکنی )

 نوشتهاپی
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 بزرگترین مانع حل اختلافات

 و خودپسندی است. متاسفانه بسیاری افراد به این بیماریبزرگترین مانع حل اختلافات خانوادگی بیماری اخلاقی خودبینی
 .مهلک مبتلاهستند.کسانیکه به این بیماری مبتلا باشند چشم عقلشان کور است

یی از بینند.وقتی این بیماری با بیماری عیبجوبینند و بزرگ میشمارند ولی بدیهایشان را اصلا نمیخوبیهای خودشان را می
روز دیگران ضمیمه شدغوغا میکند.گاهی زن و شوهر هر دو مبتلا هستند گاهی یکی از آنها.اگرهر دو نفر مبتلا باشند شبانه

بیند و بزرگ جلوه میدهد و انتقاد میکند ولی ساحت وجودخودش را از دیگری را میها عیبدعوا و انتقاد دارند،هر کدام از آن



عیب هر گونه عیب و نقصی منزه میداند.و اگر یکی از آنها مبتلاباشد فقط از دیگری انتقاد میکند ولی خودش را پاک و بی
 .میشمارد

ه پند و عیب میدانند با بسیاردشوار است.چون خودشان را بیدر صورتیکه زن و شوهر به این بیماری مبتلا باشند اصلاح آنه
های خانواده صدا و سیما گوش میدهند اگرعیبی گفته شد که در همسرشان وجود نمیدهند.هنگامی که به برنامهاندرز گوش

 جه نمیکنند ورخش میکشند،ولی اگر عیبی گفته شد که در خودش وجود دارد، اصلاتوفهمند و فورا بهدارد،او را خوب می
خرد و بهمسرش میدهد که بخواند و به وظائف خودش خانواده را میخودش را از آن منزه و پاک میداند.کتابهای اخلاق

عیب میداند.خودپسندی بعض بیند.چون خودش راصد در صد بیکند لیکن در مورد خودش نیازی بخواندن کتاب نمیعمل
 .بیماری خودپسندی خویش را نیز نبینندافراد ممکن است آنقدرعمیق باشد که حتی 

ای بسیاردشوار بلکه غیر ممکن خواهد بود.با چنین وضعی یا باید تا آخر معلوم است که اصلاح و حل مشکلات چنین خانواده
 .و عواقب سوء آن تن در دهندعمر بااختلاف و دعوا و کدورت و رنج و عذاب زندگی کنند،یا به طلاق و جدایی

ند بردارند و حداقل احتمال بدههاییکه اختلاف دارند توصیه میشود که ازخودبینی و خودخواهی دستهمه خانوادهبنابراین به 
 .که ممکن است در وجود آنها نیز عیب و تقصیری وجود داشته باشد

ر میان مناسب،بدون تعصب و خودخواهی،همانند دو قاضی با انصاف و امین باهم بنشینند،موارد اختلاف را ددر فرصت
ا اغماض،قصور یبه سخن یکدیگر خوب گوش دهند.هر یک از آنها بقصد اصلاح و بدونبگذارند.بدون تعصب و قصد دفاع

بگیرند که در اصلاح عیوب خودشان بکوشند.اگر ضرورت وجود تفاهم تقصیرات خود را یادداشت کند.آنگاه با هم تصمیم
برسند و صفا و آرامش و محبت از دست داده را میتوانند به تفاهم واقعی وحل اختلاف را واقعا احساس نمایند،بدین وسیله

 .دوباره بازیابند

امر به یک داور آگاه و خیراندیش و با ایمان و مورد اعتماد و توانند در ارجاعبینند میو اگر خودشان را در این باره ناتوان می
پوشی ویشان نزدیکشان باشد بهتراست.آن گاه بقصد اصلاح و بدون پردهتفاهم نمایند.و اگر این داور یا داوران از خبا تجربه

داوری کند.آنگاه خوب به کم و زیاد در اختیار داور قرار دهند،و از او بخواهند که درباره آنانتمام موارد اختلاف را بدون
مو باجرا نمایند،و همه را مو به سخنانش گوش دهند و اگر اشکالی داشتندتوضیح بخواهند.بقصد عمل نظرهای او را یادداشت

ترک لجبازی و خودخواهی و تن دادن به چنین داوری کار آسانی البته .درآورند.و صفا و آرامش را دوباره به خانه باز گردانند
 تواند چنین امری را بر خویشتندارد میولی انسان اندیشمندی که به بقاء و ثبات و آرامش و انس خانوادگی علاقهنیست

 .مند گرددارزشمندش بهرهتحمیل کند و از ثمرات

بدون داد و فریاد و جانبداری از یک آنها پی بردند،بهتر استپدر و مادر و خویشان نزدیک عروس و داماد هم اگر به اختلاف
ن ارند و در ایطرف و تشدید اختلاف،موضوع ارجاع اختلاف را به یک داور امین و با تجربه وخیر اندیش،با آنها در میان بگذ

 .خدا اختلافاتشان برطرف گرددباره یاریشان دهند.تا بیاری

در بین زن و شوهر پیدا شود یک نفر داور از خویشان مرد فرماید:و چنانچه بیم آن را دارید که جدایی و نزاعخدا در قرآن می
نهاتوافق بوجود خواهد آورد.و خدا به همه و یک نفر ازخویشان زن برگزینید.که اگر قصد اصلاح داشته باشند خدا در میان آ

 . (۴است )چیز دانا و بر همه اسرار آگاه

 نوشتهاپی

 ۰3سوره نساء آیه -1



 طلاق

با اینکه طلاق در نظر اسلام یک امر جائز و مشروعی است اما درعین حال،مبغوضترین و بدترین کارها است.امام صادق )ع( 
 :فرمود

 . (۴لرزد )را از وقوع طلاق عرش خدا میتزویج کنید ولی طلاق ندهید.زی

ای که در آن طلاق آید از خانهعروسی واقع شود و بدش میای را که در آنحضرت صادق )ع( فرمود:خدا دوست دارد خانه
 . (۲تر از طلاق نیست )واقع شود.نزدخدا چیزی مبغوض

ندازد و کفش دیگری بخرد.زناشویی یک پیمان نداشت دورش بیازدواج کفش و جوراب خریدن نیست که وقتی آن را دوست
بندند که تا آخر عمر یار و غمخوار و مونس هم باشند.به انسانی و پیوند معنوی است.دو انسان با هم عهد و پیمان میمقدس

د میگذار خانه شوهر قدماست که دختر پدر و مادر و خویشانش را رها کرده با صدها امید و آرزو بهاعتماد همین پیمان مقدس
 .خویش را در اختیار او قرارمیدهدو سرمایه عفت

به اعتماد همین پیمان ملکوتی است که مرد مبالغ هنگفتی خرج عقدو عروسی و مرتب ساختن اسباب و لوازم زندگی میکند 
نرا بر هم ای آاندک بهانهاش زحمت میکشد. ازدواج هوسبازی نیست تا مرد و زن بهآسایش خانوادهروز برایو شبانه

 .لیکن شارع مقدس اسلام جدا از آن نهی کرده استبزنند.درست است که طلاق امر مشروعی است

ا ها را متزلزل ساخته اعتماد زناشویی رکه بنیاد خانوادهمتاسفانه همین امر مبغوض در کشور اسلامی چنان شیوع پیدا کرده
 .سلب نموده است

....از انددانشگاه تهران،ایران را چهارمین کشور طلاق دانستهمطالعات اجتماعیکارشناسان و محققان مؤسسه تحقیقات و 
طلاق در پی  ۴۳۳۳۳9یک چهارم جدایی ازدواج بوقوع پیوسته است که محاسبه ۱۳۳۳۰1مجموعا  ۴۰۱2تا  ۴۰۰2سال

 . (۰داشته است )

 .طلاق جایز است اما جز در مواقع ضروری نباید از آن استفاده کرد

اسلام )ص( فرمود:آن قدر جبرئیل درباره زنان به من سفارش کردکه گمان کردم جز در مورد ارتکاب زنا نباید آنان را پیغمبر 
 . (۱طلاق داد )

ن یا های کودکانه و در اثر لجبازی زندارند.بلکه با بهانهشوند منشا درست و قابل توجهیاکثر طلاقهایی که بین ما واقع می
ارزش آنرا ندارند که به خاطر آنها کانون شوند کهاهمیتی باعث طلاق مییعنی موضوعات کوچک و بیگیرند.شوهر انجام می

میدهد که سازش را غیر مقدس زناشویی از هم بپاشدلیکن نادانی و خودخواهی زن یا شوهر یک امر جزئی را چنان مهم جلوه
 .ممکن میگرداند

 :های زیر توجه فرماییدبه نمونه

اضای رود تقبه پدر و مادرش بدهد و چون شوهر زیر بار نمیی به نام...از شوهرش تقاضا میکند که سور مفصلیاساله ۲۱زن 
 . (3طلاق میکند )

 . (1میدهد )بچه او را طلاق 3با وجود مردی به علت اینکه زنش دخترزا است

 . (2ق میکند )ندارد تقاضای طلازنی به علت اینکه شوهرش نیمچه عارف است و شوقی به زندگی

 . (1مردی به علت اینکه میخواهد با یک زن ثروتمند ازدواج کندتقاضای طلاق میکند )

 . (9تقاضای جدایی میکند )زنی به علت اینکه شوهرش پولهایش را در آستر کتش پنهان کرده



باید اندیش باشند نر و عاقبتکه اگر زن و شوهر با فکمنشا طلاقها غالبا از این قبیل امور جزئی و غیر قابل اهمیت است
 .بدانها ترتیب اثربدهند

زن و مردی که قصد جدایی دارند نباید عجله کنند.بهتر است قبلاعواقب امر و آینده خویش را بخوبی بسنجند سپس تصمیم 
 .بگیرند

 :مخصوصا در دو مطلب باید کاملا بیندیشند

بعدابا دیگری ازدواج کنند.مرد فکر میکند همسرم را طلاق  شوند لابد در نظر دارندمطلب اول زن و مردی که جدا می
آل طلاق میگیرم و با یک مرد ایدهدیگری که مطابق میلم باشد ازدواج میکنم،زن نیز فکر میکند از شوهرممیدهم و با زن

وفا ت و بیگذشوبیشوند.هوسباز و خودخواه عروسی میکنم.لیکن این زن و مرد بایدبدانند که در صورت جدایی بد سابقه می
به فهمد که زن سابقش را طلاق داده بدین جهتزن پس از تحقیق میشوند.مرد به خواستگاری هر زنی برود آنمعرفی می

وده شود مرد خوبی نبسابقش طلاق گرفته معلوم مییا زناواعتماد نخواهد کرد.پیش خود فکر میکند از دو حال خارج نیست
 .شود عهد و وفا نداردطلاق داده معلوم می است.یا اینکه اوهمسرش را

شود او را بگیرد.زیرا مردها فکر میکنند اگر این زن،زن زنی که از شوهرش طلاق میگیرد باید بداند که کمتر مردی حاضرمی
 اشخواستگاری هر زنی برود غالبا دست رد به سینهگرفت.بدین جهت مرد برایخوب و باوفایی بود از شوهرش طلاق نمی

رد روز خواهند بود.مخواهد زد.زن نیز بایددر انتظار خواستگار در خانه بماند.اگر با همین حال تا آخر عمر بمانندبدبخت و سیه
شود تا پایان عمر تنها وپریشان احوال زندگی کند.زن نیز ناچار است تا آخر عمر سر بار پدر ومادر یا سایر خویشان ناچار می

شوهر داشتن بسوزد و بسازد.در صورتی که زندگی انفرادی بسیار دشوار و س زندگی کند و در حسرتباشد.یا تنها و بدون مون
 .خودکشی میزنندبهکننده است.به طوری که گاهی مرگ را بر آن ترجیح داده دستخسته

به تپدرش رفته بود شب عروسی خواهرش دسای که با وجود یک فرزند طلاق گرفته و به منزلساله ۲۲زن جوان 
 . (۴۳خودکشی زد )

بر فرض اینکه مرد بتواند با تحمل خسارتهای فراوان ودوندگیهای زیاد زن دیگری بگیرد تازه معلوم نیست از همسر اولش 
 .بهترباشد بلکه غالبا بدتر خواهد بود

با همسر اولش حاضر بود همسر دومش را طلاق بدهد و به طوری که اگر از مردم خجالت نمیکشید و برایش امکان داشت
 .پذیر نیستمعمولا از کار گذشته و این موضوع امکانآشتی کند.لیکن

وقتی با زن اولم ازدواج کردم زندگی شیرینی داشتم ولی بعد از سال پیشای در دادگاه گفت:در حدود شصتمرد هشتاد ساله
عقدی و صیغه گرفتم و طلاق دادم.پس زن دیگر به طور 92زنم بدرفتاری کرد طلاقش دادم.در طول این مدت مدتها چون

از مدتها متوجه شدم که زن اولم ازهمه با وفاتر بود.بعد از جستجو او را پیدا کردم.چون او هم مانند من ازتنهایی خسته شده 
 . (۴۴بود موافقت کرد با هم ازدواج کنیم )

او را طلاق داد و با زن مطلقه خود که  پرستاری کندتوانست از دو فرزند زن اولشمردی به علت اینکه زن دومش نمی
 . (۴۲پنجسال پیش وی راطلاق داده بود ازدواج نمود )

فرزند هستند باید بفکر آنها نیز باشند.آسایش و خوشی بچه در مطلب دوم زن و شوهری که در صدد جدایی هستند اگر دارای
 .عطوفت مادرپرورش یابد پدر و مادرش با هم باشند تا او زیر سایه پدر و در دامناینست که

ند یابد.اگر پدر از او نگهداری کدوران خوشی او خاتمه میاگر این زندگی مشترک از هم پاشید کانون امید بچه واژگون گشته
شود.تکلیف نامادری هم روشن است.زیرا میشائبه مادر محروم میگردد و بسا اوقات زیر دست نامادریاز مهر ومحبتهای بی



 .آید و او را مزاحم و سربار خویشتن محسوب میداردخودش خوشش نمیووی سابقاو از بچه ه

 .ای نداردچارهلذا تا بتواند او را اذیت و آزار میکند.پدر هم جز سکوت و صبر و حوصله

 :ای که خودکشی نموده بود در بیمارستان گفتساله ۴۱عروس 

یک سال و نیم بعد با زنی ازدواج کرده که هم ام پدرمکه شنیده یک ساله بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند.و بطوری
 .کننداکنون با هم زندگی می

 ...زن پدرم مرا مرتب کتک میزد حتی چند بار تنم را با سیخ کباب داغ کرد

پدرم با اینکه از نظر مادی وضع خوبی داشت مانع مدرسه رفتنم شد ومجبور شدم همیشه حسرت درس و کتاب را 
 . (۴۰ای در آورد )ساله 45.یک ماه قبل پدرم باتهدید و زور مرا به عقد مرد بخورم

یادم نیست ولی همین قدر میدانم که یک شب پدر و مادرم بهای به نام...به مددکاران اجتماعی گفت:درستدختر ده ساله
 .دعوایشان شد

ه ام گرفت و بام بودم.تا اینکه این پیرزن مرا از عمهدعمهام سپرد.مدتی نزروز بعد مادرم رفت و چند روز بعد پدرم مرا به عمه
خواهم به خانه او بروم.خانم آموزگار برم که دیگرنمیشوم و آن قدر رنج میتهران آورد.چند سالی است نزد او نگهداری می

ی رد...این دختر هم یکنویسی کآموزان نامای ازدانشمثل همیشه سال تحصیلی آغاز شد و دبستان مهام از عدهگفت:امسال
توانست درس بخواند.دائم مانند اشخاص مریض سرش رامیان دستهایش میگذاشت و آرام نبود.نمیاز آنان بود.ولی در کلاس

ای از حیاط مدرسه نشست و هر چه اصرارکردیم رفت.حتی چند روز بعد از ظهرکه مدرسه تعطیل شد در گوشهبفکر فرو می
 .به خانه نرفتن او را پرسیدمپریروز علتبه خانه برود قبول نکرد.

خواهم به خانه او باز گردم.پرسیدم پدر و مادرت شوم.پیرزن مرا اذیت میکند و دیگرنمیگفت:نزد زنی به نام...نگهداری می
 . (۴۱سپرده است )سپس گفت:آنها از هم جدا شدند و پدرم مرا به آن پیرزنکجا هستند؟چنددقیقه گریست

آویز کرد.این دختر با دو برادر خود در این باغ زندگی ای به نام...در تراس یکی از باغات دروس خود راحلقساله ۴۰دختر 
 .میکرد

برادرش گفت:پدر و مادرم سه سال پیش از هم جدا شدند.مادرم با مرددیگری ازدواج کرد و پدرم نیز دو ماه پیش فوت 
 . (۴3است )آویز کردهمدم مشاهده کردم خواهرم خود را حلقبعد ازظهر دیروز وقتی به خانه آ 3/1شد.من ساعت 

و اگر مادر سرپرستی فرزندش را به عهده بگیرد آن طفل معصوم از سرپرستی و مراقبت پدر محروم میگردد و بسا اوقات زیر 
 .شودواقع میدست ناپدری

ای به تختخواب بستند و به گردش بسته خود را در اتاق درسالهمادری به کمک شوهر جدیدش دست و پای پسر بچه هشت
 (۴1برگشتند دیدند اتاق آتش گرفته و بچه سوخته است. )رفتند.وقتی

پناه میگردند و گاهی پدر و سرپرست و بیآن خانواده بیبا وقوع طلاق کانون گرم خانواده از هم پاشیده میشود و فرزندان
ساله سرگردان به  ۱و  1و  9و  ۴۲سازند.چهارکودک یگناه را رها میمادر در اثرلجبازی و خودخواهی به کلی آن افراد ب

شبانه روزی از هم جدا شدند و پاسگاه متحصن شدند.پسربزرگ گفت: مدتی قبل پدر و مادرمان بر اثر اختلاف و دعواهای
 (۴2دیگر هیچکدام حاضر نیستند سرپرستی مارا قبول کنند. )

تربیتی و شوند و در اثر بینداشتند غالبا ولگرد و هرزه میز دست دادند و پناهگاهیخویش را اوقتی اطفال بیگناه سرپرست
 .بزنندبه دزدی و قتل وجنایتممکن است در زمان کودکی یا بعد از بزرگ شدن دستهای روحیعقده

 :نویسدها منعکس میگردد،اطلاعات میچنانکه آثار آن در صفحات مجلات و روزنامه



نفرجوان بزهکار کانون،هشتاد نفرشان نامادری داشتند و اغلب  ۴۴1کانون اصلاح و تربیت کودکان دیدیم از در تحقیق که از 
 (۴1اند. )دلیل انحراف خود را وجود نامادری و سختگیریهای او ذکر کرده

جویی شید،بهانهبیگناهتان فداکاری کنید، گذشت داشته باآقای محترم،و خانم گرامی برای رضای خدا و به خاطر فرزندان
گری بخرج ندهید،در عواقب کار خودتان و بردارید،عیوب کوچک را نادیده بگیرید،لجاجت وستیزهنکنید،ازهوسبازی دست

 .خوب بیندیشید،آنها تقصیر ندارندفرزندان بیگناهتان

 .به چشمهای فرو رفته و چهره افسرده آنان ترحم کنید

ال را های بی پر و بخانوادگی را از هم نپاشید و آن جوجهآشیانه آنها یعنی کانون گرماین افراد بیگناه از شما انتظار دارند 
 .پراکنده وسرگردان نسازید

اثر نخواهد بود روی سعادت و خوشبختی را آنان بیاگر به خواسته درونی آنان توجه نکنید و دلشان را بشکنید آه و ناله
 .نخواهید دید

 نوشتهاپی

 ۲۲3 مکارم الاخلاق ص-1

 ۲12ص  ۴3وسائل ج -2

 ۴۰3۳بهمن ماه  ۲1اطلاعات -3

 ۲۱1مکارم الاخلاق ص -4

 ۴۰3۳اسفند ماه  ۴۲اطلاعات -5

 ۴۰3۳اسفند ماه  ۴1اطلاعات -6

 ۴۰3۳اسفند ماه  ۴1اطلاعات -7

 ۴۰3۳اسفند ماه  1اطلاعات -8

 ۴۰3۳اسفند ماه  ۴1اطلاعات -9

 ۴۰۱1اسفند ماه  ۴2اطلاعات -10

 ۴۰۱1همن ماه ب ۲۴اطلاعات -11

 ۴۰۱1دیماه  1اطلاعات -12

 ۴۰۱1آبان  ۲9کیهان -13

 ۴۰۱1مهر ماه  ۲1اطلاعات -14

 ۴۰3۴بهمن  ۱اطلاعات -15

 ۴۰۱9خرداد  2اطلاعات -16

 ۴۰۱1بهمن  ۴1اطلاعات -17

 ۴۰3۳اسفند ماه  ۲۲اطلاعات -18

 ای قائمیه اصفهاندرباره مرکز تحقیقات رایانه



 بسم الله الرحمن الرحیم

 (۱۴دُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکمُْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکمُْ خَیرٌْ لَکمُْ إنِْ کُنتُْمْ تَعْلمَُونَ )سوره توبه آیه جاهِ

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا )علیه السّلام(: خدا رحم 
و برپا( دارد ... علوم و دانشهاى ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان )ما را زنده اى که امر نماید بنده

 نیکوى ما را )بى آنکه چیزى از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند( بدانند هر آینه از ما پیروى )و طبق آن عمل( مى کنند

 ۴39ار ص ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانو-بنادر البحار

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی )ره( یکی از علمای برجسته شهر اصفهان 
بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السلام( و امام عصر )عجل  (بودند که در دلدادگی به اهلبیت )علیهم السلام

هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که  ۴۰۱۳با نظر و درایت خود در سال الله تعالی فرجه الشریف( شهره بوده و لذا 
 .هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند

هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی )قدس  ۴۰13مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 
عالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های سره الشریف ( و با ف

 .مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است

دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین )کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام( تقویت انگیزه جوانان :اهداف 
ردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در و عامه م

تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر 
طالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ م

های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با 
ات امکاناستفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 

 .را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید

 : از جمله فعالیتهای گسترده مرکز

 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

 در رایانه و گوشی تلفن سهمراه ب(تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا

 ...ج(تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و

جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین  www.ghaemiyeh.com د(ایجاد سایت اینترنتی قائمیه
 سایت مذهبی دیگر

 ولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای ه(تولید محص

 (۲۰3۳3۲۱و(راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی )خط 

 ...و SMSز(طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، 

ح(همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی 
 ... مانند مسجد جمکران و

 ط(برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

 تربیت مربی )حضوری و مجازی( در طول سال ی(برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های



دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه 
 اصفهان

  ۴۳11۳۴3۲۳۲1شناسه ملی :  ۲۰2۰شماره ثبت :  ۴۰13تاریخ تأسیس: 

 :فروشگاه اینترنتی Info@ghaemiyeh.com :ایمیل www.ghaemiyeh.com :وب سایت

www.eslamshop.com 
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گردیده  اداره و تامیننکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش 
و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این 
مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه )قائمیه( امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه 

 .نی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشااللهالشریف توفیق روزافزو

-IR90-0180-0000 : و شماره حساب شبا۴92۰-۰۳۱3-3۰۰۴-1۲2۰، شماره کارت : 1۲۴۳1۳93۰شماره حساب 

 خیابان –ان به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفه0000-0621-0609-53
 مسجد سید

 ارزش کار فکری و عقیدتی

: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا -به سندش، از امام حسین علیه السلام  -الاحتجاج 
ده ای بن»د: فرمایکرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می

فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که  .بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرمَ کردن، از تو سزاوارترم
 .«ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنیدیاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت

تر کدام یک را دوست»علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود:  التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری
رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش میمی

با  دارد وگشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه میای ]از علم[ را بر او میبینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اماّ تو دریچه
 .«شکند؟سازد و او را میهای خدای متعال، خصم خویش را ساکت میحجتّ

و هر که او را زنده »فرماید: گمان، خدای متعال میحتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی»فرمود:  [سپس]
؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده «ده استکند، گویی همه مردم را زنده کر

 .«کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری »مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: 
 .«د آزاد کردن بنده داردمانن

 

 


